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قد جاء نی الا حادیث القدسیّة: 
«اَنْ ال جل جلاله یقول: 


"عبدی! خلّقت الأشیاء لأجلك و خلقتك لأجی. وبتك الدنیا بالاحسان و 


الا خرة بالایمان.") 


(بنده من» همه چیز را به خاطر تو و تو را به خاطر خودم خلق نموده‌ام و دنیا 


را از روی احسان و کرم و آخرت را از جهت ایمان به تو بخشیده‌ام.» 


مشار قأنوار الیقین. ص ۲۸۳ 


منوط بودن تعریف و تمجید از هر کسی به حمد و ستایش خداوند ی 
نشثت گرفتن هر کار حق و استواری از تسدید و عنایت پروردگار اه 
احتلاف محل نزول عفو و رحمت الهی با محل کیفر و عقوبت او ۳[ 
خدا که آرحم‌الراحمین است چرا کار را عقاب می‌کند؟ ی 
حکمت قصاص در اسلام و( 
رفتار کریمانة امام سجاد علیه السّلام در مرگ فرزندشان ی 
کیفیت برخورد و يا مقابلٌ پیامبر اکرم با خطاکاران و یا معاندین و کقار 1 
لزوم وجود دو جنبهٌ رحمت و غضب در زندگی فردی و اجتماعی 0 
امام رضا علیه السّلام: «سبحان الله! فرزندت هشت سالش است و نماز نمی‌خواند!» 1 
رحمت دو صورت دارد: محبت کردن و گوش‌مالی دادن 9( 
سریان رحمت واسعة پروردگار در بخشش خطاکاران و عقاب معاندین ی 


سوزاندن گناه‌کاران در آتش جهنم برای تزکیه نمودن آنان از 


۳۹ 


۳ شرح فقراتی از دعای افتتاح 


معنای جمال و جلال الهی 1 
داستتان زومیان و چیتیان نفاش درشوین ی 
صیقل دادن قلب یعنی اعتراف به عبودیت و مسکنت ی وی 11 
مجلس دوم ۶9۲ 
قبح عقلی رحمت و عطوفت در موضع مجازات و عقوبت ی 9۱۱ 
لزوم تکبر و کبریائیت داشتن در مقابل انسان متکر ی ۳ 
تجلّی «أَعظم المتجترین» در امیرالم و منین علیه السلام هنگام نبرد ی ۵ 
غضب پیغمبر راومه مایت نس رو موم ره موه و و موس 9 
سنجش عدالت با وجود مقداس حضرت پیغمبر ی وی ان کی هی 2 
عدم اعتبار افکار و سلائق انسان در عدالت ی 3 
نقمت و بدبختی مردم به سبب جهلشان ت وی ار هس نم ای کب وس ۵۷ 
نمونه‌هایی از جهل مردم که ای ی ی ی 3 
تبعیت از عجهل یعتی بت پرستین و بش یف ی و و شوه 9۸ 
کارهای خرافی و جاهلانة ما یعنی بت‌پرستی فک هس وگ 2۳۱ 
تبدیل خرافات به تمدّن و فرهنگ ۱ 
جاهلیت یعنی پافشاری روی سنت‌های ناشی از موهومات و خرافات ی 3۱۱ 
سنّت جاهلی به عنوان بدترین گناهان در قرآن ۳ 3۱ 
مجلس سوم 1۵-7 
وحدت اصل و منشاً در تمام صفات متضاد پروردگار ی ۱۱ 
تبیین اجمالی قاعد الواحد 1 
امیرالممنین علیه السلام» تجلی کبریائیت و رحمت پروردگار ی 
داستان اسلام آوردن بنی‌ثقیف هک ی ۲ 
کشتن عروة بن مسعود. به خاطر مخالفت با سنن ملّی ۹ 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: «مثل عروة در امّت من مثل ممن آل‌یاسین است» ۰ ۸۰ 
داستان شهادت مژمن آل‌یاسین ره و ۱۳ 
عروة بن مسعود. جد مادری حضرت علی‌اکبر علیه السلام ۱ 
ادامة داستان اسلام بنی‌ثقیف و 


مجلس چهارم ۸۷-۰۹ 


لطف خدا در اجازهُ دعا نمودن به بندگان و وه و وراه او اک هی هه ام وی 93 


فهرست مطالب ۱۱ 
اذن تکوینی و تشریعی خداوند به بندگانش برای دعا نمودن در هر زمان و شرایطی 9 
استحباب کید نمازهای نافله رک 9۱۳ 
روایتی بسیار مهم از حضرت صادق علیه السلام راجع به نمازهای نافله هی وس 1 
حکمت عدم وجوب نمازهای نافله ۱ 
مصادیقی از تکالیف بسیار سخت شرایع سابق 4 
سیره و ممشای رسول خدا در برداشتن حرج و سختی از احکام هت 161 
نعمت بزرگ دین آسان و سهل. حاصل زحمات و مرارت کشیدن‌های رسول خدا ۱ 
رضوان خدا در نماز اول وقت. و غفران و گذشت خدا از نماز آحر وقت ۱ 
نعمت بزرگ اسلام در اجازه برقراری ارتباط با خدا در هر زمانی و مکانی ۱ 
تعالیم اسلام به استمداد از اسماء حسنای الهی برای رفع هر مشکل و گرفتاری 9 
هانری کربن: «در وقت مناجات با خدا صحيفة سجادیه را می‌خوانم و گریه می‌کنم » 9 
حکم وجوب فقط هفده رکعت نماز یومیه به جهت مراعات أضعف الناس ۱۳ 
اهمیت و لزوم تلاوت قرآن در نماز و 
مهجور نمودن قرآن با اکتفا به قرائت سوره توحید در نماز و 
قرائت قرآن در نماز ار روی مصحف و 
[ذن تکوینی خداوند به انسان‌ها در دعا نمودن ۱ 
نعمت بزرگ دفع مزاج یی او سا رو هر و هه ۱3۳ 
توجه به حدا حتی در وقت تخلّی ره ۱۳2۰ 
مجلس پنجم ۱۱۱-۷ 
اجازهة شرع و عقل و فطرت به درخواست از خدا کی وه بوک و ی ۱۱ 
توضیحی پیرامون احکام شرعی و عقلی و فطری ینم ۲ 
سر آب ننوشیدن حضرت ابوالفضل علیه السلام کی ی ۱ 
سر میل نکردن امیرالممنین حلوای اهدایی را و و ۱ 
حکم شرع نسبت به درخواست از خداوند ۱ 
حکم عقل نسبت به درخواست از خداوند ۱1 
وصیت امیرالممنین علیه السّلام راجع به حفظ مناعت و عزّت نفس یی ۳۱ 
احتصاص نفس انسان برای خداء دلیل بر عدم تنازل در برابر غیر او ۱ 
اعطای امیرالممنین علیه السّلام به شخصی بی‌نیاز به جهت حفظ عزت او ی 

۱۳ 


حکم فطرت انسان به درخواست از خداوند ۳ 


۱۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح 


آیاتی مبنی بر اذن:شرعی دعاً کردن و وک و م۱۱۳۰ 
۱ ۱ 
جزع و فزع و پشیمانی عمر هنگام مرگ به خاطر ظلمش به امیرالممنین علیه السلام ۱۳ 
گفتار امیرالممنین هنگام ضربت خوردن که رح ی مه مروت ۱۱9 
عمر: «ای کاش گوسفندی در میان اهل خود بودم!» | 
ابوبکر : «ای کاش مرغی بودم و حساب و کتاب نداشتم!» ی ی ۱۱۲ 
نشانة حرکت در صراط مستقیم ی ام ای هب وه ۱۱۱۲ 
عدم ندامت و پشیمانی امام علیه السّلام نسبت به اعمال خویش کت ۲ 
امیرالممنین علیه السلام: «عزّت برای من همین بس که من بنده تو باشم!» نو ۱۸[ 
طریقَةٌ شناخت معبود و مقصود واقعی هر کس اه 
مجلس ششم ۵ - ۱۳۳ 
خلقت یعنی ظهور و تجلی ام ام امه ای ۵۲ ۱۱۳ 
معیت سعی و احاطی خداوند با مخلوقات ی 
مار سل لش نیاق تاه ی 
تبیین حقیقت وجود ربطی و فقری موجودات اس ای وه وه وه اي ۶ ۱ 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست ۳ 
حکایتی از مرحوم آقا سید جمال‌الدین گلپایگانی ۱( 
در بیان ذکر «یا هو یا من لا هو الا هو» ۱( 
کقت تکارینن کنات زان خی وتو 1 
قلم سلیس کتاب شریف اله شناسی در بیان حقایق عالی توحیدی هه :۵( 
ترجمهةٌ فقراتی از دعای شریف افتناح توسط معلّق کی وی ۱۱۵۱۵ 
مجلس هفتم ۱۵۷-۸ 
منافات علم و حلم در میان اهل ظاهر هی ها ۱۵ 
بنیٌ علمی فوق العاده و عمل بر اساس رضای الهی. دو شاخحصة طبیب‌های سابق هر ۳ 
تلازم علم و حلم در عالم حقیقی و 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم: «عجله از شیطان است » ۱ 
تنافی قدرت با عفو و اغماضء در مان اهل دنیا ره 
ظهور قدرت حقیقی» در خویشتن‌داری و غلبه بر هواهای نفسانی ۱۳ 
خویشتن‌داری امیرالمومنین علیه السّلام در عين قدرت سس ۱۳۰۱۲ 


فهرست مطالب 


بردباری و حلم خداوند در حين غضب نمودن شوه 6 
حقیقت معنای خالقیت و رازقیت حضرت حق و بو هه موی و وه اد ی و و 


داستان میهمانی‌دادن حضرت سلیمان علیه الستلام ی( 
حکمت‌هایی در آفرینش انسان ی 


کستره سفرهٌ رزق پروردگار بر روزی‌های معنوی و مادی هه رز هس و واه وت ورن 
مجلس هشتم ۳ 


تبیین معنای فضل پروردگار ره 


قرب پروردگار به انسان در عین بعد ی( 


تشبیه نزدیکی خداوند در عین دوری. به رابطة نفس و آثار آن ی کی رب ی 


علّت امتناع صورت جسمانی یا خیالی یا عقلی داشتن خداوند ی 
کیفیت حضور خداوند در همه زمان‌ها و مکان‌ها ی( 
قوام تمام آثار و لوازم موجودات به حقيقت وجود. و قیام وجود به ذات حق تعالی 7 
معنای «قَرْبَ فشَهد النجوی» 1 
مراتب ملائْکة موکُلةْ بر أعمال رم هه ای زو دا ها رویط ماو مه ام کم 
ترجمهٌ فقراتی از دعای شریف افتناح توسط معلّق ۳[ 
مجلس نهم ۹ 
معنای هنیء 9[ 


تدوین حقیقت عالم ماده بر اساس تزاحم 1 
موهبت خداوند در حفظ انسان از میان هزاران مخاطره ی ی 


وصول موجودات عالم امکان به نهایت درجه کمال خود با دعا و حمد پروردگار 7 
طريقةٌ حمد و تسبیح پروردگار هه که هی هه ای و هر اوه درم هه فد هروه ره اه اف واه وه ارف و و 


میزان و صبر و بردباری پروردگار ها ی یلد متس وه سرد و ی من وی ین 
گشوده بودن باب رحمت الهی بر تقاضای آرزومندان هگ 


حقیقت صراط در قیامت ی 


س 


عبور تمام افراد از جهنم 1 
کقیت فیوز پیا شیر ان و اولای الهیم ازاض اط ی 


1۳ شرح فقراتی از دعای افتتاح 


کف ینش وشن ارس اط و 
کیفیت عبور ظالمان و کافران از جهنم و یا خلود آنها در آتش یک ی ۱ 
مراتب عبور مردم از صراط در قيامت ۱ 
ترجمة فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلق 9 ۲ 
مجلس دهم ۳۳۷-2 
معنای لب «امیرالمومنین و «وصی ) ۱ 
تقدم مقام عبودیت بر مقام ولایت ی ۱ ۱۱ 
عهد اخوت پیغمبر با امیرالمومنین علیهما السّلام در مکّه و در مدینه ری ۳ ۳۷ 
حجیت امیرالممنین بر جمیع خلایق و 
آمیرالمژمنین آينة تمام‌نمای حضرت حق ۱۱ 
ظهور نور وجود اجمالا در پیغمبر و تفصیلاً در امیرالمومنین صلوات الله علیهما : 
افاضهٌ علوم جبرائیل از امیرالمژمنین ۱۳۳۱ 
پیغمبر عهده‌دار تنزیل قرآن و امیرالمومنین عهده‌دار تأویل قرآن ی 
وصول امیرالمزمنین به بالاترین درجات عالیه, با حفظ مقام عبودیت و شاگردی پیغمبر 

صلوات الله علیهما | 
صفات و حصوصیات امیرالمومنین در بیان حضرت خحضر ۱۳ 
سبخط و غضب امیرالمومنین در عين مروّت و مهربانی ی ۱۱ 
توصیف یاران حضرت آمیرمومنان علیه السلام آن حضرت را (ت) سا ۳ 
معنی روایت: «علیٌ قسیم ان و النار» و و و ی بو یعس ی ۱۳۲۱۷۰ 
صفات انسان کامل و فقیه حقیقی رک ی ۱۳۹۸ 
پیشوایی ائمة اطهار بر تمام مسلمانان ممن و منکر ۱( 
علت اهمیت لقب مهدی نسبت به ساير القاب حضرت ولی‌عصر ای که ب ۱۳۵ 
حجت و امین‌های خدا در شهرها و بلاد و و ۱۵ 
معنای قیام حضرت مهدی در عصر غیبت ی هکس هی سر وی و ی دب ی (۵ ۱۳:۵ 
امداد نمودن حضرت مهدی به‌وسيلة ملائکة مقرب و روح‌القدس 1 
ترجمهة فقراتی از دعای شریف افتناح توسط معلّق ۱( 
فهارس عامه هر ره ۱۱۱۳۹ 


مقد مه 


بسم الله الرحهن الرحیم 
له امحمد و له الشک و الصّلاة علل آفضل البريّة و بر خلق اللّه آمعین محمّد و آله 
الطاهرین و لعنة اللّه علل آعداتهم ال یوم الذین 


از جمله ادعية وارده در ماه مبارک رمضان دعای افتتاح می‌باشد. گرچه 
قرائت آن در سایر مناسبات نیز ممدوح و مناسب است. 

دعای افتتاح بسیار عالیةالمضامین و از نوادر ادعیه‌ای است که روح و شوق 
انتظار ادراک ولایت را ظاهرا و باطناً در نفس انسان زنده می‌کند» و آدمی را برای 
ادراک حضور صاحب ولایت کبری حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه الشریف و 
آرواحنا لتراب مقدمه الفداء آماده و مهیا می‌سازد. 

گرچه در بسیاری از ادعیه همچون زیارت جامعة کبیره و دعای ندبه. روی 
محوریت عالم کون بر مدار ولایت حضرات معصومین علیهم السلام تکیه شده 
است. و توجه و تنبه قاری را به سمت و سوی آن مرکز و مدار سوق می‌دهند. و 
کیفیت ربط بین خالق و مخلوق را که همان حبل‌اللهالمتین و یا به تعبیر دیگر امام مبین 
می‌باشد. بیان می‌کنند و از این جهت نسبت به ساير ادعیه دارای امتیاز و ویژگی 
خود می‌باشند؛ ولی در دعای افتتاح ابتدا موقعیت و جایگاه بنده در ارتباط با 
پروردگار و کیفیت ایجاد ربط و برقراری اتصال تبیین می‌گردد. و آنگاه رابط و 


واسطه و وسيلة این ارتباط و اتصال برای خواننده مشخص و معین می‌شود که جز 


۱۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح 


این راه و طریقی که موجب وصول و وفود به حریم اله باشد. وجود ندارد. و لذا 
صرف‌نظر از زیارات معصومین علیهم السلام که اسامی آنها در زیارت‌نامه ذکر شده 
است» دعایی که صراحتاً با این کیفیت خاص تمامی اسماء چهارده معصوم 
علیهم السلام در آن آمده باشد. مثل دعای افتتاح وجود ندارد. و اين خود نکته‌ای 
شا ای تعاس ۱ 

عبارات و جملات دعای افتتاح به نحوی است که کم شخص عالم و مطلعی 
را می‌يابيم که در سخنان و نوشته‌جات از آنها استفاده نکرده و در موارد و 
مناسبت‌های گوناگون شاهد نیاورده باشد و لذا می‌توان گفت که این دعا برای 
بزرگان اهل معرفت علی‌الخصوص اولیای الهی ورد اللّسان و در آلسنه و بیان رایج 
و دارج گشته است. متخضوصا ات که فان فست :ماش دعا درباره حضرت 
صاحب‌الامر علیه الستلام وارد شده است. کمتر در جای دیگر می‌توان یافت. و 
بدین‌لحاظ در واقع می‌توان این دعا را وسیله‌ای برای تقرب و ربط با صاحب 
ولایت کلیه قلمداد نمود و برای همین منظور از ناحية معصوم علیه السّلام انشاد 
شده است. و برای هر دو زمان غیبت و ظهور راه گشا و حیاتی می‌باشد. 
علیه - در طول حیات خود به نحو شگفت‌آمیزی نسبت به این دعا شائق و راغب 
سنواتی که همراه و همگام با رهبر انقلاب. مرحوم آية الله خمینی - رحمة الله علیه - 


۱. در زمان مرحوم والد - رضوان الله علیه - ارتباط بین ایشان و شاگردان معمولاً توسّط نامه و 
رساله‌نگاری انجام می‌شد. و چه بسا در این نامه‌ها با سلام به فرزندان ایشان ابراز محبت و ارادت 
بیشتری از خود می‌نمودند که غالباً با ذکر: «خدمت آقازادگان و یا نور چشمان سلام برسانید» 
انجام می‌شد. ولی در میان آنان فردی بود که تمامی اسامی فرزندان ایشان را یک‌یک ذکر می‌کرد و 
سلام می‌رساند. روزی مرحوم والد به من فرمودند: «فلانی این شخص که به این کیفیت تک‌تک 
فرزندان را با ذکر نام سلام می‌رساند به رمز سلوک پی برده است!» 


مد مه ۱۹ 


قارهشتانا انس ی ماع تنل بو قیی رس اند مس نا هت ار معا اب 
تعالی فرجه الشریف این فقره از دعای افتتاح را به صورت اعلان در قالبی شکیل و 
نیکو منتشر نمودند: 
له انا نرب اليك ف قولة کريمة نز ها الاسلاع و آهله و تذل بها 
و آهلّه! و تعَلنا فیها من الدعاة یل طاعتك و القادة ال سّبیلك. و ترژْقنا ها 
کرامة الدّنیا و الخرة! 
اعلان این مسئله آن هم در آن برهه از زمان اعلامی جز تبدیل حکومت 
جائرانه به نظام امن و حکومت عدل و داد در سایةٌ سیطره و هیمنٌ حضرت 
ولی‌عصر آرواحنا فداه» نبوده است. 
مر وم مهندس مهدی بازرگان - رحمة الله علیه - در همان زمان طی نطق و 
خطابه‌ای که در یکی از مساجد طهران داشت» گفت: 
در زمانی که مشاهده می‌کنيم هیچ صدا و ندایی از هیچ‌یک از مراکز دینی و 
مساجد و حسینیه‌ها به گوش نمی‌رسد. تنها و تنها از مسجد قائم اين ندا 
برآمد که: «اللَهِم نا رعب اليك ف دولة گريمة... .» 
مرحوم والد در شب‌های ماه رمضان. سنواتی که در طهران در مسجد قائم 
بودند. دعای افتتاح قرائت می‌کردند و چند نوبت به شرح آن پرداخته که متأسفانه 
اثری از آن بیانات - چه نوشتاری و یا صوتی - به‌جای نمانده است؛ ولی این حقیر 
در یکی از این سنوات موفق شدم تا برخحی از فرمایشات ایشان را ضبط کنم که آن 
هم به صورت ناقص می‌باشد .! 
له اتمه له المده اوه تزفق کایت ویر ای اش سانات را لها 


۱. قابل ذکر است که ترجمة سایر فقرات دعا از مکتوبات مرحوم علامه طهرانی - رضوان الله 
علیه - اصطیاد شده. و توسّط معلّق محترم تکمیل گشته است. این ترجمه‌ها با توجه به فرازهای 


دعاء در میان جلسات قرار گرفته است. (محقق ) 


.۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح 


از اصدقا و احبه عنایت فرمود. و مجموعه‌ای که اینک پیش رو دارید حاصل همان 
تلاش‌ها و زحمات است. خداوند متعال توفیق نشر و تبلیغ دین حنیف را به آنان 
مضاعف گرداند. و ما را از زمره رهروان و پویندگان منهج و طریق اولیای خحودش 
قآ دهد یی له 

۷ رییع‌النانی ۱۶۳۵ ه . ق, قم المقدسه 


مجلس اوّل 


آعودٌ له من الشیطان الرجیم 
و صل اللّه علل محمّد و آله الطاهرین 
و لعنه له علن آعداتهم آجعین من الان لل قیام یوم الدّین 


ن‌شاءالله اگر خداوند علی آعلین توفیق بدهد شب‌ها در این ماه مبارک 
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رمضان دعای افتتاح را معنا می‌کنیم. و بعدش هم دعای آبوحمزة ثمالی؛ اما اگر 
خیلی طول می‌کشد و دیگر نمی‌رسیم از دعای افتتاح تجاوز کنیم و لذا یک‌قدری 


«دعای افتتاح را محمد بن آبی‌قرة با سند متصل خود از سکونی نقل کرده است که سکونی 
می‌گوید: "از احمد بن محمد بن عثمان خواستم تا دعاهایی را که عمویش محمد بن عثمان بن 
سعید عمری - که از نواب خاص حضرت بقیةالله عجل الله تعالی فرجه الشریف است - در ماه 
آدعية آن دفتر بود.*) 

«أبوحمزه ثمالی روایت کرد که امام سجاد علیه السّلام در ماه رمضان تمام شب را نماز می‌خواندند. 


و چون هنگام سحر می‌شد این دعا را قرائت می‌فرمودند.» 
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ساده‌تر و یک‌قدری روان‌تر و یک طول و تفسیر کمتری هم پیرامون معانی این اخبار 
ذکر می‌شود تا اينکه ان‌شاءالله زودتر بتوانيم یک معنی اجمالی از این دعا و از دعای 
ابوحمزه ‏ که هر دو از آن دعاهای خیلی عالی‌المضمون است -به‌دست بیاوریم. 
بسم اللّه امن الرحیم. هم نی أفتیج انا بحمو؛ «خدایا من افتتاح 
می‌کنم ثناء را به حمد تو.» 
ناء: یعنی تمجید کردن و تعریف کردن؛ حمد: یعنی ستایش کردن و ستودن. 
من می‌خواهم افتتاح کنم ثناء و تمجید و تعریف را شروع کنم تعریف کردن 
و تمجید کردن از حکمت‌های تو. از آلاء تو از اسماء توء از صفات تو از نعمت‌هایی 
که به ما دادی از نقمت‌ها و پریشانی‌هایی که برداشتی از دستگیری‌هایی را که در 
هر بار از ما کردی؛ که همین‌ها در مضامین این دعا خواهد آمد. و تعریف و تمجید 
کنم از پیغمبر توء از معصومین از ائمه؛ که در اين دعا خواهد آمد. 
اما افتتاح تمامی ثناء را من به حمد تو می‌کنم اول تو را می‌ستایم. زیرا که 
وا تاک تام قناهانی کمن من خواهم بکتم نز هدر آشت؟ و 
موجودی بخواهم تعریف کنم و هر کس را بخواهم تمجید کنم. آن ستودن منوط 
است به ستودن تو. حمد تو و ستایش تو. چون تو دارای جمالی و تمام خیرات و 
مبرات و برکات از تو ناشی می‌شود. تمام جمال‌ها از جمال تو منشعب می‌شود. 
تمام کمال‌ها از کمال تو نازل می‌شود؛ بنابراین من هر ثنائی را بخواهم بکنم اگر 
منوط و مربوط به حمد تو نباشد. آن ثناء لغو و عبث است. و آن ثنائی جوهردار و 
آندار تست که هد بو مصیل ق موبوظ ناش 
بنابراین من در این دعا اول به حمد و ثناء تو افتتاح می‌کنم دعا و ستایش‌هایی 
را که می‌خواهم بکنم» و مناجات‌ها و تعریف‌هایی را که می‌خواهم بکنم . 
و آنت مُسَدَدٌ للصواب بعَتَك؛ «و تو کارهای راست و درست و یقینی و استوار 
را از روی من خود و کرم خود تسدید می‌کنی (یعنی کار را محکم می‌کنی .)» 
تیوه یت کیمه زعنی استتواز کول 3 مسا دبع او از 


اختلاف محل نزول عفو و رحمت الهی با محل کیفر و عقوبت او ۲۵ 


این حمدی که من می‌خواهم بکنم کار صواب است. و چون تو هستی که از 
تو مدد بگیرم لذا تسدید می‌کنی این حمد مرا و هر کار صوابی را که می‌خواهم 
بکنم. صواب (با صاد): یعنی کار راست و استوار. 
هر کار حق و استواری را تو تسدید و تحکیم می‌کنی. و تمام استوارها منوط 
به تسدید توست؛ یعنی هر قیامی در عالم و هر وجودی در عالم. ناشی از تسدید و 
عنایت توست. و وجود هم که حق است. 
و تو کارهای راست را تسدید می‌کنی از روی من خودت؛ من" ی 
فان و وا انس وا اوتاد اش فیک هش که 
«لقد مه مَنْ ال علی الموّمین اد لٍذ بعت فهم و ین أنفسهم: «حدا منت 
گذاشت بر مژمنین که در میان آنها رسولی را برانگیخت (یعنی بدون تقاضای 


اجر و مزد. رحمت خود را به‌واسطة فرستادن پیغمبر بر مردم نازل کرد.)» 


2 
س‌ 


یر میتی رعهت من فلت بمعتی وستا و عظه و اعبان بوخ 
مزد است. 
پس هر کار صوابی را که می‌کنیم. هر کار راستی که در عالم است. تسدید و 
تحکیمش از ناحية توست. بدون اینکه تو منتظر آجر و مزدی باشی. عالم رحمتت 
را همین‌طور مجانی نازل می‌کنی و تمام درستی‌ها و استواری‌ها را در عالم تسدید 
می‌کنی . 
و آیقنت آنك آنت أَرحم الراحمينٌ فی موضع العفو و الرَحة؛ «من یقین پیدا 
کردم که مسئله این‌طور است: تو آرحم‌الراحمین هستی و رحمتت از همة 
رحمت‌کنندگان بیشتر است؛ اما در جای عفو و رحمت و آنجایی که جای 
عفو باشد.» 
و أشَد المْعاقبیٌ فی موضع الکال و الَقمة؛ «و از همة سخت‌گیرها و 


۱ سوره آل‌عمران (۳) آبه ۱1۶. 
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کیفردهندگان. سخت گیرتری در جای عقوبت و نکبت و بدبختی و در 
آنجایی که باید عقوبت کنی و آن محلّی که سزاوار عقوبت است.» 
و أَعظم المْتَجَْرینَ ف موضع الکبرياء و العَظمة؛ «در آنجایی که جای آقایی 
و بزرگی و عظمت است. تو از همة آنها بزرگ‌تری و در مقام جلال و 
عظمت نمایانی .» 
خدا را دارد تعریف می‌کند و می‌گوید: خدایا و دارای این صفات هستی . 
یک مسئله است و آن مسئله اينکه خدا که آرحم‌الراحمین است چرا کفار را 
به جهنم می‌برد و چرا عقاب می‌کند؟ افرادی را که متمردند. افرادی که از روی 
جهالت گناهی از آنها سرمی‌زند. اینها مستحق آمرزش‌اند؛ بنابراین خداوند 
آرحم‌الراحمین اصلاً چرا جهنم را خلق کرده و چرا کیفر می‌دهد؟ سژال است دیگر ! 
یک جواب توحیدی دارد که باشد در جای خودش؛ ولی یک جواب ساده 
این است که: انسان اگر بخواهد کارهای خدا را بسنجد و بفهمد و بر کارهای 
خودش قیاس کند. چون راهی از خودش به خدا ندارد مگر صفات و غرائز 
خودش. می‌بیند در بعضی جاها. افرادی که با انسان تماس دارند کارهایی انجام 
می‌دهند که اینها مستحق عفو و رحمت‌اند و انسان از آنها می‌گذرد؛ تقصیری کرده؛ 
گناهی کرده و حق انسان را برده است ولی می‌آید و پشیمان و نادم است و 
عذرخواهی می‌کند که آقا من مال شما را بردم حالا از من بگذر یا پشت سر شما 
غیبت کردم از من بگذر من تعدی کردم از من بگذر! انسان هم که به وجدان 
خودش مراجعه می کند» می‌بیند اینجا جای گذشت است دیگرء چون حالا از این 
بندهٌ خدا از روی جهالت و نفهمی یک عصیانی سر زده و یک کاری کرده و حالا 
هم پشیمان است. اینجا انسان باید چه کار کند؟ باید بگذرد دیگر! 


و این همه روایاتی که در مقام عفو و اغماض و گذشت وارد تلو سراف 


حکمت قصاص در اسلام ۳۷ 


اینجا است. که چقدر عفو و اغماض و گذشت ثواب دارد. این یک جا. 

یک جا کسی به مال و به ناموس و به عرض يا امثال اینها تعدی کرده است؛ 
لا انس تست »اسان ام و حانن که دافتی ان کمن نو 
انجام داده, ایستادگی هم دارد. هیچ نفسش تنازل نکرده و شرمندگی و پشیمانی هم 
در او پیدا نشده و در مقابل انسان هم می‌ایستد و در ته دلش می‌خواهد که شاید 
قدرتی پیدا کند و نظیر عملی که انجام داده دو چندان یا سه‌چندان انجام بدهد. و 
هم‌چنین قدرتش بالا برود و نظیر این کار را مدام تکرار کند. به ود انسان یا به 
دیگران. 

انسان وقتی به ندای باطن خودش مراجعه می‌کند. می‌گوید: انسان باید این 
شخص را گوش‌مالی بدهد و صحیح نیست که او را یله و رها بگذارد. چون در 
وق فانک تا یت تاو و ای غیت کار ا اند فش زر 
تم هه زوا ایک کزهه انس کرفوالی وشابه ارو از آق شرگن 
می‌آورد پایین از آن جنایت می‌آورد پایین. و لذا انسان اینجا باید قصاص کند؛ اگر 
سیلی به انسان زدند و آن کسی که سیلی زد از روی تجری سیلی می‌زند و پشیمان 
هم نیست. باید یک سیلی بخورد! برو برگرد ندارد! اگر انسان به او سیلی نزند. 
دلیل بر ضعف و شکست انسان است؛ و لذا در قرآن مجید داریم : 

کم نی العضاص ود یال لالب کم تگفون4: «از برای شما ای 
ان عم دای یامن سامت 

یعنی جامعه‌ای که در آن به‌واسطة جنایاتی که می‌شود قصاص و تلافی کنند 
اینها حیات خودشان را خریده‌اند. اما اگر بنا بشود هر جنایتی بشود. نتوانند قصاص 
کنند. خب آن جانیان بر جنایت خود می‌افزایند؛ چون انسان نفسش سرکش است. 


خیلی نفس انسان سر کش است و به جایی منتهی نمی‌شود که سر فرود بیاورد! و لذا 


۱. سوره بقره (۲) آیه ۷۹۵ 
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عقوبت در اين مقام. حیات و زندگی است. جامعه‌ای که در آن قصاص شود آن 
جامعه زنده است» و جامعه‌ای که قصاص نشود آن جامعه مرده است» حق تمام 
ضعفا و بیچاره‌ها می‌رود و یله و رها می‌شود. و هیچ کس به هیچ کس نمیرسد. 

اما اگر قصاص و تلافی شدء هر کس در جامعه بداند که یک سیلی بزند» یک 
سیلی می‌خورد؛ گوش کسی را ببرد؛ آن مجنی‌علیه حق دارد گوش جانی را ببرد؛ 
چشم کسی را در بیاورد. او می‌تواند چشمش را در بیاورد و اين قاعده کی است؛ 
این جامعه به حال تعادل درمی‌آید. 

بنابراین همان‌طوری که انسان در سر و وجدان خود می‌یابد که بعضی جاها 
بید عفو کند و بعضی جاها باید علاوه بر عفو الحسان هم بکند؛ مثلاً شخخصی از 
روی خطا لگدی به انسان زده پا آبی به روی انسان ریخته است. حالا بگوید: «آقا 
معذرت می‌خواهم !» انسان او را فحش هم بدهد؟! باید بگوید: آقا برو به سلامت! 
کار خطایی کردی! اما اگر کسی از روی تجری و جرئت می‌خواهد با شخصیت 
انسان بازی کند و ایستادگی کند. انسان در سویدای دل نمی‌تواند به خود اجازه 
بدهد که او هر کاری می‌خواهد بکند. بکند. باید جلوگیری کند. 

لذا می‌بينيم بهترین شرایع در دنیا. شریعت اسلام است. و شریعت اسلام 
از بزح وی رن ماش ی از تزا رم اند ورگ 
به علم می‌کند؛ ولی در جامعه‌ها برای اينکه مردم راحت زندگی کنند. هم باید 
تبلیغات دینی داشته باشند و هم باید قصاص و حدود و دیات به جای خودش 
باشد. 

دزد را باید حد بزنند. زناکار را باید حد بزنند. رشوه‌خوار را باید محاکمه 


شود به سالک آگاه . 


رفتار کريمانة امام سجاد علیه السلام در مرگ فرزندشان ۲۷۹ 


محکمة قاضی اسلام علی‌السویّه است؛ اگر یک نفر اعیانی به شخص فقیر تعدّی 
کند. آن شخص فقیر پیش قاضی می‌آید و شکایت می‌کند. و قاضی آن شخص 
ثروتمند را حاضر می‌کند و طبق قانون او را مواخذه می‌کند و حق فقیر را می‌گیرد و 
به او می‌دهد . هیچ تفاوتی هم بین عالی و دانی عالم و جاهل. فقیر و غنی سیاه و 
سفید. زن و مرد و این حرف‌ها نیست! 

اگر فرض کنید که یک مجتهدی مال کسی را ببرد» یا اینکه به آبروی کسی 
تعدی بکند. آن شخص می‌آید پیش قاضی اسلام و می‌گوید که: من چه کار کنم؟ 
حالا آن مجتهد پیش خودش و پیش خدا دارای مقام و اعتبار است. همه به جای 
خودش محفوظ اما در اینجا با این شخص علی‌السَویه است و قاضی او را حاضر 
می‌کند و محاکمه می‌کند؛ این قضاوت اسلام است. حالا انسان پیش خودش و بین 
خدا رابطه دارد. مبارکش باشد ولیکن این رابطه به انسان اجازه نمی‌دهد که حق 
کسی را از بین ببرد. 

غلام حضرت سجاد علیه السّلام موقع غذا رفت سینی غذا را از مطبخ برای 
میهمان‌ها بیاورد. در راه دستش لرزید و سینی افتاد زمین و خورد بر سر پسر 
علی بن الحسین که بچه‌ای کوچک بود و آن بچه آناً از دنیا رفت. غلام خیلی 
متوحنن شنک روا تغل بن العسیی مقوحجه شدای از اطاق امد بیرون و 
دید که هم‌چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده است؛ رو به غلام کرد و گفت: 

«تو را در راه خدا آزاد کردم برو!» 

غلام رفت. حضرت هم آمدند و مهمان‌ها متوجه شدند و آمدند و بچه را 
برداشتند و غسل دادند و کفن کردند و بردند برای به‌خاک‌سپردن. 

غلام بعد از چند روز دیگر آمد خدمت حضرت و گفت: «ای آقای من. ای 
سید من ای مولای من! من کار بدی کردم. جنایتی کردم می‌دانم و معترفم. حالا 
شم فا ان ایو کف هی سا مه رای کح داد مر 


به کسی بفروشید تا از قیمت من چیزی عاید شما بشود. چرا من را آزاد کردید؟» 
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حضرت فرمودند: 
ای غلام! به آن خدایی که مرا خلق کرده است! من تو را آزاد نکردم از 
نقطة نظر اينکه از این عملی که از روی خطا از تو سر زده. دلم چرکین 
شده باشد؛ تو را آزاد کردم برای اينکه می‌دانستم تا هنگامی که در این 
خانه باشی. هر وقت چشمت به من بیفتد. حال ندامت و شرمندگی در تو 
پیدا می‌شود. من خواستم اين حال برایت پیدا نشود. و لذا برای این جهت 
آزادت کردم.! 
این یکی از روش ائمه است. ببینید این غلام بچذ امام را کشته است. اما از 
روی خطا بوده است. حضرت می‌گویند: برو آزادت کردم! یعنی در مقابل این 
عملی هم که انجام دادی من نمی‌خواهم یک حال شرمند کی و انکسان در صورت 
تو ببينی تو خطا کردی. 
اما یک شخصی هست که او خطا نمی کند» از روی عمد این کار را می‌کند؛ 
از روی عمد آدم می‌کشد. از روی عمد زنا می‌کند و به ناموس مردم تعدی می‌کند» 
و پافشاری می‌کند و شب‌نشینی هم می‌کند و دیگران را هم جمع می‌کند و دعوت 
می‌کند که این کار را بکنید» مال مردم را ببرید. ناموس مردم را ببرید» اصلاً باید اين 
کارها بشود! پیغمبر می‌آید و دعوتش می‌کند: آقاجان دست از این کار بردار 
خلاف است! گوش نمی‌کند. بیا اسلام بیاور. «ن له یَأمر باعل والاحستن 
وٍيتاي ذی الق _۲!4 
گوش نمی‌کند. نصیحت می‌کند؛ گوش نمی‌کند. می‌رود منزلش و نصیحت 
می‌کند؛ گوش نمی‌کند. و علاوه بر اينکه گوش نمی‌کند. مدعی بر خود پیغمبر 


۱. کشف الفعة فی معرفة الم ج ۲ ص ۸۱ با قدری اختلاف. 


۲. سوره نحل (۱3) آیه ۹۰. نور ملکوت ق رآن. ج ۱ص ۱1۹: 
«حفاً حداوند شما را به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان امر می‌کند.» 


کیفیت برخورد و یا مقابلة پیامبر اکرم با خطاکاران و یا معاندین و کقار ۳ 


می‌شود که اصلاً تو که هستی که آمدی و برای ما هم‌چنین دستوراتی آوردی؟! تو 
بیا مثل ما بشوا تو بیا در جرگة ما! ما چه قسمی این قبایل را می‌چاپيم. زن‌ها را 
می‌کشیم. بچه‌ها را سر نیزه می‌کنیم» مردها را سر می‌بریم و اموالشان را غارت 
می‌کنیم؛ تو هم بیا پیش ماء ما تو را رئیس خود قرار می‌دهیم. همه هم زیر پرچم و 
نگینت. هرچه می‌گیریم قسمت می‌کنيم. نصفش مال تو و نصفش مال همه ما. 
سس ان انرن رفت‌هاییت رها موه رین هرس هید انتزای هس ۶یا 
عیبت این است که از این حرف‌ها می‌زنی. دست از این حرف‌هایت بردار. ما تمام 
ثروت‌های خود را برای تو جمع می‌کنيم. بهترین دخترهای زیبای دنیا را برای تو 
می‌آوریم. همه هم در تحت فرمان تو؛ اما از این حرف‌هایت دست بردار! 
پیغمبر فرمود: 
به خدا قسم. اگر در دست راست من خورشید و در دست چپ من ماه را 
بگذارید؛ قولوا لا لها له تفلحواء غیر از اين راهی نیست.! 
معارضه می‌کنند. سنگ می‌زنند و پای پیغمبر را می‌شکنند؛ پیغمبر می‌گوید: 
اینها مهم نیست. معارضة شخصی است به شخص من. پیغمبر را از مه بیرون 
می‌کنند» شکمبه بر سر پیغمبر می‌ریزند! همین عمرو عاص وزیر معاویه یک وقت 
مشیمة شتر را آورد و روی سر پیغمبر گذاشت. مشیمه می‌دانید چیست؟ یعنی رحم و 
بمچه‌دان؛ که :وقتی از شل. بیرون ای اوزند» یر از کفافتا و حون و اتها استت. مر دز 


خانةٌ خدا مشغول سجده بودند که در حال سجده [مشیمه را] آورد و روی سر پیغمبر 


۱. تفسی رالقمی. ج ۲ ص ۲۲۸: 

«فقال: "لو وَضعوا الشمس ف یمینی و مر یساری. ما أَرَده؛ وکین ُعطون مه کون ها 
لب و تدین هم بها لعج و یکونون مُلوگا فی اج" 

ققال هم آبوطالب دك ققالوا: نعّم. و عَشر کلیاب! فقال هم سول الّه صلی لّه علیه و آله و 
سلم: تَشهدون آن لالهلا له و آن سول له *» 
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کات بر سقمی هه ها زا شا م‌سا رکه اصای # ات تم او رهگ ون 
این اصلاً یک حساب شخصی نیست. این یک جنایت است از روی بغض. 
پیمغبر را از مکّه بیرون کردند» رفت به طائف؛ بر گشت» از مکه بیرون کردند» 
آمد مدینه؛ حالا لشگر می‌کشند بیایند به مدینه و تمام مسلمان‌ها و پیغمبر را اصلا 
نابود کنند! خب اینجا انسان به وجدان خود حق دفاع هم نمی‌دهد؟ اگر انسان به 
وجدان خودش حق دفاع ندهد. انسان نیست! دیگر انسان با جماد چه فرقی 
می‌کند؟! لذا جنگ‌هایی که پیغمبر اکرم دارند در درجة اول فقط جنبةٌ دفاعی بوده 
است. دفاع از ناموس و از شخصیت. از فرائض انسان است و متعدی را باید 
سرکوب کرد. غیر از این چاره نیست؛ و لذا در قرآن مجید داریم: 
«وکن ین نی قَتل مَعَ رِییُونَ کثبر4؛" «چه بسیاری از پیغمبران که در 
وکا ۵ یی یات مساق مایت [ رت 0 فان و 
مشتاق ] جنگ می کردند.» 
همه پیغمبران در جنگ با شمشیر بودند. چون شمشیر داشتن باعث حیات 
انسان است؛ در عین حال خداوند آرحم‌الراحمین هم هست. ما در زندگانی فردی 
و اجتماعی می‌گوییم هم باید رحمت باشد و هم باید غضب باشد. و عالم بر اين دو 
اساس است. 
رحمت اقتضا می‌کند که انسان در یک زمینه به بجه شکلات بدهد؛ و همان 
رحمت اقتضا می‌کند که در یک وقت انسان بچه را گوش‌مالی بدهد. اگر آنجایی که 


انسان باید بچه را گوش‌مالی بدهد ولی ندهد» بر این بچه جنایت کرده است! این 


۱. بحار الأنوار. ج ۳۳ ص ۲۲۹؛ شرح نهج البلاغة ابن آبی‌الحدید. ج ".ص ۲۸۲؛امام شناسی. 
ج 4ص ۱64 

۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون مصائب وارده بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سم رجوع شود 
به امام شناسی» ج ۱. ص ۱۱۸؛نور ملکوت ق رآن. ج ۶ ص ۳۳۸. 

۱ 


امام رضا علیه السلام : «سبحان الله! فرزندت هشت سالش است و نماز نمی‌خواند!» ۳۳ 


و رشان رشرس کتروو س سال شن ی هاش 
ناشایست انجام می‌دهد . داد و بیداد پدر و مادر می‌رود بالاء و این مسکین نمی فهمد 
که تمام این بلاها را خودش بر سر خودش آورده است. 

اگر بچه در سن دوسالگی و سه‌سالگی کار زشتی خواست انجام دهد باید انسان 
به او بگوید: آقا این کار خوب نیست. نکن ! نمی‌کند؛ اما اگر خواست بکند. یک‌قدری 
محکم‌تر؛ اگر مرتبة سوم خواست بکند. انسان لالة گوشش را یک خرده می‌مالد - نه 
دو تا سیلی و دو تا لگد ها! -» این بجه دیگر نمی‌کند. ام این پدر برای اینکه این کار را 
نکرده است - چون بچه‌اش است - تمام راه جنایات را برای او باز کرده است. 

پس آن پدری که به بچه گوش‌مالی می‌دهد. دشمن بچه نیست. نهایت درجة 
رحمت را به بچه دارد؛ و در اثر این رحمت. حاضر شده بچه را که نور چشم اوست 
گوش‌مالی بدهد. و در حال گوش‌مالی خودش هم بیش از بچه ناراحت است» ولی 
چاره نیست. این کار را باید برای سعادت بچه بکند. اين را می‌گویند: رحمت. 

پس رحمت فان تن و شکلات دادن نیست؛ رحمت گوش‌مالی دادن 
تب یا فا در سا وی از عم سانشان ات کب 
خط را این‌طور بنویس! قرآن را این‌طور بخوان! این‌طور صحبت کن! نمازت را 
این‌طور بخوان! قبل از آفتاب برخیز! بچه را بلند کند که نماز بخواند. انسان بر بچه 
رحمت نکرده است اگر بگذارد او بخوابد. و بگوید: بچه‌ام پنج سالش است» شش 
تتالش اشت هم سل است وال که تمان پر اف وانضت یی 


حضرت فرمود: «وای بر تو ! بجه‌ات هشت سالش است و نماز نمی خواند!»" 


۱ من لا یحضره الفَقیه . ج ۰۱ ص ۲۸۰: 

«و روی عن لسن بن قارن. َنه قال: سالت آبااحسن الّضا علیه‌السلام - و یل و آنا أَسمَمٌ عن 
الرَجُل تخت ول و مو لایْصَل الیوع و الیومین. فقال: "و کم آن علی الغلام؟" فقال: نان سین. 
فقال: "سبحان له یلك الصَلاة!" قال: فلث: یُصیهالوَجع! قال: یْصَل علل نحو ما یقٍرا") 
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بجه به سر شانوده سال می‌رسل» نماز نمی خواند؛ جرا؟ برای اینکه در هفتت 
سال نماز نخوانده؛ اما اگر پدر بچه را برای نماز خواندن بیدار کرد» بچه نمازخوان 
می‌شود و در سن بلوغ خودبه‌خود نماز می‌خواند و نمی‌تواند نماز را ترک کند. 
وان اشنا له استستایرانن کو‌نال دادن بجه زحمت است, 

رحمت دو صورت و دو شکل دارد: یک شکلش شکلات دادن است. یک 
شکلش گوش‌مالی دادن است. بچه که مریض می‌شود. رحمت به او چیست ؟ اینکه 
اسان ق دنه وا تلد تا بحه ری نو ردشوه تخو وف غلاهای معمول .و 
متعارف را نخورد! یک شیری برای او داغ می‌کند یا یک آبگوشت سادهٌ بی‌نمکی. 
سابقّاً یک کاسه فلوس درست می‌کردند. اینها رحمت بچه است با نه؟ 

حالا بچه‌ای با خود می‌تواند بگوید که: عجب پدر جبار یا مادر ظالمی دارم! 
فتاده به جان من و کاسة فلوس به من می‌خوراند؟! اگر ندهد, بچه می‌میرد. امروز 
هم که بچه مریض می‌شود. می‌بردش بیمارستان. دکتر می‌گوید: فوراً باید 
آباند ینوا عم که اوه هی ال هی تر کل و مه رام کشا بجهرا 
می‌دهند و اين کار را می‌کنند؟ این رحمت است دیگر! اگر پدر پا مادر در اجرای 
این امر نسبت به بجَة خود خودداری کنند. اینها جنایت نکرده‌اند ؟! 

نس برتهم وق و رت دارق: ۱ ب غل دادن تریت کرفن» مت کرضن و 
لبخند زدن؛ ۲. گوش‌مالی دادن وی کراهلر زدن. کاسهة فلوس دادن عمل جراحی 
کردن و مادة فساد را بیرون آوردن است. عالم قرب نیز بر این اساس است. 


ار کسی, در بدنس سیاه‌زنخم بیدا شد فورا باید پیش دکتر ببرند و آن 


۱ کمدهای کوچکی که در گذشته در مکان‌های مختلف خانه برای قرار دادن اشیاء مورد نیاز قرار 
می‌دادند . (محقق) 
۲. فلوس يا خرنوب هندی: نوعی گیاه است که از آن در مصارف دارویی استفاده می‌شود. (محقق ) 


سیاهزخم را بکنند. اگر چند ساعت بگذرد؛ آن سیاه‌زخم تمام بدن را می‌گیرد و 
بیست و چهار ساعته انسان را می‌کشد. حالا انسان نباید بگوید: آقا چرا انگشتم را 
می‌برند؟ این انگشت. سیاه‌زخم گرفته و باید برید و دور انداعت؛ اگر نبرید تمام 

مردم گناه و جنایت می‌کنند. حالا گناهانی که می‌کنند چند قسم است: 

یکی از روی جهالت و نفهمی است. که غالباً گناهانی که روی غریزهُ جنسی 
و روابط جنسی است از روی این جهالت است! يا مال کسی را می‌برد از روی 
جهالت و نفهمی. بعد هم پشیمان می‌شود و اگر داشته باشد می‌دهد یا عذرخواهی 
می‌کند . همین عذرخواهی علامت توبه است و خدا می‌آمرزد. اگر بنا است که خدا 
نیامرزد. چه کسی به بهشت می‌رود؟ کیست که گناه نکرده باشد؟ 

خدا می‌گوید : ببخش! چشمش را روی هم می‌گذارد» در بهشت باز است. 

انسان می‌گوید : اخر من گناه کردم! 

چشمش را روی هم می‌گذارد. بابا برو گناه نکردی! 

-: من گناه کردم! 

-: من می‌گویم : نکردی, برو دیگر ! 

او در بهشت را باز می‌کند و هل می‌دهد؛ ما می‌گوییم: نمی‌خواهیم برویم! 

رحمت خحدا این‌قدر واسع است که وقتی آدم برای مردم می‌خواند. مردم 
قبول نمی‌کنند! 

خدا می‌گوید: «در ماه رمضان هر کس توبه کند. خدا توبه‌اش را قبول 
م ی کند.» برمی گر دد . 

خدا می‌گوید: «هر کس عصر روز نهم به عرفات حاضر بشود مانند کسی 
شت که از مادو هو لل: شنده استء :ملانکه می آیند یه او عطاب امین کنند: ای مرد 
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غقلت را از سر یکی کتاهان همه اند )هر کسی قو ل یی کل ۱۹ 
می‌گوید: خدایا واقعا من آمرزیده شدم؟! 

شب جمعه تا صبح درهای آسمان باز است. ملائکه می‌آیند و مدام مردم را 
دسته دسته به بهشت دعوت می‌کنند." شب تا صبح می‌رود و دعای کمیل هم 
می‌خواند و گریه هم می‌کند. وقتی به او می‌گویند: تو آمرزیده شدی. می‌گوید: 
من آمرزیده شدم؟! نه. آدم باور نمی‌کند. او باور نمی کند چون رحمت خدا را 
ندیده ها! نگاه به دل خودش می‌کند و دل خودش قسی است. و لذا می‌گوید: 
چطور می‌شود خدا مرا به بهشت ببرد؟! بابا او دارد می‌برد» همه اینها را خدا 
می‌آمرزد. 

اما یک کسی پافشاری می‌کند. جدیت می‌کند» در جنایت ایستادگی دارد و 
دست هم برنمی‌دارد؛ حالا خدا این را گوش‌مالی ندهد و تربیت و ادبش نکند؟! 
جهنم. ادب است و سوختن در آتش جهنم تزکیه است؛ پس در آن موضع اگر خدا 
رحمت کند و عفو کند. غلط است! 


۱. تفسیر العیاشی. ج ۰۱ ص ۱۰۰: 

«عن آی‌بصیر. عن آی‌عبداللّه. قال: "العبدٌ الوم حين تج من بیته حامّا. لایخطو تخطواً و 
لایخطو به راحلیّه لا کتب الله له بها حسنةً و محا عنه سل و رقم له بها درجة فاذا وقف بعرّفاتِ فلو 
کانت له ذنوب عدد الثری. رجّم کما دنه مه فقال له: استأف العمل! 

یقول الّه: من تعجل نی وم فلا نم علیه من فلا تم یه من ق۲۳۴4 
هی ۱۳ 

۲ تسیر القمی» ج ۲ ص ۲۰۶: 

«عن آی‌عبدالّه علیه‌السلام. قال: نالرت تبارك و تعال ینزل آمزه کل ليلة جع الشیاء انیا من 
اوّل الیل و فی کل لبلة نی الث الاخبر و آمامه مَلكٌ بنادی: "هل ین تائب یاب علیه؟ هل من 
مستغفر فَر له؟ هل من سائل فتعطی شُوله؟ له اغط لک شنفی فا و لکل میب تن" ال 
یل الفجر. فٍذا طلّع الفجه عاد مر الربٍ ال عرشه. فیقَسَم الارزاق بین العباد.» 


سوزاندن گناه‌کاران در آتش جهنم برای تزکیه نمودن آنان ۳۷ 


ترحم بر پلنگ تیزدندان ستم‌کاری بود بر گوسفندان! 

گرگ آمده در گلّه و دارد همه را حفه می‌کند» انسان بیاید علاوه بر اینکه 
گوسفندان را در دهان او گذاشته. مقداری از آن نان و گوشتی هم که توی خورجین 
خودش است. تعارف به گرگ بکند؛ غلط است دیگر! 

با فا مس وت داره که کی اضرا خسن هش ما قتشم حفو و 
رحمت. «و أَشد المعاقبین فی مَوضع الْکال و الَْمة؛در آنجایی که باید تلافی کنی. 
مگ کی از کسته بو اف توانل فرار کند؟ نی ها ی ی کراقه) اناد کی 
کرده جنایت کرده کسی که در برابر عظمت و کبریائیت تو ایستادگی کرده و در 
مقابل تو ایستاده است؛ و تو گفتی: من! و او هم گفت: من ! مگر کسی می‌تواند فرار 
کیت 

غراسیا لیاف ات یرای گن؟ 

آقا. جناب‌عالی» بندهٌ خدا. سهل‌الحساب هستید برای کسی که با شما 
سهل‌الحساب باشد. می‌گوید: آقاجان این بار را بیاور منزل ما و کمی کمک کن ! او 
بار را می‌آورد و خنده می‌کند. بار را زمین می‌گذارد و از بار چیزی نمی‌دزدد و وقتی 
هم در منزل شما گذاشت. بچة شما را سیلی نمی‌زند و وقتی در می‌زند. یک در 
بیشتر نمی‌زند و شما را از خواب بیدار و خسته نمی کند؛ شما مزد او را می‌دهی. 
زیاد هم.می‌دهی» باهازش را هج می‌دهی» [نعامش "هم می کنین. 

اما یک حمال که بار را منزل می‌آورد. تق‌تق. تق‌تق همسایه‌ها را بهدار 
می‌کند تا در را به رویش باز می‌کنی فحش می‌دهد که چرا دیر باز کردی؟ یا بچه 
که می‌رود پشت در دو تا سیلی هم به بچه می‌زند! بدون اجازه وارد دهلیز منزل 
هم می‌شود؛ بعد که به او می‌گویی: ای مرد کجا می‌آیی؟! دو تا فحش هم به تو 
می‌دهد! شما این را چه کار می‌کنی؟ تمام درهای سالن و منزلت را باز می‌کنی و 
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می‌گویی : آقا بفرما آن بالا؟! اگر این کار را بکنید. شایسته نیست؛ این باید ادب 
و ایا یی و کش اه اس( 

زو اعد اف شتا رای مت یواست سل ده 
بیا! جلال یعنی: برو! دورباش می‌زند. هر کسی که سنخیت دارد بیاید در حرم؛ هر 
کسی که سنخیت ندارد. آن تابش شعاع جمال. او را می‌زند و می‌گوید: در جای 
خود بگیر بایست. حق ورود ی معنی‌اش عذاب است. لعنت است. 
دورباش است. اگر این‌طور نباشد. همه می‌خواهند در حرم فنا و حرم ذات خدا 
بروند. آنجایی که امیرالمومنین علیه السلام و ابوسفیان هم 
می‌خواهد برود دیگر. خدا بیاید در را باز کند و بگوید: بيایید در ذات من. تمام 
شما افرادی که آلوده هستید به هزار جنایت و کثافت. همه بیایید اینجا! آقا اصلاً 
نمی‌شود! 

در کندوی زنبور عسل اگر یک زنبور روی گل بد بو نشسته باشد آن 
پاسبان‌ها دو قطعه‌اش می‌کنند و می‌گویند: این می‌آید تمام کندو را فاسد می‌کند. و 
این صلاح کار است. یعنی اصل نظام کندو بر این است که زنبورهایی که از گل 
خوب خوردند وارد بشوند؛ نه از گل بد. 

مس بتابر این دا که دارای خمال و جلال استت» این غضب و این مت 
که الآن ما در عالم مشاهده می‌کنيم تازه از جمال و جلال اوست که تراوش کرده. 
این غرائزی را هم که در خود می‌بينيم از آنجا است. 

پس خدا خیلی رحیم است! این‌قدر رحیم است. رحیم است. رحیم است تا 
اینکه آدم باور نمی‌کند که این‌قدر رحیم باشد! آخر می‌گوید: آمرزیدم؛ آنوقت 
می‌گوید: نه, بابا بیا برو در بهشت! می‌گوید: من بروم در بهشت؟! ملانکه را هم 


۱. جهت اطلاع بیشتر پیرامون تبیین و تقریر زیبای حضرت علامةٌ طهرانی - رضوان الله علیه - از 


معنای جمال و جلال الهی ۳۹ 


می‌آورد؛ باور نمی‌کند. پیغمبران را می‌آورد. قسم می‌دهند؛ باور نمی‌کند. این‌قدر 
رحیم است. در آنجایی که جای رحمت و جای عفو است. 
و أَشَدٌالمعاقبیت فی موضع النکال و القمة؛ 
تکال(تعی سیم خارتکر ای شک نی تیه و لوفت فز سا 
خیلی شدید است. خیلی شدید. خیلی شدید!» ۱ 
کسی با شما در معامله سهل است. شما هم با او سهل هستید؛ کسی با شما 
در معامله سخت است, شما هم با او سخت هستید. اصلاً می‌خواهد کلاه سر شما 
بگذارد. شما هم خیلی مواظب هستید کلاه سرتان نگذارد؛ اما کسی که نمی‌خواهد 
کلاه سر شما بگذارد و مال شما را ببرد. سهل است. شما هم می‌گویید: آقا بگذار 
۰ تومان اضافه ببرد. خدا هم همین‌طور است ها! کسی که با خدا با دقّت باشد. 
خدا هم با او با دقت کار می‌کند؛ کسی که با خدا سهل باشد, خدا هم سهل می‌گیرد» 
اتان سل آساوا 
و أَعظم المَتجَمرینَ نی موضع الکبرياء و العَظمة؛ 
«حدا از هم متجبرین (یعنی جبارها, آقاها. سلطان‌ها. دارای عزت‌ها و 
شرف‌ها) شریف‌تر و عزیزتر است در آنجایی که کسی مقابل او اظهار 
آقایی می‌کند ؛ آقاست و به او راه نمی‌دهد.» 
اما کسی که اظهار مسکنت می‌کند و می‌گوید: تو آولی هستی و سلطانی و تمام 
موجودات به دست تو هستند و من فقط بنده فانی هستم! می‌گوید: بندة فانی هستی؟ 
می‌گوید: بله! می‌گوید: بیا! من أَعظم المتَجبینَ هستم در جای کبریاء و عظمت. نه 
در جای فقر و مسکنت؛ بیا در حرم من! تماماً برای تو زینت شده است. تمام این حور 


«عن آیالسن الرضا علیه‌السلام قال: "حون الظَن بای فان ال عزوجل یقول: آنا عند ظنٌ 


عبدی المومن بی. ان خیرّا فخیرّا و ان شرّا فرّا.*» 
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در وم ۱ 


و غلمان را من برای تو تعلقی کردم» جندتتجری بن یه لاچنزه 


اینها همه مال توست. من که نمی‌خواهم. این عالم وجود را من فقط برای تو آفریدم 


همه مال توست. 


نه برای خودم. خودم که از مظاهر خودم غنی هستم. این برای توست.! 

می‌گویند: یک وقتی رومی‌ها و چینی‌ها خواستند در صنعت نمّاشی مسابقه 
بدهند. چینی‌ها حیلی در صنعت نقّاشی استاد بودند و نقاشخانة چین و نقاشی‌های 
چینی در چند هزار سال پیش معروف و مشهور بود. رومی‌ها هم خب در صنعت 
نقاشی خیلی معروف و مشهور بودند. صنعت‌گران چینی و رومی آمدند و در محلّی 
یک دیوار را اختصاص به چینی‌ها دادند. و این طرف هم دیوار مقابلش را 
احتصاص به رومی‌ها دادند. گفتند: هر صنعتی می‌خواهید روی این دیوار بکنید و 
هر نقشی می‌خواهید بزنید! یک پرده‌ای هم کشیدند وسط که اینها از کارهای آنها و 
آنها از کارهای اینها خبر نداشته باشند. تا مدت چهل روز پنجاه روز دو ماه یا 
هرچه ... تا نقاشی‌شان تمام بشود. بعد پرده را بردارند. و بعد سلطان مملکت بیاید 
و بزرگان قضاوت کنند که صنعت رومی‌ها بهتر بوده است يا صنعت چینی‌ها؟ 

پرده را هم در این وسط زدند و صنعت گران چینی این طرف و رومی آن 
طرف مشغول نقاشی شدند. الان بعضی نقاشی‌های آن زمان و آثارش هست.ها! 


واقعاً عجیب نماشی‌هایی بوده اننتت! 


۱. سوره محمّد (1۷) آیه ۱۲ امام شناسی. ج ۰٩‏ ص ۲۷: 

«در بهشت‌های برین که درختان آنها از کثرت درخت سر به‌هم آورده است. و در زیر آن درختان 
نهرهایی جاری است .» 

۲ مشارق آنوار الیفین فی سرار امیرالمومنین علیه السّلای ص ٩۲۸۳‏ الجواهر الستية فی 
الأحادیث القدسیّ ص ۷۱۰: 

«و آّه قد جاء نی الأحادیث القدسیّة: آن اللّه جل جلاله یقول: "عبدی! خلت الاأشياء لأجلك و 
خلقتك لأجل. وهبتك الدّنیا بالاحسان و الاخرةّ بالایمان."» 


داستان رومیان و چینیان نقاش در مثنوی 2 


چینی‌ها مشغول شدند به انواع و اقسام مناظر و درخت‌ها و مناظر طلوع 
خورشید و غروب خورشید و نهرها و درخت‌ها و کوه‌ها و پرندگان وهی من 
عالی دیگری که در نظرشان بود از آن زمان, به نحو احسن و تم در آن مدّت روی 
دیوار کشیدند. با بهترین رنگآمیزی 

رومی‌ها در تمام اين مدت یک نقشه هم نکشیدند» شروع کردند دیوار را 
صیقل دادن هی صیقل دادند. دادند. دادند. دادند تا این دیوار شد مثل آینه. 

صیقل که می‌دانید چیست؟ این آهن را صیقل می‌دهند یعنی: آهن را سوهان 
کم یک سوهانرمومی کس یتیب رژی ۵ جک بیوهان برم رکه 
می‌گویند سوهان مصقل. بعد روی آن سوهان مصقل با سمباده - سمباده آهنی نه 
سمبادُ چوپی - اول با سمبادهٌ زیر بعد هم یک سمباده نرم بعد هم یک سمباده که 
این‌قدر نرم است که مثل کهنه می‌ماند. وقتی که اين را می‌کشند روی این آهن. 
دنگر بط از اوی فوتات اش تمه سا یله موی قعا یل اه اش تووها ا ای 
در آن آهن سیاه که اين بلاها را به سرش آوردید» صورت شما و حتی تخم چشم و 
مژه‌ها دیده می‌شود. 

رومی‌ها روی آن دیوار شروع کردند صیقل دادن و تا توانستند صیقل دادند. 
بعد از آن روز معینی که آمدند و پرده را برداشتند. دیدند تمام نقشه‌های آن طرف؛ 
اینجا عالی‌تر و جلوه‌اش هم بیشتر است! و اينها برنده شدند. اینها هیچ کاری نکرده 
بودند ها! هیچ سختی‌ای نکشیده بودند ها! دیدند هر زحمتی آنها کشتنلن اما 
وی رکه اشسه 


۱. مثنوی معنوی. دفتر اول: 
«ور مش‌الی خواهی از علم نهان قصضه گو از روم‌ان و چینیان 
خرن کف مسا و سار توش ان تا تزا خر اسر 
گفت ساطان: امتحان خواهم درایین  .‏ کزشماها کیست در دعوا گزین؟حه 
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بندگان خدا می‌روند پیش خدا و می‌گویند: آخر ما چیزی نداریم. ما 
مسکنت داریم ما عبودیت داریم! تو از ما فلان عمل را خواستی و ما به انداز 
کمو بیش استعدادمان یک کارهایی کردیم. اما از ما اين برنمی‌آید؛ اما معترفیم تو آقا 
یی ها تیم و ول هس قیها علی از همان ای اغر ان سر عودیق 
است. این معنا همان صیقل دادن قلب است. وقتی این‌طور شد. تمام عکس‌های 
آنجا می‌آید . خدا می گوید : حالا که این‌طور است؛ من هم هرچه دارم می‌دهم به تو. 
تو که در مقابل کبریائیت ما نایستادی و در مقابل ما سپر نگرفتی ما با آدم بی‌سپر که 
جنگ نمی‌کنیم و از او خراج و مالیات نمی‌گيريم ما هم سپری نداریم! دلت را پاک 
کردی؛ تمام انوار ماء اسماء ما و صفات ما همه تجلّی می‌کند در دل خودت. دل 
کدرا شماضا کر 


ح»اهل چین و روم چون حاضر شدند ۱ نز ۶ ۶ ۳ ۱ 


بفییحای کقت تن ی کنر از عه ده وتا حاص بسیارید و یک آن شسما 


ب ود دو خانه مقابسل. دربهدر 
تیان تا زک از تشر هجو سل 
هر صباحی از خزینه رنگه ا 
رومیان گفتند: نی نقفش ونه رنگ 
در فرو بستند و صیقل می‌زدند 
از دو صد رنگی به بی‌رنگی رهی است 
هرچه اندر ابر ضو بینی و تاب 
چجینیان ون از عمل فارغ شدند 
رون ال نیا | سا نفقش‌ها 
بعد از آن آمد به سوی رومیان 
عکسش آن تصسویر و آن کردارهت تا 


هش | رجا فیس اشفا ره بو 


زان یکی چینی ستد. رومی دگر 
پسسن جزینه بسان کرد آن ارجمد 
چینیان را راتسه ب ود از عطا 
درخور 9 کار راجز رفع زنگ 
همچو گردون ساده و صافی شدند 
رنگ چون ابر است و بی‌رنگی مهی است 
آن ز اختردان و ما و آفتتاب 
از یی شتتادی ده هناهحی ژفنتاه 
میرب ود آن عقل راو فهم را 
پرده را بالا کشیدند از مان 
وس رتم کي کت اه د توا رها 


دیده را از دیده‌خانه می‌ربود) 


صیقل دادن قلب یعنی اعتراف به عبودیت و مسکنت ۳ 


پس خدا أَعظم المَتّجَیرین است. اما در مقابل چه؟ فی مَوضع الکبریاء و العّظمة. 

خدایا حالا که من یقین دارم تو آرحم‌الرامین هستی در موضع عفو و رحمت. و 
آشدالمعاقبین در موضع نکال و نقمت. و عظم‌المتجترین در موضع کبریاء و عظمت. و 
یقین دارم که این صفات در توست؛ از تو خواهش‌هایی دارم: می‌خواهم با تو بنشینم و 
صحبت کنم! نگاه کن و ببین من چه می‌گویم! می‌خواهم با تو صحبت کنم. تا فردای 
قيامت نگویی که فلان مطلب را به من نگفت! من دارم به تو می‌گویم ای خدا. نگاه کن ! 
دو تا شاهد هم دارم که در روز قیامت این دو تا شاهد شهادت بدهند. 

حالا این را هم داریم بیان می‌کنیم: خدایاء من این‌چنین یقینی دارم به صفات 
تو؛ حالا که این‌طور است. کشت را باز کن. من دارم با تو مناجات می‌کنم! 
مناجاتی که در سر تاسر این دعا پیان می‌کنیم . 


هم صَل علل محمٍ و آل مد 


مجلس دوم 


آعودٌبلّه من الشیطان ار جیم 
بسم اللّه امن الرحیم 
و صَل الله علل محمّد و آله الطّاهرین 

و لعنه له علن آعدائهم َجَعینّ من الان لل قیام یوم الدّین 

للم ی أَفتیخ الثناء بحمیك. و آنت مُسَدّدٌ للصّواب منك و ین انْك 
نت أَرحم الاح فی موضع العفو و الرْحة. و أمد لمعاقبن ی توضع 
التکال و التقمةء و أَعظم المْتَجَین فی وضع الکبرياء و العَظَمة. 

«و من یقین پیدا کردم که تو ارحم‌الراحمینی در جای عفو و رحمت؛ یعنی 
آن محلّی که محل عفو اغماضء گذشت پوشش, ستاریت. و محل افاضه 
و بخشایش از طرف تو باشد. آنجا رحمت تو از همة رحمت‌کنندگان, 
منتخب و مشتار است و از همه پسندیده‌تر. و در جایی که جای نکال 
(نکال: به معنی انتقام و پاداش است» و نقمة: در مقابل نعمت» به معنی 
نریاب )و آ ای که ختام باواش رو فقا ی ما و خی 
است. آنجا تو رحمت نمی‌فرستی بلکه عقاب می‌کنی. و عقاب تو هم 
خیلی شدید است. و در آنجایی که از اين بالاتر است و با کبریائیت و 
عظمت و استقلال تو مبارزه می‌شود. تو از همه متجبرین عظیم‌تر و 
بزرگ‌تری و به‌هیچ‌وجه من الوجوه نمی‌خواهی در عظمت تو شکافی پیدا 
بتنوذاو تلعهآی پدید بیاید و به‌هیج‌وجه من الوجوه در عظمت تو رخنه‌ای 
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پیدا نمی‌شود. و می‌ایستی و هر موجودی که بخواهد در مقابل تو استکبار 
کند او را به خاک فرو می‌نشانی .» 
در این جملات می‌بينيم که می‌فرماید : 
آیقنت آنك آنت ارم الزامین؛ «یقین دارم به‌درستی که تو خود تو ...!» 
جمله, جملة اسمیّه است و جملة اسمیه هم که برای تأکید می‌آید. «اَنْ»هم که برای 
تأکید است. این دو تأکید. بعد «آنت» که ضمیر منفصل است. بعد از کاف خحطاب 
که اسم «َنْ» است. می‌آید؛ این هم برای تاکید است کر شلات دز اینجا 
خیلی مکٌد و خیلی مهم است. و با چند تأکید بیان شده است که: 
امن بر هشن مابن ات هون این که موم ز مت و عم اس 
حتماً حتماً حتماً تو ارحم‌الراحمینی و در جایی که جای گوش‌مالی است 
تو اشد المعاقبینی .» 

و حق مطلب هم همین است که در میان ما افراد انسان که از علم و حکمت 
پروردگار ذره‌ای به ما داده شده است» یک قطره‌ای از 0 و اقیانوس‌ها داده شده 
باز هم این تشبیه از ضیق عبارت است و مطلب از این بالاتر است -ما هم یک جایی 
که تدای صف رو تایه رت موه سای که مق شا راکاسته مماوات 
می‌کنيم؛ و جایی که کسی با شخصیت و عظمت ما مبارزه کند. طرف را می‌کوبيم. و 
این همان کبریائیت و عظمت پروردگار است که طلوعش در ما به این اندازه هست. 

اگو ما در تجایی که بهای رعمت باشده خقاب کنیمن حب این دراست نیست و 
همة عقلای عالم ما را دیوانه می‌دانند. چون اینجا جای رحمت است؛ مثلاً مادر انسان در 
نصف شب مریض است و آب می‌خواهد انسان اینجا باید رحمت کند و فوراً برخیزد و 
برود کاسه را آب کند و بیاورد و بدهد. بلکه اصلاً آب را حاضر بگذارد بالای سرش که 


وقتی او از انسان آب می‌خواهد. فوراً و بدون معطلی به او بدهد. اینیجا جای رحمت 


۱. جهت اطلاع پیشتر رجوع شود به نور ملکوت ق رآن. ج ۱ص ۱۶۱ - ۱2۷ داستان دوره‌گردی 
که در اثر خدمت به مادر برای او کشف حجاب ملکوت شد. 


لزوم تکبر و کبریائیت داشتن در مقابل انسان متکبر 1۹ 


است. حالا اگر انسان در اینجا آمد به عنوان عقوبت در جواب مادر که: «آب می‌خواهم !» 
بای ان وی با نک تفای بسن دی که ی بان کرو یلار 
بخوابیم. چرا چنین و چنان؛ این زشت است دیگر! عقل ما می‌گوید زشت است. 

و در جایی که باید عقوبت کنیم ما رحمت می‌کنیم؛ مثلاً کسی آمده در منزل 
دزد است و آمده به ناموس تجاوز کند. من باب مثال ما به او لبخند بزنیم و بگوییم : آقا 
بسم الله. بفرما؛ خوش آمدی. هر شب بیا! مردم به ما چه می‌گویند؟! می‌گویند: دیوانه 
است دیگر! آنجا جای سیلی و کشیده و هرچه از دست انسان بیاید است و بایستی که 
انسان آن متجاوز را [جزا و ] پاداش بدهد. و اساس وضع عالم بر این است. 

اگر در مواقعی که با اساس شخصیت انسان از نظر شخصیت الهی؛ نه از 
نظر شخصیت نفسی - مبارزه می‌کنند» مثلاً یک شخص متکبری در مقابل انسان 
تکیر هی کند و منیت به رخ می‌دهده اسان نبایف بگوید: آقا این متبت: قو ذرست 
است. و به تواضع بیفتد. و به خاک بیفتد و او را سجده کند! اینجا باید بگوید که: 
نه. من از تو بالاترم تو که هستی ؟! 

من تواضَع لغنیْ لغناه. فد کُفر+ «کسی که به آدم غنی و دارا به جهت 
غنای او تواضع کند. این تواضعش کفر است.» 

اینجا انسان باید در مقابل او تکبر کند. و اگر او بگوید: من! انسان ده برابر 
بگوید: من! و هیچ در مقابل او سر فرود نیاورد. و محکم بایستد! 

در میدان جنگ که دو نفر در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند. و این می‌خواهد 
او را از بین ببرد و هستی او را ساقط کند. یعنی با کبریائیت خودش پیش می‌آید؛ آن 
هم همین‌طور با کبریائیت خود پیش می‌آید در مقابل اين. اینها هر دو در مقابل 
همدیگر اعظم‌المتجبرین هستند. او می‌گوید: شخصیت من. مقام من. ارزش من. 


۱. تحف العقول. ص ۲۱۷؛الجواهر الستَيِ. ص ۰۱۱۱ با قدری احتلاف : 
«من تواضع لخن طلبّا لیا عنده, ذهب تلا دینه.»و «من تواضع لخن لأجل غناه ذمّب تلا دینه.» 
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چنین و چنان و اصلاً تو نباید در صفحهةٌ روزگار باشیء و با یک شمشیر تو را با 
خاک یکسان می‌کنم! این هم همین‌طور. منتها کقاری که با مسلمان‌ها برخورد 
رن تاو ان آما نس را تاش هر که ایازم کنیل فلط ات ول موستینخ 
که این کبریائیت را بر اساس ایمان ابراز می‌کنند. صحیح است. پس اساس 
کیرزباتیت ق خودمیشی و استقالال» صفتا: موی است. نه صفت مذموم؛ منتها 
اتسان:بانددنجای خوذین اقمال کند: 

امیرالممنین علیه السّلام که به جنگ می‌آمد. رجز می‌خواند: من چنینم و 
چنان! کیست که بیاید در مقابل من؟ 
آناات دی سلتی آشی خبئرة ‏ کیت غابسات قرسه المنظرفا 

«من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید و حیدر: یعنی شیرء شیر اهل 
بادیه» مثل آن شیری که در بیشه‌ها زندگی می‌کند و انسان نمی‌تواند چشمش را به 
ها تدای مس که شک تساک ان و 
ره از مان 

می‌گویند بعضی‌ها که در جنگل شیری را می‌بینند. دیگر احتیاج نیست که 
شیر بیاید و اینها را بدرد. همین‌که آنها چشمشان به شیر بیفتد» این چشم شیر به 
هی مهیب ات که این نراد منطو عووهاناز ترس نی ش رنه انز 


همان دیدن چشم شیر می‌میرند! این‌طور چشم شیر مهیب است! 


2 


حضرت هم در موقعی که شمشیر دست می‌گیرد. نمی‌آید به عمرو بن عبدود 
بگوید: من آن کسی هستم که سر به سجده می‌گذارم و برای پروردگار حاضع و 
خاشع هستم برای تو هم خاشع‌ام؛ نه. این سجده را آنجا من برای خدا می‌کنم تا 
اینکه کبریائیت و عظمت خدا در این صحنه. ظهور و بروز کند. 


۱ الطیقات الکبری. ج ۲ص ۵ صحیح مسلم» ج ۵ص ۵ شرح نهج البلاغة ابن آبی‌الحدید. 


غضب پیغمبر [ 


به حضرت گفت: «برو ای بچه! من با پدر تو دوستی و آشنایی داشتم و 
نمی‌خواهم دستم به حون تو آغشته شود!» 

امیرالممنین گفت: «من خیلی دوست دارم دستم به خون تو آغشته بشود و 
توی مشرک را از روی زمین بردارم! من چنین و چنانم.» 

خب روشن است که این مواضع. مواضم مختلف است دیگر! اگر اظهار 
کبریائیت و شخصیت مطلقاً مذموم بود. که خدا در انسان قرار نمی‌داد. شخصیت و 
آقایی و آقامنشی و خود محوری و استقلال. مثل بعضی از صفات دیگر غریزه‌ای 
است از غرائز انسان. صفت شهوت. صفت غضب. اینها غریزه است و بسیار خوب 
آنتک و کش کهعضب تتاشته نافیل اسان تشه کی که فقو شا تاه باه 
انیبان تیسته» اکن انبنان شهوت:غذا ,تداشته باشد از, کرستدی می‌میرده: اکر اسان 
شهوت جنسی نداشته باشد نسل در دنیا از بین می‌رود اگر انسان غضب نداشته 
باشد از ناموس نمی‌تواند دفاع بکند. 

پیغمبر غضبناک می‌شد به‌طوری که رنگش سرخ می‌شد و عرق بر پیشانی‌اش 
می‌نشست. رگ‌های گردنش از شلات غضب بر افروخته می‌شد و باد می‌کرد و ورم 
می‌کرد. " حالا بگوییم غضب بل ات ؟ ۱ ام کجا غضب می‌کرد؟ در جای خود! 
وقتی همه غنائم جنگی را قسمت کرده و برای خودش یک شاهی هم بر نداشته 
تودن آن خناکسی که اضلا باب کش امد اشه آ یوقت فلا اتصیار گم کر 
که: «محمد در اين قسمت عدالت به خرج نداد!» عبدالله بن مسعود این سخن را 
شنید. گفت: «قسم به خداء این سخن را به پیغمبر خواهم رساند!» آمد پیش پیغمبر 
و گفت: «فلان کس دربارة شما هم‌چنین جیزی می‌گفت .» پیغمبر آن‌قدر ناراحت 


شوقن ناراحت شدند! گفتند که: «به برادرم موسی بیش از این نسبت دادند 
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فصبر. صبر کرد. اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت می‌کند؟!» 

ابن‌مسعود می‌گوید: «پیغمبر آن‌قدر ناراحت شد و حالش تغییر کرد که من اصلا 
پشیمان شدم و گفتم: ای کاش نگفته بودم و کاش این خبر را به پیغمبر نداده بودم!» 

این شخص خیال می‌کند که این غنائم باید روی میل و سليقة خودش 
قسمت بشود! این غنائم اختیارش به دست پیغمبر است. وقتی غنیمت را می گیرند 
چهار پنجم آن مال مسلمان‌ها است که قسمت می‌کنند و یک پنجم آن ملک پیغمبر 
اقر نی اف تین ای سیب اسان شروتن مرا دق 
امه دق کرت هل ی از رما کش و اسان 
کش ی و ات 


رد و 2 6 م2 
ِ 


جهت «َلَمولقة فلوم" اينها را می‌دهد برای |سکات. اينها را می‌دهد برای اینکه 


۱ دعائم /لاسلام. ج ۰۱ ص ۳۸۸: 

«آنه کان یسم مالا بین المسلمین, اذ وف علیه رجل غائر العیّین مشرف الحاجبین. فقال:"ما 
عدلت فیا قسَمت!" نم ول فتغیر وجهٌ رسول‌الله و قال: "فاذا آنا لاعدل فمن یعدل؟ ولکن قد 
تفیل خن ۳ 

ی 

تما آلصَدقت للفقرآء والمسکین والعدملین علَاوالمُوَلة وم وق آلزقاب والغرین قف سبیل 
نله ون آلَییل فریضة یرت آلله له عمط خصیش4؛ 

امام شناسی. ج ۱۱.ص ۲۵۲ تعلیقه: «مصرف صدقات. برای فقراء و بیچارگان درمانده و متصدیان 
جمع‌آوری و مصرف صدقات. و برای متمایل نمودن دشمنان و کافران به اسلام و برای آزاد کردن 
بندگان و برای قرض‌داران و آنچه در راه دا باشد. و برای در راه واماندگان است. این حکم 
واجب است از جانب خداء و خدا دانا و کارهایش از روی اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.» 
۳. فتح الباری. ج ۸ ص ؛؛؛ تاریخ الیعقوبی. ج ۲. ص ۲۳ تفسیر القمی. ج ۱. ص ۲۹۹. 
جهت اطلاع بیشتر پیرامون «َملفة فلوم رجوع شود به امام شناسی. ج ۱۱و ۱۷ ص ۲۸۰. 


غضب پیغمبر ۳ 


مبارزه و جنگ نکنند و با کفار نسازند. اينها را می‌دهد برای اینکه آنها را رئیس 
تور ی ها وکا 
پیغمبر همین خالد بن ولید ملعون را رئیس لشکر می‌کرد و با او می‌رفت 
بت‌ها را می‌شکست و شهرها را می‌گرفت؛ و خیلی از رژسایی که پیغمبر برای 
لشکر می گماشت همین افراد بودند. آخر سلمان فارسی که نمی‌تواند رئیس لشکر 
بشود. ابوذر هم نمی‌تواند. مقداد هم نمی‌تواند. اینها آدم‌هایی هستند پاک منزه, 
صاف و دارای مقام پاکی و طهارت؛ اما آن کسی که می‌خواهد بت بشکند و شهر را 
بگیرد و ... روحیةٌ جنگی خاص لازم دارد. مثل خالد بن ولید با همان حقّه‌بازی‌هایش 
کان ی ک ابجا تهی که کان فش کی عی دراد وتان ها بان تین رای 
برای غنیمت گرفتن. مترصد آن رخنة کوه بود تا اینکه مسلمانان حرکت کردند و آن 
وخنه یز عقالی کلاردند؛ نها آمدن و آنعا را کرفتلو مسلمان‌ها زا فکست یاون 
بای مها را رام داي اه اعی ها تفدتت اضاه کم نو 
آن‌وقت پیغمبر باید اینها را اسکات کند. 
اگر پیغمبر غنائم را می‌خواست. خمس تمام اين غنائم را برای خودش 
برفی‌داشت: آمد بالای آن شتتر ي .دمن را به. کوهان. آن. گرفت ق مقذازی. از 
پشم‌های شتر را در دست گرفت و گفت: 
قسم به خدا! یک پنجم از اين. مال ماست؛ ولی من همذ آن یک پنجم را 
به شما دادم. ببینید من یک شاهی برای خودم برنداشتم. یک درهم 
برنداشتم. تمام این خمس را هم به خود شما برگرداندم! دیگر این چه 
ایرادی است که می گیرید ؟۲ 
مگر می‌شود پیغمبر در قسمت غنائم عدالت نکند؟! آخر می‌گفتند: «ابوسفیان 


۲. همان ص ۲1۲. 
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که قوم‌وخویش خودش است! ابوسفیان از بنی‌امیه است و بنی‌امیه هم با بنی‌هاشم 
پسرعمو هستند!» همین ابوسفیانی که اول دشمن و اول خون‌ریز بوده است» حالا 
که مسلمان شده است. پیغمبر باید او را نگهداری کند؛ آن‌وقت پیغمبر را به این 
حرف‌ها متهم می‌کنند! 

به‌علاوه اصلاً ما عدالت را از کجا می‌شناسیم؟ عدالت چیست؟ چه کسی 
گفته: عدالت خوب است و غیر عدالت بد است؟ غیر از این است که خدا و پیغمبر 
عدالت را به ما نشان می‌دهند؟ ما اگر کانون عدالت را در پیغمبر نبینیمی کجا می‌بينيم ؟ 
ما باید عدالت را با پیغمبر بسنجیم. نه پیغمبر را با عدالت! آن عدالتی که پیغمبر را با 
آن می‌سنجیم. تصور ما از عدالت است و صد درصد اشتباه است؛ چون هر کسی 
عدالت را به میزان افکار خودش طوری تعبیر می‌کند که با مزاج خودش سازش دارد. 

انسان که با رفیقش یا با دشمنش می‌رود پیش قاضی برای قضاوت؛ اگر 
قاضی بر له (به نفع) انسان حکم کند. می‌گوید «به! عجب قاضی عادلی است!» اگر 
بر علیه (به ضرر) انسان حکم کند. می‌گوید: «اين ظالم است و عادل نیست!» 
هرکسی همین‌طور است! آنوقت هرکس بیاید پیش شما. اگر بگوید: «حق با 
| بگوید: «حق با تو نیست؛ حق با رفیق تو است.» 
می‌گویید : «نه آقا! اشتباه می‌کنی» غلط است ! یا از خواب بلند شدی و هنوز گیجی 
و حرفت را نمی‌فهمی! یا آن‌قدر بیداری کشیدی که بی‌حواس شده‌ای! یا بالاخره 
با آن شخص حساب داری! و الا چرا بر له من حکم نکردی ؟!» 

بتابر این عالت یی اشانی افکار و تزهمات انسان تیسته واتن معیار علالت 
ستتتی ین مت سید ری اس شیک انس اس مر ام 
تعبیر می‌خواهد به انسان بسازد و می‌خواهد نسازد. 

بهترین فلسفه در عالم آن فلسفه‌ای است که با واقع تطبیق کند. یعنی واقع را 
به انسان نشان بدهد. حکیم. آن کسی است که اين آب را الان بگوید: «آب است و 


در آن یخ است و درجة حرارتش فلان است. و مثلاً این تنگ رو به قبله واقع شده 


عدم اعتبار افکار و سلائق انسان در عدالت ۵ 


است.» عین واقعیت را از نقطةٌ نظر بحث‌های خود به انسان نشان بدهد؛ اما اگر 
حکیم در جایی نتواند از عهده بربياید و در بعضی از مسائل نتواند از برهان استفاده 
کند و واقعیت را نشان ندهد. آن حکمت تام نیست. و لذا بسیاری از مکتب‌های 
فلسفة دنیا اصلاً به‌کلی باطل است؛ چون نمی‌توانند واقعیت را نشان بدهند. 
سوفسطائیین قرش اکن و بسیاری از افرادی که امروزه هم طرف‌دار دارند. 
همین‌طور هستند؛ می‌آیند و واقعیت را برای انسان غیر واقع نشان می‌دهند. 

دین بر اساس واقعیت است؛ پیغمبر دروغ نمی‌گوید. نفس پیغمبر عدالت 
است. ادراک پیغمبر عين واقعیت است. تمام واقعیت‌ها باید با او سنجیده بشود. 
آن‌وقت ما بگوییم پیغمبر و امیرالممنین عدالت نکردند چون طبق خواست ما نبوده 
و به ابوسفیان و فلان شخص صد شتر دادند! دلش خواسته بدهد. ملک خودش 


نما آلصَدقّت للفقرآء و لمس کی والعملین لا ولموفة لبم یکی از 
مصارف زکات. دادن آن به کفار است! انسان برای چه زکات را همین‌طور می‌دهد 
به کثار؟ برای اينکه قلب آنها را به اسلام متمایل کند. یکی از مصارف زکات؛ 
تألیف قلوب است که انسان زکات می‌دهد به منافق و کافر و مشرک که دل آنها به 


اسلام نزدیک بشود. يا اينکه وقتی دشمنی می‌خواهد به انسان حمله کند. آنها دفاع 
کنند. یا برای دفاع با انسان هم‌پیمان بشوند؛ اينها را «َلَمَُلفة وی می‌گویند. 
مصارفش را خدا معین کرده. قرآن معین کرده است . خود این پیغمبر آورنده قرآن 


است و خودش گویندة «اِنْ ال یأمر بالعدل والاحسن»4 است. آنوقت انسان 


۱. سوره توبه )٩(‏ آیه ‌. 


۲. سوره نحل (۱0) آیه ۹۰.نور ملکوت ق رآن. ج ۱ص ۱1۹: 
«حقاً حداوند شما را به عدل و احسان امر می‌کند.» 
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می‌گوید که: «نه. این پیغمبر عدالت ندارد!» آیا جا ندارد که پیغمبر عصبانی بشود و 
بگوید که: «برادر من موسی هم از اين اذیت‌ها می‌شد. و صبر کرد.» آن‌وقت 
پیغمبر با اينها چه کار کند؟ اینجا «شّذ المعاقبیت فق موضع التکال و الَمَة»است. 
پیغمبر آمده ما را با عین واقعیت تطبیق بدهد. و دید اسلام دیدی است که 
واقعیت را نشان می‌دهد. هیچ تغییر نمی‌کند. این آب سردی را که انسان می‌خورد. 
می‌گوید: سردا شما دیگر نمی‌توانید به نیت گرم بخورید و نمی‌توانید گرمش کنید. 
امیرالمومنین علیه السلام یک آدمی است که این وجودش با واقعیت و با 
حقیفت سرشته و تطبیق شده است تمام واقعیت‌های عالم را باید با او اندازه 


گرفت! و او نفس علم است. علم یعنی واقعیت. در مقابل جهل؛ جهل یعنی 


۱. مناقب آ لآبی‌طالب علیهم السلام ج ۳ ص ۱۱: 

«مسندآی‌یعلل: عبدالرهن بن آی‌سعید الخدری عن آبیه قال: مر عللٌ بن آی‌طالب. فقال النبی صل 
للّه علیه و آله و سلم: "ای مع ذاء ای مع ذا!* 

و مُیْل آبوذر عن اختلاف الناس عنه. فقال: "عليك بکتاب اللّه و الشیخ علّ بن آی‌طالب. فاتی 
سمعت رسول‌الّه صل الّه علیه و آله و سلم یقول: علا معا و ات معه و عل لسائه. و ال 
یذور حیث ما دار علّ *» 

"روزی حضرت علی بن آبی‌طالب عبور می‌کرد. پیامبر فرمودند: «حق منحصراً با این شخص 
اسک مق متعض | با ای شخ باست 1 

از جناب آبوذر در مورد اختلاف مردم نسبت به امیرالممنین پرسیدند. پاسخ داد: «بر توباد به 
کتاب خدا و شیخ علی بن آبی‌طالب. زیرا حقیقتاً من از پیامبر شنیدم که فرمودند: آگاه باشید که 
حق با علی است و علی با حق است. و حق پیوسته با علی می‌گردد و دور می‌زند هرجا که علی 


بگردد و دور بزند.)" 


نقمت و بدبختی مردم به سبب جهلشان ۷ 


نرسیدن. این لیوان‌ها در مقابل ما هست و ما علم به او داریم؛ اما پشت این دیوار 
چه خبر است. علم نداریم و نسبت به او جهل داریم. 

مردم گرفتار جهل‌اند و امور غیر واقعی را واقع می‌پندارند و بر اساس آن هم 
عمل می‌کنند. پس چوب چه چیزی را می‌خورند؟ چوب جهل می‌خورند!" 

می‌گوید: «اين لیوان که الان در اینجا واقع شده. برکت است. سعادت و 
رحمت است؛ اگر اين لیوان را شما آنجا بگذارید. نقمت و بدبختی است. آسمان به 
زمین می‌آید زمین خسف می‌شود و چنین و چنان!» این دروغ است! ما این لیوان را 
می‌گذاریم آنجا. نه سقف فرو می‌آید و نه زمین خسف می‌شود. هیچ طور نمی‌شود! 

«اگر کسی شب حمام برود جن‌ها چنین‌اش می‌کنند؛ اگر کسی روز سه‌شنبه 
ناخن بگیرد حتماً بچه‌هایش می‌میرند؛ اگر کسی در شب چهارشنبه مهمان دعوت 
کند چنین و چنان می‌شود؛ اگر کسی در شب شنبه چیزی را به عنوان تحفه برای 
انسان وارد منزل کند چنین و چنان می‌شود و... !»این حرف‌هایی را که عرض 
می‌کنم باور بفرمایید! «اگر درخت این‌طور تکان بخورد این‌طور می‌شود؛ اگر 
آن‌طور تکان بخورد آن‌طور می‌شود!» و عجیب این است که بسیاری از خود ما هم 
مبتلای به این مسائل هستیم ! و اینها عین جهل است. جهل محض ! 

می‌گویند: «سابقاً در منزل یکی از بزرگان. این الاغی در شب شنبه‌ای بار 
گچ آورد و ریخت در دالان. این آقا تا آمد و دید الاغی شب شنبه بارهای گچ را 
آورده, نوکرهایش را صدا کرد و آنها با بیل تمام این گچ‌ها را ريختند بیرون تا فردا 
دوباره بريزند داحل! چون شب شنبه نباید چیزی در منزل بیاورند. و الا چنین 
می‌شود و چنان!» این جهل است دیگر! 


۱ تهج البلاعه. ج ۶ص ۱۷۸ و ۳۳۸: 
«قال علیهالسَلام: "لاس آعداء ما جَهلوا؛ مردم دشمن آن چیزی هستند که بدان جاهل‌اند.*» 


۲. مراد شخصی است که با الاغ» بار جابه‌جا می‌کند . (محقق) 


0۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دوم 

«اين ستاره اگر اینجا باشد چنین» این ستاره اگر آنجا باشد چنان»اینها همه‌اش 
مطالبی است بدون مدرک و بدون اساس. آن‌وقت انسان می‌آید این واقعیت‌نمایی را 
واقم یال ی کته ورین ناسین ینمی زنده کفت وان من کل ریگ ان را 
روی آن قرار می‌دهد و حب و بغضش را روی آن قرار می‌دهد. 

مثلاً رسم است عروس را که می‌خواهند به منزل داماد ببرند. نباید مادر عروس 
باشد؛ و الا اگر برود مادر داماد هزار تا کار می‌کند! به چه مناسبت؟! چون اگر کسی 
شب جمعه عروسی کند. مادر داماد می‌میرد؟! اين چه علیتی برای مردن او دارد؟! 
اتفاقاً شب جمعه عروسی کردن خیلی خوب و مستحب. و خیلی جاها مرسوم 
است. حالا این چه بوده و از کجا این حرف‌ها پیدا شده والله من نمی‌دانم از کجا پیدا 
شده است ! خیال می‌کنم شاید یک وقتی در شب جمعه‌ای می‌خواستند عروسی کنند 
و آن مادرشوهر نمی‌خواسته و گفته است: اگر اين کار را بکنی» چنین و چنان 
می‌شود! و این رسم مانده است و بعدها روی آن حساب و کتاب باز کرده‌اند. 

بله» آنچه در روایات صحیح آمده این است که: «انسان در روز پنج‌شنبه 
ناخن بگیرد. حمام کند و نظافت کند. برای اینکه روز جمعه آماده باشد برای رفتن 
به نماز جمعه.»" و انسان پنج‌شنبه را برای این کارها می‌گذارد که آماده بشود برای 
نماز جمعه. و روز جمعه غسل می‌کند و می‌رود. این درست است ! 

اما بی‌جهت بگوییم: کسی که شب ناخن بگیرد چنین و فلان و... ؛ اینها 
همه جاهلیت است. و جهل هم از همه چیز بدتر است!" یعنی برای انسان یک بتی 


۱ من لا یحضره الفقیه . ج ۳ ص ]۵۵. 

۲. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال. ص ۲۳. 

۳. الکاقی. ج ۱ص 20 

«عن أی‌عبداللّه علیهالشلام قال: قال رسول‌الّه صلی الّه علیه و آله و سلم: "یا علن. لا فقر آشذٌ من 


امهل.") 


کارهای خرافی و جاهلانهة ما یعنی بت‌پرستی ۹ 


می‌شود. و خلاصه بت‌پرستی هم غیر از این چیزی نیست. بت‌پرست‌ها این بت‌ها 
را از یک سنگی یا از طلا و جواهر یا از استخوان‌ها می‌تراشند من بت‌های کوچک 
دیده‌ام که به اندازه‌ای قشنگ این بت را از استخوان تراشیده بودند. به انداز؛ یک بند 
انگشت بود و واقعاً باید به آن تراشنده هزاران آفرین گفت که چه صنعتی به کار 
برده است! معلوم بود که اين بت از بت‌های سابق بوده است که اينها را 
می‌پرستیدند و می‌گفتند: خدا است - بعد می‌آیند در مقابل آن قربانی می‌کنند» و 
قهر و لطف او را قهر و لطف می‌دانند. و جسارت به او را چنین می‌دانند. بعضی 
بت‌ها مثل بت لات و عزی را که از طلا می‌ساختند و يا از سنگ می‌تراشیدند» 
بزرگ‌تر بود و به اندازهُ قامت انسان و به شکل انسان بود. آن‌وقت برایش نذر 
می‌کردند قربانی می‌کردند. بچه‌های خودشان را واقعاً جلوی او قربانی می‌کردند و 
سر می‌بریدند." و غضب و محبت بت را غضب و محبت می‌دانستند و می‌گفتند: 
واقعاً بر ما غضب می‌کند! ما اين کار را بکنيم تا خوشحال بشود؛ اگر اين کار را 
یکنید بدش می‌آید! و بر همین اساس عمل می‌کردند. 

پس شما خوب توجه کنید که همین کارهای ما یک نوع بت‌پرستی است 
دیگر! اين سیزده‌به‌در رفتن چیست؟ آیا با بت‌پرستی تفاوتی دارد؟ انسان وقتی 
سیزده را نحس بداند, برایش واقعاً بد است! و روی این هم کار کنند و تبلیغ کنند 
که در روز سیزده هر کس کار کند. برایش آمد ندارد! و اگر انسان در بيابان نرود و 


علف گره نزند. چنین و چنان می‌شود! قسم به خدا این سیزده با دوازده و با چهارده 


۱. سوره مانده (۵) آیه ۳: «ومَا ذبح علی آللصب»؛ 

امام شناسی. ج ۸ ص ۱: «و آن حیوانی که برای تقرب به خدایان بر روی سنگ معبد کشته 
می‌شود .» 

۲. سوره انعام (7) آیه ۱۳۷: جوکذللک یرت لکنیم ری المفرجبرت قتل أولدمم شرکاوهم 


لیردوهم وَلیْلبسواً علیهم دیتهم ولو شاء ال ما فعلوه فذزهم ما یفترورت)4. 
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از نقطه نظر واقعیت هیچ تفاوتی ندارد! به هر حکیمی بگویید. هیچ تفاوتی ندارد. 
تمام اعداد دنیا که شروع می‌شود از یک. دو. سه و... می‌رسد به دوازده و بعد 
سیزده و بعد از آن چهارده! 

وقتی شما می‌خواهید سربازان صف اول لشگری را بشمارید. سیزده تا 
می‌شونلی بعالا شما اسعش را سیزده نخذان؛ 0 «دوازده به اضافة یک؛ چجهارده 
منهای یک؛ پانزده منهای دو؛ بیست منهای هفت!» هر چه می‌خواهید بگویید. 
بلأخره سیزده است دیگر! در اطاق سیزده بیمارستان را می‌بندند و خالی می‌گذارند 
این را که عرض می‌کنم واقعیت دارد و واقعیت خارجی‌اش در همین‌جا وجود 
دارد - و اطاق سیزده بیمارستانشان را قفل می‌کنند و می‌گویند: اگر مریض برود در 
آن. آمد ندارد و او می‌میرد! 

خحب اینها هم لواداران تمدن و فرهنگ! و وای از آنجایی که زمام امور به 
دست جهلا و بی‌فرهنگان بیفتد» و یک اطاق را تعطیل کنند چون به نام سیزده 
است! و به آن ترتیب اثر بدهند و پول خرج کنند. و برای سیزده اهمیت قائل بشوند 
و بيایند مسافرت کنند و دکانشان را تعطیل کنند و زندگی‌شان را تعطیل کنند و یک 
صا هد انس ات 

همة اینها حساب دارد این حرف‌ها همه حساب دارد دیگر! خدا انسان را 
مژاخذه می‌کند که این کارها بر چه اساس و فکری است؟ پیغمبر گفته است؟ امام 
گفته است؟ این کدام قاعده و کدام سنت است؟ شما که مسلمان شدید و قیام برای 
اسلام می‌کنید, آخر این چه قیامی است؟! اگر اين کار را بکنید. آنوقت دیگر اد 
المعاقبینَ ی موضع التکال و للم » خدا پاداش [و عقاب ] می‌دهد! 


مگر بت‌پرستی چیست؟ این بت‌پرستی که زن‌ها و مردهای طائف داشتند و 


۱. جهت اطلاع بیشتر پیرامون نوروز و بدعت‌های انحرافی آن رجوع شود به نوروز در جاهلیت 


جاهلیت یعنی پافشاری روی سنت‌های ناشی از موهومات و خرافات 1 


این همه به بت‌های خودشان علاقه به خرج می‌دادند. تا جایی که وقتی از طرف 
پیغمبر فرستادند تا بت‌های طائف را بشکنند. مردم بسیج شدند و عزا گرفتند و 
زن‌ها بدون چادر ریختند در خیابان‌ها" - می‌گویند: وقتی مصیبتی به زن‌های عرب 
می‌رسد که هیچ مصیبتی بالاتر از آن نیست. آنها بدون چادر و مکشفه و با سرهای 
برهنه و موی پریشان می‌روند در خیابان‌ها - که می‌خواهند بت لات را خراب کنند 
زان طرف :مد فرستا دنل نیش و اهت ست وا سکن ال امک خی ازر انم 
است؟ پس چرا ما به کار آنها می‌خندیم؟ ۱ 
بت ساختیم در دل و خندیدیم یر کف ی رهم ش و تساو 

دیگر ما نباید بر کیش برهمن و بودا بخندیم درحالی که خودمان بت پرستیم ! 
بت‌پرستی یعنی انسان یک چیزی که واقعیت ندارد را بگذارد اینجا و آن را علم کند 
و بگوید: واقعیت دارد! و پای آن بایستد و سینه بزند و بگوید که: این واقعیت 
دارد! 

تمام امور اسلام قرآن پیغمبر و امیرالممنین مخالف با این مسئله هستند و 
شیعه هم مخالف با این مسئله است. اما مرام تستن. مرام یهود و مرام نصاری - نه 
واقعیت دینشان - این حرف‌ها را می‌پسندند؛ چون دین و کیش تمام آنها بر اساس 
موهومات و خرافات است. خرافات یعنی یک اموری که اصالت ندارد و آنها 
ا یش سکاو کف 

امیرالممنین این‌طور نیست. قرآن این‌طور نیست. قرآن بدترین گناهان را 
جاهلیت می‌شناسد. جاهلیت یعنی آدابی که انسان از روی جهل و کوری و 
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بودند : بت‌پرستی می‌کردند. دور خانة کعبه سوت می‌کشیدند و طواف می‌کردند. یا 
عریان طواف می‌کردند ء با چنین و چنان؛ و اینها همه از آداب جاهلیت است» و 
قرآن که آمد. گفت: این جاهلیت است. وقتی که شما اسلام آوردید دیگر به 
جاهلیت عمل نکنید! آنها مال جهل بود و الآن عالم. الم نور است. 
لذا بدترین فحشی که در اسلام بر آن آداب و رسوم داده شد. همان «سنت 
جاهلی» است. در همه روایات داریم که آن سنت» سنت جاهلی است. تا گفتند: 
«سنت جاهلی» دیگر کسی عمل نمی‌کند. چون بدترین کار در مقابل اسلام سنت 
جاهلی است. 
جرد جع آآذیرت کفروا نی فلُوبهم مه حبّةالجَهلیةه:" [«در آن زمانی که 
کقار در دل تقو قصیب که تظا هلف را راه ودنک اف از آن تست توش 
کردند.»"] 
اما برای مژمنین. «فانرّل له مکینته, غلن سول وعلی الَموّمییرت»4. در 
مقابل آن آداب جاهلی است. 
خوب توجه می‌کنید؟ ما دنبال رحمت و عفو پروردگار رفتیم و پروردگار در 
اساس بود. آن‌وقت اگر انسان بیاید نتیجه را از اینجاها به‌دست بیاورد و نتیجه این 


بشود که دوباره همان آداب رن ی متاخ و آن آداب هفت‌سین» سمنو» 


۱. سوره انفال (۸) آیه ۳۵: «وَمَا کان صلامم عند ابیت( مُکاء وَتضدية». 

۲.الدر المتئور فی تفسیر المأْور. ج ۳ ص ۱۸۳٩الکامل‏ ف ی الثاریخ ج ۱ص 10۲. 
۲ سوره فتح (4۸) آیه ۱ 

امام شناسی. ج ۳ ص ۳۰. 

۵ سوره فتح (4۸) آیه .۲٩‏ امام شناسی. ج ٩‏ ص ۱۱۰: 


«سپس خداوند آرامش و اطمینان خود را بر رسولش و بر ممنین فرستاد!» 


سنت جاهلی به عنوان بدترین گناهان در قرآن ۳ 


سیزده و امثال اینها روی کار بیاید؛ و عید فطر و عبد قربان و اینها همه از بین برود و 
دیگر در همان حوزه‌ها و زوایای تاریخ برای ما از نقطه نظر اسم باقی بماند. در 


م3 


اینجا به دنبال «أیقنت نك أرحم الراحینَ ی موضع العفو و الرّحة» «و آشد 
المَعاقبينَ فی موضع الکال و الَقْمة» می‌آید. رت ال لا یرما بقوم حَق یروا ما 
بانفیپج»؛ یعنی اگر مه مابالائفس را تغییر دادیم» خدا هم تغییر می‌دهد؛ اگر 
ندادیم نه. اگر مابالأنفس را حوب کردیم خدا از بالا و پایین برای ما نعمت و 
رحمت می‌بارد؛ اگر نه, مابالأنفس را با خدا درست نکردیم و تغییر آن‌طرفی دادیم 
ن و مت وت ی او رو سک ییامهدرگ 
دست جمال دارد که «آرحم رامین فی موضع العَفو والرمة» و یک دست جلال 
دارد که اش المُعاقبینَ فی مَوضع الکال و الم است. 

حالا باید برسیم به آن بحثی که «أَعظمْ المتَجینَ فی موضع الکبریاء و 
العَظمة» تا ببینیم چه چیزی از آب درمی‌آورد و نتیجه اينها را به کجا می‌رساند؟ 


للم صَلْ عَل محتدٍ و آل حتد 


۱ سوره رعد (۱۳) آیه ۱ نور ملکوت ق رآن. ج ۳ص 2۱9۳ 


«خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی‌دهد. تا زمانی که آنان حالات خودشان را تغییر دهند.» 


مجلس سوم 


آعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بسم الله الرهن الرحیم 
و صل اللّه علل محمّد و آله الطاهرین 
و لعنة له عل آعدائهم َجعینّ من الان لل قیام یوم الدّین 


۳ 
2 مر و عم 
۳۳۰ 


للم ی آفتیخ الثناء بحمیك و آنت مُسَدّدٌ للصّواب منك و ین ایْكَ 
آنت َرحم این فی موضع العفو و الرّحَه و أَذ المعاقبن ی موضع 
کال وته و اه الشمرین ن مرضم الکربا نله 
«... و من یقین دارم ای ش در جای عفو و رحمت. 
ارحم‌الراهینی؛ و در جایی که محل انتقام و مجازات است. اشذالمُعاقبینی؛ 
و در جایی که با عظمت و کبریائیت و منیت تو مبارزه می‌شود. اعظم 
المتجترین هستی ۱» 
با اینکه خدای واحدی هستی. این اسماء و صفات متضاد. بتمام معنی‌الکلمه در 
تو موجود است؛ هم ارحم‌الزاهینی که رحمتت از همه رحم‌کنند گان بیشتر است. و هم 
اشذالمعاقبینی که شدت عملت از همه عقوبت گران بیشتر است. و هم اعظم‌المْتجیرینی 
که عظمت و کبریائیت تو از همة قدرت‌مندان و شخصیت‌داران بزرگ‌تر و عظیم‌تراست! 
اولاً باید ببینیم این صفات که به‌صورت ظاهر متضاد هستند آیا حقیقتشان 
هم تضاد دارد پا نه؟ 
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اینکه خداوند رحمت می‌کند در جای عفو. و گوش‌مالی می‌دهد در جایی 
که انسان نیاز به پاداش و مجازات دارد. هر دو یک صفت در پروردگار است که 
بر اساس یک اصل و یک منشأً می‌باشد. 

کما اینکه ما در میان خودمان می‌بينيم که پدر به بچه‌اش غضب می‌کند و یا 
رحمت می‌فرستد ولو اینکه غضب در صورت قهر و گوش‌مالی و تنبیه و تغیر و 
و و ماک ی او ما وت وا تاو سک 
و... است؛ ولیکن این پدر واقعاً یکی است و یک صفت دارد. و پر همان اساسی که 
خشونت می‌کند بر همان اساس محبت می‌کند. و بر همان اساسی که به بچه سیلی 
می‌زند بر همان اساس به او می‌خندد و او را در دامن خود می‌نشاند. آنجایی که 
می‌بیند این بچه کار خوبی کرده و باید تشویق بشود. به او می‌خندد و جایزه و صله 
می‌دهد؛ آنجایی که کار اشتباه و خطایی کرده او را گوش‌مالی می‌دهد. چون بچه 
اشتباه کرده است. اگر به او بخندد. او را ایقاع در هلاکت و مهلکه کرده است. 

آن خنده در آن موضع برای رشد بچه است. و این تغیر و قهر هم برای رشد بچه 
است؛ هر دو یک منشاً دارد. اما به دو صورت و به دو شکل ظهور دارد. بروز و ظهور 
صفت رحمت و رحیمیّت در پدر در دو موطن مختلف و به دو شکل است. نه اینکه 
واقعاً پدر دو صفت متضاد دارد؛ از شیء واحد دو صفت متضاد صادر نمی‌شود. از 
چراغ» نور و تاریکی بیرون نمی‌آید. آنچه از چراغ تراوش می‌کند نور است. منتها به 
صورت‌های مختلف؛ یک جا نور آبی می‌شود. یک جا نور سبز می‌شود. یک جا نور 
زرد می‌شود. مادون قرمز و ماوراء بنفش و غیر ذلک. اما همه اين آلوانی که در میان 
رنگ‌ها به چشم می‌خورد منشاً واحد دارد. یعنی اصلاً اعتلافی در حقیقت آلوان نیست. 

این صفات پروردگار هم که ما به صورت متضاد می‌بینيم به نظر ما تضاد 
است. ولیکن تمام اینها برمی‌گردد و همین‌طور بالا و بالاتر می‌رود و دایره‌اش 
تنگ‌تر می‌شود؛ هزار صفت و هزار اسم می‌شود ده صفت. ده صفت می‌شود دو 


صفت. دو صفت می‌شود یک صفت. تمام این صفات. مجتمع می‌شوند در اسم 
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علیم و قدیر؛ و آن دو. مجتمع می‌شوند در اسم ای (بعنی حیات)؛ و ای مندک 
می‌شنود. در سم آلهء ی له هم منک می‌شود دز اسم هو که ذات و هویت حق باشد» 
و در آنجا هم که غیر از یک ذات بسیط و مجرد. هیچ متصور نیست. 

و قاعدء حکمتی «الواحد لابصدر منه الا الواحد» یک قاعده عقلی است که 
بر اساس آن پرهان می‌آید. من‌باب‌مثال: از ذات پروردگار که وجود است. عدم 
بیرون نمی‌آید؛ از نور» تاریکی بیرون نمی‌آید؛ از انسانی که ذاتش خیر است» شر 
بیرون نمی‌آید؛ از کسی که ذاتش طهارت است. فساد و خرابی و آلودگی تراوش 
نمی‌کند. پس خداوند واحد است و تمام صفاتی که بر اساس همان تعینات مختلفه 
از ناحی ذات تنازل می‌کند. همه به وحدت ذات برمی‌گردد؛ منتها در مواطن 
تیه رت های مش اس وه گام نو اه سرت 
قدرت, یک جا می‌گوییم سمع و یک جا می‌گوییم بصر. مثلاً در میان افراد انسان. 
چیزی را که او به‌وسیلة چشم ادراک می‌کند. می‌گویند بصر؛ به‌وسیلة گوش. 
می‌گویند سمع؛ لذا در انسان دو صفت سمح و بصر پیدا می‌شود. 

ولی در پروردگار که چشم و گوش نیست! سمیع و بصیری که به پروردگار 
نسبت داده می‌شود همه‌اش به معنای علیم است. و اختلاف سمیع و بصیر در او نیست. 
سمیع یعنی عالٌ بالمسموعات؛ بصیر یعنی عال" بالمبصَرات؛ یعنی نفس علم پروردگار 
به آنچه را که ما با گوش درک می‌کنيم. اسم این می‌شود سمیع؛ با چشم درک می‌کنیم 
می‌شود بصیر. بنابراین در آنجا دو کانون نیست که یکی سمع باشد و یکی بصر. 

افرادی هم که مندک در ذات پروردگار هستند و به مقام ولایت کلیه رسیده‌اند. 
همین طورند . امیرالمومنین علیه السلام «قسیمْ انة و الثار" است. ما خیال می‌کنيم 
که امیرالمومنین مثلاً یک کسی است که هميشه. تا دلتان بخواهد. از سر و پای او 


۱ مالی. شیخ صدوق. ص ۸۹ 
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خنده و لطف و محبت می‌بارد؛ این در آنجایی است که موضع عفو و رحمت باشد. و 
اما در آنجایی که موضع نقمت باشد او دیگر ارحم‌الراحمین نیست. بلکه شمثیر به 
دست می‌گیرد. همان‌طور که رسول خدا می‌فرماید: «یقصعَکم بالسیفب!» یعنی تمام 
دلاوران شما را مثل علف جویده شده که در دهان نعرد می‌شود؛ زیر شمشیر می‌گیرد؛ 
در آنجایی که عظمت ی پروردگار بخواهد تجلّی کند و شمشیر به دست 
علی بیاید. در آنجا دیگر ملاحظة عفو و رحمت نیست! 

امیرالممنین در موضع رحمت. می‌آید پایین و آن‌قدر نرم و ملایم می‌گردد 
که بیشتر از آن اصلاً تصور نمی‌شود؛ حرکت می‌کند در کوچه‌های کوفه و چشمش 
می‌افتد به بیچاره‌ای که کنار نشسته و یا به یک یتیمی و يا به یک پیرزنی که آب بر 


دوش دارد و مشک می‌برد» و همین‌طور بدون اختیار اشکش جاری می‌شود و 


۱.شمالی, شیخ طوسی. ص 0۷۹ با قدری اختلاف: 

«عن آی‌ذر قال: قال رسول الّه صل الّه علیه و آله. و قد تم علیه ود هل الطاتف: "یا هل 
الطاتف! واللّه لین السَلاة و لتََتن کات آو لَبعَتنْ الیکم رجلا گنفسی. مب ال و رسوله و 
بّه له و رسوله یقَصَعُکم بالّیف!" 

فتطاوّل ها صحاب رسول‌الله صل اللّه علیه و آله. فخذ بیّد علنْ علیه‌السلام فآشاهاء ثم قال: "هو 
هذا!" فقال آبوبکر و عمر: ما رآینا کالیوم فی الفضل قط!» 

امام شناسی. ج ۱۳ ص ۳۵: ۱ 

"ابوذر غفاری روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله به وافدین اهل طائتف 
در هنگامی که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمود: 0 

«ای اهل طائف! سوگند به خدا که باید نماز را بر پا بدارید و زکات را بدهید؛ وگرنه هرآینه من 
برمی‌انگیزانم بر شما مردی را که مثل من است» خدا و رسول او را دوست دارد. و خدا و رسول 
وک فش زا فوب ارت او شا راب ترش ری سکیا 

پس اصحاب رسول خدا سر برکشیدند به امید آنکه رسول خدا یکی از ایشان را قرار دهد اما 
حضرت.دست غلی :زا گرفت و بلند نموده سس گفت:«آن مود این اشت!) ابوبکر و غمر گفتند: 
«ما هیچ‌گاه روزی را مانند آن روز در فضیلت و عظمت علی ندیدیم!" 


داستان اسلام آوردن بنی‌ثقیف ۷ 


می‌نشیند با آيتام و فقرا غذا می‌خورد و کیف می‌کند و می‌خندد و خوش است. اما 
آنجایی که ببیند کسی می‌خواهد به اينها ظلم کند. آنجایی که ببیند کسی شرک 
می‌آورد. آنجایی که ببیند کسی گناه می‌کند و ظلم می‌کند و باید انتقام گرفته شود. 
آنجایی که دین دارد ضایع می‌شود آنجا دیگر ارحم‌الراحمین نیست که بنشیند 
کناری و بگوید فعلاً چنین و چنان؛ ابداً این حرف‌ها نیست!" 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وقتی حصار طائف را محاصره کردند. 
دیدند ایام حج نزدیک می‌شود و به همین جهت مجبور بودند که جنگ را ترک کنند 
و بروند حج را برگزار کنند؛ و چون دو ماه بود که مکه فتح شده - حصار طائف بعد 
از فتح مکّه است -و بر اساس دستورات اسللام باید در ماه ذی‌الحجه حج انجام بدهند 
تا دیگر مشرکین نتوانند به همان قسم سابق بيایند و عریان و لخت مادرزاد. زن و مرد. 
دور ات کعیه طرات کته غذر اه مارد لای‌هانی که کی گنه کردای و 
با آن لباس‌ها نمی‌شود طواف خانةٌ خدا کنیم! زن و مرد برهنه می‌شدند و دور خانة 
کعبه طواف می‌کردند تا در لباس آلودة به گناه نباشند! و هم‌چنین غیره و غیره." 

تیفیک ام که ورزر گان و اعلام تز‌تمدان »عجار رغال عرهماتی وبا 
بودند و ثروت و تعین و شخصیت داشتند. و در جایی خوش آب‌وهوا بودند و 
باغ‌های انگور داشتند به پیغمبر گفتند: «ای ی کرههها رتاو ای از 
خود را می‌فرستيم که بيایند و با شما شرط کنند. و بالاخره به مصالحه بگذرد.» 

لذا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بعد از اينکه هفده روز حصار 
طائف را محاصره کردند. آمدند در مکه عمره‌ای انجام دادند و یک نفر را به عنوان 


۱. مناقب آلآبی‌طالب علیهم السلام ج ۲ ص ۱۱۵. 

۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اجتماع صفات متضاده در وجود امیرالممنین علیه السّلام رجوع 
شود به امام شناسی. ج هن ۲۸ .۶۲ 

۳. ار المشور. ج ۳. ص ۰۷۸ 


۷۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس سوم 
یشک مکه کاشتند و ونان فورا بة مدنته آمدنی: 

ال وفدی که از ثقیف آمد تنها یک نفر بود به نام عروة بن مسعود ثقفی؛ او 
نه فقط از جانب آنها و به‌عنوان فرستاده بود. بلکه هم عنوان مموریت و فرستادگی 
داشت و هم خودش یک شخص مستقل خوش‌فکر خوش‌تدبیر با سعه‌ای بود. و 
دمن کف گرا کسوس اب واضا اتمه تسیر ام کرد خی است ناو 
مشرک و بت‌پرست هم بود؛ و آنها همه لات را می‌پرستیدند. 

لات هر طانفت ق عری هن شکه رده ی اپرشقتان هر وفت با پیش نگ 
می‌کرد به نام عزی بود و شعاری که در جنگ احد می‌دادند, این بود: «لنا العرّی و 
لاعرّی لکم! پیغمبر هم فرمود که: شما هم در مقابل آنها بگویید: «الله مولانا و 
لامولل لکم!» آنها مدام آن شعارشان را داد می‌زدند؛ و اتفاقاً در جنگ احد عزی را 
هم با خودشان آورده بودند. و عادتشان هم این بود که هر وقت از مسافرت‌های 
خود به مکّه برمی‌گشتند اول باید بيایند دور عزی طواف بکنند و حلق کنند و سر 
بتراشند و برای آن. قربانی هم بکنند. بعد به منزلشان بروند. ابوسفیان هم 
هی ورن ان کل که برگتاه ام هو مک ی کرو یردان کرو وقور 
غرو ط واه کره دبع فتاه این غری غیر از ان شفید وسصتت ی است: که ؛ذن 
خود خانة خدا بود. و عزی از همة آنها مهم‌تر بود. 

اما لات در طاثف بود. و بت خیلی مهم و سابقه‌داری بود. تمام اهل طائف 
مشرک و بت‌پرست بودند و در میان آنها یهودی و نصاری نبود؛ اینها مشرک و از 
آن بت‌پرست‌های عمیق بودند که همة کارهایشان را برای بت می‌کردند و آن را 


موتّر می‌دا: تند. این‌قدر برای این لات جواهرات و من‌ها طلا هدیه کرده بودند و 


۱. جهت اطلاع بیشتر پیرامون شخصیت جناب عروة بن مسعود اف رجوع شود به امام شناسی. 
ج ۰۱۵ ص ۶۹ تقسی ر القمی. ج ۲ص ۳۰ 


داستان اسلام آوردن بنی‌ثقیف ۷۳ 


زمین را حفرکرده و زير پایه‌های این بت قرار داده بودند! و خحلاصه افراد دارای 
اعتبار و شخصیت. زن و مرد. کوچک و بزرگ همه عبادتشان برای این بت بود. 
عروة بن مسعود. هم بت‌پرست بود. و هم مردی مال‌دار و عشیره‌دار و باغ‌دار 
و صاحب ثروت و هم مردی فکور و دارای شخصیت بود. به‌طوری که در بعضی از 
تفاسیر هست که یه قرآن که می‌گوید: 
«قالوا ولا رل هذا لْقرءان علن رجُل من لقریتان عظم»: جرا ادف ان 
زیر کی زاین کوشره کی مرو 
مکّه و طائف هستند نازل نکرد؟!» 
مقصودشان از آن مرد مکّه» ولید بن مغیره» پدر خالد بن ولید بود." ولید بن مغیره از آن 
بت‌پرست‌ها بود! و ایمان هم نیاورد تا اينکه مرد! و این همان کسی بود که پیخمبر را 
مه قوف ۵ ۱0۳۰ پیش او بردند. گفت: «من باید روی آن فکر کنم.» 
و اون قدم مزر زد و بالا خر شحه گرفت که#زاین سر است!) 
ی 


نم دب ومَتکبر» فقال رن مدآ رل محر یوتر* رن هداز 5 ول ره سأصلیه 


۳ -2ر 2 


سقر # و مااد ذرئك ما سَقره لا ثیقی ولا تدره لواحه لبم » علا اقب تسه عفر .۲ 


۱. سوره زخرف (۶۳) آیه ۳۱. 

۲. تقسیر القمی. ج ۲. ص ۲۸۳؛مجمع البیان. ج ۷ ص 1۱۰؛المیزان. ج ۱۸.ص ۰۱۰۰ 

۳. سوره مدتّر (۷6) آیات ۰۳۰-۲۳ معاد شناسی. ج ۵. ص ۳۰۶: 

«و سپس از معانی و حقایق قرآن یک‌باره اعراض نمود و به واقعیات آن پشت کرد و استکبار و 
خودپسندی خود را هویدا نمود # و گفت: "این قرآن نیست مگر سحر مشخص و معین و 
انتخاب شده‌ای # این قرآن نیست مگر گفتار بشر. *#فتین او زا به مقر آتش می‌زنم # ای رسول 
ماء می‌دانی سقر چیست؟ # آتشی است که دست رد بر سینةٌ کسی نمی‌نهد و همه را در کام خود 
فرو می‌برد. و چیزی را باقی نمی گذارد و رها نمی‌کند # پوست بدن را سیاه و سوخته می‌کند # و 
بر آن آتش دوزخ, نوزده فرشتة عذاب مأموریت پاسداری و محافظت آن را دارند.» 


۷ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس سوم 


همة این آیات دربارة او نازل شده که ما او را می‌گیريم و «سََسمَهء علی الحْرَطوم.! 
ولید بن مغیره رجل عظیم مکه بود. این مرد با آن شخصیت و با آن استکبار, 
خودش رفته و دست بر پشتش گذاشته و بعد از یک شبانه‌روز که روی قرآن فکر کرده 
است» دیده است که این کلام کلام بشر نیست و این کلام کلام عادی نیست؛ ولی 
بالاخره بعد از این می‌گوید: «اين قرآن بهترین و عالی‌ترین سحر است که در افکار و 
نفوس. اثر می‌کند!» یور بعنی : سحر عالی و انتخاب‌شده و مهم یعنی آن شراب ناب." 
و فرد دیگری که آنها می گفتند: «آن رجل عظیمی که در طائف است. چرا قرآن 
بر او نازل نشد؟۱) همین عروة بن مسعود ثقفی است. که او هم مردی مال‌دار و عظیم 
بود و حکم سلطان طاتف را داشت. وقتی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله سلّم 
طائّف را حصار می‌دادند. او رفته بود به یکی از جاهای دور دست تا منجنیو ق رانا 
تهیه ببیند و برای طائف بیاورد تا آن منجنیق را در بالای حصار نصب کنند و به‌وسیلة 
اه : .2 ۳ ۰ از 
ان لشکر پیغمبر را سنگ‌باران و تیرباران کنند؛ یک هم‌چنین مرد فکوری هم بود. 
اینها همه‌اش بر اساس جهالت است!! وقتی که انسان جاهل شد. نسبت به آن 
آداب و عادات و رسوم دیرینه اعتقاد پیدا می‌کند. و کمکم اين اعتقاد در نفسش رسوخ 
پیدا می‌کند و جزء غریزه و سریره او می‌شود. و از روی جهالت از هیچ‌یک از مطالبی که 
دارد. دست برنمی‌دارد و تا پای حون خودش می‌ایستد. همه اهل طائف نسبت به بتشان 


طائف 0 رح داد؛ حالا عرض می‌کنم که چه پیغامی برای آنها فرستاد. 


۱. سوره قلم (1۸) آیه ٩‏ نور ملکوت ق رآن. ج ۶ص ۳۳۰ 

«ما به زودی بر بینی او داغ می‌نهیم (که اثرش برای همیشه معلوم است).» 

۲. جهت اطْلاع بیشتر پیرامون ولید بن مغیره و انکار نمودن او بر رسول خدا با وجود براهین 
قاطعه. رجوع شود به معاد شناسی. ج ۵ ص‌ ۳.۰ 

۳ المغازی. ج ۳ص ۰ تاریخ ابن‌خلدود ۰ ج ۲ص ۹3۳۰ 


داستان اسلام آوردن بنی‌ثقیف ۷۹ 


مسلمانان که رفتند طائف را فتح کنند. خب هفده روز در پشت حصار بودند 
ولی نتوانستند آنجا را فتح کنند؛ چون حصار خیلی بلند بود. و آنها یا بایستی مدت 
طولانی و مدت‌های مدیدی در اطراف این حصار می‌ماندند تا اينکه همه آذوقة آنها 
تمام بشود. که آنها هم به انداز کافی و وافی آذوقه داشتند؛ و یا اینکه بایستی این 
دیوار را می‌شکافتند و داخل می‌رفتند. 

در آن‌وقت هم دیوار را با دبابه و یا ارابه می‌شکافتند که به‌صورت اطاق‌هایی 
بود که از چوب‌های محکم می‌ساختند ولی طوری که سبک باشد تا بتوانند حرکت 
بدهند. و سقفش را هم از پوست‌های ضخیم و پوست گاومیش. که بعضی اوقات 
ضخامت آن یک يا یک و نیم سانتی‌متر است. درست می‌کردند؛ چون پوست از 
همةٌ چیزها محکم‌تر است و هرچه از بالای قلعه تیر و پیکان بر آن بیندازند. اثر 
نمی‌کند. افراد جنگی در آن اطاق می‌نشستند و آن پوست هم بر سرشان سایه 
می‌انداحت و این اطاقک را - که به صورت تانکی بود - حرکت می‌دادند و می‌بردند 
در پایین دیوار قلعه قرار می‌دادند و آن مردان جنگی دیوار را می‌شکافتند. دو روز 
سه روز. چهار روز طول می کشید تا شکافی باز کنند و بتوانند داخل قلعه بشوند. 
قلعه را سوراخ می‌کردند و این شکاف. راهی برای ورود آنها بود. آن‌وقت شجاعان 
وارد قلعه می‌شدند و حرکت می‌کردند و جنگ تازه داخل قلعه شروع می‌شدا! 

مسلمان‌ها هم که دبابه‌ها را بردند نزدیک حصن که آن را بشکافند. از بالای 
حصن با آتش گداخته, آن هم نه اينکه هیزم را آتش بزنند و بریزند بر سر اينها و این 
پوست‌ها را آتش بزنند بلکه میله‌های آهن را داغ می‌کردند و می‌انداختند روی این 
پوست‌ها و آن میله‌های سرخ‌شده از آن بالا می‌آمد و این پوست‌ها را آتش می‌زد و 
می‌شکافت . خلاصه مسلمان‌ها به‌این‌واسطه نتوانستند پیروز شوند. و ده دوازده نفر 


هم کشته دادند. و از این عمل منصرف شدند؛ چون دیدند که ناجح نیست. 


۷۹ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس سوم 


آنها هم پیخام دادند که: «یا محمّد! برگرد و بت‌های ما را از بین نبر؛ ما 
می‌آیيم و با تو صلح می‌کنيم و مصالحه می‌کنیم ! » 
پیغمبر بعد از اینکه به مکّه رفتند و عمره را انجام دادند. به مدینه آمدند. 
عروة بن مسعود آمد به مدینه؛ آمدن او هم به عنوان سفارت بود و هم به عنوان 
تماشاء و اینکه وضعیت پیغمبر را تقحص کند و ببیند که اینجا چیست؟ پیغمبر هم 
برای آنها اعلان اسلام کرد. عروة بن مسعود مرد خیلی خیلی فکور, با عمق و 
با سعه‌ای بود. در بعضی از روایات داریم که قبل از اينکه به مدینه برسد. اسلام 
آورد. وقتی به مدینه آمد و خدمت پیغمبر رسید و ایشان را زیارت کرد و وضع 
مسلمان‌ها را دید. بدون معطلی اسلام آورد. و خودش گفت که: 
را داش راز اخعای رت تسا ی وف هر سک او انم 
راهی است که هیچ‌کس از آن مستقیم‌تر نرفته. و رونده‌ای نمی‌تواند راهی 
را طی کند که از این راه بهتر باشد؛ لا یذهب عنه ذاهب!" 
و از رسول خدا اجازه خواست که برود و پیغام را برای قوم خودش برساند 
و آنها را به اسلام دعوت کند؛ حضرت فرمودند: «تهم ذن قاتلوك! اگر بروی تو را 
نکن 11 
گفت: «یا رسول الله! چجطور می‌شود؟! اینها مرا از چشمشان بیشتر دوست 
دارند. اینها به اندازه‌ای به من احترام می‌گذارند و مرا عزیز می‌شمارند که در همة 
کارهایشان با من مشورت می کنند» جطور می‌شود مرا بکشند ؟1) 
حضرت سکوت اختیار کردند و اجازه ندادند. 


۱. تاریخ ابن‌خلدون. ج ۲ص 11۵ 
۲ تاریخ الطبری. ج ۳. ص .٩۱‏ 

۳ المغازی. ج ۳. ص ۰.۹۱۰ 

؟. همان . 


داستان اسلام آوردن بنی‌ثقیف ۷۷ 


گذشت. دوباره فردا پس‌فردا آمد و گفت: «یا رسول الله! من طاقت ندارم 
اجازه بدهید بروم و قوم خودم را دعوت کنم؛ آنها از این مسلمانی خبر ندارند. یک 
بخیوای شنیدهاند: "مدق فرآن و خبال می کننن که شنم حکومست, و امارنی دای و 
افرادی هم دور خودت جمع کرده‌ای! و خبر ندارند که چه خبر است. بیچاره‌ها 
نمی‌دانند! اجازه بدهید که من بروم و قوم خودم را دعوت کنم!» 

حضرت فرمودند : «اٍذن قاتلوك! تو را می‌کشند!» 

گفت: «یا رسول لله! من در نزد آنها آحب هستم از آبکارشان!» یعنی مرا از 
پسرها و دخترهای بکر که نور چشم آنها هستند. بیشتر دوست دارند و در حفظ و 
صیانت من بیشتر می‌کوشند. و من یک هم‌چنین شخصیتی در تمام بنی‌ثقیف و 
بنی‌آمیه دارم (اینها اهل طاثف بودند ). 

حضرت فرمودند : «اٍذن قاتلوك!» 

باز رفت و فردا آمد و گفت: «یا رسول الله. اجازه بدهید بروم!» 

حضرت فرمودند : «اٍذن قاتلوك!) 

باز هم همین طور ایستاد جلوی پیغمبر؛ حضرت فرمودند : «اٍن شئت فاخرجَ! 
خودت می‌دانی. حالا می‌خواهی بروی, برو !» 

حرکت کرد و آمد به طائف. همان اول که آمد. نرفت سراغ بتشان لات - که رسم 
است همه بروند آنجا و دورش طواف کنند و قربانی کنند و سرشان را هم بتراشند -و 
رفت به منزلش. قوم و خویش‌ها خیلی معترض شدند و گفتند: «چرا نیامد ادای احترام 
کند و عبادت انجام بدهد؟! چرا به لات پشت کرد و رفت به منزل؟!» معنایش این بود 
دیگر! ولی گفتند: «خب ممکن است محصور بوده یا مان و عذری داشته است.» 

او که آمد در منزل. و قوم و خویش‌ها و بزرگان و تمام بنی‌ثقیف آمدند به 
آنها سلام کرد. سلام هم که تحیت اسلام است. آنها نشنیده بودند؛ آنها آنعم صباخا 
آنعم مساءٌ می‌گفتند. شروع کرد برای آنها بیان کردن که: 


۷۸ 
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ای مردم! شما چه می‌پرستید؟ لات چیست؟! بت چیست؟! آخر بیایید 
ببینید این محمد کیست! نشسته‌اید در شهر و دور خودتان هم یک قلعه 
کشیده‌اید! دنیا و آخحرت دست اوست؛ یک قرآنی دارد که برای هر کس 
بخواند. مجذوب می‌شود. آیات قرآن چنین و چنان است! من در مدتی که 
در مدینه بودم فلان سوره را حفظ کردم فلان سوره را حفظ کردم؛ و این 
آیاتی است که من حفظ کردم. (برای آنها خواند.) 

وضع مسلمان‌ها این‌طور است. پیغمبر که در مسجد می‌آید این‌طور است؛ 
تتلان‌ها ما رشان دز هسته ینوا ستان اسق: این مرو افلا موی 
دنیوی نیست؛ این مرد. مردی ملکوتی است؛ دعوتش دعوت مادی نیست 
و جز وحی پروردگار چیزی نیست؛ و منطقش. منطق محکم و قویم است! 
علاوه بر این اگر شما در این حصار بمانید. او فردا می‌آید و حصار را 
بر سرتان خراب می‌کند. مگر همین نبود که دیروز مکّه را گرفت ؟! - (فتح 
مکه در ماه شوال بود. و حصار طایف یک ماه یک ماه و نیم بعد از فتح 
مکّه و در ماه ذی‌القعده بود. ) خب سراغ شمایی که رفته‌اید در قلعه و به 
دور خودتان قلعه کشیده‌اید هم می‌اید! 

اگر من را همان‌طوری می‌دانید که تا به حال در میان خود یک شخص 
ناصح و امین می‌دانستید و بر این اساس این‌قدر به من اعتنا داشتید. پس 
همه به زودی اسلام اختیار کنید. که سعادت دنیا و آحرت است. و قلبتان 


نورانی می‌شود! و آیات قرآن چنین و چنان است. 


اپنها شروع کردند به بد گویی: «تو رفتی مرعوب پیغمبر شدی و خرف 


شدی!" (به قول ماء محمد زده شدی!) عجیب! ما دیگر خیال نمی‌کردیم که تو 


این‌قدر احمق باشی!» و شروع کردند یک حرف‌هایی به او زدند که خود او 


۲ لغت نامه دهخدا : « حرف شدن: پیر و بی‌عقل شدن.) 


کشتن عروة بن مسعود. به خاطر مخالفت با سنن ملّی ۷۹ 
مثلاً شما فرض کنید: پسر انسان که مدتی با انسان زندگی کرده و تمام 
خصورصیت اسان را خخبر دارد» یک‌مرثبه می‌آید و گریبان انسان را می‌گیرد و فیعش 
می‌دهد ! اصلاً انسان می‌ماند که اين کار یعنی چه؟! و می‌گوید: «بچه‌جان چرا این 
کار را می کی ۱۲ وهی گویله وتو اضبلا پتار من تیستی ! تو.آمدی پدر‌هرا کشتی وبا 
مادر من فلان عمل را انجام دادی! اصلا تو پدر من نیستی و من می‌خواهم تو را 
بکشم!» حالا انسان به این پسر بچه چه بگوید؟! 
عروة بن مسعود در هم‌چنین موقعیتی واقع شد؛ افرادی که یک عمر از او 
اطاعت می‌کردند و به او اهلاً و سهلاً می‌گفتند و حرفش و متان.آنها نافذ بود. 
بخوال با شترن شین آتها مالفا کرد تایتها شنت ملی استه دیگرا غیر از ایم‌صز 
تیستاع هه یراق هر کت تیکااضو رتگ ای تک شکلی اوه > اتکی ستت فهیمی 
و سفاهت و حماقت به او دادند. او که أعقل فردم است و در تمام اعمال. با آو 
مشورت می‌کنند. حالا می گویند: «تو سفیه هستی ۱» 
خلاصه آنچه گفت. هیچ فایده نکرد؛ تمام قوم‌و خویش‌ها جمع شدند و هر 
کدام شروع کردند به زخمی زدن. و برخاستند و قهر کردند و رفتند. 
او هم در منزلش شروع به نماز خواندن و قرآن خواندن کرد. تازه شب اولی 
بود که وارد شده بود. هنگام اذان صبح خودش سر از دریچه بیرون آورد و اذان 
۰ ‌ ۷ ی ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ فا ۰ 
تیری به او زد؛ تير به دست و رگ اکحل او خورد و خونش بند نیامد تا از دنا 
رفت . همین که داشت می‌مرد. می گفت : 
آشهد آن لا له لا الله و آشهد آنْ محمَدّا رسول اللّه؛ من شهادت می‌دهم که 
دین حقیقی و دین واقعی همین است که خدا گفته و پیغمبر آورده است! 
شما سلام مرا به پیغمبر برسانید و به او بگویید: حرفی که گفتی: «اٍذن 


۱ لغت نامه دممخدا/ : «أکحل : رگ حیات .» 
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قائلو ۱4 درست بود؛ ایتها مرا کقعل ولیکنمی این شهادت را در راه ایمان 
و در راه فداکاری به سوی تو امری جزئی می‌دانم و امر مهمی نمی‌شمارم؛ و 
اگر بیش از این جان داشتم و در راه تو فدا می‌کردم. سزاوار بود. 

وقتی که داشت شت می‌برهدوت از پسرهایش و یکی از برادرادههایش که نها هم 
قبلا ور ملایه یمان آورده بو دنلب همراه بعضی از افراد که ازادسارانشان بودنت ملزل 
تا آن شخص تیرانداز را بگیرند و بکشند و قصاص کنند. عروة بن مسعود گفت : 

الق کاز وا بل زیت بر ورین زامن ان که تعی فان ما قارف 
جنگی پیدا نشود. این خونم را ؛ بر آن تیر زننده حلال کردم و از خونم گذشتم؛ 
باه کر خصرای کی بای اوه دا فک و و رتخا وت یه 
فکر کنید و با هم اتحاد کنید. و بروید پیش محمد و اسلام بیاورید. 

و وصیت کرد که او را هم پیش همان دوازده نفر از شهدای اسلام که در 
اطراف حصار طائف شهید شدند دفن کنند. - که خود پیغمبر آنها را در موضعی که 
به نام «موضع شهدا» معروف بود دفن کردند -و آنجا هم دفنش کردند. 

برای پیامبر خبر آوردند که عروة بن مسعود را کشتند؛ پیغمبر تا شنید» فرمود: 

«مثل او در میان امّت من عيناً مانند مثل مزمن آل‌یاسین انتک) 

داستان موّمن آل‌یاسین در سورهٌ يس آمده است که: وقتی حضرت 
عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیه السّلام در انطاکیه دعوت خود را تبلیغ کرد» 
دو نفر به انطاکیه فرستاد که از قبل ایشان دعوت کنند» و آنها آمدند و دعوت کردند» 
و مردم هم شروع به تکذیب کردند؛ که در سوره یس داریم : 

«رذ رسَلتا لیم آنتین4؛ «ما دو نفر را فرستادیم.» «فکُلَبُوهمَا؛ «مردم آنها 
با یت ره( تم زیت فررد گرا هو یی کب 
هم رفت تا آن دو نفر را تقویت بکند.» فلا الیکم معرسلُون4؛ «گفتند: 


داستان شهادت موّمن آل‌یاسین ۸۱ 


ما از طرف حضرت عیسی به عنوان تبلیغ آمدیم.» 

او مش برش وا نزن لخن بی ,نش تبون« کف 

شما برای چه آمدید؟ شما چه فرستادهٌ پروردگاری هستید؟! شما هم مثل ما 

بشر هستید. و خدا هم هیچ چیز نازل نکرده و همه حرف‌هایتان دروغ است !» 

«قالوا زا یم انا (لیکم لمرَسَلُونَ * وما علیتا لا ایغ لمییرت4: «خدا 

می‌داند که ما آمده‌ایم. (ما وقتی در قلب خود می‌بينيم که خدا به ما امر 

کرده است و ما فرستاده او هستیم. شاهد نمی‌خواهیم. چون دو نفر از آنها 

علاوه بر اینکه فرستادهٌ حضرت عیسی بودند. خودشان هم پیامبر بودند.) 

# [و بر عهدة ما نیست مگر تبلیغ آشکارا].» 

«قَالوا نا تطیرتا بکم4؛ «گفتند: اصلاً ما وجود شما را نحس می‌دانیم و به 

شما فال بد می‌زنيم! (آمدید در اینجا خراب‌کاری کنید و اصلاً سیل و 

قحطی و همه بدبختی‌های بلدهٌ ما به‌واسطة وجود شما پیدا می‌شود.)» 

«قالوا ین لَر توا لَرَحَه؛ «ما شما را سنگ‌باران می‌کنيم و به عذاب 

آلیمی شما را عذاب می‌کنیم.» 

خلاصه تا می‌رسد به اینجا که : 

«وََء ین أقضا یه رجْل یس 4؛ «از آخر شهر آنطاکیه یک مردی آمد.» 
مومن سور یاسین اینجا است . او آمد به این قوم نصحیت کرد و گفت: 

«قال یوم افو میت ه افو می ٩‏ سل جرا وم ُهتذون»:" 

«آخر شما چرا اینها را تکذیب می‌کنید؟! اینها حرفشان که درست و منطقی 

است؛ به علاوهٌ یک دلیل و شاهد: هر کسی کاری می‌کند برای مزد می‌کند. 

اما اینها از شما مزد نمی‌خواهند! اینها آمده‌اند و برای شما تبلیغ می‌کنند و 


شما دارید اینها را هجو می‌کنید. مسخره می‌کنید و چه می‌کنید و چه 


اوه پیش )نات ۱۸ 


۲ سوره پیش (۲۳۱) یه ۰ و ۹۳ 
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می‌کنید ! ولی آنها مزد نمی‌خواهند. و این هم علامت است بر اینکه آنها 
برای خدا کار می‌کنند. هم خحودشان راه یافته‌اند و هم شما را راه می‌برند.» 
او شروع کرد به بیان کردن و بیان کردن. هنوز بیانش تمام نشده بود که 
قوم و خویش‌های خودش زدند و او را کشتند و جنازه‌اش همان‌جا افتاد؛ 
قیل آدخل أَعْةَّه؛ «به او گفته شد که: فوراً داخل در بهشت شو! (یعنی افتاد 
و مرد و فوراً داخل در بهشت شد.)» «قال یلیت قوّی یعلَمونَ « بما غفرلی ری 
وجَعّی ین لمکزین»: «(در آنجا وقتی چشمش باز شد) گفت: ای کاش که 
قوم من می‌دانستند که چگونه پروردگار. مرا آمرزید و از هم گناهانم 
گذشت و چه درجات و چه مقاماتی به من داد! ای کاش آن قوم جاهل و 
نفهم و احمق من می‌دانستند که من الان در چه عزت و شوکتی بسر می‌برم!» 
و اين آیه از آن آیاتی است که دلالت بر برزخ می‌کند و صراحت در برزخ 
دارد؛ چون می‌گوید: «قیل آَدخُل اه قال یلیت وی یعلمُونَّ4؛ تا افتاد و مرد. 
بدون معطلی رفت در بهشت برزخی و مورد کرامت پروردگار واقع شد و چنین ندا 
داد. چون بعضی‌ها که برزخ را انکار می‌کنند. می گویند: «عالم پرزاخی نیستا» و 
وقتی که انسان مرد باید همین‌طور معطل بشود تا روز قیامت. و بین این عالم و بین 
آن عالم برزخی نیست !»" 
این داستان مژمن آل‌یاسین است؛ مژمن آل‌یاسین یعنی مژمنی که نامش در 
میان سوره یس برده شده. و از امت حضرت عیسی بود؛ و داستانش به اين نحو بود. 
تقو تلا کف کل صرو ی مورا یی کته زاب فی سای ات 


من. مثلش مثل همان مومن آل‌یاسین است.» او آمد و ایمان آورد و رفت قوم خود 


۱ سورهذییین (۲۳۱) آبه ۷ و ۲۷. 
۲ جهت اطلاع بیشتر پیرامون کیفیت اثبات وجود برزخ و بهشت و جهنم برزخی. رجوع شود به 
معاد شناسی. ج ۲ص ای ۰ ص ۸۷؛مهر تایا. ص ۳۷ 


عروة بن مسعود. جد مادری حضرت علی‌اکبر علیه السلام ۸۳ 
را دعوت کند که نپذیرفتند. و همان قوم و خویشانش زدند و او را کشتند.! 

اگر بخواهید عروة بن مسعود را بهتر بشناسید. او جد حضرت علی‌اکبر 
ات ه اعد اقاقهی تاکن اتف نت ی کر که اش روز عاضوا که مب 
مادرشان لیلی دختر مرة بن عروة بن مسعود ثقفی است. یعنی لیلی دختر مرة است 
رف ی مره اش پشن خضی نع الیل نزو ظر وه اسیت و ون رن مهرد 
ثقفی, خواهر ابوسفیان است که ابوسفیان هم از بنی‌امیه بود. پس حضرت علی‌اکبر 
از طرف پدرء هاشمی است؛ و از طرف مادر به دو طیف است: از مادر مادر» بنی‌امیه 
است و از پدر ماد بنی‌ثقیف است. ۱ 

ود تیان ات رت یک ید سل اک که مما ره خی زمره 
بود» یک روز معاویه نشسته بود و به اصحاب خود گفت: «امروز می‌خواهم از شما 
یک سوال کنم جواب مرا بدهید!» گفتند: «بگو!» گفت : «امروز بهترین فرد در عالم 
که بتواند مسلمین را از هر جهت اداره کند» کیست؟» گفتند: «حب معلوم است 
دیگر! وجود مقدس جناب‌عالی.» 

گفت: «نه!» اینجا دیگر مجلس خلوت و خودمانی بود. چون با ضحاک بن 
قیس و بسر بن أُرطاة و همین هم‌پیاله‌ها بوده و هر کس چیزی گفت. گفت: «نه! 
شما سر به راستی نگفتید.» گفتند: «خب شما بگو!» 

گفت: «امروز در روی زمین کسی از حضرت علی‌اکبر سزاوارتر نیست؛ زیرا 
قه فاعم ترقات » وتهاه یامه و رفو کت درآوهه موش که ور 
هیچ کس جمع تسه یکی شجاعت بنی‌هاشم. یکی سخاوت بنی‌امیه, و یکی 
زیبایی و طراوت و بشاشت و حسن صورتی که در بنی‌ثقیف است.» 

البته اینکه خودش می‌گوید: سخاء بنی‌امیه دروغ گفته است! در تاریخ دارد 


۲ مقاتل الطالبیین. ص ۸۱. 
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که بنی‌امیه خیلی مردمان پست و رذلی بودند. ولی خب دیگر چه کنیم این بیچارگی 
و بدبختی را! هیچ کس از بنی‌هاشم سخی‌تر نبود! و بر این مطلب شاهد هست و در 
تواریخ هست. بنی‌هاشم گلیم زیر پایشان را برمی‌داشتند و می‌دادند و خود. گلیم هم 
نداشتند؛ اما جناب معاویه نشسته آنجا و تمام بیت‌المال شهرهای مسلمین را جمع 
می‌کند. و پانصد هزار درهم پانصد هزار درهم به‌عنوان رتبه به هم‌پیاله‌های خودش 
می‌دهد و این را به‌عنوان سخاء حساب می‌کند . مسثلة حساب است دیگر !! 

و لذا در روز عاشوراء آن لشکر خیلی اهتمام داشت که حضرت علی‌اکبر را 
هم بقاپد و ببرد. به‌عنوان اينکه با یزید قوم و حویشی داشت. چون از همان جهت 
که خواهر ابوسفیان. زن عروة بود با یزید و با معاویه پسر عمه و پسر دایی بودند.! 

این از داستان عروة که دیگر کارش تمام شد. 

از طاتف مردی بود به نام مالک بن عوف که رئیس هوازن بوده و تمام جنگ 
حنین زیر سر او بود" و مرد خیلی عجیبی بود و از آن فتاک‌ها و از آن مشرکین بود. 
عین ابوسفیان. [او هم در جریانی به دعوت پیامبر مسلمان شد.]" 

[بعد از این جریان مردی از سر کرده‌های مشرکین به نام عمرو بن أمه] در 
اول ظهر. آمد به طاتف و به منزل عبد یالیل رفت و گفت: «کار دارم!» خادم آمد و 
گفت: «فلان کس شما را کار دارد.» تعجب کرد: «چطور شده او آمده اینجا؟! او که 
یک مرد سر کرده‌ای است و هزار نفر مثل من باید بروند پیش او! حتما این کار» کار 
خیلی مهمی است!ا 

آمد و با او ملاقات کرد و گفت: «قضیه چیست؟» گفت: «قضيهٌ محمد خیلی 
مهم است! محمد نگران‌کننده است! می‌دانی محمد چه کار کرده است؟ محمد مکه 


۱. شرحالاخبار ج ۳ص ۲ سر السلسلة العلویة. ص ۳۰ 


ادامة داستان اسلام بنی‌ثقیف ۸۵ 


را گرفته و هم بت‌ها را خرد کرده است. و تمام جزیرة‌العرب در تحت تسلّط او در 
آمده است! ما نمی‌دانیم او چه زبانی دارد و چه نفسی دارد که به هر جوانی می‌رسد 
مثل آهن‌ربا او را می‌گیرد؟! باید فکری بکنیم! و خاک بر سر شما که گرفته‌اید در 
این قلعه نشسته‌اید» این کار ژن‌ها است! از قلعه بیرون بیایید و بروید با محمد جنگ 
کنید. و الا فردا می‌آید و قلعتان را می‌گیرد و بر سرتان خراب می‌کند !» 

عبد یالیل گفت: «حرف. همین حرف توست! درست می‌گویی. به فکر من 
هم چیزی غیر از فکر تو نمی‌رسد! من چه کار بکنم؟ مطلب همین است دیگر !» 

گفت: «من خواستم به تو متذکر بشوم که مطلب این است و معطل نشوید؛ 
فکر کنید. تجهیز کنید. جوانان را جمع کنید. پول‌هایتان را جمع کنید و هر کاری 
که می‌توانید بکنید که شر این مرد را از سر تمام عرب و تمام جزیرةالعرب 
برداریم!» این را گفت و رفت. 

عبد یالیل با دو نفر دیگر و بعد با سه نفر دیگر از بزرگان درجه یک بنی‌ثقیف با 
همدیگر قرار گذاشتند که بروند مدینه و به‌عنوان وفد بر پیغمبر وارد بشوند و اوضاع 
را تماشا کنند و یک مصالحه‌ای بنویسند تا کار به خوشی و مصالحه بگذرد؛ شرایطی 
آنها قرار بدهند و شرطی پیغمبر بگوید. یک قدری آنها تنازل کنند و یک قدری اینها. 
با بعضی از شرط‌ها حاضر به مصالحه شوند که هم از جنگ خلاص شده باشند و هم 
ان توس ی اسان تاق مایت ادلی و ار خر تا کت کند رف تا 
ضم و ضمیمه سیزده نفر شدند, و سیزده نفر به‌عنوان وفد به مدینه رفتند. 

در راه به مغيرة بن شعبه برخورد کردند که داستانش مفصل است. مغیره آمد 
پیغمبر خوشحال می‌شدند. چون مدینه یک طوری بود که نمی‌شد وفدی بیاید و 
مسلمان نشود و برگردد؛ آخر می‌آمدند اصحاب را می‌دیدند. نماز را می‌دیدند 
قرآن را می‌دیدند؛ وضعیت زن‌ها را می‌دیدند» وضعیت مردها را می‌دیدند. و با آن 
آداب و رسوم خودشان تطبیق می‌کردند. پیامبر حیلی خیلی خوشحال بود. 


۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس سوم 


اینها آمدند. حالا کجا وارد بشوند؟ مغیره گفت: «من می‌برم به منزل خودم.» 
چون مغیره خودش اهل طائف و از بنی‌ثقیف بود. پیغمبر گفتند : «نه! تو مرد امینی 
نیستی !»حالا این داستانی دارد. خلاصه او اصرار کرد و آنها را برد در منزل خود. 

اینها می‌آمدند حدمت پیغمبر و آیات قرآن و نماز پیغمبر را گوش می‌کردند. 
اولین کسی که از آنها پنهانی ایمان آورد. یک جوانی بیست‌ساله بود که بدون اینکه 
به آنها بگوید. به دست خود پیغمبر ایمان آورد. 

آنها در مدینه ماندند و آزاد هم بودند و در مسجد می‌آمدند و می‌رفتند. و کسی 
هم به آنها الزام اسلام نکرده بود. چون آنها برای تماشا و مذاکره آمده بودند. بعد از 
مدتّی گفتند: خب. حالا باب مذاکره را باز کنیم؛ گفتند: «اوّلاًاینکه محمّد باید اجازه 
بدهد که ما ربه را داشته باشیم (ربه: یعنی خدا) خدای خودمان لات را داشته باشیم !» 
[آو خیلی اصرار کردند. ولی حضرت فرمودند: «باید خراب شود!) بعد گفتند: مارا 
از نماز خواندن معاف کن!» پیغمبر قبول نکردند و فرمودند: «در دینی که نماز نباشد 


خیری نیست!» در نهایت اسلام آورده و به قبیلٌ خود مراجعت کردند.]" 


مجلس چهارم 


آعودٌبلّه من الشیطان ار جیم 
بسم اللّه امن الرحیم 
و صل اللّه علل محمّد و آله الطاهرین 

و لعنه له علن آعداهم آجعین من الان ل قیام یوم الّین 
و یقن أنك آنت رم الراحمین فی موضع العفو و الرَحمة. و أشدٌ المعاقبیت 
ی موضع التکال و القمة و أَعظم المْتَجَینَ فی وضع الکبرياء و العظَمة. 
«من یقین دارم که تو دارای رحمت و منت هستی در موضع عفو و رحمت» 
و معاقب هستی در موضع انتقام و پاداش» و جبار و عظیم هستی در جایی 
که با کبریائیت و سلطنت و عظمت و بزرگواری تو برخورد و مبارزه 
می‌شود .» ۱ 

پروردگارا» وقتی تو را به این صفات یاد کردم و حمد و ثنای تو را بر اساس 

این صفات جمال و جلالت ذکر کردم حال از تو تقاضاهایی دارم: 

اللهُمٌ آذنت ی ف دْعانك و مسألتك؛ فاسمَمٌ يا سَمیعٌ مدختی. و أَجب يا 
رَحيم عوق. و أقل یا عَفوژ عَشری! فک ای ین گربة قد فرجتها. و شموم 
قد کشفتها. و عثرة قد أَقلتَّهاه و رحمة قد تشرتما. و حلقة بلاء قد فککتها! 
«خداوندا! تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو سوال و خواهش کنم. 
بقل که یه مرن افن دافت ریش ای ای شم اا رش ان منتفی که اریز 
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می‌کنم! و ای پروردگار رحیم و مهربان اجابت کن و رد مکن دعایی را که 

می‌کنم و تو را می‌خوانم! و ای پروردگار آمرزنده, در گذر از گناه و لغزش من ! 

گناهانی از من سر زده. و خطرات و لغزش‌هایی برای من پیدا شده. و 

گرفتاری‌ها و غمومی مرا احاطه کرده, و بلاهایی از هر طرف مرا در پوشش 

خود گرفته است که تو به رحمت رحیمیتت مرا شامل شدی, و از همة 

گناهاتم گذشتی, و مرا از همه حطرات"و لفزش‌ها نجات دادی» و دست 

مرا در آن نقاط سخت و خطرناک گرفتی !» 

پس برای تو یک امر بدیع و بی‌سابقه نیست؛ کار تو این است! و چون رویه 

و روش تو این است. از تو تقاضا می‌کنم که این تقاضای مرا هم بپذیری و این مدح 
مرا قبول کنی و این چیزهایی را که از تو می‌خواهم به منصة اجابت برسانی! 

للم آذنت ی فی دُعاك و مَسألیك؛ «تو به من اذن دادی که بيایم و از تو 

بخواهم!) 

اگر خدا اذن نداده بود چه می‌شد؟ انسان اجازهُ دعا نداشت؛ او بنده است و خدا 

مولا است. و این مولا به این بنده اجازه نمی‌دهد که: تو بیا و عرض حاجت به آستان 
مقدس ما بیاور! بلکه خودت باش و خودت و انانیت و نفس خودت! هیچ راهی به ما 
نداری؛ تو بندهٌ ما هستی و ما مولاء بنده را با مولا چه کار؟! خحاک را با خورشید چه کار ؟! 
ین الاب و رَبْ الأرباب؟!» ما را از خاک - پست‌ترین چیز - آفریدی؛ و تو هم 
ات الأربابی» از همة ارباب‌ها بالاتر و از همه پروردگارها پرورنده‌تر هستی» و ربوبیتت 
از همة رب‌ها شدیدتر و بیشتر و عظیم‌تر است. بنابراین اگر به ما اذن نمی‌دادی» این 
عین واقع بود؛ نه اينکه اذنی که ما داریم تا دعایی و مسئلتی از تو کنیم» حقّی است برای 
ما نه, هیچ حقی نیست! بلکه فقط مرحمت و لطف تو است که این اذن را به ما دادی. 


و اذن تو در دو مرحله است: یکی در مرحلة تکوین. و یکی هم در مرحلة 


پروردگار پرورش‌دهندگان ؟۱» 


استحباب أکید نمازهای نافله ٩۱‏ 


تشریع؛ که هر وقت دلتان می‌خواهد. بگویید: یا الله! زمان و مکانی برایش قرار 
ندادی. کیفیت و وضعیت و موقعیت خاصی برایش قرار ندادی. 

انسان نصف‌شب خدا را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: یا الله! در روز 
ی گر یدسا الما وفع خاصی تدارد. مو مص کت گوید: تیا تدای کون 
می‌گوید: يا الله! در مشهد می‌گوید: با الله! در طهران می‌گوید: یا الله! در مکه 
می‌گوید: یا الله! ذر افغانستان می‌گوید: با الله! در طبارهمی گورند؛ با الله !در کشتی 
می‌گوید : يا الله! در هر جایی. مغرب يا مشرق می‌گوید: یا الله 

عجیب این است که خدا به ما اذن داده که هرجا بگوییم و او هم هر وقت که 
بگوییم می‌شنود! این عجب رادار و عجب تلگراف و عجب بی‌سیمی است که هر 
وقت و هرجا و از هر گوشه بگوییم: یا الله! او فورا می‌شنود و بله هم می‌گوید! 

و این نه فقط اختصاص به ما دارد بلکه برای همة افراد است؛ نه فقط همة 
افراد. بلکه همه حیوانات و جن و انس و ملک و ماهی‌های زیر دریا و پرندگان فراز 
آسمان. اینها همه در اصل وجود و سرشان به پروردگار متصل‌اند. و در حدود 
و تس ترا نواعت اون تافو ریک 

پس اذن هم در مرحلة تشریع است و هم در مرحلة تکوین. اما در مرحلة 
تشریع. به ما اجازه داده است که هميشه بگوییم: یا الله! و هميشه نماز بخوانیم. و 
نماز اختصاص به زمان خاصی ندارد. 

آن نماز واجبی که انسان می‌خواند» برای اقل مأمومین و اضعف مأمومین است. 
در روایت داریم که رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: «اين هفده رکعتی را 
که خدا واجب کرد به خاطر ضعفاء و اضعف مأمومین است.» چون از زن و مرد و 
ضعیف و قوی دیگر کسی نیست که از عهدة این هفده رکعت برنیاید. و همه برمی‌آیند؛ 
لذا وانعپ‌شد: آمابرای کشانی که.م توانتد راه را بیشتر طین کل "ستخب مق کد اسنت 


۱.شمالی, شیخ صدوق. ص 1۵۱. 
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که نوافل را بجا بیاورند و باید دو برابر این مقدار نوافل بخوانند. و نوافل هم خیلی مهم 
است؛ مکتوبه است. بعنی نوشته شده است! مثل: کیب علیکم الصَیَام 4 و «کبِ 
علیکم.. وی .اينها را می‌گویند: نوافل مکتوبه یعنی نوشته شده باید بجا بیاوری! 
روایتی داریم از حضرت صادق علیه السلام که: 
شخصی می‌گوید: یا بن رسول الله! نوافلی که باید بجا بیاورم هیچ. نوافلی 
هم از من فوت شده چه کار کنم؟ حضرت فرمودند: «باید قضا کنی !» 
دو مرتبه گفت: زیاد است» من نمی‌توانم قضا کنم. چه کار کنم؟ حضرت 
فرمودند : «قضا کن !» 
باز گفت: چه کار کنم؟ حضرت فرمودند: «باید قضا کنی !» 
گفت: حالا اگر قضا نکنم. تصلّق کنم و کفاره بدهم؟ حضرت فرمودند: 
«یده ۱)* 

و لذا مومنین و آن افرادی که اهل مراقبه هستند اصلاً بین نماز واجب و نافلة 
مکتوبه تفاوت نمی‌گذارند. و همه این پنجاه و یک رکعت جزء نمازهایی است که 
به‌طور وظیفه بجا می‌آورند. 

خب خداوند این را به عنوان مستحب قرار داده اما چرا واجب نکرد؟ چون 
اگر واجب می‌کرد که نمی‌شد؛ آخر او پیغمبر رحمةّ للعالمین است. و تکلیف او هم 


ون و سین اس ۳9 ۳ له تعای ما وق لسن ی الوم و یله مسج 
عَشرة رک من آق بها | بسلة له روج نا سواهاء و نا اضاف رسول الله صَ له علیه و له 
و سلم الیها میاه تم بلئوافل مایم فیها من النقصان."» 

۲ سوره بقره (۲) آیه ۳ نوا ر الملکوت ۰ ج ۱ص ۷ بر شما روزه داشتن واجب شد 1) 

۲ سنوزه بفره (۲) ای ۱۸۵ 


آن‌وقت اگر پنجاه و یک رکعت را بر همه واجب کند؛ آن دختری که تازه بالغ می‌شود 
و آن پیرمرد ضعیف و رنجور و آن مریض باید پنجاه و یک رکعت نماز بخوانند! نه 
ات که ی میک اه که هیر مک تا تلو سمل پاش کی تلف تم راد 
پلکه متعسر و مشکل است؛ ولی این تکلیف مشکل هم برداشته شد: 


ربا لا ۱ 9 


صله 


ی یرت بنقت اولح الط 9 


کرد و پذیرفته شد و ا بنتمازهاین شسحی: »تحت شاو الا اگر تیف اشاضا 


آو۲ 


نمی کرد» واجب می‌بود. 


۱. سوره بقره (۲) آیه ۲۸۲. معاد شناسی. ج ۰۳ ص :۵٩‏ 

«ای پروردگار ما! ما را مورد ماه خود قرار مده, اگر ما در امری از امور نسیان کردیم و 
فراموش نمودیم يا آنکه خطا و اشتباه کردیم! ای پروردگار ما! کارهای سخت و مشکل را بر 
مه ما فا مان ان کانهای سعت و کی کن امتساق ۰ گذشته قرار دادی! ای 
رود کانها): بر ما تحمیل مکن کارهایی را که ما طاقت حمل آن را ندریم 

۲. جهت اطلاع بیشتر بر مسئلةٌ لزوم قدرت در تحقّق تکالیف الهیه رجوع شود به معاد شناسی. 
ج ۳.ص ۵۷. 

۳ مالی. شیخ صدوق. ص ۵۱: 

ثع عفی حتی | هی حیث نتهی. فرضت علیه الَلاٌ خسون صلاّ. (قال:) فأقبل عل موسی فقال: 
"یا حمد. کم فرض عل أنَیك؟» قال: "خسون صلاءّ " قال: "ارجع ال ربّك فاسأله آن یف عن أنیك!* 
(قال فزجع؛ ثم مر عل مومی فقال: "کم فرض عل مك ۴" قال: "کذا و کذا." قال: "فان أمتّك 
آضعت الم ارجع ال رئّك فاساله آن مت عن أمیك! فانی کنثْ فی بنی|سرائیل فلم‌یکونوا 
پُطیقون الا دون هذا * 

فلمیرّل یرجم ال ره عزوجل حتی جَعَلها خن صلوات. (قال:) ثم مر عل موسی فقال: "گم 
فرض علی أمَیك؟" قال: "خس صلواتٍ.* قال: "ارجع ال ربّك فاسأله آن مخف عن أمَیك!" قال: 


"قد استحیِیث من ربی ما آرجع الیه!۳» ب‌ 


۹۶ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس چهارم 

کما اینکه برای آمم سالفه, تکالیف سخت‌تری از اين تکالیفی که ما داریم؛ بود. 
مثلاً در میان قوم موسی بعد از اينکه دیگر گوساله پرست شدند و حضرت موسی از 
کوه طور آمد. خداوند برای کفار؛ گناه آنها و برای قبولی توبة آنها نگفت که: بایستید 
رو به قبله و رو به بیت‌المقدس و دعا کنید تا خحداوند شما را بیامرزد؛ گفت: «شمشیرها 
را برهنه کنید و به جان همدیگر بیفتید و خودتان را بکشید!» با این گناهی که شما 
انجام دادید دیگر باید خودتان را بکشید و نفستان را نابود کنید! امر پروردگار است! 
و توبه در صورتی قبول می‌شود که همدیگر را بکشید. هفتاد هزار نفر در یک 
صحرای بی‌پایان با شمشیرها به جان همدیگر افتادند. این او را می‌کشت. او این را 
ی کشت ضیجه و تالهق گربه؛ تا آینکه تویهشان قبول شدو تکلفت یر داشته شد؛ 


رت ِ 7 ۳ مر دود وم ۶۵ مش رم ۲۱ 
اي قران در سوره بقره است : #فتوبوا ی باریکم فاقتلوا انفسکم» ۰ 


ح "هنگامی که رسول خدا به معراج رفتند و معراج ایشان در جایی که باید. به انتها رسید. پنجاه 
نماز بر آن حضرت واجب شد. در بازگشت با حضرت موسی مواجه شدند. عرض کرد: ای 
محمد. چند نماز بر امتت واجب شد؟ فرمود: پنجاه نماز. عرض کرد: امت تو ضعیف‌ترین 
امت‌هاست. به‌سوی پروردگارت بازگرد و از او بخواه به امتت تخفیف بدهد؛ چراکه من در میان 
بنی‌اسرائیل بودم و آنها طاقت نمی‌آوردند مگر به کمتر از این مقدار. 

پس حضرت پیوسته به‌سوی خداوند عزوجل بازمی‌گشت تا اينکه خداوند تعداد نمازها را پنج 
نماز قرار داد. باز آن حضرت بر حضرت موسی عبور نمود. عرض کرد: چند نماز بر امتت واجب 
شد؟ فرمود: پنج نماز. عرض کرد: به‌سوی پروردگارت بازگرد و از او تقاضا کن که به امتنت 
تخفیف بدهد. فرمود: من از پروردگارم حیا می‌کنم که دوباره به‌سوی او باز گردم." (محقق) 

۱. سوره بقره (۲) آیه ۵۶. 

۲. تفسیر القمی. ج ۱ص 1۷؛المیزان. ج ۱.ص ۱۹۰: 

«قال علّ علیه‌السلام: "ٍنْ موسی لا خرج ال المیقات و رجَع ال قومه -و قد عَبّدوا العجل - قال 


-صد وود 


شم موسی: «ََو نکمم سکم باتادگم الیجل قنوبوا رل باریکم فافتلا نفسکم کم خی 
لحم ند باریکن». 


فقالوا له: "کیف نقثل آنفَنا؟!" فقال هم مومی: "َغدُوا کل واحلٍ منکم ال بیت مقس و معه حه 


اما برای ما چنین کاری نکرده و هم‌چنین تکلیفی هم نکرده است که اگر شما 
فلان گناه وا کروید تما بایستی عودتان زا دکشیک! اینها همه‌به بر کات تفن تفیش 
یولع ات که هر امت تفت لاه اشت: 

در سفر حجةالوداع که رسول خدا برای حج آمد. هر کس هر مسئله‌ای از 
پیغمبر سوال می‌کرد: اینجا اشتباه کردم آنجا اشتباه کردم اینجا چه‌کار کردم؛ 
حضرت می‌فرمود: «ٍمض و لا خرج؛ حرجی نیست!» 

الا ففها .یی ااتتاهات: میتی لین مستروات: اشگاهن 
می‌دهند! مغلا آین وقوف:در عرفانی کهمی گوبند: حتماً بایستی به این کفیت باشد! 
اول که این‌طور نبود. اوّل واجب بود که از ظهر بمانند تا به غروب. بعد بعضی‌ها 
ظهر نرسیدند. و یک ساعت به غروب -مسمای وقوف - رسیدند؛ حضرت 
فر مودند: «و لاخرَج!» بعضی از ظهر تا غروب نرسیدند و شب آمدند و فقط مشعر 
را درک کردند. از رسول الله سوال کردند؛ فرمودند : «لاحرَج!» 

اینها همه لا حرج‌هایی است که رسول خدا فرموده است. و الا اگر تکلیف 
بود. کسی که از اول ظهر به عرفات نمی‌رسید و حتی پنج دقیقه دیرتر می‌رسید 
حجش باطل بود و باید دو مرتبه به حج می‌آمد؛ یا اينکه اگر اضطراری يا اختیاری, 
مسمای وقوف را در روز درک نمی‌کرد و شب به مشعر می‌رسید و آن را درک 


سب سکینْ آو حدیدة آو سیفت! فاذا صَعَدت آنا من بنی|سرائیل. فکونوا آنتم مُلتثمین لایعرف أحذ 
صاحبّه؛ فاقتلوا بعکم بعضّا!" 

فاجتمعوا سبعین آلف رجل من کان عَبّدوا العجل ان بیت المَقٍس. فلا صل بهم موسی و صعّد 
المنبت آقبل بعضهم یقثّل بعضا. حتّی نزل جبرائیل فقال: "قل شم یا مومی: (رفعوا القتل! فقد تاب 
له لکم.* فقیل منهم عشرٌ آلاف و رل الله: «دَلکم خبر لکم عدد باریکم فتاب علیکم اند هو 
لاب ألرحیمُ4.*) 


۱. جهت اطلاع بیشتر از مفاد حدیث «لاخرج» رجوع شود به امام شناسی. ج ص ۱ 


۹٩‏ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس چهارم 


می‌کرد. باید می‌گفتیم : باطل است! و ٍلی ماشاءالله مسائلی در باب صلات و زکات 
و حج و صوم و اینها داریم که مدام می‌فرمودند: عیب ندارد! عیب ندارد! عیب 
ندارد! اگر خدا می گفت : «همه عیب دارد!» چه کسی می‌توانست حرکت کند؟ 

پس رسول خدا ما را از یک راه روشن و مستقیم حرکت می‌دهد و خودش 
مدام آشغال‌ها را جمع می‌کند. خار و خاشاک‌ها را جمع می‌کند. و مدام راه را نشان 
می‌دهد و مدام خودش عرق می‌ریزد» و در شب معراج و در نیمه‌های شب دعا 
می‌کند و نمازهای طولانی می‌خواند و مرارت‌ها می کشد؛ برای اینکه راه را برای ما 
روشن کند. یک دین سهل سمحه به دست ما داده و ما قدرش را نمی‌دانیم» آن‌وقت 
مت گردن او می‌گذاريم که ما مسلمانیم و ما شیعه هستیم و چنین و چنان! و چه 

ان اون هقتواش اس؟ دول لوق رفتوان او ار الرقتت فان 
الله! کسی که نمازش را دیر بخواند و آخر وقت بخواند. که گناهی انجام داده و 
وقت و نمازی که از وقت بگذرد. رضوان نیست. ولی او نیامد این را واجب کند؛ 
گفت: حالا اگر باز هم نتوانستی» آخر وقت بخوان! یک بهره‌ای ببر دیگر! سفره افتاده 
و صاحب منزل هم تمام افراد را دعوت کرده است. و باید اینها از اول سفره بيایند و 


۱. فقه الرضا علیه السّلام ص ۷۱؛بحار الوا ج ۷٩‏ ص ۳:۹: 

«قال علیه‌اللام: "ٍعلم آنْ لک صلاة وقتین: ول و آخژ فوّل الوقت رضوانْ الّه و آخژه عفر له 
و تروی َنْ لکُل صلاة ثلالة آوقات: أوْلْ و آوسط و آخژ؛ فاوّل الوقت رضوان له و آوسطه عفر 
له و آخژه غفرانْ له و ول الوقت آفضله. و لیس لاحد آنیتخذ آخر الوقت وفتاه و نبا جعل 
خر الوقت للمریض و المعتل و المسافر."» 


۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اهمیت نماز اول وقت رجوع شود به اسرار ملکوت. ج ۲ ص ۱ 


رضوان خدا در نماز اول وقت» و غفران و گذشت خدا از نماز آخر وقت ۹۷ 


می‌آید و آخر سر مثلاً به ته‌دیگش يا به نان و پنیر و یا به نان و سرکه‌اش می‌رسد؛ او 
می‌گوید: باز هم بیا و پخور! حالا که سفره افتاده است. تو هم نا امید برنگرد. 

افرادی که در نماز کوتاهی می‌کنند و در اوّل وقت نمی‌خوانند و به بعد 
می‌اندازند. اینها همین است! اینها از آن مطالب درجه اول بهره نمی‌برند؛ این حکم 
غفران بر آنها دارد. حالا که تو می‌گویی من مسلمانم باید از این سفره بخوری! هر 
کسی که اسلام می‌آورد و نماز می‌خواند. پیغمبر که او را با کشتن و... تنبیه 
تم کرد تعضی‌ها کازهانی زشت مش کروند ی اضعاب ام که زاهاوه بیم آوزا 
بکشیم!» حضرت می‌فرمودند : امن مأمور نیستم ؛ او نماز می‌خواند!» 

در مدینه سه نفر بودند که اینها جزء مختئین معروف بودند . یکی از اینها در 
چادر و در نزدیکی پیغمبر مطالبی را از یک زن به مردی گفت که: شما وقتی طائثف 
را گرفتید. حتماً بروید سراغ آن دختر و او را بگیرید! او قد و بالایش چنین است؛ 
مویش چنان است! و تمام جزئیات بدنش را شرح داد. حضرت اوقاتشان خیلی تلخ 
شد و گفتند: «عحیب ! عحیب ! این خبیث عجب حرف‌های بدی می‌زند!» و او را از 
مدینه بیرون کردند و گفتند: «برود بین مکه و مدینه در یک جایی زندگی کند!» و 
چون او غلام و برده بود. و مردی نداشت؛ فلذا حضرت فرمود: «اصلاً او خطر 
است! اگر او در بين زنان عبدالمطلب بیاید خطر است! این مرد خبیث است!» 

هرچه اصحاب گفتند: آقا اجازه بدهید اصلاً او را بکشیم! فرمودند: «من 
مأمور نیستم او را بکشم.» 

خن اف طون وحن که دو مها زان متا فا اکضا می کردییبخال کایم 
مرد این‌طور است. برود در یک ناحیة دوری زندگی کند که جامعه از وجود او 
خراب و کثیف نشود. و زن‌ها و مردها مبتلا به افکار باطل او نشوند؛ و در عین حال 


جون نماز هم می‌خواند» محترم است و ما هم اجازهٌ کشتن او را نداریم. این 


۹۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس چهارم 


می‌شود یک شریعت سمحهة سهله. 
این خیلی نعمت بزرگی است که خدا به انسان اجازه داده که هميشه با او 
صحبت کند! اما اگر بنا بود که نماز ما هم یک وقت خاصی داشته باشد. باید مثلا 
مانند نصاری در روزهای یک‌شنبه, آن هم فقط در کلیسا نماز می‌خواندیم. نصاری 
نمی‌توانند در خارج از کلیسا نماز بخوانند و نمازشان باطل است؛ روز شنبه هم 
نمازشان باطل است؛ اصلاً عبادت ندارند! عبادتشان فقط روز یک‌شنبه و آن هم در 
خحصوص کلیسا و آن هم همان عبادتی که رو به مشرق می‌ایستند و جملاتی می‌گویند 
به نام خدایان سه‌گانه: آب و ابن و روح‌القدس. 
علامه طباطبائی فرمودند: 

من به هاثری کربن فرانسوی گفتم: آحر این نصاری که عبادت را در کلیسا و 

در وقت خاص مقید کرده‌اند» این بستن راه بشر به سوی پروردگار است. هر 

بنده‌ای در هر وقت می‌خواهد با حدا خلوت کند. مناجات کند. نماز بخواند و 

دعا کند؛ حال بگوییم که: صبر کن روز یک‌شنبه بیاید بعد برو در کلیسا دعا 

کن ! او الآن می‌خواهد با خدا خلوت کند. این نقص در دین شما نیست؟! 

گفت: «چرا! نقص است. و من به نقص معترفم.» 

گفتم : در اسلام خداوند اسماء حسنایی دارد: «وَ امس فاذغوه با ۱:4 

گرفتاری داری» بگو: «ای خدای رحمان!» دشمن آمده بالای سرت و 

می‌خواهد تو را بکشد, بگو: «ای خدای منتقم بیا و شر دشمن را از سر من 

بردار!» عاجزی. بگو: «ای خدای قادر به من قدرت بده!» جاهلی. بگو: 

«ای خدای علیم!» اينها همه اسماء خدا است دیگر ! 

ما با این آسماء خداء در هر گرفتاری خدا را می‌خوانیم؛ اما نصاری آسماء 

ندارند. فقط آب و ابن و روحلقدس. سه‌تا خدا دارند. پدر و پسر و 

جبرائیل. همین ! دیگر نه علیم دارند. نه حکیم دارند. نه رحمان دارند. نه 


۱. سوره أعراف (۷) آیه ۱۸۰. 


هانری کربن: «در وقت مناجات با خدا صحيفة سجادیه را می‌خوانم و گریه می‌کنم» ۹۹ 


رحیم دارند و نه سوای آن. حالا باز هم یهودی‌ها یک رحمان و رحیمی 
دارند که شما در بعضی از دعاهایشان هم خوانده‌اید. ولی نصاری هیچی ! 
حالا اگر کسی بخواهد به خدا بگوید: بیا به من آب بده! چه بگوید؟ خدای 
آب‌دهنده نیست. خدای شنوا نیست. خدای علیم نیست ! هیچ! 
ایشان هم گفت : «من معترفم که شریعت نصاری این نقص را دارد.» 
گفتم : خب خودت اگر بخواهی دعا کنی. چه می‌کنی ؟ 
گفت: «من هر وقت که بخواهم در دلم با خدا مناجات کنم. صحیه 
سجادیه می‌خوانم و گریه می‌کنم.»" 
بعتی او اغتراف دارد بر آینکه این شترنعت. ناقض است و برای اتضال به پروزدکار 
باید بيایند در دامان شریعت اسلام. 
در شریعت اسلام عبادت در مسجد و کعبه و... از نقطة نظر احترام مکان و 
تطهیر ثواب بیشتری دارد؛ اما نه اينکه انحصار داشته باشد و انسان اگر در خانه‌اش 
غبادت کند باطل باشد. این نیست! انسان در خانه‌اش غبادت می‌کند و هر وقت 
هم بخواهد عبادت ی کب . 
پس: «اللَهَم آذنت ی فی دعائك؛ به من اجازه دادی برای دعا کردن.»پس جه 
ای مهزباتی ایس که انسان اعازم دوه ازسش: 
حالا از این پنجاه و یک رکعت بگذریم. کسی می‌خواهد بیشتر بخواند. 
انا طیا رکه تا رن در ییا کت اون شیاه زر یه نافیل یا 
از اول طلوع آفتاب - البّه غیر از آن چند ساعتی که نماز خواندن کراهت دارد. و آن 
هم حرام نیست؛ موقع طلوع آفتاب. نزدیک غروب آفتاب. بعد از عصر و در وقت 
وت ای اد ی ام وت ها رها و وه 


۱. تورات. سفر خروج. ۳۶: ٩‏ سفر تثنیه. 1: ار 
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کراهت دارد" - در تمام شبانه‌روز مدام بایستید دو رکعت نماز بخوانید و تمام که 
شد دو رکعت دیگر؛ نه نماز حاجت. نه نماز توبه». نه نماز زیارت. بلکه 
است. چون عبادت است و عبادت هم بدون استحباب نمی‌شود. 
الصَلاٌ خی موضوع. فمن شاء استقل ومن شاء استکثر؛ «بهترین چیزی 
که در اسلام قرار داده شده است. نماز است؛ هر کسی می‌خواهد کمتر و 
هر کسی می‌خواهد بیشتر بخواند.» 
یعنی ای بنده‌ای که پنجاه و یک رکعت نمازت را خواندی. باز هم دلت 
می‌خواهد نماز بخوانی؟! خب بیا بخوان! هرچه بیشتر می‌خواهی نماز بخوانی 
بخوان؛ راه بسته نیست! آن افرادی که من بر آنها واجب کردم که هفده رکعت نماز 
مستحب است وقتی امام نماز می‌خواند. ملاحظة مأمومین را بکند. اگر 
مأمومین افراد جوان و رشید و باطاقت هستند» سوره‌های بلند بخواند؛ اگر نه. در 
آنها خعیفت هسته: کم کمتر: کمتر کند؛ اک یک تیروتی هشست: که« الا 
نمی‌تواند رکوع کند. امام هم باید به ذکر واحد رکوع و يا به یک ذکر کوتاه سجده 
اقا کلم مش رها تیال انز وی ی آیل را نها کرک نیا 
پیغمبر هر کسی را برای نماز و تعلیم قرآن به جاهایی که مسلمان شده بودند 


می‌فرستاد. دستور می‌دادند که: «در نماز مراعات اقل مأمومین را یکنید!» خود 


۱ ت ذکرة القهاء. ج ۲ص ۳۳۳ 

«مسألة ۶4 : الاأوقات المکروهة لابتداء النوافل فیها مسة: 

آ. عند طلوع الشمس ال ارتفاعها؛ ب. عند غرومها. ج. عند قیامها وسط النهار ال آن‌تزول الا یوم 
امعة د. بعد صلاة الصَبح ال طلوع الشمس. ه. بعد العصر حتّی تغرّب الشمس.» 

۲. مکارم الاخلاق. ص ۷۲؛ بحار الأنوار. ج ۷۹ ص ۳۰۸. 


حکم وجوب فقط هفده رکعت نماز یومیه, به جهت مراعات آضعف الناس ۱۰۱ 


رسول الله هم همین‌طور بودند." نمازهایشان هميشه کوتاه نبود. در بعضی اوقات 
چون مأمومین افرادی قوی و با نشاط بودند و با سوره‌های طویل هم با پیغمبر 
می‌آمدند. نمازهای طویل می‌خواندند؛ ولی اگر یک نفر ضعیف در آنها بود. دیگر 
ملاحظه آن افراد را نمی‌کردند. بلکه ملاحظه أضعف را می‌کردند. 
حالا که مطلب از اين قرار است. اين هفده رکعت را هم - عیناً مانند نماز 
جماعت - که خداوند واجب کرده. ملاحظةٌ اضعف ناس را کرده است؛ و اما بقة 
ناس هميشه می‌توانند نماز بخوانند. و بهترین چیز هم نماز است دیگر! 
از عارفی پرسبدند: تو چه‌کار می‌کنی ؟ گفت: 
هر وقت که بخواهم من با خدا صحبت کنم. نماز می‌خوانم؛ و هر وقت که 
دلم بخواهد او با من صحبت کند. قرآن می‌خوانم. 
۱ 0 ۱ 
یرت ای کتک سضر انز رشکل سفت آشست فلت بت طوو استه ان آنن طور 
اش وتات 7 حمدهایی که ما برای خدا می‌کنیم. غیر از 
این تعریفات است؟ منتها به نحو آعلی و آتم؛ «ألْحَمَدٌ له مت العلمرت «» 


رم ود 


لخن الرحیم». .. 


۱ همان ص ۶۲۰: 

«عن آی‌عبدالّه علیهالّلام قال: "و کان مُعاد یوم ق مسجد عل هد رسول له صلْ اللّه علیه و آله 
و سلم. و یُطیل القراءة؛ و له مر به رجل فافتتح سورةّ طويلا فتراً الرجل لنفیه و صَل ثم رکب 
راحلّه بل ذلك رسول الّه صن الّه علیه و آله و سلّم. فبعث ال معا فقال: 

یا معا یال آن تون + عليك ب «وَاسْبس وضعتنهاب و دوانها ۱" 
و قال: ی 
تفت االاع * ۱ 


ی ۲ و ۳. 


۳ 


آصحابه فی فیسمع کاء الصبی. 
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و وقتی که انسان بخواهد خدا با او صحبت کند. کلام خدا که در جان و روح 
انسان می‌نشیند همان قرآن است. 
ان صلاتّنا ذکر و دعاء و قرآن؛ «ترکیب نماز از ذکر و دعا و قرآن است.» 
می‌گویند که: اگر انسان فلان ذکر را در نماز بگوید. صورت نمازی از بین 
می‌رود؛ مثلاً آگر بعد از اینکه انسان حمد و سوره را خواند» دلش بخواهد صد تا 
لارله| لاله بگوید و بعد به رکوع برود. یا در رکوع که رفت هزاربار استغفار بکند و 
سر بردارد. می‌گویند: صورت نماز از بین می‌رود. صورت نماز باید محفوظ باشدا! 
ضورنت نبا کجاست ۱٩‏ عه: کی صورت تما زاسین کرده اس ؟۱ دز 
کدام آیه و روایتی برای نماز صورتی معین شده است. تا اينکه ما اعمالمان را طبق 
آن صورت. کم‌وبیش کنیم؟! صورت نماز همین است که انسان رو به خدا بایستد 
و روایت است: 
ان صلاتا ذک و دعاءٌ و قرآن؛ «صلات ما از ذکر و دعا و قرآن ترکیب شده 
است.» 
شما هر جای نماز که بخواهید قرآن بخوانید و ذکر بگویید و دعا کنید. جزء 
ان ای ان یا سر کر ار ای اش کر یل 
به رکوع بروید! وقتی به رکوع رفتید. هزار تا استغفار پا هزار تا سبحان اللّه بگویید و 
سر بردارید ! وقتی سر برداشتید صد تا لا اله الا الّه بگویید و بعد به سجده بروید! به 
سجده که رفتید هزار بار سبحان رپ الأعل و بحمده بگویید و سربردارید! این نماز 
است ! 
معنای نماز این نیست که از اوّل تا آخرش پنج دقيقه طول بکشد؛ یک نماز 
دو ساعت طول می‌کشد. یکی سه ساعت طول می‌کشد. یکی چهار ساعت طول 


۱. عوالی اللثالی. ج ۳. ص ۸۵: «قال رسول‌الله: "نا [الصّلاة] هی الَکبیرٌ و السبیحْ و قراءةً 
القرآن.*» 


اهمیت و لزوم تلاوت قرآن در نماز ۳ 


می‌کشد. مثلاً نمازهایی که اصحاب می‌خواندند با سوره‌های طویل» سورةْ مریم 
سوره کهف. سورة بقره و... و یا همین نمازهایی که در شب‌های ماه رمضان وارد 
است که انسان در نماز یک ختم قرآن بکند. معنایش این نیست که انسان مدام 
قرآن را خارج از نماز بخواند؛ انسان باید قرآن را در نماز بخواند. 

اصلاً اصل وضع قرانت قرآن در نماز است. مسلمان‌های زمان پیغمبر وقتی 
می‌گفتند : «برو قرآن بخوان؛ اقا القرآن» یعنی برو نماز بخوان." قرآن خواندن یعنی 
نماز خواندن. 

آن‌وقت در هر رکعت از نمازی که انسان می‌خواند. اول یک تعریفی از 
پروردگار می‌کند و سلام و علیکی می‌کند که آن سلام و علیک. سوره حمد است و 
بعد شروع می‌کند به قرآن خواندن. بعد از اينکه به سجده افتاد و دعا کرد و بعد سر 
از سجلده برداشت دو مرتبه در خلال نماز. یک سلام و علیکی می‌کند و یک تحمید 
- بهترین تحمید سوره حمد است, که دو مرتبه هم بر پیغمبر نازل شده است "و لذا 
او را مثانی می‌گویند. و سبع‌المثانی "روی همین اعتبار است - و بعد از اینکه حمد 
را خواند - که در هر نمازی باید حمد باشد؛ لا صلاءّ الا بفاتحة الکتاب" - دیگر 
بروید سوی قرآن. هرچه دلتان می‌خواهد قرآن بخوانید. یک جزء دو جزی هر چه 


دلتان می‌خواهد؛ این شد خواندن قرآن در حال نماز. در یه مبارکه می‌فرماید: 


۱ المغنی. ج ۱ص ۸۰۲: 

«قال الفضل بن زیاد: سألت آباعبداله علیه‌السَلام فقلت: آختم القرآن آجعله فی الوتر آو فی 
التراویح؟ قال: "جعّله فی التراویح... ."» 

۲ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به انوار الملکوت. ج ۲ص ۰۱۸۰ 

۳. الکشاف. ج ۱. ص ۱؛تفسیر بیان السعادة. ج ۱ ص ۲۳. 

عیونآخبار الرضا علیه السلام ج ۱.ص ۳۰۱ تهذیب الأحکام. ج ۲ ص ۲۸۹. 

۵ عوالی الاقالی. ج ۰۱ ص ۱۹۰ 
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3 1 
اقم 


«آقم سوه لدلوك آلشمس ی عسللیل وفرتانالَفج رن قردان الفج کارت 
مَشهودّا4 نماز را از اول ظهر بجا بیاور تا نیمه‌های شب که تاریک می‌شود؛ 


نماز صبح را هم بجا بیاورید. اصلاً اسم وت ی و فان اجره 
است. یعنی قرآنی که در موقع فجر خوانده می‌شود. و اين قرآنْ الفجر کان مشهوذا 
لملانکة شب و روز. هم ملائکة شب که می‌خواهند بروند بالا و هم ملائکة روز که 
می‌خواهند بیایند پایین هر دو دسته ملائکه در اول اذان صبح این قرآن فجر ممن را 
مصاحبت می‌کنند." پس در قرآن» «فرمَانَ آلفجر6 به نماز گفته شده است. 

و ببینید ما چقدر دور افتاديی چقدر! نمازهای ما منحصر شده است به «قل هو 
هد و قرآن متروک شده است؛ درحالتی‌که باید در نماز قرآن خواند و سوره‌های 
مختلف خواند. قرآن باید در نماز خوانده بشود. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید : 

رالاس بالقراءة فی الصّلا للایکونٌ القرآنْ مهجورا؛ «مردم مأمور شدند 
که قرآن را در نماز بخوانند تا کتاب خدا مهجور نشود.» 

یعنی دائماً مر کس در ذهنش تمام قرآن را داشته باشد. الآن اگر از میان ما 

قرآن‌های روی زمین را برچیند. ما چقدر قرآن داریم؟ هیچ! قرآنمان فقط سور 


۱ سوره اسراء (۱۷) آیه ۷۸. 

۲الکافی. ج ۳ ص ۲۸۲: 

«عن ٍسحائی بن عَارٍ قال: فلت لأبی‌عبد له علهالسلام: آخبرن بافصّل المواقیت فی صلاة الفجر. 
فقال: "مع طلوع جرا نله عزوجل یقول: «وَفرء ان جرا فان اَفج ارت 4+ یعنی 
تس ین لاه الیل و مَلایکهٌ الا اذا صَل اعد اسب مع طلوعالْجر أَثَت له 
مرن ها ملایکة الیل و ملایکة الهار.*» 

1 یحضره الفْقیه ج ۰۱.ص ۳۱۰. 
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مگ و 


حمد و «فْل هر لخد و خیلی هم بياييم بالا نا رنه و اینها است. و بیش 
از این نیست. مراد از «ما قرآن داریم » قرآن چاپی نیست. قرآن سینه‌ای است: 
«بل هو ابیت ی دور نیرت وتو ایلم»؛ «قرآن آیات بینات است 
در سینه‌های آن کسانی که صاحب علم‌اند.» 
هر کس به هر مقداری از قرآن در سینه داشته باشد آن مقدار قرآن دارد, و الا 
ندارد. در زمان پیغمبر وقتی می‌گفتند فلان کس سور بقره را از قرآن دارد. یعنی 
سور بقره را می‌تواند بخواند؛ فلان کس دو جزء از قرآن را دارد. فلان کس سورءٌ 
مریم را دارد. فلان کس سور یس را دارد. فلان کس همه قرآن را دارد! که اینها در 
خود زمان رسول خدا چند نفر بیشتر نبودنده فقط امیرالمژمنین" و ابن‌مسعود وأبی 
بن کعب بودند." و همین؛ در درجذ اوّل همین‌ها بودند و دیگر کسی تمام قرآن را 
۳ 
عمرطان شکب تارقف فا نارق ور کازها قر امس خوایت او فمسال سوق 
کشید تا سوره بقره وا حفظ کند! و تخساب کرده‌اند که اگر هم قرآن را می‌خوانست 


۱ سوزه عنکبوت (۲۹) یه ۶5 

۲. کتاب سلیم بن قیس الهلالی. ج ۰۲ ص ۸۰۲: 

«قال بان عن شلیم. قال: جَلست ل عَلٌ علیه‌لّلام بالكوفة فی الّسجد و النّاس حول ققال 
عیهالتلام: "تلو بل آن تفنقدون! لو من کتاب الا رال مت یا من کتاب ال و 
قد آفرآنیها سول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم و عَلَمنی تأویلَها!" 

ال ابنالکواء: فا کان ینز عَلبه و آنت غَایبٌ؟ 

فقال علیه‌السلام: "بلل. یفظ عَلَ ما غبت عنةه قٍذا دم علبه قال صل الّه علیه و آله و سلّم لی: 
[یا علغ] نک الله بَعدك گذا و کذا فیقرتنه» و نویه گذا و گذا فیعَلَمنیه *» 

۲ السنن الکبری. ج ۵. ص ؛تفسی رالصافی. ج ۱ ص ۵4؛تفسیر المیزان. ج ۱۲ ص ۱۲۰. 

6 تاری خالاسلام ج ۳ ص ۲۱۷: 

«قال این عمر: تعلّم عمر البقرة فی اثنتی‌عشرة سنةء فلا تعلمها نحر جزورا.» 


۱۹ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس چهارم 
شفط کیان یی هام سل زب نمسای ول کت تا ی 
حفظ کند. 

خب بياييم سر مطلب. اینکه بایستی انسان قرآن را در نماز بخواند و 
سوره‌های مختلف بخواند و از هر جای قرآن هم که می‌خواهد بخواند و اگر هم 
احیاناً حفظ نیست از روی قرآن بخواند. قرآن خواندن انسان در نماز از روی 
مصحف اشکال ندارد و نماز هم صحیح است؛ خواه در نماز واجب باشد و خواه در 
نمازهای نافله. و آن بهتر است از اینکه انسان فقط به «قَل هو لک اکتفا کند؛ اکتفا 
کردن به «قل هو 6 تری قرآن است! انسان قرآن را اصلاً انداعته دور و ترک 
کرده است! 

در روایت داریم «قل هو له در شبانه روز من‌حیث‌المجموع ترک نشود؛" 
یک بار دو بار انسان در نمازهای مستحب یا واجب بخواند اما اگر فضیلت «قلَ 
هو آ6تبه ان بکیل مش هرن قرآن این اسان اند اتکال 
تن شم یشوه شا ای مس‌هان ‏ اسی هن فا مالله مه ات تور 
همین مجلّدات نور ملکوت قرآن. ما کم و بیش البته به مقداری که قدری راه‌ گشا 
باشد ذکر کردیم." 

قرآن خواندن کلام خداست دیگر! شما می‌روید پیش محبوبه. یک وقت 
شما دوست دارید با او صحبت کنید؛ یک وقت صحبتت را کردی. بعد حالا دوست 


داری او با شما صحبت کند! هر وقت انسان می‌ خو اهد با محبوبت علی‌الاطلاق 


«عن آی‌عبداللّه علیه‌السَلام قال: "من مضی به یوم واحذٌ فَصَلْ فیه بخمس صَلوات و م یتراً فیها 
بطق هو انح فیل له: پا عبدٌ له لست من الصا ۳ 


[ذن تکوینی خداوند به انسان‌ها در دعا نمودن ۱۷ 


صحبت کند. نماز بخواند؛ و هر وقتی می‌خواهد محبوب علی‌الاطلاق با انسان 
صحبت کند قرآن بخواند. تحقیقاً مطلب همین طور ات۲ 
عشق حقیقی است مجازی مگیر این دم شیر است به بازی نگیر 

للم آذنت ل ی ذعائك و مَسأَلَیك»|ذن تشریعی که معلوم شد. (ٍذن تکوینی 
هم یعنی اصلاً خداوند وجود ما را محتاج قرار داده است. محتاج در اصل وجود. 
در سلول‌های وجود. در شراشر وجود در بدن. در نفس. در روح؛ ذات ما نیاز 
است و احتیاج! 

این هوایی که الان شما دارید تنفس می‌کنید» قذری جلویش را بیندند: چه 
می‌شود؟! خدا رحمت کند حاج هادی ما را؛ حاج هادی ابهری - ماه رمضان است؛ 
یادی از او کنیم - می‌گفت: «من جلوی یکی از ماشین‌های باری. پهلوی شوفر 
نشسته بودم و می‌خواستم بروم ابهر و یکی از اين ژاندارم‌ها هم پهلوی من همان 
جلو نشسته بود. نزدیک کرج. این ماشین چپ شد و افتادیم و دیگر ما داشتیم آن 
زیر خفه می‌شدیم. یعنی له شدیم و راه تنس بسته شده و کار تمام شده بود.» 
می‌گفت: «من در آنوقت فهمیدم که اين نسیم معنایش چیست و چه نعمتی است! 
اگر چند لحظه نسیم به ما نرسیده بود و ما را بیرون نکشیده بودند. ما از نفس 
نکشیدن مرده بودیم من می‌فهمم که معنی نسیم چیست و چه قسم حیات‌بخش 
ست!» می گفت: «آن ژاندارم هم که پهلوی من نشسته بود. آن هم مدام می‌گفت : 
ای مردم. من ژاندارمم! و خودش را معرفی می‌کرد. من به او گفتم: اینجا ژاندارمی 
به دردت نمی‌خورد!» بله, می گفت: «ما در آن تصادف ماشین فهميدیم این معنی 
نسیم چجیست .) 

من یک مرتبه به یکی از اطباء گفتم: آقا شما نعمت ادرار کردن را می‌دانید؟ 
او حندید و گفت: آقا چه گفتید؟ گفتم: اين ادراری که می‌آید. یک مسئله‌ای است 


که ما اصلا به هیچ حسابی آن را نعمت نمی‌دانیم! وقتی می‌گویيم آقا برو ادرار کن! 
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می‌گوید: خب باشد! ولی اصلاً ما برای خودمان و يا برای فامیل ادرار کردن را 
نعمت نمی‌دانيم! اصلاً اگر به ما بگویند که شما بنشین و تمام نعمت‌های خدا را 
بشمار! اگر ده سال هم بشمارید. آیا ادرار کردن را نعمت می‌دانید؟ بله؟! اما اگر راه 
این بول بسته شد و غدد پروستات ورم کرد و ادرار بیرون نیامد. این کلیه همین طور 
آب را می‌دهد و در مثانه جمع می‌شود و فشار می‌آورد و همین‌طور فشار می‌آورد 
تا یک‌دفعه درد می‌گیرد! این بیچاره مریض چه کار می‌تواند بکند؟! او چون 
خودش دکتر بود می‌فهمید ! گفتم: ببینید چه دردی عارض می‌شود! افرادی که به 
این مبتلا شوند. در اطاق از این طرف به آن طرف. مثل گنجشک خودشان را به 
دیوان س ون »,سرشان را به دیوان: می رنه ار را برع دارتك و از شدت:" درد بر 
انش کوتلوان دورو افران کرو واه کی شش دانت ؟ کسی که 
به آن درد مبتلا شود. اصلاً ما به این درد مبتلا نشدیم تا ادرار را جزء نعمت‌ها 
بدانیم! 
ادرار می‌دانید چیست؟ ادرار یعنی خارج شدن مواد کثیف و زائد و سمومات 
از بدن. حالا از اين مسئلد حصر ادرار و اینها بگذريم. اگر این سمومات در بدن 
می‌ماند. تمام بدن را سم می‌گرفت؛ ادرار سم است دیگر. خداوند مواد مفید غذایی 
و که ات۵ رده ابیت هی کر دای فعه) مواف کت وی و سجو‌هانت وا خارج 
می‌کند. و اگر ادرار خارج نمی‌شد و این سمومات در بدن می‌ماند. چطور می‌شد؟ 
و اگر غائطی که انسان می‌کند. خارج نمی‌شد. چطور می‌شد؟ آن کسانی که به 
سرطان روده مبتلا هستند و غائط خارج نمی‌شود. آنها در هر لحظه آرزوی مرگ 
می‌کنند! چون این مانده و خارج نمی‌شود! این سمومات خارج نمی‌شود یا ادرار 
خارج نمی‌شود. یا آن خارج نمی‌شودا! 

می‌دانید معنای این جیست؟ معنایش این است که حضرت صادق به انسان 


می‌گوید : 


توجه به خدا حتی در وقت تخلّی ۱۹ 


وفتی مستراح می‌روی و ادرار می‌کنی و چشمت به ادرار یا به غاثط 


می‌افتد بگو: 
امد للّه الذی آماط عتّی الأذی و تن طعامی و شرای و عافان من 
البلوی.! 

این مردی است که به رمز مطلب رسیده و نبض دستش است. چقدر قشنگ 


می‌گوید : 

«اصمد له الذی آماط عتّی الاذی» حمد احتصاص به آن خدا دارد که این 
آذی را از من خارج کرد! آذی چه تعبیر لطیفی است! نمی گوید کنافت. نمی‌گوید 
نجاست. نمی‌گوید سمومات؛ می‌گوید: چیزی که موجب اذیت است! موجب 
ادیت نهتی عونعب یکی 6 تا راجت ی دقلعه د یک غبازتت خی :تخامعی آستگا: 
اگر این َذی خارج نمی‌شد. چه می‌شد؟ فکر کنید. درست فکر کنید! 

«و هنن طعامی و شٌرابی» اين کثافاتی که خارج می‌شود اصلش چه بوده؟ 
طعام و شراب بوده است دیگر یا غذا بوده يا آشامیدنی. او را بر من گوارا کرد و 
جوهرة بدن شد؛ فکر شد انديشه شد. علم شد, ترقی شد. کمال شد. 

«عافانی من البّلوی»؛ آنها را جزء بدن کرد و این سمومات را هم خارج کرد؛ 
در نتیجه من را از همه مرض‌ها و عوارض به عافیت درآورد. اگر خداوند آنها را بر 
من گوارا می‌کرد و در ردیف آن و به اضافة او مرا هم مبتلای به بلوا می‌کرد. چه 
می‌شد؟! و اگر مرا مبتلای به بلوا می‌کرد و آنها را هم در بدن من هنییع و گوارا 
نمی کرد چه می‌شود؟! 

پس انسان در مستراح:هم می‌زود بایذ متذ کر به ذکر شعدا باشد! 


عوذ له من الشیطان الز جیم 
الرحن ال حیم 

و صل اللّه علل محمّد و آله الطاهرین 
و لته له علل آعدائهم أَجَعیتَ 


اللهم آذنت ی ف دُعانك و مسألتك؛ فاسمَم یا سَميعٌ مدختی. و آجب یا 
رحیم دعوّق. و آقل يا غفوژ عثزی! 
«خدایا. تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو تقاضا کنم و دعا کنم و 
ای خدای رحیم اجابت کن دعایی را که می‌کنم. و نگهدار ای پروردگار 
غفور لغزشی که از من صادر می‌شود!» 
«اللهِمٌ نت ی فی دُعایكٌ؛ به من اذن دادی که تو را بخوانم!» باید ببینیم که 
این اذن چه اذنی است؟ اذن شرعی است. پا اذن عقلی است؛ پا نه» اذن فطری 
است؟ زیرا ممکن است شرع به انسان بگوید که مأذونی از خدای خود چیزی 
بخواهی؛ کما اينکه در بعضی از شرع‌ها عبادات را در مکان‌های خاص یا در 
زمان‌های خاص انجام می‌دهند و همة آن امت. هميشه اذن در دعا و عبادت ندارند. 
بلکه اذن در اوقات خاص دارند. یا اذن عقلی است که عقل به انسان می‌گوید که 


آدم هرچه می‌خواهد باید از خدای خود بخواهد. یا اذن وجدانی و فطری است؛ 
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هرچه می‌خواهی پخواه. 

و در بسیاری از موارد دیده می‌شود که انسان. خوب حس می‌کند که این سه 
مرحلة از حکم - حکم فطری و حکم شرعی و حکم عقلی - وجود دارد. مثلا اگر 
شخص تشنه‌ای که در بیابان است و دیگر در شرف هلاکت است. یک‌مرتبه به یک 
آب زلال گوارایی برسد. دیگر نیازمند نیست که عقل او حکم کند که حالا از اين 
آب بخور برای اينکه آب برای انسان فایده دارد و جلوی خطر را می‌گیرد. و منتظر 
شرع هم نیست که ببیند آیا در اين حال و این خصوصیت به او اجاز آب خوردن 
داده یا نداده است؟ این آدم تشنه قبل از تمام اینها خودش را می‌اندازد روی آب! و 
چطور هم خودش را می‌اندازد! این را می‌گویند حکم فطری. یعنی برای شخص 
تشنه در این حال طلب کردن آب یک حکم ذاتی و وجدانی است که از حاق 
سرشت او و فطرت او سرچشمه گرفته است؛ حالا می‌خواهد عقل اجازه بدهد یا 
ندهد. می‌خواهد شرع بگوید يا نگوید. این حکم فطری را ادراک می‌کند. 

البته در همین موردی که مثال زده شد شرع و عقل هم بر طبق این فطرت. 
می‌گوید باید آب بخورد. 

ولی بعضی اوقات حکم شرع و حکم فطرت از حکم عقل -البته همین 
عقل‌های عادی خودمان. نه عقل واقعی! - جدا می‌شود. مثلاً حضرت اباالفضل 
علیه السلام که رفت در شریعه. عقل می‌گوید آب بخور. چرا؟ برای اينکه اگر آب 
اگر آب بخوری نیرو می‌گیری و بهتر می‌توانی دفاع کنی. طبعا این حکم عقل است. 
اما حکم وجدان و فطرت در اینجا می‌گوید آب نخور! برای آن اتحاد و یگانگی که 


سر میل نکردن امیرالممنین حلوای اهدایی را ۱۱۵ 


بین نفس تو و بین نفس مولای تو است که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد تو آب 
بخوری و او تشنه باشد. 

امیرالممنین علیه السلام در زمان خلافتشان» یک کاسةٌ حلوا و حریر خیلی 
مطبوع و بسیار خوب آوردند. حضرت همین که انگشت داخل کاسه کردند و 
آوردند لب دهان, دو مرتبه بررگرداندند و به لب کاسه مالیدند و گفتند که: 

من تا آمدم بخورم یاد کردم از رسول خدا که در زمان حیاتش اصلا از اين 
نخورد. و من نتوانستم چیزی را که رسول خدا نخورده بخورم !" 

حالا عقل در اینجا چه می‌گوید؟ عقل می‌گوید: آقا بخور! رسول خدا در 
زمان خودش بود و تو در زمان دیگری هستی و در آن زمان که چنین حلوایی برای 
رسول خدا نیاوردند. و علاوة بر آن. تو در زمان رسول خدا دربارة او فداکاری 
کردی و با تمام وجودت عبد و عبید و غلام حلقه به گوش او بودی. و در هیچ‌یک از 
مراحل کوتاهی نکردی؛ حالا زمان گذشته و تا زمان رسول خدا سی سال فاصله 
است و اگر حالا از این حلوا نخوری به رسول خدا و آن لذت در زمان حیات ایشان 
و.. چه مربوط است؟! اینها حکم عقل است دیگر! اما حکم فطرت می‌گوید من 
نمی‌توانم بخورم همین ! چون رسول خدا نخورده من نمی‌توانم بخورم. 

و ما نظیر این احکام فطرت را در خیلی از جاها پیدا می‌کنيم! خودمان هم 
می‌گوییم : فلان کار را من نمی‌توانم بکنم! -: چرا نمی‌توانی بکنی؟ -: به این دلیل و 
به این دلیل نمی‌توانم انجام دهم. یا مثلاً مادری که بچه‌اش مریض است. از آن 
غذاهای مطبوع نمی‌تواند بخورد و گرسنه می‌ماند. و هرچه شما بگویید: آقا چرا 
نمی‌خوری؟! تو باید غذا بخوری. تا بتوانی بیداری شب بکشی و از بچه پرستاری 


۱. مقتل الحسین علیه السّلام آبومخنف» ص ۱۷۹. 
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نمی‌توانم بخورم! این شد حکم فطرت. 

حالا در اینجا می‌فرماید: «أَذْنتَ ی فی ذُعاتك؛ خدایا تو به من اذن دادی که 
من تو را بخوانم!» این چه اذنی است؟ هم اذن شرعی است: 

جملّت ل الأرض مسجدّا و طهورا؛! (برای من زمین مسجد فرار داده شد 
و زمین طهور قرار داده شد.» 

یعنی انسان اول ظهر هرجا که می‌رسد, اگر آب هم نیست خود زمین طهور 
اش دیگر یعنی طاهر و مطهر است. باید تیمم کند و نماز بخواند؛ تمام و 
زمین. اختصاص به مکان و زمانی هم ندارد. و انسان بر اساس این حکم شرعی. 
هميشه خدا را می‌خواند و در هر آنی از آنات. نماز می‌خواند و دعا می‌کند و 
حاجت خودش را می‌خواهد و با خدا صحبت و گفت و شنود دارد دیگر. 

از شرع گذشته اذن عقلی است. انسان با عقلش هم بیاید این مطلب را تجزیه 
و تحلیل بکند. عقل به انسان می‌گوید که انسان اذن دارد بیاید اینها را از حدا بخواهد. 
جون خدا بزرگ است. عظیم است و انسان باید از بزرگ بخواهد. و عقل انسان 
می‌گوید تو کوچک هستی و چیزی نیستی. آدم کوچک باید از بزرگ. چیز بخواهد؛ 
از من کوچک‌تر هیچ کس نیست و از خدا هم بزرگ‌تر و بالاتر کسی نیست. پس چه 
هت آتیتا آننکه اسان از ها دی نو اه و ااه ای فلا نفد تضو اقا 

از جمله وصیت‌های امیرالممنین علیه السلام به حضرت امام حسن 
علیه السلام در نزدیکی صفین در سرزمینی به نام حاضرین» وصیت‌نامة مفصلی 
است و شاید ده پانزده صفحه از نهج البلاغه باشد." یکی از فقراتش این است که: 


۲. قابل ذکر است که این وصیت‌نامة شریف به همراه ترجمه و توضیحاتی توسط حضرت آیة الله 
آشتت وی ) 


و آکرم فك عن کل دنّة و زن ساقعك ال الرغانب. قَن آن تعتاض با 

بل من فيك وضّا.! 

نفس خودت را بالاتر, آقا منش‌تر» بزرگوارانه‌تر و کریمانه‌تر قرار بده از هر 

کرت و از هر کی دی ای مش ال وید ان کان دست را 

اگریجه آن کار دنی .و پسته» تو را به زغیه‌ها و درتخات و مقامات. و 

تروت‌ها و غرت‌ها ومال‌ها برساندءبرای اینکه درهتکامی که کو آن دنیه‌را 

برای خودت طلب می‌کنی داری نفس خودت را می‌دهی» و این نفس که از 

دست برود چیزی عوض ندارد! 

تقاضایی که از زید و عمرو می‌کنی ولو یک تقاضا باشد و می‌دانی زید هم 

یز ویک مک وی ها شا وه ترش سنا ها 
تاج سلطنت به تو می‌دهد. تو را آمر و ناهی مطلق قرار می‌دهد. گرفتاری‌ها را از تو 
بطق کل هیا اش و و ام مر مر ارام دی ای ایض 
پیامدش چنین و چنان است. چرا این تقاضا را نکن؟ برای اينکه وقتی تقاضا و 
خجواهتن می‌کی» واری: نفین. خودت:را هی فروتتیی دی وفتی. از شجصی. تعاضا 
می‌کنی. داری از نفست مایه می‌گذاری! 

فك آن تعتاض با تب ین فيك عوَضا؛ «هیچ عوضی در مقابل نفسء 

نمی‌تواند هم‌لنگه و هم‌ترازوی آن واقع بشود.» 

نفس یعنی شخصیت. یعنی کانون استقلال. یعنی وجود؛ اين فقط مال 

حداست! در مقابل غیر خدا هر چیزی می‌خواهد باشد - نباید تنازل کرد اگر 
تنازل کردی خودت را مفت فروختی. ولو اينکه آن کار دنی تو را به رغائب برساند» 
اما این کارزا نکن؛ برای اننکه نفست از دست می‌رود:و این که از دست رفنت 
به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه قابل جبران نیست. خیلی عجیب است!! و نفس خود را 
شوار کردی و ذلیل کردی و در مقابل این تواضع - تواضع در مقابل غنی و در مقابل 


۱. نهج البلاغه (عبده» ج ۳ص ۱ 
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مال, نه تواضع للّه - خود را شکستی. 

امیرالمومنین علیه السلام در همان زمان حکومتشان به یکی از نزدیکان خود 
پم وسق ان ای یه( دز یز زقس تفای ره زیت راز 
فلان کس بده! 

و هر وسقی چندین رطل است. یعنی هر وسقی مثلاً قریب نیم خروار است. 

و پنج وسق تقریباً دو خروار و نیم خرما است. او گفت: 

یا امیرالممنین اين مردی که شما الان برایش این را حواله کردی. مردی 
است که پرجی ئوافلّه و یُومّل نائلّه؛ این مرد کسی است که بهاصطلاح 
دارای شخصیت است. ما دربارةٌ او هیچ احتمال گزند و فقر و اینها را 
نمی‌بينيم» و علاوه مردی است که اصلاً مردم به او رغبت دارند و از او 
تقاضا می‌کنند. خحلاصه مردی است که دست در جیبش است و دارد به 
مردم احسان می‌کند, حالا شما برای این پنج وسق خرما حواله کردی؟! با 
این کیفیت؟! اگر حالا می‌خواهی بدهی» یک وسق کافی است. 

حضرت به او گفتند که: 
لا کر ال فق المومنين شریّك! «عدا اصلاً مثل نو را در مزمنین زیاد نکند؛ 
بعنی آدمی مثل تو در میان ممنین وجود پیدا نکند!» 
آعطی آنا و بل آنت؟! «من دارم می‌دهم تو داری بخل می‌کنی؟۱» 

بعد ذیلش را ببینید. شاهدمان در آنجاست. می‌فرماید: 
اگر من ندهم تا سرحدی که آن طرف مجبور بشود از شدّت يا عسرت 
بیاید تقاضا کند و خودش خواهش کند و طلب کند. من ابروی او را که 


1 ۰ ی ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
نباید با چیزی عوض کند جز برای سجد: با خدا مجانی از بین برده‌ام! 


۱ الکافی» ج ۶ ص‌ ۲+ الوافی. ج ۰ص ۰ وسائل الشیعة ج ٩‏ ص 1۵1+ ولایت فقیه 
در حکومت اسلام. ج ۶ ص ۲۱۷: 
«حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ‌ِ 


اعطای امیرالمومنین علیه السلام به شخصی بی‌نیاز به جهت حفظ عزت او ۱۹ 


تعبیر خیلی عالی است!! بعنی من باب مثال. خیلی از افراد هستند که انسان 
رها رات تاه شری زر خسها زرم ها زام شیی ت هب1 
آنها ی خهته تج ده کی هل تا ایدگ ال سره رت ور تکفا که 
از اطراف و جوانب روی بیاورد. او را مجبور می‌کند بیاید اظهار کند . اگر اظهار کرد 


رن آمیزالمومنین علیالسلام بعث ال زج بحَمسَة آوسانی ین نمر له [و نی لسة آحرزی: 
البَقيعة] و کان اج من پرجی نوافله و یومّل نائلّه و رفده؛ و کادّ لایس عَلیّا علیهالسَلامٌ و لا 
"میرالممنین علیه السلام برای مردی پنج وسق از تمر بغییغه یا از تمر بقیعه فرستادند (پنج وسق 
یعنی پنج بار شتر؛ اگر هر باری شصت من باشد. سه خروار حرما می‌شود) نه رطب. بلکه خرمای 
بغیبغه که خرمای مرغوب بوده است. یا تمر بقیعه. و این مرد هم مردی موجه و آبرومند بود که به 
حسب ظاهر مردم امید به فضل و بخشش او داشتند. و از اهل کرم و بخشش بود؛ و هیچ احتمال 
عسرت و تنگی در او نمی‌رفت. و شخصی بود متشکُل به شکل آفرادی که دارای غنی هستند و از 
حال باطنی آنها هیچ کس خبر ندارد. و این مرد نه از علی و نه از غیر علی هیچ تقاضایی ننموده بود." 
فقال رَجْل لمیر المُومنین علیه‌السلاغ: والّه ما سألكَ فلانْ! و کانٌ بجزیه من اطتمسة آوساق وَسَق 
واحدّا 

"مردی به امیرالممنین علیه السلام گفت: قسم به خدا این شخص چیزی از شما نخواسته بود! 
حال که شما می‌خواهید به او خرما بدهید, چرا پنج وسق دادید؟! یک وسق او را کفایت می‌کرد!* 
فقال له ما لمَومنینَ علیه السَلام: لا کر له نی المومنین ضربك! آعطی آنا و تخل آنت؟! 
"میرالممنین علیه السّلام به او گفت: خدا مثل تو را در میان مژمنین زیاد نکند! من می‌بخشم و 
توبخل می‌کنی ؟!" 

له آنت! |ذاآنا معط الّذُی برجونی لا من بعد المَسالة, ثم َعطیه بعد المسألة قمأعطه امن 
ما آنخذث ینه؛ و دك لتق عرْضته آن یل بی وَجهه الذی یره فی الاب ری و رن نو له 
"گر من به آن کسی که امید انفاق دارد. نبخشم تا اینکه ضرورت او را وادار کند که از من سوال 
کند. بنابراین من به او ندادم مگر قیمت آنچه را که از او گرفتم! زیرا من او را در معرض سوال 
درآورده‌ام تا چهره و سیمای خود را که باید فقط در حال عبادت در پیشگاه پروردگارم و 
پروردگارش به خاک بمالد. در هنگام تقاضای سوّال به من بذل نماید!*» 
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می‌دانی چطور می‌شود؟ آن سجده‌ای که خداوند انسان را امر کرده است که در مقام 
کرتقل و این و غیرد نانک یرو وی اک ی گرد و آبروی خودش را در 
مقابل پروردگار از بین ببرد - سجده یعنی هستی من فدای توء یعنی من در مقابل تو 
به خاک افتادم -» آمده و اين آبرو را با تقاضاء به انسان فروخته است؛ و چه گناهی 
است از این بالاتر که انسان بیاید شخصیت کسی و اصالت کسی و کانون شرف 
کسی را که فقط باید با دا عوض بشود با غیر دا عوض کند! و لذا می‌فرماید: 
«لا کر ال فی المومنين ضربّك!» معنایش این می‌شود: بمیری» اصلاً عدا مرگت 
بدهد! خدا در میان مومنین مثل تو ایجاد نکند که من دارم عطا می‌کنم. تو داری 
سوسه [و بخل] می‌کنی به این جهت! من دارم یک چیز دیگر می‌بینم و تو داری 
یک چیز دیگر می‌بینی | 

این اذنی که انسان در دعا دارد اذن عبودیت است. خدا به انسان اذن داده 
هک ام یسم ره سای ی ی ام هس 
باید از خدا بخواهیم؟ از خدا هم نمی‌خواهیم! بله. اگر خدا از خودش چیزی 
نخواهد درست است. چون ذاتش غنی است؛ ولی ذات ما ممکن است. آیا این 
چراغ می‌تواند به دیوار و به سقف بسته نباشد و در عین حال نور بدهد ؟! نمی‌شود. 
چون ذاتش ذات تعلیقی است؛ شما این چراغ را از سقف بردارید می‌افتد. اصل 
کصروشن سایوی ی انت 

وتو ما اش اه موی ها بهعگ رآ یک طالیصفتد ی فرن: »و 
اصالت ندارد. ما در بدنمان. در برزخمان. در عقلمان. در همة نواحی وجودمان و 
هو ان و و اه ای هام اش مان او ی نوی 
چطور ما متصل به خدا نباشیم و از او چیزی نخواهیم؟! اصلاً امکان ما یعنی نیاز. ما 
نمی‌خواهد بگوییم ممکن و نیازمند هستیم. اگر هم نگوییم و اگر خلافش هم 
بگوییم که ما اصلاً خدا هستیم و نیازمند هم نیستیم و غنی هستیم. اما در عین حال 


حکم فطرت انسان به درخواست از خداوند ۱۳۱ 


نیازمندیم! مثل یک آدمی که می‌آید جلوی انسان می‌گوید آقا من انسان نیستم. و 
آنکاز. اتسانیت خودش وا نمی کند اما همین که ایستاده. استان دارقتا ما خی 
می‌کند اثبات انسائیت می‌کند؛ چون انسان؛ آن کسی است که دارای عقل است و 
دارای سخن است و دارای نطق است و با دوتا پا هم راه می‌رود. و همه این شرایط 
هم در او هست. پس انسان است دیگر. اما می‌گوید من به هزار دلیل ثابت می‌کنم 
که من ملک من جنم. من حیوانی من موجود نیستم و اصلا وجودش را انکار 
می‌کند؛ آیا می‌شود از او قبول کرد؟! 

ذات انسان بر اصل ریختش و سرشتش و فلز اولی» نیاز است و امکان» پس 
در حاق کینونت خود به پروردگار متصل است و از آنجا مدد تن کوک "نیوا 
می‌گیرد. آنوقت این می‌تواند بگوید من نیاز به خدا ندارم و چیزی از خدا 
نمی خواهم و من خودم. خودم را شراب می‌کنم و خودم. خودم را سیر می‌کنم و با 
نیروی فکر خودم راه را پیدا می‌کنم ؟! و ... . 

عین این چراغی که اینجا آویزان است.» نیرو از طرف کارخانة پرق دائماً به 
این می‌رسد و نور می‌گیرد. حالا اگر این چراغ بگوید: نه‌خیر! این نور. مال خود 
من است! جوابش این است که انسان یک لحظه قطعش کند و بگوید: اگر مال 
خودت است پس بیا نور بده. چرا نور نمی‌دهی ؟! 
کن يا نگوید. عقل بگوید از حدا چیزی بخواه يا نگوید. نه شرع قبول است و نه 
عقل! آن حکم. خلاف حکم فطرت است و خلاف حکم فطرت حکم کردن غلط 
است. اصلاً غلط است! و چون شرع اسلام بر اساس فطرت و عقل است نذا 
می‌گوید : هر وقت دلت می‌خواهد از خدا چیز بخواه! می‌بينيم که فطرت هم بر طبق 
عقل است. و لذا نصاری که هم زمان خاصی برای عبادت خود معین کرده‌اند 
- روزهای یکشنبه در کلیسا و هم به‌خصوص در کلیسا باید عبادت کنند و دعا و 
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تقاضایشان در غیر این موضع اصلا قبول نیست و در غیر کلیسا اصلا دعا نمی‌کنند 
و نماز ندارند. اين باطل است دیگر؛ یعنی شرع آنها برخلاف فطرت. راه را بر آنها 
نسنثة استا: 
للم نت لل؛ آذن به من دادی!» پس سه مرحله اذن دادی: 1۳ مرحلهٌ 
فطرت. دوم در مرحلهٌ عقل. سوم در مرحلةٌ شرع . در مرحلة شرع یه قرآن است: 
«فل ییبادی این أحرفوا َلن أنشیهح لا تفتطوا بن ره آله نله یر 
لوب حییکا4.! 
دعا کنی | توبه کنید| این شرع است دیگر؛ 
(آذغون أسَتجتِ کرد آلذییرت بستکبرون عن عبادی سَیَدخلون جهْم 
ره س ۲ 
داخربت4. 


(هرچه می‌خواهید بيایید از من بخواهید! من دعای شما را مستجاب می کنم. 
بيایید. بيایید. بیایید! آن کسانی که از خواندن من و از دعای من استکبار 


می‌کنند و مرا نمی‌خوانند. با نهایت ذّت در داحل آتش خواهند افتاد.» 
این استکبار و انانیت و شخصیتشان آنها را در آتش می‌اندازد؛ زیرا که اینها 
حاضر نیستند برای خدا که از هم موجودات اصیل‌تر و قوی‌تر و قویم‌تر و 
استوارتر و مفیدتر است. سر فرود بیاورند. 
پس دعا کردن - در مرحلة فطرت و سپس در مرحلة عقل و سپس در مرحلة 
شرع -از چیزهایی است که موجب شرافت و کمال انسان است و عبودیت انسان را 


نسبت به پروردگار روشن می‌کند. و ذات انسان را از حجاب بیرون می‌آورد؛ چون 


۱. سوره زمر (۳۹) آیه ۳.معاد شناسی. ج ٩‏ ص ۱۲۷: 
«بگو: ای بندگان من که بر عمرها و جان‌های خود اسراف کرده و به ببهودگی و تجاوز از حدود 
الهیه افراط کرده‌اید. از رحمت خداوند مأیوس نباشید! چون خداوند تمامی گناهان را می‌آمرزد.» 


۲ سوره غافر (۶۰) آیه 1۰. 


بازگشت همه موجودات با حال عبودیت به محضر پروردگار ۱۳۳ 


ذات انسان عبد است و اگر تقاضا کرد حب این به معنای عبودیت است دیگر» چون 
عبد چیزی ندارد. و آنچه که دارد مال مولا است. اما اگر عبد از دعا کردن استنکاف 
کرد. معنایش این است که سرپوشی روی عبودیت خود گذاشته و نمی‌خواهد اقرار 
بهعبودیّت کند: 
«سیَدخلون جَهم داخریرت»4؛ «ما این عبدهایی که انکار عبودیت می‌کنند. 
در آتش می‌اندازیم تا آن کبر و خودپسندی و شخصیت. گداخته بشود.» 
ان کل مُن نی آلسَموّت والازض لا ءاني لس عبَد! « لقد أخصدهم 
وعَدَهم عَد .۱ 
«همه باید بيایند پیش پروردگار! هر موجودی که در آسمان‌ها و در زمين 
انست#می اید وبیتن بعقا با حال غبرذیت تیور بیدا ميی کنل :1 
چه در اين عالم اقرار به عبودیت کرده باشند و چه نکرده باشند. چه مانند 
ملائکة مقرّب و فرشتگان که از اول اظهار عبودیت کردند و چه مانند طایفةٌ جن و 
انس که بعضی اقرار کردند و بعضی نکردند. همة اینها من‌حیث‌المجموع باید سر در 
مقام عبودیت بنهند و اقرار به عبودیت بکنند. 
اگر خدا فی‌الجمله با [انانیت و استکبار] انسان مسامحه‌کاری کند و بگوید 
اشکالی ندارد. این به ربوبیت او ضرر می‌زند؛ چون او رب است و اصیل و قدیم است 
و ذاتش غنی و صمد است و در او رخنه و شکاف و تزلزل معنا ندارد و نمی‌تواند پیدا 
یتشاد داش مظا نختی اضعا متا تقراهین اضانت راز ایک فقس یز 


از نقس کرده‌اید؛ و این محال است! ‏ لذا تمام موجودات باید به حال عبودیت 


۱. سوره مریم (۱۹) آیه ٩۳‏ و ۹۶:معاد شناسی. ج ۶ص ۳۸۹ 
«هیچ‌یک از صاحبان نفوسی که در آسمان و زمین هستند. چاره‌ای ندارند مگر آنکه با حال 
عبودیت به خداوند رحمان وارد شوند # خداوند تعداد یکایک آنها را می‌داند. و شمارش صحیح 


و دقیق نموده است .» 
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در بيایند. و هر کسی به حال عبودیت در نیاید سید خْلون جَهم داخریرت4 او را به 
حال ذلّت و بدبختی می‌کشند به سوی جهنم . 
یک قضیه‌ای از عمر دیدم که خیلی عجیب بود. و عجیب است که این قضیه 
را در صحیح بحاری نقل می‌کند! می‌گوید : 
وقتی که عمر زخم خورد و داشت می‌مرد. خیلی خیلی جزع و فزع می‌کرد؛ 
ابن‌عباس آمد برای دیدنش و گفت: «یا امیر الممنین! ما از شما متوقع 
نیستیم که جزع و فزع کنید» زخم‌خوردن که مهم نیست! مگر این چه چیز 
مهمی است؟! این جزع و فزع برای چیست؟! تو هم‌نشین با پیغمبر بودی و 
به او خدمت کردی؛ پیغمبر که از دنیا رفت و بعد از او ابوبکر آمد. تو به او 
خدمت کردی, او هم از دنیا رفت و از تو راضی بود؛ بعد از ابوبکر با این 
جماعت سرو کار داشتی, و الآن هم که می‌خواهی از میان اینها بیرون بروی» 
نارق رای هی توا رها شا رفتت ای کل که اه کر 
راضی هستند. پس این شکوه و جزع و... برای چیست ؟!) 
عمر گفت: نا جزعی من آجلك و من آجل صحابك؛ جزع من مال تو و 
مال اصحاب تو است .» 
«اصحاب تو» یعنی امیرالممنین؛ چون این‌عباس از شاگردان امیرالممنین 
بود و از یاران و تربیت‌شدگان ایشان, و هر وقت عمر با ابن‌عباس صحبت می‌کرد و 
می‌خواست به امیرالمومنین اشاره کند می گفت : از اصحابت. اصحابت این‌چنین و 
آن‌چنان . 
می‌گوید: «از جل تو و از جل اصحاب توا قسم به خدا و آن لی طلاع 
الارض دهبّا. لافتدیت به من عذاب الّه عژوجل قبل آن آرا» لفعلت!" 


(طلاع یعنی پر و مالامال؛ وقتی می‌خواهند بگویند: این را پر و مالامال از 


۱. سوره غافر (۶۰) آیه 7۰. 


گفتار امیرالمومنین هنگام ضربت خوردن ۱۳۵ 
آب کنید. می‌گویند: طلاعه؛ طلاغٌ الأرض ذهبّا: یعنی تمام اين کر زمین 
سنگینی اش مالامال از طلا باشد.) اگر تمام این کرةٌ زمین مالامال از طلا 
باشد و من به اندازةٌ وزن کرة زمین طلا داشتم. آن را می‌دادم تا از عذاب 
خداوند عّوجل از أجل تو و اصحابت خلاص بشوم قبل از اینکه آن 
عذاب را ببینم آن ۳ می‌دادم .) 

«فْزت و رت الکعبة!» و می‌خندد؛ جزع ندارد. فزع ندارد. این حرف‌ها چجیست ؟! 

نه اينکه جزع و فزع ندارد, بلکه اصلاً می‌گوید: «فْزتٌ و رب الکعبة!» 

اما آن مرد خائنی که در مدت تمام عمر استکبار کرده و بین خود و خدا 
فاصله انداخته و عبودیت خود را به ربوبیت و فرعونیت تبدیل کرده. و تاریخ اسلام 

را عوض کرده. و زحمت بیست و سه سالة پیغمبر را ضایع کرده. و مسلمین و 

مومنین و جهانیان را تا روز قیامت بدبخت کرده است درست می‌گوید که: «اگر به 

اندازهٌ زمین طلا داشتم می‌دادم۱) خودش می‌دانست که چه‌کار کرده است دیگر ! 

خودش حدیث غدیر را نشنیده بود؟! خودش به امیرالمزمنین اب بخ لك یا 

آباالسن! لقد أَصبّحت مولای و مولل کل مومن و مومنة!»"" نگفته بود؟! خودش 

نگفت فلان و فلان؟! حالا که جاقو خورده و دارد شیر ری بالا خر می‌داند 3 


طرقه اه عیشت انمض قیدانش زنل( 


۲ کنز الفوائد. ص ۲۳۳. 
۳ جهت اطلاع بیشتر پیرامون مصادر مربوط به تهنیت شیخین به امیرالممنین علیه الستلام در 
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و باز یک روایت دیگر در همین صحیح بخاری است که عمر گفت : 
من آرزو داشتم که کبش اهل خودم بودم! (یعنی قوچ) یک گوسفندی در 
میان اهل خودم بودم که این گوسفند را تا جایی چاق می‌کردند و بزرگ و 
فربه می کردند که دیگر بیش از آن جایی برای فربه شدن نداشت. و یک 
روز که یکی از میهمانان عزیز به خانه آنها می‌آمد. این گوسفند را برای آن 
میهمان می‌کشتند و بعد می‌پختند و پخته‌اش را تکه‌تکه می‌کردند و بعد آن 
میهمان‌ها می‌خوردند. و بعد از آن می‌رفت در شکم آنها و بعد به صورت 
عذره خارج می‌شد؛ ای کاش من آن عذرة این گوسفند بودم و بشر نبودم! 

این روایتی است در صحیح بحاری از زبان و 

روایتی هم از ابوبکر است و عجیب است که این روایت هم در صحیح بحاری 

.هی کو ول : 

یک روز ابوبکر چشمش افتاد به مرغی که روی درخت نشسته بود. گفت: 
«ای مرغ خوشا به‌حال توا از این شاخه می‌پری به آن شاخه از آن شاخه 
می‌پری به آن شاخه. جایت در درخت است و از ثمرات و میوه‌های این 
درخت هم می‌خوری؛ و لاحساب و لاکتاب. نه مسئولیتی, نه حسابی و نه 
کتابی داری! من آرزو می‌کردم که به‌جای تو بودم و از حساب و عقاب 
پروردگار حلاص می‌شدم۱»" 

معلوم می‌شود که این گونه آدم‌ها ذاتشان درست نیست! اگر کسی در دستش 


حجت باشد. این‌طور صحبت نمی‌کند» آرزو نمی‌کند که مثل مرغ باشد و حساب و 


۱. این عبارت در نسخ در دسترس صحیح بخحاری یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است: 
شعب الاریمان بیهقی ۰ ج ۱ص ۵ کنز العمال . ج ۳ص ۹ حلیة الاولیای ج ۱ ص ۲۷: 
منهاجالسنة الثبویة ج ٩ص‏ ۵. با قدری اختلاف. 

۲ این عبارت در نسخ در دسترس صحیح بخحاری یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است: 
ص ۵۲۸ و ۵۲۹. 


عدم ندامت و پشیمانی امام علیه السلام نسبت به اعمال خویش ۱۳۷ 


عقاب نداشته باشد ! بلکه مثل امیرالممنین علیه السلام خطبه می‌خواند و می‌گوید: 
«ای بشر! آنچه من می‌گویم درست است؛ و هرچه غیر از این باشد غلط ! هر کس 
بیاید دنبال من. راهش سعادت است؛ و هر کس نیاید غلط !» نه یک روایت. نه دو 
روایت. نه یک مجلس. نه دو مجلس؛ تا آن وقتی که در روی زمین زنده بودند. همة 
حرفشان همین بود." 

آن کسی که صراطش مستقیم است یک علامت دارد. اگر انسان در شرایطی 
کاری کرده است و نمی‌داند آن کار درست بوده است پا غلط» یک راهش این است 
که وقتی شرایط و اقتضائات عوض شد اگر او از کار خود پشیمان شود معلوم 
می‌شود که وقتی که این کار را کرده است» از روی ادراک و يقین نبوده است؛ اما نه, 
اگر شرایط عوض شد و باز هم انسان بگوید: «من همین‌طورم!» معلوم می‌شود که 
کارش از روی ادراک و بقین بوده است. 

افرادی که حکومت و سلطنت دارند و امر و نهی دارند. هر کاری می‌خواهند 
می‌کنند؛ اما وقتی از آن مقام می‌افتند. از همة کارهایشان پشیمان می‌شوند و توبه 
می‌کنند. اما امام کارش توبه ندارد؛ امام زندان باشد حاکم باشد. مأمور باشد یا آمر 
باشد. کارش صحیح است. و ندامت هم در کارش پیدا نمی‌کند . امیرالممنین نادم نشد 
که چرا من بیست و پنح سال در خانه نشستم نادم نشد که چرا چنین و چنان؛ چون کار 
او از روی یقین و نور است. به‌حلاف آن کسی که در یک شرایط, موقعیتی پیدا می‌کند 
و نفسش غلبه می‌کند و یک عملی انجام می‌دهد. و بعد که از آن موقعیت می‌افتد. در 
کارش تجدید نظر می‌کند و می‌گوید: آخ» ای وای» کاشکی من این کار را نکرده بودم! 

امام و پیغمبر افرادی هستند که کارشان پشیمانی و افسوس ندارد. آنها 
کارشان از روی یقین است؛ می‌خواهد روی خاک بنشینند و می‌خواهد روی 


۱ از باب نمونه رجوع شود به الاختصاص. ص 0/:۱۱۳حتجاج. ج ۰۱ ص ۸ مالی. شیخ 
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کهکشان و در آسمان هفتم باشند. کار از روی یقین است! وقتی انسان از روی 
تقد کار کته خی هی کلم این طین اش مخت ورد کاو آمن‌اشت۱ 
اینها افرادی هستند که چه نان جو بخورند. چه سلطنت و حکومت کنند. چه در 
خانه بنشینند و چه در زندان باشند. در ذات خودشان عبودیت را حفظ کرده‌اند و 
همیشه از راه عبودیت با پروردگار خود مواجه بوده‌اند. در آنها احباناً غفلت از 
عبودیت و تلبس به لباس ربوبیت نبود تا آنها را به فرعونیت بکشاند. و بعد دچار 
بدبختی و دچار پشیمانی و ذلت بشوند. این مسئله خیلی مهم است!! 
للم آذنت نی ف ذْعائك» حالا فهمیدید که این اذنی که خدا به ما داده و ما 
را بنده خلق کرده است. چقدر عالی و چقدر لطبف است! 
امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید : 
ای کفی بی زا آن اکون لك عبدّاء و کفی بی فخرّا آن تکون ی ربّا. آنت کا 
أَجبٌ. فاجعلنی کما نب 
«عزت برای من همین بس که من بندة تو هستم!) 
من بنده تو هستم نه بندة دیگری. و اگر من بندة دیگری بودم. ذلیل بودم؛ اما بندة تو 
هستم و بندهُ خدا شدن به انسان خیلی خیلی عزت می‌دهد. 
می‌گفتند سابقاً غلام‌های عین‌الدوله احترامشان از حکام و روسا و استاندارها 
بیشتر بود؛ نه تنها غلام‌هاء بلکه حتی خرهای عین‌الدوله هم این‌طور بودند! 
عین‌الذوله پسر ناصرالاین شاه بود و در طهران در خیابان عین‌الدوله - که 
حالا می گویند: «ایران» -منزل داشت؛ یک مرد جبار و هتاک و... بود که داستان‌های 
عجیب و غریبی دارد. 
می‌گویند: وقتی که بیرون می‌آمد و می‌خواست حرکت کند. غلام‌ها جلو 
می‌افتادند و می‌گفتند: «دور باش! کور باش!» یعنی هم مردم باید بروند کنار و 


۱ الخصال . ج ۲ص ۰ روضهة الواعظین . ج ۱ص ۱۰۹ 


امیرالممنین علیه السلام: «عزت برای من همین بس که من بندة تو باشم !» ۱۳۹ 


چشمشان کور باشد. و الا با گرز می‌زدند بر فرق او که چرا تو به جمال عین‌الدوله 
نگاه می‌کنی. و وقتی روی خرهای عین‌الذوله کود می‌ریختند و می‌خواستند برای 
باغ عین‌الدوله ببرند» تمام مردم» وزیر. شریف و هر کس آن جلو بود. باید چنان از 
کوتها کارمی زفقت کرام برای این رها کل این کزفها وا هی ترخت ارات 
کسی نمی‌تواند مقابل خر عین‌الدوله بایستد. و الا چه و چه! 
وقتی که خر عین‌الدوله و غلام عین‌الدوله این‌طوری می‌شود. آنوقت این 
عزّت‌ها می‌شوند مجازی. و حقیقتاً این غلام و خر عین‌الدوله شأنش از آن وزیر 
بیشتر است؛ چون آن وزیر باید بياید کنار و به اين راه بدهد! 
آن‌وقت کسی بیاید و غلام پروردگار بشود؛ امیرالممنین عبارتش این است: 
«لفی کُفی ی زا آن کون لك عَبدا!»من عبد هیچ کس نشدم نه عبد مال شدم. نه 
عبد زن شدم. نه عبد ریاست شدم نه عبد هوی شدم نه عبد هوس شدم. نه عبد 
برتری شدم عبد هیچ کس نشدم! 
مگر آن وقتی که دنیا به صورت زنی زیبا جلوه کرد و در باغ آمد و در مقابل 
امیرالمومنین علیه السّلام ایستاد. حضرت او را با بیل نزدند و نگفتند: 
قد طثكِ کلا! لارَجعَةً ل فیك. «برو من تو را سه طلاقه کردم! به زن 
سه‌طلاقه که نمی شود رجوع کرد.» 
این می‌شود ولی‌المومنین و امیرالممنین؛ و رسول خدا در روایت صحیح فرمود: 
لب امیرالبومیی اتصیاضن به غلی دارة که او برهمه موش امارت دازد, 
و لا تیل امه المومنین بَعدی لاح غیره؛" «حرام است و جایز نیست که 


بعد از علی کسی سمت ریاست و امارت بر مومنین را بر خود ببندد!) 


۱. مر الأخبار ص ۲ نهج البلاغة (عبده» ج ۶ص ۲مناق بآ لآبی‌طالب . ج ۲ص ۰ 


۱۳۰ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس پنجم 


این عبودیت امیرالممنین است: 
گفی ب عزا آن آکون لك عبدا. و گفی ب فُخرّا آن تکونٌ ی رّا+ «وقتی خودم 
را عبد تو و تورا رب خودم می‌بینم» می‌بینم که چقدر عزیزم!» 
انسان هر موجودی را که عبادت کند, آن می‌شود خدای او. پس خدا در دنیا 
خیلی زیاد است دیگر! هر کس باید ببیند در مغز و سویدای دلش: مقصد و مقصود 
تقد اه مه ۳۹ َو وله له عل عل ».۱ 
در علائم آخر الزمان هم هست : «َمتَهم بطوشم و نساوّهم قبلتهم. و نی 
الدراهم و الّنانیم.»"" آن می‌شود خدای او. در قلب انسان اطاعت از هرچه باشد 
غیر از خداء آن می‌شود خدای انسان. حالا هرچه می‌ خواهد باشد. 
امیرالمومنین می‌فرماید : 
کفی ب فخرّا آن تکون ی وبا؛«اين افتخار برای من بس است که تو رب من 
هستی و کس دیگری رب من نیست.» 
پس حالا دو چیز را من گرفتم یکی عزّت و یکی فخر؛ عزت از جهت اینکه 
من بندة تو هستم. فخر از جهت اينکه تو رب من هستی. 
ی آنت کم أجب. فاجعلنی کم نب! 
خیلی عالی است! اگر این را بدهیم به دست ملصدراء از آن یک کتاب 


آسفار درست می‌کند | وحدت در کثرت و کبرت در وخدتی می‌آورد که تا این زمان 


۱. سوره جاثیه (1۵) آیه ۳. امام شناسی. ج ۲. ص ۱۲۶: 

(ايا دیدی تو کسی را که خدا و معبود خود را هوای نفس خود فرار داده. و خدا او را با وجود 
علم گمراه نموده است .» 

۲ جامع ال خبار. شعیری. ص ۱۲۹ تعلیقه ۱؛بحار الأئوار ج ۲۲ ص 1۵۳. ترجمه: 
«معبودهای آنان شکم‌های آنان است. و قبله‌گاه آنان زن‌های آنان است. و شرف آنان منوط به 
داشتن درهم و دینار است.»(محق) 

۳. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی.ج ۲ ص ۲۵۱. 


طريقة شناخت معبود و مقصود واقعی هر کس "۳ 
عقلای عالم در شرح و بسط آن مانده‌اند» و همة اینها جیره‌خوار آن مکتب‌اند. 

«اطی نت گیا أَجبّ؛ تو همان‌طوری هستی که من دوست دارم.»من به‌قدری 
تورا دوست دارم که با وجود دوستی تو. همه دوستی‌ها از بین رفته. و همه پارها 
ند تیدا تسام دما هماقا شا سرشای ا ریا یرگن گیگ 
له ور سجلوه ناراد نی متضوابت فن هیتی ان عستان این هغیت شید فبله:است که 
من غیر از تو محبوبی در خودم نمی‌بینم . 

«بنابراین تو هم مراء آن‌طوری قرار بده که دوست داری, نه خودم دوست 
دارم!» من در اينکه تو مرا چه قسم قرار بدهی این را هم به اختیار تو می‌گذارم و 
می‌خواهم تو منیت مرا برای من اختیار کنی. تو شخصیت مرا اندازه بگیری؛ تو مرا 
به دست خودت قرار بدهی؛ من مومی هستم در دست تو. نمی‌گویم که مرا بنده 
کن. مرا عالم کن. مرا زاهد کن. مرا شفیع کن؛ مرا چنین و چنان کن! من موم را 
می‌اندازم در دست تو و می‌گویم هر شکلی که می‌خواهی آن را دربیاور! تو آنچه را 
که اراده و محبّت داری, بر من اختیار بکن, نه آنچه را که من خودم اراده دارم؛ 
«فاجعلتی کبا نب !» 

للم صل علن محمّد و آل حمّد 


و لعنة له عل آعدائهم آجمعین من الان ال قیام یوم الاین 


امد بل الذی ایتَخذ صاحبة و لا ولا و هیکن له شريكٌ فی المُلك و 

ین له ول من ال و که تکبزا. ۱ 

«حمد اختصاص به خدایی دارد که برای خود. ماد |نفعالیه قرار نداد (بلکه 

فعلیت محض است» و موجوداتی که ایجاد می‌کند عنوان خروج از او 

ندارد (بلکه معنای حلقت فقط ظهور و تجلی است. نه به معنای تجافی ).» 
به حلاف آنچه در افکار عامه هست و موجودات را خارج از خدا و به اراده و مشیت 
خدا می‌دانند و اینکه خدا به ارادهٌ خحود خلق کرد و معنای خحلق» جدایی و بینوئیت با حود 
ذات پروردگار است؛ این غلط است. هرجا که ماد خلقت استعمال می‌شود به معنای 


ظهور و نشان‌دادن آن شخص متجلی در آینه‌های مختلف و در مرایای متفاوت است؛»" و 
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ظهور با ظاهر, دارای هوهویت و وحدت است. 

دو لا وَلد» بنابراین عالم وجود خارج از خدا نیست. ولد نیست که نیاز به 
|ٍنفصال و جدایی باشد. زیرا که اگر معنای خلقت به معنای تولید بود. لازمه‌اش 
محدودیت پروردگار و حد خلقت در مقابل پروردگار می‌شد و خدا هم مانند 
موجودات. محدود بود؛ موجودات. وجودشان محدود می‌شد تا جایی که برسد به 
وجود خداء وجود خدا هم هرچه سعه و عظمت داشته باشد بالاخره محدود می‌شد 
تا این مرز مخلوق. و خود این حد است. بنابراین همین‌طوری که مخلوقات دارای 
دنله مشلما دا نم توانک یک‌چنین دی دشیم داش ولو عطدش تور کافر و 
عظیم‌تر: و کمربندی که بر وجود او (حاطه می‌کند گسترده‌تر و وسیع‌تر باشد؛ بلکه 
وش وود کار که و ون ی کر بای اهر عیشت سس اف این 
است که حتی تمام موجودات را گرفته. و به واسطة نور حدیت و قاهریت خود. 
همه موجودات را در نور توحید خود مندک و فانی کرده است. 

مخلوقات جدای از خدا نیستند فانی در او هستند." مثل یک قطره‌ای که در 
دریا بیفتد و مضمحل بشود و فانی بشود و تمام حدود وجودی خود را از دست 
بدهد نه اینکه فرض کنید این قطره روی دریا بایستد و غیر از دریا باشد. چون در 
این‌صورت ولو این قطره خیلی کوچک و محدود است و دریا هم خیلی بزرگ و 
حتّی به انداز؛ اقیانوس‌ها باشد. هفت اقیانوس را هم بگیرد. و اصلاً تمام کر زمین 
را دریا فرض کنید بالأخره آن دریا محدود است به حد غیر قطره. و این حد است 
برای اوء و حد به هر صورت:و کیفیتی باشد لازمه‌اشن حدوت است؛ و تخدوث: یا 
قدم نمی‌سازد و با وجود واجب و وجوب وجود نمی‌سازد. لذا ذات مقدس 


پروردگار که اصالت و وجوب دارد. لازمةٌ وجوبت وجود. ۳ تناهی انیت ان 


معنای واحد بالصرافه به بیانی ساده ۱۳۷ 


عدم تناهی. همةّ موجودات را گرفته و احاطه کرده است و با آن موجودات معیت 
دارد. «وَهو معکر ین ما کشم4 ۲ 
ما بگور من موی تلا هو راهم ولا سول هو سادمبم ولا 
من دك ولا آکتر الا هو معهم ین ما کثوا۲.4 


(هر دو نفری که با همدیگر آهسته صحبت کنند» سومی‌شان خداست هر 


[ 


د 


سه نفری که با همدیگر آهسته صحبت کنند. چهارمی‌اش خداست.» 

آیا واقعاً سه نفری که با همدیگر در یک گوشه‌ای نشسته‌اند و پنهانی راز 
می‌گویند. خدا به صورت یک موجودی می‌آید پهلوی آنها می‌نشیند؟! آیا مثلاً به 
صورت فرشته‌ای ملکوتی دارای شکل و صورت می‌آید. منتها صورت ملکوتی‌ای 
که ما نمی‌بينيم ؟! این‌طور که مسلماً غلط است؛ زیرا اگر اينها دارای بدن‌های مادذی 
هستند و خدا دارای بدن ملکوتی مثل فرشته. خدا هم محدود می‌شود به حدی غیر 
از آن دو نفر و سه نفری که با هم نشسته‌اند و نجوا می‌کنند. خدا این‌طوری نیست 
که محدود بشود؛ پس معنای اينکه هر سه نفری که با هم نجوا می‌کنند چهارمی‌شان 
خداست یعنی چه؟ آخرء هر پنج نفری هم که نجوا می‌کنند ششمی‌شان خداست 
انحصار به این که ندارد. هر نفری هم که تنها نشسته با خودش صحبت می‌کند 
و ی خداست. هر ده نفری که با همدیگر در یک مکانی هستند یازدهمی‌شان 
خداست. این جمعیتی که در اين اطاق نشسته‌ايم هر چند نفر باشیم - آن نفر 
زائدش خحداست» این دو درختی که در اینجا سبز شده سومی‌اش خداست: این کوه 


یر هو میسنت معتا هن ان اسف | 


۱. سوره حد یل (۵۷) آیه 
۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون تفسیر این آیه و معنای معیت حق با موجودات رجوع شود به 
۳ سوره محادلة (۵۸) آیه ۷ 
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این یعنی پروردگار یک سعه وجودی و یک احاطه‌ای به همه موجودات 
دارد که هر ذره‌ای در تحت ذات پروردگار وجود دارد و با خدا معیت دارد و مندک 
است؛ مندک! نه اینکه خدا در عرض موجودات می‌شود و مثل این دو نفر که 
نشسته‌اند و دارند با همدیگر نجوا می‌کنند. سومی هم خدا است که می‌آید پهلوی 
اینها. اگر این‌طور باشد. خدا واحد عددی می‌شود. خدا که واحد عددی نیست. 
واحد بالصرافة است؛ یعنی وجودش طوری است که مثل او فرض نمی‌شود کرد. 
معنایش این است که وجودش یک وجود سعی و گسترده است که تمام موجودات 
ا مل دای ممعرداگا: 

داخل فی الا شیاء لا بالمَمارَجة. حارج عن الأشیاء لا بالمزایلة." 

داخلٌ فی کل شیم؛ «حدا داعل هر شیتی است.»در تمام ذرّات و مولکول‌های 
این یک لیوان خدا هست؛ اما حدا هست یعنی چه؟ یعنی خدا رفت توی لیوان؟! نه! 

خارجْ عن کل شیه؛ «از هر شیئی هم خارج است.»اما معنی خروجش خروج 
زوالی نیست. شما می‌گویید این لیوان از این ظرف خارج است. پس زائل است؛ زائل 
یعنی جداست. آن خروجی که از اشیاء دارد مزایله نیست؛ یعنی تمام موجودات 
شبح‌اند و تعلق‌اند و ربطند. نه اینکه موجوداتی هست و آنها ارتباط با خدا دارند» 


۱ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به اله شناسی, ج ۲ ص ۲۲۷. 

۲. شرح فصوص الحکم قیصری. ص ۲۷ به نقل از امیرالممنین علیه السّلام؛ 

شرح مشوی. ج ۳ سبزواری» ص 0 و ص ۰۵۰۹ این مضمون با عبارات مختلف از امیرالممنین 
علیه السّلام نقل شده؛ 

التوحید. ص ۱۳۰۰ الامالی. شیخ صدوق. ص ۳:۲ و ۳۳: «هو فی الأشیاء عل غیر عارَجَة. 
«داخل فی الاشیاء لاتیء نی شیء داخل, و خارجْمنها لاگتّیء من میء خارج.؛ 

نهج البلاغة (عبده» ج ۱ ص ۱۱:«مع کل شیء لابِمقارَنّ. و غبر کل میء لابمَزالة.» 


تبیین حقیقت وجود ربطی و فقری موجودات ۱۳۹ 


چون اگر این‌طور باشد لازم است خدایی باشد و موجودی باشد و ربط بین آن دو. و 
لازمةٌ این هم کثرت است. موجودات نفس ربطند. نه ارتباط . وقتی که این‌طور شد. 
آن وقت غیر از وجود واحد آبدی سرمدی در تمام عوالم هیچ نمی‌ماند! و تمام 
نو دابکد سا وه ند سا نز تلا هیده ان آبه و شمان دنله شیتتن ۱ 

بنده عصایی را که دست می‌گیرم و راه می‌روم. این سایه می‌اندازد. همان‌طور 
که وجود خود ما هم سایه می‌اندازد؛ اما واقعاً این سایه. موجودی است مثل عصا؟! 
عصا دوتا می‌شود؟! يا انسان که راه می‌رود در موقعی که خورشید می‌تابد و ساية 
خودش را می‌بیند وافها تقو تا می‌شود؟! من بعضی اوقات می‌بينم یک شخصی با 
عمامه و قبا همین کنار ما؛ منتها با فاصلهٌ یک متری دارد راه می‌رود؛ واقعاً انسان 
دوتا می‌بیند. يا نه؟! و این هم تابع خورشید است؛ وقتی خورشید بتابد این سایه 
هست. وقتی خورشید برود سایه هم از بین می‌رود. 

حالا که ما هرجا می‌گردیم این سایه دنبال ما می‌آید بدون هیچ فاصله و 
جدایی. آیا واقعاً وجود ما دوتا می‌شود؟! پا این سایه یک وجود ضعیفی است؛ 
خیلی خیلی خیلی خیلی ضعیف‌تر از ما ولی بالاأخره وجودی هست؟ نه. سایه 
هیچ است. هیچ! عکس است و نشان‌دهنده. عین عکسی که شما در آینه می‌بینید. 
شما اگر صورت خود را در آینه ببینید. به هیچ و جه من‌الوجوه دوئیتی در عالم اضافه 
نمی‌کند؛ نه آینه سنگین می‌شود و نه خوشحال می‌شود. اگر شما عالم باشید آینه 
عالم نمی‌شود. اگر جاهل باشید آینه جاهل نمی‌شود. اگر زشت باشید آینه زشت 
و کر ماس کرد تفای تا عوو اک 
تا هنگامی که دارید در آینه نگاه می‌کنید آن آینه خود شما را نشان می‌دهد؛ 
صورتتان را از آینه ببرید کنار هیچ در آینه نیست» هیچ! پس آینه هیچ هیچ هیچ 
هیچ است! فقط جنبة نشان‌دهنده و انعکاس و مرآتیت دارد؛ و از آن انکسار تب 


۱ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و عینی. ص ۳۳۰ 
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اشیائی که در مقابل او می‌آیند. حکایت می‌کند. درست؟ 

تمام موجودات ظلّ خدا و سایه هستند. و خداست ذوالظّل. در آن آية 

مبار کة قرآن می‌فرماید: ۱ 
دلیلا4! 

و این خیلی آیة عجیبی است. همین آية مبارکه یک دنیا معرفت به آدم 
هک ان ما ی کر تعاس ای تالا اس ی رت ار ای 
طرف می‌رود و سایه از آن طرف. خورشید به طرف مشرق می‌رود و سایه به طرف 
مغرب. خورشید به طرف مغرب می‌رود و سایه به طرف مشرق. وقتی خورشید 
غروب می‌کند. اصلاً به هیچوجه من‌الوجوه سایه نیست. و عجیب این است که این 
شیاه تنتگین اه تیس ید سهکین انیت | 

وقتی خورشید می‌آید بالای آسمان. این درخت‌ها در فصل بهار یا تابستان 
سایه می‌اندازند روی زمین» چه فضا و چه طراوتی ایجاد می‌کنند؛ شما می‌توانید 
سایه را انکار بکنید و بگویید که نیست؟! اگر امر عدمی باشد و خیال و توهم باشد. 
پس چرا می‌گفتی آقا برو در سایه تا خنک شوی؟! سایه هست و انکارش هم 
ت ته انیا یکت ,اما وواد ش وجود ظلّی است. افباا تو وتووشی انواطوزی 
است؛ عکسی که شما در آینه می‌بینید دروغ نیست. عکس می‌بینید! و بعضی اوقات 
هم که شما می‌روید دکان عکٌاسی. عکس می‌اندازید و برای همین عکستان پول 
می‌دهید. ولیکن آن عکس که برایش پول می‌دهید و می‌خرید هیچ نیست؛ نه عالم 
ات هه کامکا ام یرای رت یبد ای رفن رد 


۱. سوره فرقان (۲۵) آیه 10.ابه شناسی. ج ۳ ص 4۶: 
«آیا ندیده‌ای تو و نظر ندوخته‌ای به سوی پروردگارت که چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر 


می‌خواست. آن را ساکن می‌کرد. و سپس ما خورشید را راهنما برای او قرار دادیم.» 


تبیین حقیقت وجود ربطی و فقری موجودات ۱۶۱ 


هزار تا عکس هم شما بیندازید و يا نیندازید در عالم وجود بر وجود شما هیچ 
اضافه نمی‌کند و هیچ کم هم نمی‌کند. و تمام اين اتاق را پر از عکس هم کنید بر 
وجود شما یک منقال اضافه نمی کند. فقط عکس است. 

تمام موجودات همه عکس‌اند. عکس یعنی ظل و نشان‌دهنده؛ در مقابل 
بشمارید. باز هم جا دارد که بگویید هیچ! درست است؟ 

حالا که اینجا رسید. یک شعر بخوانم برایتان از جناب سعدی شیرازی. یک 
روز از همان روزهایی که علامه طباطبائی - رحمة الله علیه - از قم می‌آمدند برای 
ملاقات هانری کربن. آمدند منزل ما در همان ولی‌آباد. و ناهار آنجا بودند. بعد از 
سعدی است و صحبت از کتاب سعدی است .» 
ره عقل جز پیج در پیج نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست 

می‌گوید: راه عقلی که انسان طی کند جز پیچ در پیچ نیست. آخر. عقل 
می‌گوید آقا این موجود است. چطور انسان می‌تواند انکار کند؟! حال اگر بگوید 
ام مر رای هل انس خلظه اسسیوی ها بکرت کر یه نی هرز دسر سا 
نمی‌بینیم و چرا مشاهده نمی‌کنيم؟! عقل است دیگر! اگر انسان با عقل بخواهد خدا 
را ببیند. بالاخره عقل از همین‌جا سر درمی‌آورد؛ نه اینکه سر درنیاورد اما پیچ در 
توجیه که این حد است و خدا محدود است و چنین و چنان و یا دور لازم می‌آید و 
پا تسلسل یا فلان. می‌رود تا به اینجا منتهی شود. 
ره عقل جز پیچ در پیج نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
توان. کفبت این انکسهیبا صق‌شتتاسن وین سره کنیل اهست فیساسشن 

می‌گوید: با حق‌شناس آنکه حق را می‌شناسد. انسان می‌تواند این حرف را 
بزند؛ اما اهل قیاس» آن کسانی که با ادعای استدلال و صغری و کبری و خلاصه از 
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این چیزها. می‌خواهند خدا را از این موجودات مستقله پیدا کنند» اینها خرده 
می گیرند . 
کین استمان و ریس خی شنز ای کت و وک سل ؟ 
بله, هر چه هستند از آن برترند. که‌باهستیش نام هستی برند 
بزرگ است پیش تو دریابه موج بلند است خورشید تابان به اوج 
اهه وت شا رن ای تا ات کی ی 
کلاگر افقات ات سک انست: ۰ دو‌هفت #ویامت نگق ست 
خیلی خوب می‌گوید ها! می‌گوید: اهل صورت کجا می‌توانند بنگرند که 
نها موملکی در تن هی ازبات تا واه انز توقای هل 
که در درون آن یک ادراکی دارند که اگر هفت دریا هم ببینند. در مقابل عظمت 
پروردگار یک قطره هم نمی‌بینند» و اگر هفت خورشید ببینند. یک ذره هم نمی‌بینند. 
چو سلطان عرّت علم در کشد جهان سر به جیب عدم بر کشدا 
را فا وبا ای تکام اه اين عوالم پیدا شد. اگر آن 
نگاهش را بر هم بگذارد. هم عوالم از بین می‌رود؛ صفر. صفر صفرء هیچ خبری 
ات اي بهیان ها نها کش همان 


وتان سمای م وضو 1۳۱۳ 

۲ سوره فرقان (۲۵) آیه 4۵ و *1.له شناسی. ج ۳ ص 1۶ 

«آیا ندیده‌ای تو و نظر ندوخته‌ای به سوی پروردگارت که چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر 
می‌خواست. آن را ساکن می‌کرد. و سپس ما خورشید را راهنما برای او قرار دادیم # و پس از آن 
ما به آسانی آن سایه را به سوی خودمان جذب نمودیم.» 


عاشقم بر همه عالی که همه عالم از اوست ۱:۳ 


همة وجود به‌وجود می‌آید. نفس آو برود داخل» همه از بین می‌روند. 

موجودات در مقابل پروردگار چه می‌گویند؟! ما انسان‌ها چه می‌گوییم ؟! 
خودمان را آشرف و أعقل و آکمل و آفضل تمام مخلوقات می‌دانیم و چنین و چنان؛ 
چنان روی زمین پا می‌گذاريم که می‌خواهیم زمین را زیر پای خودمان اصلاً تکان 
بدهیم کرهٌ زمین را تکان بدهیم و نمی‌فهمیم که همین قدرت هم مال خداست. در 
آن آیه می‌فرماید: 

من نذا ای هو جُد َجربنص رگم ین دون ۱.4 

همم آلشگرهانی که بشما می کشیا رو میریگ و غلتهمی کنیل :و ایا که ده 
شما هستند و وقتی هم می‌برید و غلبه می‌کنید. مدام به خودتان باد می‌کنید و 
هنگامی که برمی‌گردند طاق نصرت می‌زنند برایش! شما خبال می‌کنید که غیر خدا 
اینها را نصرت داده است؟! این چه غفلتی است؟! یک‌یک این نصرت‌ها و تمام این 
قدرت‌ها همه از پروردگار است؛ حالا می‌خواهید شما عالم باشید یا نباشید علم و 
ی کت وف رت وی ها یدش یاس را ی ام 
و سایه بودن خودمان را ببینیم یا نبینیم» کور باشیم یا بینا؛ بالأخره وجود ما سایه 
است. ما نمی‌توانیم انکار وجود خودمان را بکنیم. 

این اشعار سعدی هم یک خرده‌اش بی‌لطفی است. این براساس مذاق عرفان 
صحبت کرده است. و الا مطلب از این هم حتّی بالاتر است؛ مثلا او می‌گوید که: 
ازباتی ی بت ملک دراه که کر آتقات ان نک هرهش کد مت 
دریاست .... اينها هم باز یک تشبیهاتی است برای نزدیک کردن معنا. 

مرحوم قاضی - رحمة الله علیه -می‌فرموده است که: 

در تمام این کتاب‌های سعدی. یک شعر هست که خوب است. و آن شعر 


۱. جهت اطلاع بیشتر پیرامون (نفس رحمانی» رجوع شود به الله شناسی. ج ۳ص ۹۹ 
۲ سوره ملک (71۷) آیه "۳ 
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این است: 
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست! 
خیلی خوب می‌گوید ها! می‌گوید: عاشقم بر همه عالم؛ چرا؟ که همه عالم 
از اوست. 
پس هر عشقی از هر عاشقی نسبت به هر معشوقی. و هر حمدی از هر 
حامدی نسبت به محمودی سر می‌زند. نفس عاشق و نفس معشوق و نفس عشق و 
شیر بعامات ون سین هو و عانعن آ ها ماش عنم اوست وی اروش 
9 
تعضی از سااکه دینه یه است: که یک ال نت دی و آنشان: وست 
می‌دهد. اصلاً می‌افتند زمین را می‌بوسند می‌گوید خب چرا شما زمین را 
نمی‌بوسی؟ من دیدم ها! يا دست خودش را می‌بوسد يا پای خودش را می‌بوسد. یا 
لباس خودش را می‌بوسد. 
مرحوم آسید جمال گلپایگانی - رحمة الله علیه - می‌فرمود: 


۱. توحید علمی و عینی» ص ۵ تعلیقه ۱ 


به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست 


نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل 
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است 
زخحم حونینم اگر به نشود به باشد 
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 
پادشاهی و گدایی بر مایکسان است 
سعدیا گرچه بکند سیل فنا خانة دل 


آنچه در سر سویدای بنی آدم ازوست 
به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست 
خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست 
ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست 
که بر این در همه را پشت عبادت خم ازوست 


دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست» 


در بیان ذکر «يا هوء يا من لا هو الا هو» ۱:۵ 


ما شاگردی داشتیم و این یک حالات خوبی پیدا کرده بود. یک وقت آمد 
درب منزل و گفت: السّلام عليك یا و اللّه المطلق! گفتم: نگو نگو! 
گفت: آقا من هرجا نگاه می‌کنم می‌بینم سید جمال است! به درب نگاه 
می‌کنم» می‌بينم اصلاً درب نیست, سید جمال است؛ به دیوار نگاه می‌کنم 
سید جمال است؛ حرم می‌روم سید جمال است؛ درس می خوانم سید 
جمال است؛ سید جمال در تمام موجودات حاضر است. 
خدا |ٍن‌شاءالله رحمت کند مرحوم آقای آسید جمال را در این ماه رمضان. 
امشب شب هفدهم ماه رمضان است؛ می‌دانید چه شبی است؟ شبی است که 
پیغمبر با امیرالممنین و تمام اصحاب در معرکة بدر حاضر شدند و فردا جنگ بدر 
شروع شد که در این جنگ. غلبه با مسلمان‌ها بود. و امیرالممنین فرمود: 
از همان یب یقز ها ار هر تیا کت و بت ان رخا اون 
در روز بدر کرد. شب‌های هفدهم را احیاء می‌داشتم. 
خیلی شب مهمّی است! می‌دانید که در جنگ بدر به امیرالمومنین علیه السلام 
ذکر «هو» داده شد. این روایت ظاهراً در مورد سوره قدر می‌باشد که شیخ طبرسی 
هم در مجمع البیان. ذیل سور اخلاص نقل می‌کند؛ امیرالممنین می‌فرماید : 
من در شب بدر حضرت خضر را در خواب دیدم و گفتم که: عَلَمنی 
ُعاءّ » به من یک دعایی یاد بده که من آن دعا را بخوانم و بر آعداء غلبه 
پیدا کنم. حضرت خضر به من فرمود: «بگو: یا هو یا مّن لا هو الا هو یا 
هو, یا من لا هو لا هو.»و من در آن روز بدر شمشیر دست گرفتم و با «یا 
هو. یا من لا هو لا هوه می‌کشتم. اين خواب را که برای پیغمبر تعریف 
کردم. حضرت فرمودند: «عََمتَ الاسم الأعظم؛." 


و بعضی‌ها که می‌گویند: «"يا هو" یا "لا هو الا هو" اینها ذکرهای درویشی 


۱. خ ل: شیا. 


۲. مجمع البیان . ج ۰ص ۰ 
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است و در شرع وارد نشده است.» اینها غلط می‌کنند می‌گویند ها! چون روایت؛ 
روایت صحیحی است؛ هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی. و مدرکش هم در 
همین مجمع البیان هست و جاهای دیگر هم نقل می‌کنند.! 

توحید علمی مر عینی کتاب خیلی خوبی است! در این کتاب هر چه دلتان 
و ها 
هستت ها بعنی اگر کسی خوب بخواهد آن کتاب را بفهمد . تحقیقاً باید پیش استاد 
بخواند. یا اینکه خودش مدرّ سسنفار و فصوص باشد و حتماً اید فصوص الحکم 
زاف شزا خر شرانه کاب نشکاتای کاامن شتر آفای اس سید 
طهرانی کربلایی که از شاگردان معروف آخوند ملا حسینقلی همدانی بود» و بین 
و ی 
آورده شهاشتی از مکاوه یر اضا سای کوسی اشت ی ان ی دو مرام با همدیگر 
مختلف بود؛ مرام حکمت و مرام عرفان: مرام حکمت این است که: 
لقهلوب ون الوجوذعنسدهم حفیقذاث تش که تمه" 
همین مذهب تشکیک است؛ مکتب عرفان هم «لا هو لا هو» است و اصلاً این 
هی تشک یبن خرسنک تس داند وداظز ی وان 

یک شخصی ظاهراً به نام شیخ اسماعیل تائب. این شعر عطار را که در 
منطق الظیر است. می‌نویسد : 
دانتنتا او بافشصاه مطلتی آسست.. افو همالع ره تن ات 


۱ التوحید. ص ۹+ عدة الداعی و نجاح الساعی. ص ۷/۸ 

۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مکاتبات و احوال حاج سید احمد کربلایی و شیخ محمدحسین 
اصفهانی - قدّس اللّه آسرارهما -رجوع شود به مقدمة توحید علمی و عینی. 

۳. شرحالمنظومة ج ۲۷.ص ۱۰۶. 

جهت اطْلاع بیشتر رجوع شود به مهر تابان. ص ۲۰۹. 
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ینایک زود انسا که اس ۰ ول فا وود انا کتزا رس 

و می‌آورد پیش مرحوم آخوند ملا محمدکاظم خراسانی که: «لطفاً این را 
که: «فعلا مجالی بیش از این نیست.» بعد این دو شعر را می‌آورد نزد مرحوم آشیخ 
محمدحسین کمپانی و می‌گوید: «اين را برای ما معنا کنید.» آشیخ محمدحسین یک 
صفحه بر مذاق همان حکما بیان می‌کند. این شخص برمی‌دارد جواب آشیخ 
میعملخسین. را می‌آورد پیش اسید. انخمت .وم گویل: زاین را قنما معا نف مایند:) 
تأویل و این تفسیر» تفسیر درستی نیست. خلاصه آن شخص دومرتبه اين کاغذ را 
برمی‌دارد می‌برد پیش آشیخ محمدحسین, و آشیخ محمدحسین یک ردی بر آسید 
احمد می‌نویسد. آن شخص کاغذ آشیخ محمدحسین را برمی‌دارد می‌دهد به آسید 
احمد. و آسید احمد یک ردی بر آشیخ محمدحسین می‌نویسد؛ همین‌طور چهارده تا 
مکاتبه است. هفت‌تا از آسید احمد و هفت‌تا از آشیخ محمدحسین. 
اول حکیم نجف بوده و تمام آن برهان‌های فلسفی را که حکما بر علیه عرفا دارند. 
در این نامه‌ها جمع کرده است. و آسید احمد کربلایی هم تمام آن بزنگاه‌ها و آن 
فوت کاسه‌گری‌های عرفانی را پر علیه ایشان اعمال کرده و اصلاً همه را به باد 
مسخره می‌گیرد و مسئله را از آیات و روایات تمام می‌کند» و خیلی هم هر دو قوی 
هستند ! 

نسخة این چهارده مکاتبه را همان وقتی که در قم طلبه بودیم پیدا کردم و 
نوشتم. علاْمه طباطبایی آن وقت اصلاً نسخه نداشتند. از این طرف و آن طرف یک 


۱ خ ل: علم و خرد. 
۲ منطق الطیر. ص ۹ 


۱۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس ششم 


نسخة خیلی خیلی مغلوط تهیه کردند. و ایشان شروع کردند به درس دادن در ایام 
تعطیل پنجشنبه و جمعه اصلا برای ما درس می‌دادند و در ضمن درس بعد از اتمام هر 
مکاتبه, بر آن مکاتبات آشیخ محمدحسین و آسید احمد. خودشان به عنوان ذیل تذییل 
می‌نوشتند و اسم اين را گذاشتند تذییلات و محاکمات؛ محاکمة بین دو علمینی که 
اه 
تا تذییل پنجم ششم خواندیم و بعد هم تابستان شد و حوزه تعطیل بود و ما هم بعد 
۱ :۱ 
گفتيم که آن تذییلات را تمام کنید. حالا برای ما هم نشده برای دیگران بیان کنید. اینها 
حیف است و ناقص مانده است؛ ایشان هم مدام وعده می‌دادند ولی [محمق ] نشد تا 
آشکه و دنا رت مس دادعت اینکه‌بیان تشد خیست؟ علشی این استه که اک یک 
شخصی يا چند نفر شاگردی که اهل بحث و اینها باشند و علامه بخواهد این تذییلات 
را بگوید باید وارد در اين مسئله بشود. در عین متن مطلب وارد شود و آن وقت این 
تذییل را بنویسد؛ نه اينکه همین‌طور بردارد خودش بنویسد. این‌طوری نمی‌شود. 
حلاصه ایشان هم مدام وعده دادند و نشد تا هنگامی که فوت کردند. 

آن وقت بنده دنبال نسخه صحیح آن چهارده مکاتبه گشتم تا آن را پیدا کنم. 
در نجف آقای آشیخ عباس قوچانی -رحمة الله علیه - که فوت کردند. نسخه‌ای 
داشتند که از این نسخه‌ای که ما در قم داشتیم خیلی خیلی خیلی مغلوط‌تر بود. آن 
نسخه را گرفتیم و هیچ فائده هم نداشت. و باز که ما از نجف به قم برگشتیم این 
طرف و آن طرف گشتیم و نسخه‌ها هم پیدا نمی‌شد. خیلی زحمت کشیدیم شاید 
من فقط چهان پنج ماه صرف کردم برای اينکه این نسخه را درست کنم و صحیح 
باشد؛ نه اینکه نسخه‌ها تنها غلط عبارتی داشت» بلکه مثلاً بعضی جاهایش یک 
سطر جا افتاده بود. بعضی جاهایش نصف آن مکاتبه آمده بود داحل این مکاتبه, 
تفت« فکاة اسیل این اهده بود داخحل مکاتبة آشیخ محمدحسین. که آدم 
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خیلی حیلی مشکلات داشت. تا الحمد للّه همین چند سال پیش که چند نسخه جدا 
جدا از اینها داشتم. از اوّل تا به آخر مکاتبات را نوشتیم و آن پنج تذییل علامه را هم 
داشتیم ولی خب ناقص بود. 

بعد از رحلت مرحوم علامه, بعضی از رفقای طهرانی اصرار کردند که شما 
این تذییلات را تمام کنید! ما هم گفتيم که آخر ما را چه مناسبت با ورود در اين 
مات و تیاو ی ما کات مش عم انس واه ها کف و و 
چنان» و اصرار کردند. گفتم که حالا اگر الا و لابد شما اصرار بر این معنا دارید 
مجالی بدهید تا ما حالا که مشغول نوشتن امام شناسی و معاد شناسی هستیم اینها به 
جایی منتهی بشود. آن وقت ان‌شاءالله اگر خدا بخواهد. 

۳ اینکه دو سال پیش بعد از ماه رمضان. حلد دوازدهم امام شناسی که 
۲ اه ۳ ‌ ۲ ۴ 
گفتيم حالا دیگر می‌آییم این را تمام می‌کنیم وعده هم دادیم |ن‌شاءالله بعد ان 
اه شناسی را شروع می‌کنیم؛ و دیگر این کتاب را شروع کردیم و زمستان را بنده 
مشغول همین بودم که ماه رمضان تمام شد. آن وقت دیگر دادیم برای چاپ. 

عرض کردم که در ابتدا چند ماه طول کشید تا از میان هم نسخه‌ها یک 
نسخة اصلی و صحیح و یک نسخة منقح که مطلب به‌دست بیاید. از آن چهارده 
مکاتبه آماده شد. بنده خیلی خیلی مفصّل یک مقدمة تقریباً چهل صفحه‌ای برای آن 
نوشتم از میزان معرفت و عرفان و شخصیت آقای آسید احمد کربلایی و آشیخ 
محمدحسین . این چهارده مکاتبه را هم که نوشتم باز مطالبی را که در بعضی از خود 
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نوشتم. آن‌وقت بعد از هر مکاتبه‌ای عین تذییلاتی را که خود علامه نوشتند. بدون 
یک کلمه کم و زیاد آوردیم. از آنجایی که دیگر قلم ایشان قطع شده است. گویا 
تبة ششم است. به بعدش. یعنی تذییل ششم تا چهاردهم را بنده نوشتم و 

نوشتم تا اینجا قلم علامه است و از اینجا برای من است که مشخص باشد و هر 
کسی مطالعه می‌کند مطالب قاطی نباشد. و عنوان محاکمات هم دیگر زیادی است. 
و زز عا مه وی که ی کوانش: نها دا مج کی کن۵ سفق ختوان کل بای وا 
نوشتیم بنابر آنچه به نظر قاصر رسید. 

چاپ این کتاب برای دو جهت بود: 

یکی اينکه اصل این چهارده مکاتبه باقی بماند. چون اگر من نمی‌نوشتم. 
نسخه‌اش اصلاً نیست و به‌کلی هم از بین رفته بود؛ البته یک شخصی. که شما او را 
می‌شناسید. اصل مکاتبات را طبع کرده و آن هم غلط‌های خیلی خیلی روشن دارد. 
نسخه‌اش هم مغلوط است. 

دوم اينکه آن پنج تذییلی که علامه نوشته بودند هم از بین رفته بود. چون 
هیچ کس نسخه‌اش را نداشت جز خود بنده, اگر من چاپ نمی‌کردم حب آن هم از 
بین می‌رفت دیگر. و اینها یک سرمایه‌های علمی است که نتيجة یک عمر افراد و 
صاحبان شخصیتی همچون علامه است و اصلاً راهگشای عرفان است. آن‌چنان 
قوی است که زبان هر معاندی را رت وی کزان ات در دهانش می‌ریزد! 
مطلب. مطلب امیرالممنین است و مطلب عادی نیست! آقای آشیخ محمدحسین که 
اصفهانی بودند و مرجع تقلید. اول اصولی حوزة نجف بود. الأن کتاب‌های اصول 
آقای آشیخ محمدحسین را کسی نمی‌فهمد» کسی که به مبانی آشیخ محمدحسین 
وارد باشد می‌گویند که این ملاً است؛ اصلاً وقتی حرف آشیخ محمدحسین را 
نمی‌فهمند. چه بگویند؟! و آسیّد احمد کربلایی هم خب یک شخص علمی؛ وزین 
و صاحب نظر, از شاگردان مرحوم آخوند ما حسینقلی همدانی و استاد مرحوم 
ف رو وا هن رازن کوتسا له زها و 
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آن‌وقت این مطالب اگر منتشر بشود. سند است و اگر از بین برود؛ اين علم 
ضایع شده است. نظر بنده بیشتر روی همین جهت بود. لذا عمدهُ مطلب هم بر 
همین دو جهت بود که اصل مکاتبات و تذییلات علامه باقی بماند. اگر ما 
می‌خواستیم همان پنج تذییل را چاپ کنیم حب ناقص می‌ماند دیگر؛ لذا واقعً با 
کمال شرمندگی, آن تذییلات دیگر را هم اضافه کردیم و تمام شد و مجموعاً شاید 
نزدیک چهارصد. چهارصد و خرده‌ای صفحه شد. که این را دو سال پیش بعد از 
ماه رمضان دادیم به آقای ... که چاپ کند و او هم پنج» شش ماه پیش می‌گفت 
زینکش حاضر است. فقط باید برود زیر چاپ.! 

اسمم این کاب» وخ علمیر ی عیی است* توخید علمین ری عینی 1 شیج 
متحمل‌ سین وشن غلمی است :و اسید انشمتءغیی است: ماهر تکته دفیی و 
لطیف و ظریف عرفانی را بخواهید. از نقطة نظر استدلال. در این کتاب هست؛ ولی 
لبته احتیاج است که انسان یک دوره الله شناسی ببیند ها. [ن‌شاءالله اگر خدا توفیق 
هی ار کاس و شا نوی یه وان یک کات: هی استاسی مار 
معاد شناسی و امام شناسی از کتاب‌هایی است که مطالبش قدری ساده‌تر است و 
سهل. ولو مطلب همان است و هیچ تفاوتی نیست. در امام شناسی و معاد شناسی 
هر مطلبی شما بخواهید هست. ولی خب قدری ساده‌تر که همه می‌توانند بخوانند 
و اگر بعضی جاهایش هم مشکل باشد. دو ورق بزنند باز بقیه‌اش را می‌فهمند. 
له شناسی هم همین‌طور است؛ انسان مثل آبی که می‌خورد خدا را لمس می‌کند! 
راحت و خوب! این‌طوری الله را باید شناعت. یک خانمی در اصفهان که مهندس 


۱. قابل ذکر است که این کتاب شریف توسّط انتشارات علامه طباطبائی» به زیور طبع آراسته 
گردیده است. 
۲. کتاب شریف اله شناسی در ۳ مجلد توسّط انتشارات علامه طباطبایی, به زیور طبع آراسته 


دنله استت: 


هم بود. وقتی کتاب معاد شناسی را خوانده بود گفته بود: 
حالا من واقعاً با اين کتاب از مردن نمی‌ترسم! ما تا به حال هرچه از معاد 
می‌شنيديم و می‌گفتند. خیال می‌کردیم معاد تاریکی است! و در جهنم‌ها 
خداوند با گرز و فلان و لشگر این‌طرف و آن‌طرف ایستاده است! حالا که 
ماه سیر توس هس کم رک یک ام وتو کت 3 
تکامل است و خلاصه برای ما دیگر عیناً روشن شد که این‌قدر ترس هم 
ندارد. انسان باید خودش رادرست کند. 
الله شناسی هم اگر [ن‌شاءالله خدا توفیق بدهد نوشته بشود همین‌طور است؛ یعنی 
انسان عین آب خوردن با خدا می‌نشیند و صحبت می‌کند و احوال‌پرسی می‌کند ها! 
تو کجایی تاشوم من چاکرت جارقت دوزم کنم شانه سرت 
دستکت بوسم بمالم پایسکت وقت خواب آیم بروبم جایکت!" 
همین حرف‌هایی که آن فرد ساده لوح با حضرت موسی زد ما هم همین‌طور 
بیان کردیم. 
اما این کتاب توحید علمی و عینی نه» این ساده نیست. بعد از اينکه آن همه 
مراحل طی شد. آن‌وقت ان‌شاءالله یک استاد فلسفه استاد؛ نه اینکه فقط یک مدرس 
باشد. استاد به‌تمام‌معنی ذر مهار ندرم قرط باید تدریس کند و باید انسان 
بياید پیش استاد و بگوید: آقا این را شما تدریس کنید! و از نظر استاد استفاده کند. 
امشب شب خوبی بود. شب ماه مبارک رمضان. و صحبت بزرگان هم پیش 
آمد؛ مرحوم آقای انصاری - رحمة الله علیه - و آسید جمال و آسید احمد کربلایی 
که افراد بزرگی بودند. 


للم صل علن محمّد و آل مد 


۱. مشنوی معنوی. دفتر دوم. 
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ام له بجمیم محامده کُلْها عل جیع نعمه که ام له الُذی لا مُضاد 
4 نی که و لا نازع له نی آمرو. ام له ای لا شرب له فی لته و لا 
شبیه له نی عَظَمتَّه. امد له الفاشی فی الق مره و ده الظاهر بالگرم 
ده البایسط بابوو یه اذی لا تنقض حُراة و لا یره کترهٌ العطاء الا 
جوا و مان هو العزیژ الوَعَابٌ.! 

[«جمیع حمد و ستایش مختص ذات لا یزال است بر تمامی نعمت‌های او . 
ستایش مخصوص پروردگاری است که در سلطنت و حکومت او را 
هم‌آورد و شریکی نیست, و در اراده و مشیت او رقیبی قرار ندارد. 

و حمد از آن خدایی است که شریک در خلق ندارد و در عظمت و جلال 
شبیهی برای او متصور نیست . 

ستایش مخصوص خدایی است که ارادهٌ او در عالم خلق سریان دارد. و 
توصیف او به یکی در همه جا جریان دارد. و عظمت او به‌واسطة کرم و 
بخشش در همه زوایای عالم هستی به چشم می‌خورد. و دست او به جود 
و عطاء در هم عوالم وجود ظاهر و آشکار است. و از خزائن رحمت او 
هیچ‌گاه کاسته نخواهد شد و از زیادی بخشش و سریان فیض جز فضل و 
نصیب بیشتر از آن او نخواهد بود. به‌درستی‌که او دارای عزت. و مختص 
تقد کزن وه اخطان تگاو)] (معی ) 

مق سالك قلیلا ین کثیر مَمٌ حاجَة ی الیه عظيمّة. و غنالك عنه دی و 
هو جندی کف و هو علیك هل یس 

[«پروردگارا؛ من از تو درخواست مسئله‌ای کوچک از دریای بی‌کران لطف 
تو دارم. درحالی که نیاز من به آن بسیار است و تو همواره بی‌نیاز از آن 
می‌باشی. درحالی که نزد من مهم و حیاتی شمرده می‌شود و عطاء آن بر تو 
سهل و آمتان ات0 ]رسلی) 

له ان عفوك عَن نبی و جاور عن خطیتتی و صَنْحَك عَن ظلمی و 


۱ 
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سَترل َل قبیح عم و جلمك عَن کثر جرمی عند ما کان ین تحطئی و 
عمدی أطمَعنی فی آن سالك ما لا آستَوچبه هنك. الذی ری ین رَحیْكَ 
و آزیتی ین فُدر و عَرَّی ین (جایت؛قرث آدعول یا و [ ِ 
مُستآنسّا. لا خاینا و لا وجلا. لا عَلیكَ فا قَصَدثْ فیه اليك . فان آبطاً 


۳۳ لعلمك 


نی عبت بجهل عَلیكّ. و لمَل ای آبطاً نی هر خر نی. تملمك ۳۹ 
0 فلمآز موی گرم صبرَ عل عبد تیم ينك عَلیْ 

[«بار پروردگارا. گذشت تو از گناه من و چشم‌پوشی تو از لغزش و حطای 
من. و بخشش تو از ظلم و ستم من. و ستاریت و پرده‌پوشی تو بر کار 
زشت و ناهنجار من. و بردباری تو از کارهای خلاف و جرم من. چه از 
روی خطا و غفلت و چه از روی عمد. مرا به طمع می‌اندازد که از تو 
درخواست لطف و کرامتی کنم که خود هیچ گاه مستوجب آن نبوده‌ام که 
آن برخورداری از دریای رحمت توء و تماشای قدرت و استیلاء بر جمیع 
مقدرات و حوادث عالم وجود است؛ و اينکه با اجابت دعاء و برآوردن 
تفای یروراب مت ان لداع فا ای با عالطا یه ی توق 
ترس و دلهره از تو درخواست می‌کنم و تو را همدم و مونس خویش 
می‌پندارم و بدون خوف و دلهره از تو تقاضا می‌نمایم؛ و آن‌قدر در این 
ارتباط و انس با تو پیش رفتم که با جرئت و جسارت و اصرار در راه و 
مقصدم به سوی تو درخواست می‌کنم. 

و اگر چنانچه انجام حاجت و تقاضایم را به تأخیر اندازی به‌واسطة جهل و 
غفلتم. تو را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهم؛ درحالی که شاید تأخیر در 
برآورده شدن حاجات من. به صلاح و رشاد من بوده باشد. زیرا تو به 
عاقبت امر و نهایت مسائل من آگاه و دانایی. بنابراین به‌مانند تو مولای 
کریمی ندیدم که بر بندهٌ لئیمی همچون من. این‌چنین صبور و بردبار 
باشد !»] (معلّق ) 

بر تدعون فأوّ عنكّ. و تحت لامش اليك. و ئتَددٌ بل 
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قلااقبل منك کانْ ن التّطرْل عَلیكَ. و زیت لك من الرّحةَ ی 
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الا حسان و القضُل عَلّ بجودكٌ و کرَكٌ؛ فارخم عَبدّكٌ امحامل و جُد 
عَلیه بفضل |حسایك! نك جوا ریم 

[ای پروردگار من! تو مرا به سوی خویش می‌خوانی ولی من از تو روی 
برمی‌گردانم» وبه من محبت می‌ورزی ولی با تو درشت‌خویی و ناسازگاری 
می‌نمایم. و باب دوستی و آشنایی می‌گشایی اما من به سمت و سوی تو 
اقبال نمی‌کنم؛ گویی که منتی بر گردن تو دارم و بر تو ناز می‌فروشم! 
درحالی که هیچ مانعی در فیضان رحمت و احسان به من ایجاد نمی‌کند. و 
همچنان کرامت و لطف تو با وجود چنین حالاتی بر من جاری و ساری 
است. و جود و عطایت را از من دریغ نمی‌نمایی. پس بر بندهٌ جاهل 
خویش رحمت آور. و با فضل و احسانت به او عطا فرما! زیرا که جود و 
خراستمص دا و است ا رمع ) 

امد مايكِ الملكِ مری الفْلب مُسَحرٍ الّیاح فالِق الاصباح دیا 
الدّین. رب العالمین.! 

[«حمد مخصوص خدایی است که سلطنت و هیمنه بر حلایق مختص ذات 
اوست. کسی که کشتی‌ها را بر روی آب به حرکت درمی‌آورد و بادها را در 
جهت جریان حوادث در تسخیر خود قرار داده است و صبح شفق را از دل 
ظلمت شب بیرون می‌کشد. و او است که قوام دین و شرع به او پیوسته 
است. و هم او است که پروردگار و تربیت‌دهندة خلایق می‌باشد .0] (معلّق) 


آعودٌ له من الشیطان الرجیم 
پسم الله الرحمن الرحیم 
و صَل اللّه عل محمّد و آله الطاهرین 
و لاله علل آعدائهم أَجَعیت 


امد له علن جلیه بُعد جلیه. و امد له علن َفوه بعدٌ قدرته. و امد له 
طول ناه ف عُشَبه و مو قایژ عَل ما برد 
(تمام مراتب حمد اختصاص به خدا دارد. جون او خداوندی حلیم است 
بعد از اینکه علیم است. حلم و بردباری و صبر دارد با وجود اينکه علم 
دارد. و عفو و آمرزش دارد با وجود اينکه قدرت دارد؛ و حمد احتصاص 
به خدا دارد. بر طول زمان بردباری و تحمّل و صبرض در عین غضبش و 
درحالتی که بر هر کارق که بخواهد» قدرت:دارد:» 
اصولاً جمع حلم با علم خیلی مشکل است. یعنی کسی که عالم باشد و صبور 
و باتحمل هم باشد. کم پیدا می‌شود؛ چون آن زیادی علم و فوران علم و بصیرت در 
آن ام به او اجازه نمی‌دهد که آن جهلی را که با او برخورد می‌کند و در مقابل او 
واقع می‌شود. تأمّل کند و تحمل کند. فورا می‌خواهد آن جهل را بشکند و از بین ببرد. 


۱۹۰ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس هفتم 


اطبای سابق. دکترهای سابق. طبیب‌ها. حکیم‌باشی‌ها» همه اینها؛ چون اغلب 
خوب باسواد بودند. لذا تا مریض می‌رفت و می‌خواست دو کلمه با آنها صحبت کند» 
سرش داد می کشیدند. 

خدا رحمت کند پیرزن‌های زمان سابق را که وقتی آدم دل‌درد یا کمر درد و یا 
دندان درد می‌گرفت, می‌گفتند : «آقاجان برو آویشن پا گل گاوزبان را دم کن و 
بخور. دلت خوب می‌شود. »و آدم هم خوب می‌شد. 

درسی که مردم در قدیم می‌خواندند. همان درس طلبگی بود. و می‌خواندند 
تا اینکه به مقام کمال برسند. آن‌وقت مردم یکی از این سه رشته را برای خود 
هش رت و احتهاد و...؛ بعضی‌ها طبیب می‌شدند؛ و بعضی‌ها که می خواستند 
کسب کنند و خیلی هم فکرشان خوب نبود. طبیب نمی‌شدند و کتاب‌فروش 
می‌شدند . 

طبیب‌ها واقعا درس می‌خواندند و خوب هم می‌فهمیدند. قرابادین کبیر را 
حوب می‌خواندند. تشریح الاعضاء را حوب می‌خواندند. تحفة حکیم مژمن را 
خوب می خواندند. نحمسه یونانی را خوب می خواندند. و کتاب‌های دیگری که در 
طب نوشته شده است. کار می‌کردند و زحمت هم می‌کشیدند. و مطلع و با 
بصیرت و بافهم هم می‌شدند. آن‌وقت برای خدا هم طبابت می‌کردند؛ نه برای 
خودشان. 

ما که آن زمان را ندیدیم؛ اما پدرها. مادرها و نزدیکان برای ما نقل کرده‌اند 
که آنها چه آدم‌هایی بودند. پدر ما می‌فرمود: 

در آن زمانی که وبا و مجاعة" در طهران آمد و مردم می‌مردند. طبیبی بود به 
نام حکیم‌سقراط, که منزلش در اطراف سرچشمه بود و یک الاغ هم داشت 


۱ لعت‌نامة دهبخدا/ : «سال سخت و قحط که مردمان و حیوانات از گرسنگی تلف شوند.» 


بنیةٌ علمی فوق العاده و عمل بر اساس رضای الهی» دو شاخحصه طبیب‌های سابق ۱۱ 
که سوار اين الاغ می‌شد و خودش می‌رفت به دنبال مریض‌هایی که 
پم ال سابل ی بای مرا کف 
یک روز که ما مریض داشتیم نزدیک غروب به منزل ما آمد و گفت: «آقا از 
صبح تا به حال. نود و هشت مریض را خودم رفتم برای عیادتشان شاید برای 
یکی دو نفرشان خطر فوت باشد. |ن‌شاءالله همه خوب می‌شوند!» 

این حکیم باشی‌ها می‌رفتند و معاینه می‌کردند. آن‌وقت یک دوقرانی به 
ایشان حقالقدم می‌دادند؛ اگر نداشتند و می‌دیدند که فقیر است. نمی گرفتند+ حتی 
به بعضی از مریض‌ها که بینوا بودند. پول دوایشان را هم می‌دادند و یا از همان 

و ها که کرد تن مت مر نامدای ی ها و لیا سیر 

هم می‌دادند. 

اینها متخصّص هم بودند؛ نبضص را می‌گرفتند و می‌گفتند: تو حصبه داری. 

سل داری. تب‌لازم داری. عرق‌لسا داری. کلیه‌ات خراب است. و امثالهم. می‌گویند: 

نبض سی و دو قسم می‌زند! و آنها از طریق زدن نبض. مرض را می‌گفتند؛ یا اگر 

می‌خواستند علاوه بر نبض چیز دیگر را هم ضمیمه کنند. تخم چشم را نگاه 
می‌کردند و یا پلکش را می‌کشیدند پایین؛ و اگر می‌خواستند باز دقتشان از این هم 

زیادتر بشود. زبان را می‌دیدند. دیگر این نبود که طبیبی بياید شکم را معاینه بکند و 

قلب را با گوشی و... معاینه کند. این حرف‌ها نبود؛ به آنجاها نمی‌رسید. یعنی 

مرض تشخیص داده شده بود! 

این معاینه‌ها برای مردها بود؛ اما زن‌ها فقط نبض! اصلاً هیچ طبیبی حلق زن 
یا چشم او را نمی‌دید. 

یک دکتر نفیسی در طهران هست - این دوتا برادرند که خبر دادند مثل اینکه 
یک برادر فوت کرده و یکی هم ابوالقاسم است که دکتر بچه‌هاست - که یک پدری 
داشت مودب نفس و یک جدی داشت به نام ناظم‌الاطباء که در همین کوچة 
ناظم‌الاطباء آخر خیابان سعدی - که منتهی می‌شود به خیابان برق و می‌خواهد بیفتد 
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در خیابان مّت - مطب داشت؛ خیلی مرد بافهمی هم بود. و یک کتاب در طب 
نوشته است. و یک کتاب هم در لغت نوشته است به نام فرهنک نفیسی. می‌گویند: 
او وقتی در مطبش می‌نشست. چون صندلی و مبل و این حرف‌ها که نبود. یک 
پوست‌تخت داشت و روی زمین بود و یک رحل قرآن هم جلویش بود. وقتی 
مریض می‌آمد. برای معاینهاش می‌رفت؛ وقتی هم نمی‌آمد. قرآن می‌خواند. یک 
پرده کشیده بود که مردها از این طرف می‌آمدند و دستشان را می‌دید یا زبانشان را 
می‌دید و نسخه می‌نوشت؛ زن‌ها هم از آن طرف می‌آمدند و دستشان را از زیر پرده 
به ناظ الأطباء می‌دادند و او از زیر پرده نبضشان را می‌گرفت و نسخه می‌نوشت, و 
همه هم خوب می‌شدند! 
اما واقعاً خدا این‌طوری مردم را مبتلا کرده است!! خدا نکند گذر پوست به 
دباغ‌خانه بیفتد. پدر این مریض را درمی‌آورند. یک مرتبه. دو مرتبه, تجزیه تست 
عکس از همه‌جا. 
ما یک رفیقی در قم داریم که خیلی پیش طبیب رفته و از همه‌جایش عکس 
برداشته است. می گفت : 
یک مرتبه که آمدیم طهران طبیب گفت: «آقا. مثلاً از فلان جا عکس 
بردارید!» گفتم: آقا از همه‌جا عکس برداشتم به جز آنجا؛ آن اطراف اصلا 
هیچی نبوده این هم مثل آنجا است. گفت: «اين لازم است و باید کلکسیون 
عکس شما تمام بشود!» 
بنده خودم در مطب یک طبیب قلبی بودم. مریضی را برده بودیم پیش او و او 
هم دستور نوار قلب داده بود - آن وقت برای نسخه بیست تومان می‌گرفتند. نوار 
هم هفتاد تومان بود. جمعاً نود تومان می‌شد - و مریض ما هم نوار برداشته بود. ما 
برای مرتبةٌ دیگر که رفتیم» طبیب باز هم گفت: «نوار بردارید!» گفتیم: آقاء نوار 


۱. جهت اطلاع از شخصیت و آثار ناظم‌الاطباء رجوع شود به لعت‌نامة دممحدل واه «ناظم‌الاطباء ». 


تلازم علم و حلم در عالم حقیقی ۱۳ 
برداشتیم! بر ([ دیگر لازم نیست!) همین ! او نگفت: من 
نوار را ببینم که چه دارد. بعد نسخه را بنویسم! توجه کردید؟! 

طبیب‌های سابق متدین بودند. و برای پول هم کار نمی‌کردند. و لذا ثروتمند 
هم نبودند. حکیم‌باشی یک خانة بزرگی داشت که یک اطاق بیرونی داشت برای 
پذیرایی و یک اطاق اندرونی هم داشت که بچه‌هایش در آن اندرونی بودند. آنها 
باسواد بودند! و چون با سواد بودند و با مردم نمی‌خندیدند همه کس پیش آنها 
قی یوقت با انم بش ات با ای ضفت که مود که ای را عغرامن کرد 
که: «چرا به نسخه عمل نکردی؟!» چون به علم خودشان هم مغرور بودند؛ تا کسی 
مخالفت می‌کرد. سرش داد می‌کشیدند. 

هر جاهلی که در مقابل عالم واقع شود. آن عالم تحمل جهل او را ندارد و 
یک‌مرتبه می‌خواهد آن جاهل را در هم بکوبد! 

این از قصة حکیم‌باشی که مثال زدم؛ و الا همه اصناف این‌طورند. 

در روایات زیاد داریم: «عالم آن کسی است که حلم را با علم خود توآم 
کنل:) 

روایات زیادی است که: «علمای بالله کسانی هستند که هر درجه‌ای که علم 
آنها بالا می‌رود. صبر و بردباری آنها هم به همان درجه و به همان میزان بالا بیاید.»" 
نه اينکه علمش بالا برود ولی حلمش همان‌جا بماند. و به تمام کائنات با نظر 
حقارت بنگرد و به همه بد بگوید و تندی و پرخاش کند و عصبانی شود؛ این‌طور 


۰ ۲ 
۱ جند ا 


«عن آیی‌عبداللّه علیه‌الّلام. قال: کان أمیَالمُومنیت علیهالسلام یقول: "یا طالب الیلم! لد للع 
لا علامات: العلم و الحلم و الصَمت؛ و تلف تلا عَلامات: ینازع من وق بالمعصية و حه 
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امیرالمومنین علیه السلام دربارهٌ صفات متّقین در خطبة همام دارند: 
«متقین کسانی هستند که بردباری را با علم ممزوج و مخلوط می‌کنند.»" 
(یعنی علم بدون حلم به درد نمی خورد!) 
اینجا داریم: 
امد عل جلوه بعد جلوه؛ «حمد اختصاص به خدا دارد که با وجود 
علم حلم دارد!) 
یعنی با وجود اینکه به عمل و گناه و خطا و نیت بد انسان علم دارد. او را 
نمی گیرد و فوراً ماخذه و محاکمه نمی‌کند. و تعجیل به عقوبت نمی‌کند! 
به‌طور کلّی عجله کار خوبی نیست؛ در روایت می‌فرماید : «العَجلةَ من الیطان؛" 
عجله از شبطان است .» 
عجله غیر از سرعت است. سرعت. تند حرکت کردن است در آنجایی که تند 
حرکت کردن. ممدوح است و آن تند حرکت‌کردن, خارج از اندازه و حد نیست؛ 
عجله تندی‌ای است که خارج از حد است. و هر چیزی که خارج از حد باشد. غاط 
شتا 
اینکه شما می‌بینید در بالای مأذنه‌ها می‌گویند: «عجٌلوا بالصّلاة قبل الفوت! 
عَجٌلوا بالَوبة قبل المّوت!» روایتی نداریم و این ساعتگی مردم است. بالای درب 


۰ یظلم من دوتهُ بالعلبِ و یظامر الظْلَمة *» 

«امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت امیرالممنین علیه السّلام می‌فرمودند: "همانا برای 
عالم سه علامت است: علم حلم و بردباری» و صمت و سکوت. و برای کسی که به تکلف خود 
را عالم جلوه می‌دهد نیز سه علامت: با سرپیچی از برتر از خودش با او نزاع می‌کند. با غلبه بر 
کمتر از خودش به او ظلم می‌کند. و به ستمگران یاری می‌رساند.*» (محق) 

۱ نهج البلاغة (عبده» ج ۲ ص ۱۱۳ 

۲. المحاسن. ج ۱ ص ۲۱۵. 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم: «عجله از شیطان است» ۱36 


بعضی از مساجد هم می‌نویسند : «عجْلوا بالصّلاة)؛ درحالی که روایت نداریم. 


در قرآن مجید داریم: 


«وسارغوا ال مقفرة من کم وجنةٍ عرضها آلسَمَوّت والارَض أعدّت 
تسب 2 ۱ 

للمتقین». 

سترعت کل بهسوی متفر .لا و بهشتی. که فا براق مومتین هن 
کرده است !» 


سرعت کنید یعنی خود را پس نیندازید [و تأخیر نکنید ]؛ تند بروید, اما نه تندی‌ای 
که از حد تجاوز کنید. 

افرادی که فقط علم دارند. در فتوا و قضاوت و رأی‌دادن عجله می‌کنند؛ آن 
تبحر به آنها اجازه نمی‌دهد که صبر کنند و بعد قضاوت کنند تا دو نفر برای 
حکومت پیش آنها بيایند فوراً حکم می‌کنند. چه بسا که همان سرعت او موجب 
اشتباهش بشود. 

احوادٌ قد یکبو و الصَارمُ قد ینبو." جواد: یعنی اسب تندرو؛ قد یکبو: گاهی 
اوقات به زانو زمین می‌خورد؛ و صارم: یعنی شمشیر برنده؛ قد ینبو: گاهی اوقات 
کتلاش تقو خالم هم بعضیم اوفات زمین بر صوزه ورین ارت او وش کنو 
می‌شود. اين اسب اگر عجله کند. آنوقت هم خودش به خطر افتاده است و هم 
دیگران؛ اما اگر عجله نکند و قدری آرام‌تر راه برود. هم خودش به سلامت می‌رسد 
و هم راکب خودش رابه سلامت می‌رساند. 

بنابراین از صفات قاضی این است که اهل عجله نباشد. قاضی وقتی که 


۱ سوره آل‌عمران (۳) آیه ۱۳۳. 

۲. این کلام ضرب المثلی است عربی. و در شأن کسی گفته می‌شود که غالب اوقات در کمال 
اتقان و صحت قول و عمل می‌باشد. لیکن گاهی خبط و اشتباهی از او سر می‌زند. (محق) ۱ 
۳ من لا یحضره الفْقیه ج ۳ ص ۱۳: ‌« 
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حکم می‌کند باید مطالب دو طرف را با کمال دقت و احتیاط بررسی کند و تأمل 
کند. و از روی صبر بین آن دو به تساوی حکم کند؛ اگر عجله کند درست نیست! 
خداوند علی آعلی آن‌قدر حلم دارد. در عین اینکه علم دارد! البتّه اگر خدا 
فقط علم داشت. و حلم نداشت. آن هم خیلی مهم بود. نه اينکه مهم نبود؛ چون 
علم خدا کافی است دیگر! علم دارد و چون علم دارد. به مقتضای علمش مژاخذه 
می‌کند. بنده نمی‌تواند به خدا بگوید: «مواخذه نکن!» چون او عبد است و آن هم 
مولا است مولا فرمانی داده ولی او اطاعت نکرده و مستحق عقوبت شده است. 
اما نه» این‌قدر خدا عالی و رفیع و لطیف است که با وجود علم و با وجود 
اینکه می‌داند. به روی خود نمی‌آورد؛ بنده گناه و معصیت می‌کند و او اعتنا نمی‌کند 
صبر می‌کند تا اينکه ان‌شاءالله این بنده خودبه‌خود برگردد و قبل از اينکه خدا او را 
موّاخذه کند» راه را پیدا کند و برود. 
پس بنابراین توأّم کردن حلم با علم از صفات خدا و از صفات انبیا و اولیا 
ست. و الا هر عالمی حلم ندارد. 
و امد له علل عَفوه بعد قَدرته؛ «حمد احتصاص به خدا دارد که با وجود 
قدرت. عفو می‌کند !) 
افرادی که قدرت دارند» اهل عفو و (غماض نیستند. مثلاً دزد آمده منزل 
کسی و می‌گویند: برو دزد را بگیر! می‌روند و دزد را می‌گیرند و می‌آورند. اگر 
صاحب خانه اهل قدرت نباشد. خب با دزد دعوایی می‌کند و یک سیلی می‌زند و 


«روی عن علن علیه‌السلام, قال: "اه قال رسول له صل الّه علیه و آله و سلم: 

|ذا تقاضی |ليك رَجْلان. فلاتقضص للاوّلِ حتی تسمع من ال خر! فك |ذا فلت ذلك تب لك القضاء.*» 
ول سا ها افتع و و سل تردن 

هرگاه دو نفر نزد تو آمدند و درخواست کردند که بین آنها قضاوت کنی, هرگز به نفع فرد اول 
قضاوت نکن تا اینکه سخن دیگری را نیز بشنوی! چراکه وقتی این کار را انجام دهی و سخن 
دیگری را نیز بشنوی. حکم صحیح قضاوت برای تو آشکار خواهد شد.* (محقق) 


تنافی قدرت با عفو و اغماض. در میان اهل دنیا ۱۷ 


می‌گوید : «چرا دزدی کردی؟!» اما اگر مثلاْ سلطانی است و قدرت دارد که آن را به 
تمام انحاء عقوبت, عقوبت کند می‌گوید: «تکه تکه‌اش کنید! دزد آمده منزل من 
دزدی کرده!!»و سابق هم اگر دزدها نا کیرمی آوژد نله تحه هرمن کردزل: 

می‌گویند: در زمان مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی معروف که در 
مشهد بودند. و چون در یکی از دهات مشهد به نام نخودک تردد می‌کردند» به حاج 
حسنعلی نخودکی معروف شده بودند. ولی در اصل اصفهانی بودند؛ چون اصلا 
اصفهان بودند و مشهد نبودند. یکی از شاهزاده‌ها که گویا عین‌الدوله بوده که در 
اصفهان حکومت داشته است یک روز یکی دوتا از قالیچه‌های قیمتی او را دزد 
می‌برد؛ می‌آیند پیش آشیخ حسنعلی که اهل ورد و دعا و مغیبات بود و تقاضا 
می‌کنند که این دزد را پیدا کند. 

آشیخ حسنعلی می‌گوید: «من کاری می‌کنم که دزد قالیچه‌هایتان را بیاورد و 
بگذارد؛ ولی من دزد را معرفی نمی‌کنم. و نمی‌توانم معرفی کنم!) 

گفتند: «نه آقاء حتماً این کار را باید بکنی! تقاضا می‌کنيم!» می‌گوید : «نه, 
نمی‌شود!» می گویند: «خیلی خوب. حالا بگو قالی‌ها را بیاورد!» 

می‌گذرد» می‌بینند قالی‌ها در خانه است -حالا به چه وسیله‌ای قالی‌ها را 
آوردند و سر جایش گذاشتند. خدا می‌داند! - عین‌الدوله می‌بیند که آشیخ حسنعلی 
هم‌چنین قدرتی دارد که قالیچه‌هایی را که دزد برده بود الاآن آورده‌اند و در خانه 
پهن کرده‌اند؛ حاج حسنعلی را حاضر می‌کند و می‌گوید: «باید دزد را معرفی کنی !» 
می‌گوید : «معرفی نمی کنم.» 

کوک اسف پوس کی 6۱6 زو کل یه ا وهای اهاز وب کو ین 
واب کف شا 6 ماس کی ,ای اس صاما نت ات تور 
شلاق! اما همین که می‌خواهند شاّق بزنند. گویا شیخ حسنعلی از آن اراده‌های 
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باطنی می‌کند و دست آنها می‌ایستد و خود عین‌الدوله به دل‌دردی مبتلا می‌شود و 
دیگر خجالت می‌کشند و عذرخواهی می‌کنند و شیخ حسنعلی هم از آنجا 
برمی‌خیزد و می‌آید. و می‌گوید: «دیگر اصفهان نمی‌مانم!» و یک‌سره حرکت 
هی کنل: براق مشهد. و دیگر هم از این کارها نمی‌کند. یعنی مال دزدی را پیدا 
نمی‌کند؛ چون اگر پیدا کند. خب می‌رود زیر شلاق و می‌گویند: دزد را معرفی 
کن !۱ 

حالا اگر معرفی کند. اولاً معرفی‌اش غلط است؛ و ثانیاً اگر معرفی کند آنها 
که به قانون شرع. نمی‌توانند دست آن دزد را ببرند. چون باید چهار شاهد عادل دزد 
را ببینند که دزدی کرده است تا اينکه حد بر او جاری کنند؛ اینجا که شاهد عادل 
رش اف ترهش رو ای اه مرف ودرا 
معرفی کند. چه کارش می‌کند ؟! شیخ را که زیر شلاّق می‌اندازد. خود دزد را زیر چه 
می‌اندازد؟! زیر شمشیر برنده قطعه‌قطعه‌اش می کند | ۱ 

پس هر قدرتهندی, عفو ندارد و غقاب می‌کند! اما قدرت آن قدرتمندی 
واقعیت دارد و از همه قدرت‌ها عالی‌تر است» که قدرت خویشتن‌داری داشته باشد. 

امیرالممنین شجاع بود. اما شجاعت داریم تا شجاعت! یک‌وقت شمشیر به 
دست می‌گیرد و می‌زند؛ ولی یک‌وقت شمشیر به دست می‌گیرد. اما شمشیر به 
اختیار او است. قدرت اینجا است که در عین گرمی کار. در هر لحظه شمشیر در 
تا اور کر ات اش اه این 
مقلار هعقب بش1 آنتها میتیر زا طلات کق: ایتجا بروهته کی اوانن ق 
است؛ این شجاعت است! 

اشزالشن ع دا سل یل شم را علاف کزد6 این عساعت 
ام لفات ات فاط ازنت اکن در یر و کف عویش 
و بالاتر است . شجاعت اینجا اک ری تور وی تیف اک 


پردباری و حلم خداوند در حين غضب نمودن ۱۳۹۹ 


خود او هم خیلی گران است که شمشیر را غلاف کند؛ چون علی یگانه یل میدان 
سهاشخاعت ودوضی تس امش و خارفت ی او وا من نله ما مر اف کیلر ی آعم 
نگهداری آن منظور عالی. 
این خیلی مشکل است که انسان با وجود قدرت. دست به عمل نزند؛ 
شخصی قادر باشد و عفو کند. یک وقت شخصی گناهی انجام داده است و به انسان 
می‌گوید: «آقا ببخشید!» انسان هم می‌بیند که کاری از دستش برنمی‌آید و حتی 
گوشمالی هم نمی‌تواند بدهد. می‌گوید: «آقا عفوت کردم!» اما یک‌وقت بر تمام 
جهات او مسلط است» و آن ششعص گناه‌کار در ینجه‌های او اسیر است و می گوید: 
«عفو کردم.» اینجا قیمت دارد این را هی کویند: کدشت: 
امد له علل عفوه بعدٌ قدرته؛ «بعد از اینکه قدرت دارد. به تمام معنا عفو 
می‌کند .» 
و امد لِله عل طول آناته نو غضبه. 
آنات به معنای بردباری و حلم است. حمد اختصاص به خدا دارد. حمد بر 
ایت کار لا که ابات و رها رشن ای لا امتشاو شین طول هی کسام دز عم 
غضب . غضب دارد و غضب هم کرده است» چون عملی که انجام داده شده. عمل 
زشتی است و مستلزم رحمت نیست. بلکه مستلزم عقوبت است؛ اما صبر می‌کند و 
مهلت می‌دهد. و همین‌طور» مهلت می‌دهد تا آنجایی که در سر حد امکان است؛ 
آنجایی که دیگر قابلّت نیست و برای آن شخص متمرد برگشت نیست: فا هم 
أحَدّ عَریز در او را با ید قدرت می‌گیرد. و این قدرت از طرف پروردگاره 
خیلی عجیب است؛ در عين غضب. می‌گوید : صبر کن ! 
صبر یعنی: آدم عصبانی شده است و دارد عرق می‌ریزد. در عین عصبانیت 


۱ «شووه قمر (۵۶) آیه ۶۱ 
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که دشمن را گرفته است. صبر کند و یک مهلت عجیبی هم به او بدهد. و در عین 
عصبانیت هم باشد!! اما اگر آدم از عصبانیت بیفتد و بعد او را مهلت بدهد خب 
تعیر تخال ینت دراه اسستا: 


خدا تغییر حال نمی‌دهد. پس وقتی خدا غضب کند. غضبش تبدیل به 
رحمت نمی‌شود. مگر اینکه طرف توبه کند یا برگردد. ولی وقتی این شخص به 
همان حال اولیة خودش باقی است و توبه نکرده. پس غضب خدا هم ادامه دارد؛ اما 
فان فش ان که خضییی اوامه دا ری و هر له گنل ط قتر تفا رم و 
عقاب نمی کف 
به حلاف افراد بشر که اگر بخواهند به مقتضای غضبشان عمل کنند. چه بسا 
ار و لت کو فان کی شیگره روا که الا اکن ون عون از 
می‌خواهد قاتل را قصاص کند. فوراً که نمی‌تواند او را بکشد؛ باید بیاید نزد حاکم و 
اثبات کند و حاکم هم باید حکم کند. و قبل از اینکه حاکم حکم کند که نمی‌تواند 
قصاص کند. ممکن است تا حاکم حکم کند. طول بکشد؛ يا برای اينکه شهود 
بیاورد. طول بکشد؛ و شاید اصلاً شهود نباشد و دعوایش ثابت نشود. 
اما خدا این‌طور نیست که برای اثبات انتقام و گوش‌مالی از آن کسی که تمرد 
کرده است احتياج به گذشت زمان یا پیدایش مکان مستعذ و یا شرط و علل معده 
داشته باشد. هیچ لازم نیست! نفس اراده او قدرت اوست؛ بخواهد اراده کند کار 
تمام است؛ ولی اراده نمی‌کند. و عالم را روی این نگهداشته است! 
«وَلر یوَاحد له آلنّاس بظلیهر ما ترَك علَا من دَابْ4؛ «و اگر خدا بخواهد 
مردم را بر ظلمی که می‌کنند مواخذه کند. روی زمین یک جنبنده 
نمی‌ماند !) 
«ولکن یوْحرهم ال أَجُل مُسَبٌی4؛ «تأخیر می‌اندازد تا آن زمان و اجلی که 
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۱. سوره نحل (۱7) آیه ۱+. 


حقیقت معنای خالقیت و رازقیت حضرت حق ۱۷ 


معین له انتت :0 
پس همه افراد کم و بیش. به اختلاف درجات و مراتب خود ظلم می‌کنند 
ولی خدا هیچ انتقام نمی‌گیرد واصلاً آنها را به ید قدرت خودش نمی گیرد. 
امد للّه خالی اطتلتي. باسط الرّزقی. فالق الاصباح. ذی ابحلال و الاکرام 
و الفضل و الانعام, الذی بَعدٌ فلایری. و قرب فشهد النجوی. تباك و 
تعاق!۱ ۱ 
حمد اختصاص به خدا دارد؛ خدایی که «خالق احفلق» است. خلق یعنی 
آفرینش, دستگاه وجود؛ اینجا خلق اعم از عالم خلق و عالم امر است! یعنی تمام 
مخلوقات خلت خدا حساب می‌شوند. ولو اينکه نفوس ملائکة مقرب و عالم 
ملکوت باشد و تمام خلقت آنها به دست پروردگار است. 
«باسط الرَزق؛ رزق را می گشاید (و سفره را پهن می‌کند ) و مضایقه نمی کند.» 
هر کسی از این سفرة پروردگار روزی می‌برد! و این سفره به اندازه‌ای 
یب و غر شب استت که-یرای,هر کی سفر وخاصی انذاسفه اسخ: مفل اینگه شها 
صد نفر را در منزلتان دعوت کنید و این صد نفر هر کدام یک غذای خاصی دارد و 
شما هم برای هر کدام از آنها غذای خاصی بگذارید؛ هزار نفرند. هزار غذای 
ای ا انز تست ؟۱ 
خحداوند علی أعلین به تعداد موجوداتی که خحلق کرده است» روزی معینی 
برای آنها گذاشته است. شیر این مادر. به درد این بچه می‌خورد نه به درد بچة دیگر؛ 
ی کر نی مت 
و این شیر برای این بچه رسیده است. برای هر کدام از انسان‌ها یک غذایی برای 
حیوانات یک غذایی. برای جمادات یک غذایی. برای حیوانات زیردریایی یک 


غذایی برای هر موجودی از موجودات یک قسم از رزق رسیده است. آنوقت 
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خود انسان یک ماده‌ای و یک فکری و یک روحی دارد و هر کدام از آنها یک 
وجودی دارند و رزقی می‌خواهند. و خداوند برای هر کدام آنها رزقی معین کرده 
است. 

اندازهُ این سفره‌ای که خداوند پهن کرده. بزرگ است به تعداد تمام 
موجودات؛ چون تمام موجودات خداوند سر این سفره هستند. و هیچ موجودی 
تیگ که از این شم تاو اک اش هک یه نما خال زفرد 
سفرةٌ خدا است. و همه موجودات -از آن کرمی که در زیر ای ی 5 
موجودات ملکوت آعلی - سر این سفره هستند و به اختلاف انحاء رزق روزی 
می‌خورند . حالا چه کسی می‌تواند بگوید: من جای خدا هستم. و من روزی مردم 
را متکثلم؟! 

می‌گویند: حضرت سلیمان علیه السلام با خود قرار گذاشت که تمام غذای 
حدم و حشم و اهل آن شهر و قیله‌ای را که بود -از حبوانات و مواشی و گاو و 
گوسفند و اسب و هرچه که هست - به عهدة ایشان باشد و بدهد. برای تمام اهل آن 
محل و برای حیوانات و... غذا پختند و تهیه کردند» همین‌که نزدیک ظهر شد و 
خواستند غذا را برای همه افراد قسمت کنند. یک ماهی در آن بندری که حضرت 
سلیمان منزل داشت, سر از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد که: «من روزی 
می‌خواهم!» تمام آن غذاهایی را که تهیه کرده بودند برای همه به اين ماهی دادند و در 
حلقش ریختند. اما باز دهانش همان‌طور باز بود! گفتند: «ای ماهی آخر خحجالت 
نمی کشی ؟! تو تمام روزی این ده و شهر و قبیله را برداشتی و رفتی» ولی هنوز سیر 
نشدی؟1» گفت: «اين نیم قُرت من بود» هنوز دو قرت و نیم من باقی است !با 

خدا می‌خواست نشان بدهد که: فقط یکی از ماهی‌های دریا را جلو آوردیم! 
پس هیچ کس کار ما را گردن نگیرد؛ سفرة ما این‌طوری است! 


۱. مشار قآنوار الیقین. ص +1۶. 


حکمت‌هایی در آفرینش انسان ۱۳۳ 


می‌گویند: بعضی اوقات این ماهی‌ها از دور می‌آیند و سرشان را تا کمر از 
آنبه‌تلند هی کنیل و مصلری کشت هي انس و کقتی را غری!می کلف این مفلان 
قدرت به آنها داده است! بعضی اوقات که از دور می‌آیند مثل کوهی هستند. و وقتی 
آن کشتی‌های بزرگی که مثل یک شهر است و تمام چرخ‌هایش مجهز به پره‌های 
فلزی است. روی این ماهی می‌افتد تمام چرخ‌ها به‌وسيلة گردش, بدن این ماهی را 
تکه تکه می‌کند و آب دریا خون‌آلود می‌شود؛ وال جلوی کشتی را می‌گیرند و 
نمی گذارند که خرکت کند! ان ضاهی که امد جلوی. کشتی. مخظیرات. پونس.ا 
گرفت. یک ماهی کوچکی بود که طعمه‌ای می‌خواست. یک آدم یا دوتا آدم توی 
حلقش می‌رفت. جواب می‌داد. 

در دریا از این ماهی‌ها هست! تازه این یکی از مخلوقات خدا است که در 
این دریا است؛ و دریا یک ذره‌ای است در مقابل کهکشان‌ها و ستاره‌ها؛ و تمام اين 
عالم طبیعت یک ذره‌ای است در مقابل عوالم دیگر. و همة اینها روزی می‌خواهند. 
جبرئیل مدد می‌خواهد. اسرافیل مدد می‌خواهد. میکائیل مدد می‌خواهد . 

بنابراین. «باسط الرزق»؛ خدا بسط کرده. قبض نیست. دست خدا بسته 
تست ان مک یت وان ادم مک رتیت | بل رم رای کرو 
انداحته ی سفره هر چه میل دارد بخورد! انواع و 
اقسام غذاها در اين سفره هست! 

برای آن بچه‌ای که در شکم مادر است یک غذا معین کرده است. این غذا از 
راه بند ناف است که مواد حیاتی و خون از مادر به بجه می‌رسد و رشد می‌کند. 

این یف تا :ماهگن هراشکم مادراسکه قیتیشی زند آما شین نس کت 
چون در شکم مادر هوا نیست که نفس بکشد. اما همین که اين بچه از شکم مادر 
بیرون می‌آید» روزی‌اش تبدیل می‌شود به هوا و باید به او هوا بدهند و اگر یک 
دقيقه نفس نکشد می‌میرد. تا یک دقیقه پیش مگر در شکم مادر نبود؟! در شکم 
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اک مق کاتسا سین هر سم هد اضرا اس نع کشت ار ایا 
همین که متولّد شد باید نفس بکشد؛ خیلی عجیب است!! مثل ماهی که تا وقتی در 
آب است زنده است و زندگی‌اش به آب است. و اگر او را از آب بیاورند بیرون 
می‌میرد؛ بچه را هم اگر قبل از موقع تولدش از شکم مادر بیرون بیاورند. همین هوا 
رای کت این باه شک ادی آشت سل راکو نی مکی کار 
وقتی که متولد شد حتماً باید تنس کند و اگر یک دقیقه تنس نکند می‌میرد. 

آن‌وقت خدا همان خونی را که در رحم مادر است و به‌وسیلة بند ناف غذای 
بچه است. تبدیل به شیر می‌کند! این خون چه مناسبتی با شیر دارد؟! 

اینکه زن‌ها در ایام عادت خود حائض می‌شوند. بزرگ‌ترین نعمتی است که 
شوب ادا ام را یساش رد مس امس موی وه 
چون زنی که حائض می‌شود. رحم او استعداد پذیرش بچه دارد. و خدا در وجود 
او کارخانة آدم‌سازی خلق کرده است. هر کدام از دستگاه‌های بدن انسان یک کاری 
می‌کند : چشم می‌بیند. گوش می‌شنود. دست می‌دهد و می‌گیرد؛ اما رحم زن. آدم 
درست می‌کند و آدم یعنی مظهر خدا. یعنی گویند: لا اله الا الّه. یعنی انسان 
باشعور. آدم‌سازی غیر از خون‌سازی و غیر از استخوان‌سازی است. آنوقت این 
خونی که به نام خون حیض در رحم مادر پیدا می‌شود. در وقتی که زن آبستن است؛ 
غذای بچه است. و لذا زن آبستن حالض نمی‌شود مگر خیلی کم؛ و در وقتی که شیر 
می‌دهد این خون تبدیل به شیر می‌شود. و لذا زنی که شیر می‌دهد هم حانض 
نمی‌شود مگر به ندرت؛ و وقتی هم که زن نه حائض است و نه به بچه شیر می‌دهد 
و نه آبستن است. این خون حیض رحم را تطهیر کرده و باز می‌کند و برای پذیرفتن 
آماده می‌کند . این غذای بچه است که به این صور مختلف درمی‌آید! 

مین کمن به رین ماد غلانی در شیر هسگه از همه غد‌اهاین که یرای سسه: 


بزرگ. مرد. زن» پیر و جوان است. چیزی نیست که قوه و قدرتش بیشتر و سالم‌تر 
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و کم اذیت‌تر از شیر باشد؛ همین شیری که به اين رقیقی است! و همین شیر 
استخوان‌های محکم بدن انسان را درست می‌کند. آنوقت این شیر را چقدر روان 
برداشته و از راه رگ‌ها به پستان مادر آورده است. و نوک پستان را مثل سر سوزن 
سوراخ کرده است که به گلوی بچه نچکد و نجهد تا بچه خفه نشود. و این دهانة 
پستان هم به انداز؛ دهان بچه است. اگر دهانة پستان بزرگ و مثلا به اندازة یک انار 
بود. این بچه چطور می‌توانست زندگی کند؟! یا اگر دهان بچه بزرگ بود. چطور 
می‌توانست سر پستان کوچک را بگیرد؟! اینها حساب دارد ها! آن‌وقت به بچه هم 
تاد هه ات کارا شروک 

معروف است که می‌گویند: وقتی بجه‌ها متولد می‌شوند مادر تا پیست و چهار 
ساعت به آنها شیر نمی‌دهد. بلکه کره و قنداب و... می‌دهد و بعد از بیست و چهار 
ساعت شیرشان می‌دهد. 

یک روز خدا به یکی از محارم ما یک اولاد داده بود. و به ما گفتند که بیایید 
برای دعا و اذان و اقام و اسمش را بگذارید. من که رفتم هنوز بیست و چهار 
ساعت نشده بود و به این بچه شیر نداده بودند؛ این بچه را که در دامن من گذاشتند 
و من می‌خواستم دعا بخوانم دیدم همین‌طور مدام لبش را هم‌چنین می‌کند و 
خودش دارد می‌مکد. و پستانی هم نیست!! چه کسی به این بچه یاد داده است که 
بمکد؟ او خودبه خود می‌مکد و دارد دنبال صید می‌گردد و دنبال روزی است. 
همان روزی‌ای که دا برایش قرار داده است. 

بچه‌ای بدون شعور. نفهم. بدون ادراک که تا چند ماه پیش در شکم مادر 
یک جامدی بود. و دو ماه قبل‌تر یک نطفه بود؛ الاآن به این دنیا آمده است و آهسته 
آهسته دارد حس و شعورش باز می‌شود و دارد می‌مکد. وقتی می‌مکد یعنی دارد با 
لسان حال و با اين ادب ظاهر برای خحودش جلب روزی می‌کند؛ خدا هم از 
آن‌طرف» یبتنان ماذرقن وا برایتن فعین کرده اسبته شیرفن آماده ات وق این لب را 
که به انداز؛ پستان است بر پستان می‌گذارد. و خدا این غذایی را که خیلی نرم و 
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ای اس انیت سیر فرار تام ات کات مان سای سل اه 
بیرون نمی‌آید. که گلوی بچه را بگیرد. بلکه از سوراخ‌های ریز آن به اندازه‌ای که 
می‌مکد شیر می‌آید؛ اگر شیر در پستان مادر زیاد هم باشد. زیاد نمی‌آید. بلکه 
همین‌قدری که می‌مکد می‌آید. 

مثل اين برق شهری که خانه را هر مقداری که لامپ ببندیم. روشن می‌کند؛ 
اگر لامپ چهل بستیم این لامپ چهل به انداز؛ چهل وات برق می‌گیرد و خانه را 
روشن می‌کند؛ اگر لامپ هزار بستیم به انداز؛ هزاروات. برق بی حساب می‌آید. اما 
هر لامپ به اندازة ابیت خودش از این برق می‌گیرد. شیر پستان مادر هم زیاد است 
ولی هر بچه به اندازه استعداد و قابلیتش از آن می‌مکد. بعضی از مادرها به دو یا سه 
بچه شیر می‌دادند؛ البته زن‌های سابق!! اما حالا نمی‌دانم قضیه چه شده است که دیگر 
در پستان زن‌ها شیر پیدا نمی‌شود؛ این هم از عقوبات آخرالزمان است! 

آن‌وقت این شیر رقیق لطیف می‌آید در بدن بچه و تجزیه می‌شود؛ یک مقدار 
زاین شیر تبدیل به حون می‌شود که خحود آن خون تبدیل به گوشت و عصب و مخ 
و پی و استخوان می‌شود؛ و خود این شیر هم چیزهایی دارد که جذب خون می‌شود 
و برای بچه ایجاد مغز و فکر و انديشه می‌کند. 

ای ریکنه ,ووزی اق. است. که داز رای مه فرا دادم اکمته و هه 
بچه‌هایی که از موجودات دیگر هستند هم یک روزی متناسب با خودشان دارند: 
بچه موزجه مج مک تج ملع بچه مرخ بجه گرگ یه طاشن حقاش ی 
همان شب‌کور پا شب‌پره پرنده‌ای است در میان پرندگان که تخم نمی گذارد. بلکه 
بچه می‌زاید و حائض می‌شود. هميشه هش را در زیر شکم خود نگه می‌دارد 
و هرجا که می‌پرد بچه‌هایش با او هستند. و از پستان مادر شیر می‌خورند. شب‌ها 
در آسمان می‌پرد و حبوانات و پشه‌ها را می‌گیرد و می‌خورد. و می‌گویند : چشم هم 
ندارد! و این خاش چون نوک ندارد و مثل موش‌ها دندان دارد به آن می‌گویند: 


موش پردار. این هم قسمی از پرندگان است که خدا این‌طور خلق کرده است. 


گسترءٌ سفره رزق پروردگار بر روزی‌های معنوی و مادی ۱۷۷ 


پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم هم روزی می‌خورد. ولی چه نوع 
روزی‌ای می‌خورد؟ آن حمیّت و فکر و اندیشه و ذهنشان نسبت به عالم ملکوت و 
تمام علوم اولین و آخرین را خدا به او می‌دهد. ولی می‌گوید: کم است! علم 
جبرئیل به او داده می‌شود. اما باز مافوق این علم را طلب می‌کند؛ مرکز علم خدا 
است دیگر! این هم یک روزی است! ۱ 
پس رزق‌ها به انحاء و اقسام است. و روزی منحصر در روزی‌های مادی 
نیست؛ روزی‌های عقلی. روزی‌های فکری. روزی‌های حیاتی» روزی قدرت. 
روزی علم تا برسد به همین روزی‌های مادی تمام اینها همان سفره پروردگار است 
که گسترده شده است! «باسط الرزق» 
«فالّق الاصباح» را معنا کردیم که خدا چگونه صبح را بیرون می‌آورد. 
ذی امحلال و الاکرام؛ «خداوند علی آعلی دارای جلال و کرام است .» 
اکرام یعنی جمال, کرم به معنای بزرگی و لطافت و آقایی است؛ «ذی ابملال 
ات تا 
غلط است؛ می‌گوید: «فلان کس دارای ابهّت است.» این غلط است -و هم نطافت 
و جمال دارد. اگر بخواهم در مورد خصوصیات کیفیت جلال و جمال پروردگار 
بحث کنیم. ماه رمضان می گذرد و تمام می‌شود. 
و الفضل و الانعام؛ «خداوند دارای تفضّل است. و دارای نعمت‌ها است و 
همین‌طور بر عالم وجود احسان و افاضه می‌کند.» 
1 
و قرب فشهد لنجوی؛ (نزدیک است و صحبت‌های در گوشی انسان را 
می‌فهمد .» (خدا از طرفی دور است و دیده نمی‌شود. و از طرفی این قدر 
نزدیک است که نجوای آدم را می‌فهمد.) 
تبارَك و تعالل؛ «خیلی مبارک و بلند مرتبه است.» 


حالا چگونه می‌شود که: «بِعَدّ فلا پری وت فشهد النجوی»؟ اگر از اين 
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قسمت همین‌طور بگذریم. بی‌انصافی کرده‌ايم! [ن‌شاءالله فردا شب توضیح بیشتری 
می‌دهیم که چگونه خداوند هم دور است و دیده نمی‌شود. و در عین دوری که 
دیده نمی‌شود. چنان نزدیک است که از خود انسان به انسان ی ات 
«فشهد النجوی» از باب تقریب گفته شده. و الا از آن هم به درگاه خدا نزدیک‌تر 
آستت: 

|نشاءاله خداوند علی أعلی یقین را زیاد کند و انسان, خدا را با تمام اسماء 
و صفات حسنای او بشناسد و به آن مقام مقر و معترف بشود. 


للم صل علل محمّد و آل محمّد 


آعودٌ له من الشیطان الرجیم 
ار 
و صل اللّه عل محمّد و آله الطاهرین 
و لته له عل آعدائهم أَجَعینَ 


آ مد له خالِی القلق. باسط الرْزق. فالق الاصباح. ذی ابحلال والاکرام و 

الفضل و الانعام, الذی ِعدٌ فلا یری. و قرب فشهد الئجوی. تبارك و 

 لاعت‎ 

«حمد احتصاص به خدا دارد که آفرینندةء عالم آفرینش است. و گشاینده و 

باز کنندة روزی‌هاست, و پدیدآورنده و شکافنده صبح. و دارای مقام جلال 

و جمال.» 

«ذی ابملال و الاکرام» اکرام به معنای بزرگواری و نیکویی و حسن است. 

که مقصود همان صفات جمال خداست. در قرآن مجید داریم : «ذٍی من والاکرام4:" 
یعنی ذی الجلال و الجمال. 


و الفضل و ال نعام؛ (و خداوند دارای فضل و دارای نعمت است 4۰ 


5 سوره الرحمن (۵۵) آیه ۷۸ 
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فضل یعنی زیادی؛ کسی که بهره‌ای از چیزی می‌برد و زیادی هم می‌برد. آن 
زیادی‌اش را می گویند فضل . می‌گویند فلان کس فاضل است. یعنی بهرهٌ زیادی از 
علم دارد. شما بر من فضیلت دارید. یعنی یک چیزی دارید که موجب برتری و 
تقدم است . فضولات. جمع فضله است. یعنی زیادی. هر چیزی از ماد فضل است 
که زیادی باشد. 

نعمت‌هایی که خداوند به بندگان می‌دهد نعمت‌هایی است که از روی فضل 
است. یعنی زیادی است؛ جون اوّلاً بدون استحقاق می‌دهد. پس هرچه می‌دهد 
زیادی است. 

اگر کسی ده تومان از کسی طلب داشته باشد و حالا بخواهد بگیرد. ده 
تومانش را بدهد و یک تومان هم احسان کند و زیادی بدهد. این فضل حساب 
می‌شود. اما کسی که هیچ طلبی از کسی ندارد. ولی این یازده تومان را همین‌طوری 
به او می‌دهد. این همه‌اش فضل است. 

ثانیٌ: هیچ موجودی موجود نبوده و در عالم کینونت خود و ماهیت خود 
استحقاق وجود نداشته است تا اينکه اعطای وجود از طرف پروردگار بر او از 
۱( 

«ولدَیتا مُزید4؛ حتی این عباداتی که ما گفتیم بندگان ما انجام بدهند اگر 
آنها انجام بدهند. علاوه بر اينکه آن وعده‌هایی را که ما به آنها داده‌ايی خواهیم داد. 
اضافه هم می‌دهیم. تنیجة آعمال: آنها را چرب‌تر هم می‌دهیم. مثلاً می‌گویيم : هر 
کس در اول وقت نماز بخواند. چنین و چنان نتیجه دارد. بعد شما می‌بینید در روز 


موس م2 


قیامت آن نتیجه‌ها را داده است و خیلی زیادتر هم داده است؛ «وَلدَیتا مزید>. 
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قاطا 


۱. سوره ق (۵۰) آیه ۵ معاد شناسی. ج ۶ ص ۲۱۷: 


«و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت آنان برای آنها خواهد بود.» 


تک دنت ۱۸۳ 
مضافاً به اینکه اصل تمام نعمت‌هایی که خدا به انسان داده است, همه از 
نعمت وجود سرچشمه می‌گیرد. پس همه‌اش فضل است. 
و الانعام؛ «تمام این نعمت‌ها را خدا داده و همه اینها از روی احسان است.» 
|نعام به معنای نعمت دادن و احسان است. احسان یعنی به کسی کمک 
کردن بدون اينکه او استحقاقی داشته باشد. 
ای بِعْد فلا یری و قرب فشهد النجوی, تبارك و تعالل؛ 
«حمد احتصاص به این خدا دارد. آن کسی است که دور است و بنابراین 
دیده نمی‌شود. و نزدیک است به‌طوری‌که حرف آهستة انسان را هم 
فی‌شتزدی اضلا شاه بو قضیه است رین بارگ مقر این تعدای 
بلند مرتبه و مبارکی است. و "تعالل" چقدر رفیع‌الارجات و ذوالقدر است.» 
چطور خدا دور است و دیده نمی‌شود و در عین حال نزدیک است 
به‌طوری‌که از حرف آهستة انسان هم خبر پیدا می‌کند؟ می‌شود چیزی این‌قدر دور 
باشد که دیده نشود. ولی این‌قدر به انسان نزدیک باشد که از حرف مخفی‌ای هم که 
اسان با زفیقتن می‌وند تخیر نید کنن؟ نه انتکه یر بیدا کت اصلا غوذش عضو 
باشد! «فشهد؛ به معنای «سَهعٌ» نیست که بشنود. شهد یعنی حضور دارد و می‌بیند. 
ینعی شکو )بت 3 اکر دووافت و هیده نی شره عظرز تردیک است؟ از 
نزدیک است و در محضر انسان است و حاضر بر نجوای انسان است» پس چطور 
دور است؟ 
حالا یک مثال می‌زنيم و بعد می‌آییم سر مطلب. مثلاً تخم چشم خود انسان؛ 
اگر شما توانستید خودش را ببینید. نمی‌بینید با اينکه و فرق نان 
نزدیک‌تر است. این تخم چشم انسان که با او می‌بیند» خیلی به انسان نزدیک است 
یا نیست؟ خیلی به انسان نزدیک است. ولی دیده هم نمی‌شود ادم که نمی‌تواند 
از این بگذریم این شعاعی که از چشم بیرون می‌آید و به‌وسيلة این چشم. 
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موجودات خارجیه را می‌بينيم -باید شعاعی بیاید تا ببينيم - ما این شعاع را 
نمی‌بينيم» اما موجودات خارجی را به‌وسیلةٌ این شعاع می‌بينيم؛ یعنی ما آن موج و 
شعاعی را که از چشم بیرون می‌آید و حارج می‌شود و ما را به محسوسات خارجی 
متصل می‌کند. نمی‌توانیم ببینیم. اگر بخواهيم شعاع را ببينيم دیگر خارج را 
نمی‌بینیم؛ یعنی این شعاع قابل دیدن نیست در عین اینکه تمام موجودات با این 
شعاع دیده می‌شوند. پس این شعاع آن‌قدر نزدیک نزدیک به انسان است که متصل 
به چشم و دیده انسان است! نه اينکه دیده مهم اد مر ره دنله ری شتا 
انسان است و این‌قدر نزدیک است که حقیقت !بصار و بینایی انسان به آن مربوط 
است؛ و از طرفی این‌قدر دور است که انسان نمی‌تواند آن را ببیند! حالا شما بیا 
ببین؛ اگر توانستید این شعاع را ببینید! 

در اينکه الآن این مسجد روشن است. اصلاً هیچ شکُی نیست. این مسجد 
تاریک است پا روشن؟ بچه‌ها بگویید ببینیی مسجد روشن است يا تاریک؟ روشن 
است . «روشن است»یعنی ما می‌توانیم در و دیوار را ببينيی فرش را ببينيم سقف را 
ببینیم» رفقایی را که اینجا حضور دارند ببینیم. اما آیا می‌توانیم روشنایی این مسجد 
را منهای مرئیات و محسوسات ببينیم؟ خوب دقت کنید! زود نگویید: بله آقاء 
روشن است. ما داریم می‌بینیم! اگر روشنایی را منها کنید از آنچه که شما با این 
روشنایی می‌بینید. یعنی روشنایی را ببینید بدون آن چیزی - از در و دیوار و رفیق و 
فرش و پرده و هرچه هست - که روشنایی در آن منعکس می‌شود. همین که 
بخواهید روشنایی را ببینید هیچ چیز را نمی‌بینید . و خدا خیلی چیزها نظیر این برای 
ما قرار داده, و آیه و عبرت قرار داده است برای همین معنا. 

وقتی شما کنار استخر یا کنار حوض منزلتان ایستاده‌اید. آب صاف تلالژ 
می‌کند و در این حوض می‌درخشد و موجی هم ندارد. بعد دلتان می‌خواهد عکس 
خودتان را در این آب ببینید. سرتان را خم می‌کنید و عکستان در اين آب می‌افتد. 


اگر بخواهید خود آب را ببینید و به ود آب نظر کنید که این آب چه شکلی است. 


اش شیک او اس رت اش شتا ات 
است. در این صورت دیگر خودتان را نمی‌بینید؛ اگر بخواهید از را ببینید باید 
به آب نظر نکنید تا بتوانید خودتان را ببینید. پس وقتی دارید خودتان را در آب 
می‌بینید. این آب به اندازه‌ای به شما نزدیک است که حقیقت عکستان را دارد به 
شما نشان می‌دهد؛ و به اندازهٌ یک میلیون سال از شما دور است و اگر بخواهید به 
ای هن کیت اضیاد مود نان زا مرش هشن کر اوقت که سا داوتت فوتان را 
در آب می‌بینید ولی آب را نمی‌بینید» خیلی این آب دور است و قابل دیدن نیست. 

نب حالا یک خرده ساد‌تر بگوييم. ما یک خودیت و یک شخصیّتی داریم. 
جناب‌عالی می‌گویید: من امروز نماز خواندم. آقا می‌گوید: من روزه گرفتم. بنده 
می‌گویم: من قرآن خواندم. ما صحبت می‌کنیم و شما می‌شنوید. یک «من » در ما 
هست که ما اٍتکاناً به آن «من»همة این کارها را می‌کنيم. و این مطلب جای تکذیب 
و انکار هم ندارد؛ چون هر کسی یک «من » دارد و می‌گوید: «من !» آن «من » که شما 
می‌گویید. کجاست؟ چه شکلی است؟ چه صورتی دارد؟ «من »را می‌گویم. نه بدن. 
بدن. بدن من است و غیر از من است؛ دست من غیر از من است. چشم من غیر از 
من است. فکر من غیر از من است. قلب من غیر از من است. ادراک من غیر از من 
است. اپنها همه غیر از من است. اما حود «من » چه شکلی دارد؟ چه صورتی دارد؟ 
شما تا به حال «من» را دیدید؟ این همه شما با این «من» کار می‌کنید. صبح با این 
«من» از خواب برمی خیزید. نماز می‌خوانید. درس می‌خوانید. دنبال کار می‌روید. 
عبادت می‌کنید. روزه می گیرید. نیت می‌کنید, مسجد می‌آیید. می‌شنوید. می‌گویید» 
افطار می‌کنید. بعد به مسجد حاضر می‌شوید؛ همة این کارها را اين «من» انجام 
می‌دهد. اما تا به حال این «من» را دیده‌اید که چه شکل مبارکی دارد؟! 

آقای عزیز, این مسئله خیلی مهم است! انسان خودش را اصلا ندیده است! 
اگر بگویید: ما دیده‌ايم, «من» همین صورت است! درست نیست؛ چجون صورت. 
خر او اس سل آنتکه بای بدن ما ازباشت پاش رای مات ولیک ما 
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نیستیم؛ صورت هم برای ماست اما ما نیستیم. صورتی که در آینه می‌بینید. در آب 
می‌بینید» در هر شیثی که قابل انعکاس نور است می‌بینید. این برای شماست و به 
ی ی 
سیم یاس که با خیم کیبل شودیی ضورنت هم یبط که ادن فره مراد » متصور 
شود. 

بعضی چیزها را انسان در دنیا اصلاً ندیده است؛ اما می‌تواند مثلاً در قوة 
غیالغن. شکل و ضورت یرآ او سازد؛ ما یک هواییمایی که صد تا موتو داشته 
باشد و دویست تا بال داشته باشد و صد هزار نفر آدم در آن جا بگیرد. تا به حال 
ساخته شده است؟ نه | اما شما می‌توانید تصورش کنید؛ الان یک هواپیما تضور کنید 
که زیرش صد تا چرخ است و دویست تا بال دارد و روی هر بالش هم دو تا موتور 
اتب که تفه بخهارضل با موتیی شم هی اسان ابقر ۱۳ 
می‌تواند. کاری ندارد. این شخص نجاری که اول در ذهنش نقشه می‌کشد. بعد اين 
نقشه را پیاده می‌کند. در می‌سازد. کمد می‌سازد و چیزهای دیگری می‌سازد؛ آن 
نقشه که از اوّل در خارج نبود. اوّل در دهنش می‌کشد بعد در خارج موجودش 
می‌کند. این هواپیما را هم انسان در فهنش نقشه‌اش را می‌کشد و تصور می‌کند» بعد 
در خارج می‌سازد. اما تصور کردنش محال نیست؛ زیرا چیزی است که از جنس 
ضوارت است‌و هر جیژی, که:از تخس ضورت باشد قانل تضور انبت: 

شما نمی‌توانید شجاعت خود را در ذهنتان ببینید. شما آدم شجاعی هستید و 
خودتان هم می‌گویید : من شجاعم و از هیچ چیز ترس ندارم! رفقایتان هم می گویند: 
شما شجاع‌اید و از چیزی ترس ندارید! اما شجاعتتان مثل آن هواپیما صورت ندارد 
که قابل دیدن باشد. شجاع هستید و شجاعت دارید. اما دیده نمی‌شود. فلان آقا 
سخاوت دارد. اما دیده نمی‌شود؛ سخاوت دیده نمی‌شود. فلان کس بخل دارد؛ دیده 
نمی‌شود؛ کرم دارد. دیده نمی‌شود؛ عقیده‌اش به پیغمبر اکرم خوب است. «عقیده‌اش 


خوب است» یعنی خه معا ضتووت این چه شکلی است؟ این در صورت معنای 


قابل ریت نبودن حقیقت نفس ِ 


ذهنی. به چه شکلی آمده است؟ «خحوب بودن عقیده» قابل دیدن نیست . ولایتش به 
ائمه خوب است. ربطش با امام زمان خوب است؛ اما این ربط چه صورتی و چه 

از اینهایی که صورت ندارند بگذریم. خود انسان به طریق آولی بالاتر است و 
قابل صورت نیست و صورت ندارد؛ نه اينکه آدم صورت دارد و نمی تواند ببینل 
اصلاً حقیقت انسان شکل و صورت ندارد تا اینکه انسان بتواند ببیند! 

پس آن‌قدر این حقیقت انسان از او دور است که هرچه آدم می‌خواهد آن را 
ببیند. نمی‌تواند. آدم می‌خواهد با چشم. با گوش. با زبان. با دست و با پا خودش را 
لمس کند و به وجود مبارک خودش دست بزند و آن را ببیند؛ دست می‌زند ولی 
دستش به دست می‌خورد» به پا می‌خورد؛ به گوش می‌خورد» اما دست به خود آدم 
نمی‌خورد. کما اینکه شما شجاعتتان را نمی‌توانید دست بزنید. انگشتتان را می‌توانید 
دست بگیرید اما شجاعتتان را نمی‌توانید دست بگیرید ! سخاوتتان را هم نمی‌توانید 
دست بگیرید! قابل دست گرفتن نیست! خود آدم هم قابل دست گرفتن نیست و 
قابل تصور کردن هم نیست که فکر آدم برود دنبالش و آن حقیقت را تصور کند. پس 
این‌قدر دور است که هر جچه کار کند و بدود و بخواهد صیدش کند و حقیقت مطلب 
شخصیت را بگیرد و در صقع ذهن و زاوية فکر جا بدهد. نمی‌شود. 

ذقفا مانند هو م‌مانت» ما نمی رانک ایی قوا را عشت. کنیل رو مک تلو 
بیاورید! الآن در این مسجد هوا هست يا نه؟ اگر نباشد که ما نمی‌توانیم تنفس کنیم؛ 
هست اما هوا به مشت نمی‌آید. منیت هم صید فکر و خیال نمی‌شود. پس این منیت 
این‌قدر دور اشت که ۳۹ واه ری دیده نمی‌شود؛ و از طرفی این‌قدر نزدیک 
نزدیک است که از هر کس بیرسند آقا چه کسی از همه به شما نزدیک‌تر است؟ 


از حقیقت من به من نزدیک‌تر است؟! پدر انسان هم از خود انسان به انسان 
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یات اشیان شصیت انسان ,هه آنتها بهه امظه شاد اسان به آنسان و تناو 
بستگی دارند؛ اما حود انسان بستگی اش به خود انسان واسطه نمی‌خورد. ین کتاب 
دعا به‌واسطة این رحل, قائم است بر روی زمین؛ اما رحل که به‌واسطه این کتاب 
قائم نیست. رحل به خودی خود قائم است. بنابراین موجوداتی که به انسان تعلّق 
دارند به‌واسطة حقیقت انسان به انسان مر تبطند» اما حقیقت خود انسان که به اتسان 
فر قاط تروش اس وا اس ینت وس 

شما تمام فداکاری‌ها. زحمت‌ها و رنج‌هایی که می‌ کشید برای این «من» 
است. نماز می‌خوانید برای اينکه آن «من » استفاده کند روزه می‌گیرید برای «من» 
است. دنبال کار می‌روید برای «من» است. دنبال علم می‌روید برای «من» است. 
قرآن می‌خوانید:برای: اننکه. آن .«من اتفاده. کل پسن, این مسفن به: شم 
نزدیک است! این‌قدر نزدیک است. این‌قدر به شما نزدیی است که دستتان بریده 
می‌شود و کنار می‌افتد. اما آن «من» کنار نمی‌رود؛ پا می‌افتد کنار؛ اما «من» کنار 
نمی‌رود؛ دلتان درد می‌گیرد. اما آن «من» کنار نمی‌رود؛ بدن خواب می‌رود و 
می‌افتد. اما (من ) هست ؛ بدن می‌میرد. اما باز هم آن «من » هست . برای این به 
خود انسان چسبیده است» چون اصلاً حودش است! 

حالا آن «من» چقدر به آدم نزدیک است؟ بنده الأن با آهستگی در گوشی 
یراق ۵ بت مه ک شین یهت کرو کت 
می‌کنم. شما زودتر می‌فهمید يا خودم که دارم این مطلب را برای فلانی در گوشی 
می‌گویم؟ خودم دیگر؛ چون این مطلب نجوا از من سرچشمه گرفته و پیدا شدن 


این حرف آهسته به اراده و اختیار من است. پس آن «من»با من است و من از آن 


۱ شناسی. ج ۳ ص ۱5۵ 
داز اینجاست که حکما فرموده‌اند: "لد لا یُعلّل*؛ اموری که از آثار و لوازم غیر مك ذات 


چیزی هستند. برای وجودشان دنبال علتی نباید رفت. و از چون و چرای آن نباید تفحص نمود.» 


قابل رژیت نبودن حقیقت نفس با 


نجوا خبر دارم قبل از اينکه زبان به تکلم بگشایم؛ چه برسد به اینکه حالا شما خبر 
پیدا کنید که یک آدم ثالثی هست! 

پس جقدر این «من» با من هست! چقدر با من حاضر است! وقتی آدم 
می‌خواهد وضو بگیرد و بخوابد آن «من» با او هست؛ وقتی در رختخواب می‌رود. 
آن «من» با اوست؛ وقتی در رختخواب می‌رود و «قل هو له أَحَده می‌خواند. آن 
«من » هست؛ وقتی آیةالکرسی می‌خواند. آن «من» هست؛ وقتی لحاف روی خودش 
می‌کشد. آن «من »پیش اوست؛ وقتی می‌گوید: «ای خدا!» آن «من» هم می‌گوید: «ای 
خدا!» هرچه زبان آدم می‌گوید: «ای خدا!» اوّل آن «من »هم می‌گوید: «ای خدا!» بعد 
به زبان می‌آید. بیدار می‌شود. «من» هم با او بیدار می‌شود؛ از این طرف می‌دود. آن 
«من )هم با او می‌دود؛ از آن طرف می‌دود و می‌آید در دکَان» آن امن »هم با او می‌آید؛ 
پشت ترازو می‌رود. آن «من » هم با او می‌رود؛ هرچه بخواهد از دست این «من» 
بگریزد و یک روز جدایش کند. نمی‌شود! حالا شما بیا امتحان کن! اگر توانستید 
فردا» این «من» را از خودتان جدا کنید و کاری کنید که این «من» را در خانه بگذارید 
و در را بر رویش ببندید و خودتان بيایید بیرون! این‌قدر این «من» زرنگ است که از 
داخل دیوار می‌آید! اگر شما بخواهید از خانه‌تان بیرون بيایید و «من» را در خانه 
بگذارید این «من ) مثل موج از دیوار عبور می‌کند! نگویید چگونه این «من » از دیوار 
عبور می‌کند؟ مگر موج عبور نمی‌کند؟ مگر ندیده‌اید؟ آقای دکتر! آن عکس‌هایی را 
که در این عکاسی‌ها از قلب و ریه و کبد و اينها با اشعة ماوراء بنفش و اشعة ایکس 
می‌اندازند. مگر از جامد عبور نمی‌کند! از استخوان عبور می‌کند. از گوشت عبور 
می‌کند. از آهن عبور می‌کند؛ عبور می‌کند پس مانعی ندارد که از جسم جامد هم 
عبور کند. این «من» از در و پیکر و اینها عبور می‌کند. آدم هرجا برود. او هم با او 
می‌آید؛ خیلی نزدیک است! اين‌قدر به آدم نزدیک است! اما جان من شما این «من » 


را دیده‌اید؟ اگر دیده‌اید به ما معرفی کنید! هر کدام از شما که این حقیقت هستی 
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خودش را دیده است. بیان کند که به جه شکل است! این‌قدر نزدیک و این‌قدر دور! 

این تقریب برای این بود که قدری مطلب نزدیک بشود. حالا بياييم سراغ 
خدا. خدای علی اعلی که جسم نیست تا انسان ببیند؛ اگر جسم باشد» در ردیف 
جسم انسان است و از خود انسان خیلی پایین‌تر است. چون خود انسان یک منیتی 
دارد که دیده نمی‌شود و گفتیم جسم از آثار اوست. آن‌وقت خود خدا جسم باشد؟! 
شکل و اندازه هم ندارد تا آدم بتواند تصورش کند. 

شما یک طیاره فرض کنید که یک سرش در مشرق عالم و یک سرش در مغرب 
عالم است. یعنی بزرگی‌اش به اندازهُ تمام عالم است؛ افرادی که در آن نشسته‌اند همة 
عالم هستند, راننده‌اش میکائیل و اسرافیل و جبرائیل و اینهاء از این بالاتر هم می‌شود؟ 
اما باز هم اندازه دارد! ولی خدا مافوق اندازه است. وقتی مافوق اندازه است» صورت 
ندارد. وقتی صورت ندارد» قابل تصور نیست. انسان آن چیزی را می‌تواند در قوة 
متخیله‌اش تصور کند که قابل شکل باشد؛ شکل, ملازم با حد و اندازه است؛ پس 
چیزی که حد و اندازه ندارد. دیگر شکل ندارد و چیزی که شکل ندارد قابل تصور 
نیست؛ پس خدا قابل تصور نیست. هرچه ذهن انسان بدود و بخواهد یک صورت و 
شکلی از خدا با دوربین بردارد. خدا مدام از دست او فرار می‌کند و عقب می‌دود و 
پشت آن ستون می‌رود! آدم تا می‌خواهد با این دوربین یک شکلی بردارد. خودش را 
پشت آن ستون مخفی می‌کند؛ مثل افرادی که قایم‌موشک‌بازی می‌کنند. تا خودش را 
نشان می‌دهد و انسان می‌آید او را بگیرد. می‌رود مخفی می‌شود. می‌رود و آدم را دور 
می‌زند! باز هم یک لحظه اشاره‌ای می‌کند. تا می‌آید نشان بدهد. مخفی می‌شود. خدا 
خودش را به انسان خوب نشان می‌دهد! یک‌مرتبه می‌آید جلو! اما شما تا بیایید با 


او هم که جلو می‌آید. با صورت که نمی‌آید. او با حقیقت می‌آید و شما را 


علّت امتناع صورت جسمانی یا خیالی یا عقلی داشتن خداوند ۱۹۱ 


تکان می‌دهد؛ و شما می‌خواهید او را با صورت صید کنید. ولی او قابل صید 
تفای لا ای فرسای هه اتتفس آن همه الم یه عکیا بو تور کان 
فرموده‌اند که: «خدا در تصور نمی‌آید!» حرف تمامی است» او قابل تصور نیست. 
تمام دستگاه خود ذهن انسان مخلوق خدا 7 است» و موجودی که دارای 
حد و صورت نیست. و دارای اندازه و انتها نیست. نمی‌تواند در یک موجود 
محدودی که دارای ظرفیت مشخصی است جا بگیرد. 

پس نه تنها خدا دیده نمی‌شود بلکه اصلاً به فکر هم نمی‌آید! قابل تصور 
هم نیست! پس چقدر این خدا دور است! این‌قدر دور است که هرچه آدم بخواهد 


۱. نهج البلاغة (عبده» ج ۱.ص ۱۶: 

«مدّ له الذی لا یلع مد القاتلون, و لا بمجی نع العادُون, و لا یدّی حتَه المُجتهدود. 
الذی لا یُدرکه بعدٌ افمم. و لاینلهٌ موض الفطن, الّذی یس لته حدٌ دود و لاا نع موجوث 
و لا وَقتْ مَعدوت و لا أجل تمدوذ. فطرّ اقلایق بقدرّتهه و تشر الریاح برحته و وت بالصخور 
مَیّدان آرضه.» 

امام شناسی. ج ۰۱۲ ص ۳۹۱: 

«تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است. آن خداوند که به کیفیت مدح و ثنای او 
نمی‌رسند جمیع گویندگان و سخن‌سرایان. و نعمت‌های او را به شمارش درنمی‌آورند عموم 
حسابگران» و پاس حق او را ادا نمی‌نمایند همةٌ کوشش‌کنندگان, آن خداوند که همت‌های 
بلند پرواز با اراده‌های تیز و دوربین را توان آن نیست تا او را دريابند. و فهم‌های گران و 
اندیشه‌های عمیق و غوطه‌ور را قدرت آن نه تا خود را به او برسانند و وی را ادراک کنند. آن 
خداوند که برای صفات او حدٌ و تشخّصی نیست, و نعتی موجود نمی‌باشد. و وقت و زمان قابل 
شمارش نیست. و مت دراز و طولانی وجود ندارد که بدان منتهی گردد. با قدرت کاملةٌ خود. 
عالم نیستی را شکافت. و خلایق و موجودات را از آن پدیدار کرد و بادهای زنده‌کننده و 
حیات‌آفرین را به رحمت واسعة خود بپراکند. و با سنگ‌های سخت و کوه‌های صلب. زمین خود 


را میخکوب کرد تا از اضطراب و تکان و لرزش باز ایستد.» 
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آدم خودش را می‌زند. گریه می‌کند. فریاد می‌کشد. می‌رود بالای پشت بام و 
نماز می‌خواند. سر برهنه می‌کند که می‌خواهم ببینمت! بار خدایا می‌خواهم تو را 
ببینم ! عاشق تو هستم و می‌خواهم تو را ببینم! دیوانه می‌شود و سر به بیابان‌ها 
می‌گذارد تا عدا را ببیند؛ اما حدا که دیده نمی‌شودا افرادی در همین عشق و محبت 
دیدن خداء قطعه قطعه می‌شوند و از دار دنیا می‌روند» اصلاً از بین می‌روند و خدا 
هم دیده نمی‌شود؛ چون خدا دیده نمی‌شود و اصلاً قابل دیدن نیست. حالا اگر این 
خودش را بکشد. به‌واسطه اینکه او می‌خواهد خودش را بکشد. خدا که صورت 
نمی‌شود. و نمی‌تواند صورت بشود. چون اگر صورت بشود خدا نیست. 

او باید این راه را درست پیدا کند و ببیند خحدا چه قسم قابل دیدن است. و از 
آن راه برود. خدا قابل دیدن نیست که به صورت دربیاید و انسان آن صورت را ببیند. 
اگر خدا به صورت دربياید آن صورت یکی از مخلوقات خداست. نه خود خدا. 

نجوا یعنی آهسته صحبت کردن. دو نفر که با همدیگر آهسته صحبت 
می‌کنند. می‌گویند نجوا کردند. سه نفر که با همدیگر آهسته صحبت می‌کنند. 
می‌گویند این سه نفر با همدیگر نجوا کردند. شب‌های ماه رمضان شما مناجات 
می کی بعتی آز که دن با ملد یت می کنیل ی کی هم بر بیدا نمی کند: 

در قرآن مجید داریم: هیچ سه نفری نیستند که با همدیگر نجوا کنند الا 
اینکه خدا چهارمی‌شان است. و هیچ پنج نفری نیستند که نجوا کنند الا اينکه خدا 
ششمی آنهاست. و هم‌چنین هر چند نفری که باشند خدا یکی در میان آنها است. 

اگر در یک مجلس صد نفر با هم صحبت کنند. خدا صد و یکمی‌شان است؛ 
اما دی کی هه شک ین رد اهاست» با فا میتی وبا ان 


۱ سوره محادله (۵۸) آیه ۷ 
«مّا ییکورت من جوی تثة لا هو رَابعَهم ولا معا هو سادسبم ولا دی من لك ولا کنر لا هو 


مق این ما ارآ 


کیفیت حضور خداوند در همة زمان‌ها و مکان‌ها ۱۹۳ 


بشوند صد و یک؛ آنها چهارتا هستند. این هم بشود پنجم. آن یک یکی است که 
تمام اینها را در شکم خودش گرفته و اینها در وجود او حل هستند و وجود اینها به 
وجود آن واحد, قائم است؛ نه وحدت عددی, خدا که وحدت عددی ندارد." حالا 
که خدا از همة موجودات به همةّ موجودات نزدیک‌تر است و موجودیت هر 
موجود به وجود خدا قائم است. خدا کجا نیست؟! هیچ جا! 

همین‌طور که مثال زدم شما یک جایی پیدا کنید که شما خودتان نباشید؛ 
بیایید دگان اما خودتان نباشید. نماز بخوانید اما خودتان نباشید. خودتان را بگذارید 
منزل و بیایید؛ نمی‌شود! چون همین که می‌گویید: «من » یعنی «خود»! قبل از اینکه 
بگویید: «من » خودتان دارید می‌گویید : «خود»! شما می‌گویید: آقا من می‌خواهم 
یک انسان در خارج ببینم» یک آدم در خارج ببینم به من نشان بدهید ! من می‌گویم : 
آقاجان تو که می‌گویی من می‌خواهم آدم ببينم. این کلام که از شما صادر می‌شود. 
از یک آدم دارد صادر می‌شود؛ پس قبل از صدور این کلام خودیت شما آدمیت 
شماست. پس قبل از اینکه بخواهی ببینی. دیده‌ای. 
بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود او نمی‌دیدش و از دور" خدایا می‌کرد " 

پس انسان نمی‌تواند شخصیت و حقیقت خودش را ببیند» ولی محتاج به 
هنیک ری هر یی مک اس کات ات 4 
صورت. چون صورت یکی از دستگاه‌های تق خلقت انسان است و قبل از 
دستگاه صورت و ذهن و قوای متخیله. انسان حقیقتی دارد قائم به خودش, آن 
خقفت یی زا اراک من که 

تما شمه شرفیان را دراک نمی شوه هه این فون ود ان را اراک 


۱. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیت وحدت حضرت حق. رجوع شود به له شناسی. ج ۲ص ۲۰۸. 
اج ل: درد. 
۳. دیوان حافظ. غزل ۱۱ 
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می‌کنید که از هرچه غافل باشید. از خودتان غافل نیستید! از خودتان غافل نیستید! 
الآن من دارم برای شما صحبت می‌کنم و تمام حواس شما اینجاست. الآن اگر یک 
زنبور از زیر پا بياید و شما را بزند. فوراً و بدون اختیار پایتان را جمع می‌کنید! یعنی 
این حقیقت ذات به اندازه‌ای در نزد خودش حاضر است که در وهلة اول از هر 
تا تتووانی را نیگاه ی کیت و در وه سای کازهای فیک ان راعش اکر در 
عالم خواب که شما خوابیده‌اید. یکی سوزن به پایتان فرو کند. فورأً پایتان را جمع 
می‌کنید؛ یکی آب بریزد روی صورتتان فوراً و بدون اختیار از جایتان می‌پرید؛ یکی 
شما را از رختخواب برگرداند. شما خواب هستید ولی خودبه خود برمی‌گردید. چه 
کسی به شما می‌گوید برگرد؟ آن‌وقت که وه عاقله کار نمی‌کند! آنجا همان حسّی 
مشغرل فالتا است, که دای ره دنت اسان استی هه دات اسان سفن دشن 
حاضر است. 

ولی هیچ وقت ذات انسان از خودش غافل نیست. ممکن است که انسان از 
موجودات خارجی غافل باشد. انسان به موجودات خارجی فکر نمی‌کند و هیچ 
عالمی را هم نمی‌بیند, انسان ممکن است از دست و اجزاء حودش غافل بشود؛ 
یعنی این‌قدر در خودش فرو برود که دستش را فراموش کند و واقعاً اگر به انسان 
بگویتل ۶ (دستتت کدام است؟» نتواند بگوید. و دست راست و چپش را نشناسد. 
ممکن است که انسان این‌قدر فکرش را در خودش فرو ببرد که بدنش را فراموش 
کند. ممکن است که انسان این‌قدر در خودش فرو برود که قوای باطنی خود را مثل 
حس مشترک. قوةٌ حافظه و قوّة خیال. اينها را فراموش کند؛ اما حقیقت خودیت 
خود را نمی‌تواند فراموش کند. چون «خود» است فان (خود». همیشه با انسان 
است و قابل جدایی نیست. 

پس چقدر این «خود» به آدم نزدیک است. به طوری که اصلا قابل گفتن 
نیست! چون همین که می‌گوییم «خود » این حقیقت خویشتن و وجود. ساخته شد. 
این «خود» نتيجة اصل وجود است. و بقية چیزها به برکت این درست شده‌اند! 


قوام تمام آثار و لوازم موجودات به حقيقت وجود. و قیام وجود به ذات حق تعالی ۱۹۵ 


زنی را که آرایش می‌کنند. لباس عالی تنش می‌کنند. یک گردنبند مروارید 
گردنش می‌اندازند. یک دستبند عالی به او می‌بندند. گل و گیره به سرش می‌زنند. و 
انواع و اقسام زینت. همه این زینت‌ها متعلّق به خود اوست. این زینت‌ها در رتبهة 
متأعر است؛ اما اصل خحودیت او باید باشد تا زینت‌ها ملحق به او بشود. دست. 
چشم. گوش و... اعضایی است که به انسان ملحق است؛ اما خودیت انسان در 
اصل است؛» و وقتی خودیت انسان در اصل است» آن خودیت از خود انسان قابل 
جدایی نیست. در تمام موجودات این خودیت هست. و این خودیت. یک حقیقت 
واحد است. بدن دست. پا. چشم. گوش. سنگ بودن این سنگ. خاک بودن این 
خاک این فرش این کوه. این در. اين دیوار این گوسفند. اين گاو این موجودات؛ 
همة اینها از لواحق و آثار وجودند. حقیقت وجود و آن خودیتی که برای اصل 
وجود است. برای خود وجود است و نمی‌شود نباشد. یعنی انفکاکش قابل تصور 
نیست. پس حقیقت این وجود که قائم به خداست. خدا از هر موجودی به آن 
موجود نزدیک‌تر است. 

به جان همه شما قسم که خیلی عزیزید. خدای علی آعلی از خود ما به خود 
ما نزدیک‌تر است! از آنجایی که وقتی می‌گوییم: «خود» هیچ چیز نزدیک‌تر به این 
(حوده نیست؛ ولی دا جلوتر از این خودیت است؛ آنوقت چگونه می‌شود که 
انسان یک مطلبی را بگوید و او نفهمد؟! نفهمد یعنی چه؟ چگونه می‌شود یک 
مطلبی را بگوید و او حاضر نباشد؟! او قبل از خودیت ما. هست. و خودیت ما و 
وجود ما معلّق به اوست! 

این مطلبی را که ما می‌خواهیم بگوییم. اوّل فکر می‌کنيم اراده می‌کنيم و 
نقشه‌اش را در ذهنمان می‌کشیم. اين مطالبی را که الآن من دارم به شما می‌گویم. 
بدون اراده که نیست. منتها آن‌قدر تند و مسلسل‌وار اين اراده و اختیار می‌آید و 
مطالب را ردیف می‌کند که قابل ادراک نیست و انسان نمی‌تواند از یکدیگر جدا 


کند ولیکن بالأخره قائم به تفس است. اگر این مطالب از نفس من جدا بود. قابل 
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ادراک نبود. این استماع شما از حقیقت شما جداست؟! اگر جدا بود برای شما قابل 
ادراک نبود. 
پس این حقیقت ما که این مطالب به آن قائم است. قائم به خداست؛ یعنی 
خدا ال وجود دارد. و ما در مرتبة دوم و کلام و استماع در مرتبة سوم؛ پس 
همین‌طوری و بدون ما استماع نمی‌شود. و ما هم بدون خدا نیستیم. 
این معنای «َرْب فُشَهدّ الْجوی» است! خدا نزدیک است به‌طوری‌که از 
نجوای هر کس خبر دارد؛ نه تنها از نجواء از نیت و اراده‌ای که انسان با خودش دارد 
هم خبر دارد: 
یا من «یِعلَمْحتة آلاغین ما مّفی اَلصُدُور4 :ای کسی که بر داری 
از آن چشم‌هایی که نگاهش از روی خیانت است و از آن اندیشه‌ها و 
فکرهایی که قلب و دل مخفی می‌کند. » 
انسان ممکن است اندیشه‌های بدی داشته باشد ولی برای مردم بیان نکند» 
خیال‌های بدی کند اما همان خیال بد را مخفی می‌کند و فقط خود خدا خبر دارد. 
خیلی این مسئله عجیب است. خیلی عجیب است! این حرف را چه کسی 
می‌فهمد؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید : 
و کل سین مرت باثباتها الکراع الکاتبین لین وله بحفظ ما یکون متی. 
و جَعََم شهودا عَلَ مع جوارحی. و کنت نت الرّقیب عَلَِ من ورائهم. و 
الشَاهد لیا خفی عنهم؛ و برمتك أَخفیه و بضلك سره" 
خدایا آن گناهان مرا بیامرز! همة گناهان من را بیامرز! خحب. یک گناهانی 
است که انسان می‌کند و همه هم خبر دارند؛ آدم ریش‌تراش ریشش را می‌تراشد و 
۱. سوره غافر (4۰) آیه ۱۹. 
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همه خبر دارند. آقشن مک اد کر رطار آخستشی کتان بو هه من تابر آ دز که 
کراوات آویزان می‌کند و برای صحت کار خودش هم می‌گوید: «آقا یک دستمال 
نظیفی است!»و همه می‌بینند. ولی نمی‌شود سر خدا کلاه گذاشت! 

یک گناهانی است که مردم نمی‌دانند؛ آدم در ذهنش یک نقشه‌ای کشیده که 
فردا فلان کار را انجام بدهد. فلان معاملة ربوی را بکند. فلان خیانت را بکند. فلان 
جرم را بکند. کسی هم نمی‌داند. چون این نقشه فقط در ذهن انسان است و مردم 
تمی‌دانند اما نلانکه ی داد آنملانکه‌ای که علاوند بر انشان فوکل کرده انست :و 
آنها از عالم صورت و فکر انسان خبر دارند. زیرا ملائکه مال عالم برزخ و عالم مثال 
و عالم صورت‌اند. و آنها از آنچه که در عالم صورت باشد خبر دارند. تا انسان یک 
نیت بد می‌کند آنها آن نیت بد را ضبط می‌کنند و در وجود خودشان عکس‌برداری و 
ضبط می‌کنند . پس آدم حق خیال بد هم ندارد. 

از آن گذشته. انسان یک نیاتی را هنوز نیت نکرده و فکر نکرده و نقشه 
نکشیده است که چگونه کلاه زید را بردارم؛ اما در ذهنش قوه‌ای است که آن قوه 
تحریکش می‌کند که یک شلنگی باید بیندازی و یک کار فلانی باید بکنی. و هنوز 
هم تصوّر نکرده است. آن قوه‌ای که دارد او را تحریک می‌کند» اصلاً صورت ندارد؛ 
و این ملائکه‌ای که در ذهن‌اند و می‌توانند آن موجودات صوری را بنویسند از آنجا 
خبر ندارند. آنجا یک دسته ملائکة دیگر هستند که خود آن ملائکه هم صورت 
ندارند. آنها از این خبر دارند و یادداشت می‌کنند» یعنی حقیقتشان را می‌دانند. 

از این بالاتر و لطیف‌تر در خود قلب و دل انسان یک خطاهایی هست که با 
دل و مرکز تراوش افکار خمیر شده و آنها موجب می‌شود که انسان را سک بزند و 
تحریک کند و آن خیانت را که از صورت خارج است انجام دهد. چه کسی آن را 
می‌بیند؟ دیگر آن را ملائکه هم نمی‌توانند ببینند! اما خدا هم نمی‌تواند ببیند؟! 
چطور خود خدا نبیند. درحالتی که آن گناهی که با قلب سرشته شده. مال انسان 


انیک و استان,مال خداست ؟! پس از خدا مخفی نیست. 
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و کل سین مرت باثباتها الکراع الکاتبی اّذین وله بحفظ ما یکون متی. 
و جَعَلَُم شهودّا علّ مع جوارحی. و کنت آنت الرَقیبَ علّ من ورائهم و 
الشاهد لا خفی عنهم. 

حضرت امیرالممنین می‌فرماید : 

«خدایا بیامرز تمام گناهانی را که ملائکة بزرگوار و کرام‌الکاتبین خود را 
موکُل کردی بر من که آنها را ثبت و ضبط کنند. و بیامرز و از بین ببر و قلع 
و قمع کن ماده آن گناهانی که در اصل وجود با خمیر و سرشت توآم است 
وملانکه را به آنها دسترسی نیست و نمی‌وانند آنها را یادداشت کنند و 
نمی‌فهمند این مومن چه گناهی دارد.» 

«علاوة بر این ملائکه. تو هم بالای سر اين ملائکه بر آنها رقیبی و شاهدی 
به آن چیزهایی که از نظر این ملائکه مخفی است و اینها هم نمی‌توانند 
درک کنند. اما تو می‌فهمی .» 

و برَتك أَخفیتّه؛ «به رحمت خحودت پوشاندی.» و بفضلت سَتَرتّه؛ «و به 
فضلت روی آنها پرده کشیدی.» حالا هم که از تو تقاضا می‌کنیم. نمی‌خواهد روی 
آنها پرده بکشی و بپوشانی» بلکه اصلاً آن گناه را بردار! فرق است بین اينکه آتش 
باشد و انسان یک چیزی روی آن بکشد. یا اینکه اصلاً آتش را خاموش کند. اصلا 
قلع و قمع کن ! و بفضلك سره 

و آن تفر حظی ین کل خر آنلته ال آخر.! 

پس بنابراین چه چیزی از نزد خدا مخفی است؟! هیچ چیز! اگر انسان برود 
بالای آسمان هفتم برود زیر طبقة هفتم زمین. مشرق عالم. مغرب عالم. عالم ماده 
را بگردد. میلیون‌ها سال در عالم طبیعت حرکت کند. در فضا برود. در کرهُ قمر 


برود. مریخ برود. هرجا دلش می‌خواهد برود. «انسان» رفته است؛ آیا می‌تواند 
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ارتتا ات خودش را بگذارد و آنوقت برود؟! نه! خدا را هم نمی‌تواند بگذارد و 
برود. خدا همه جا هست. 
هو آلذی نی الما له وق الأْرَض 4+ «در بالای آسمان‌ها خدا 
خداست و روی زمین هم خدا خداست .) 
الآن خدا کجاست؟ در بالای آسمان‌هاست يا پایین آسمان‌ها؟ روی هواست 
يا روی زمین؟ يا در این مسجد است؟ یا در این مسجد هم نه از این هم به خود ما 
نزدیک‌تر است! از لباس ما نزدیک‌تر است به گوشت ماء به پوست ماء به عنصر ما؛ 
به سلول‌های ماء به فکر ماء به انديشة ماء به حقیقت وجود ما! آن‌قدر خداوند احاطه 
دارد که اصلاً این لفظ احاطه برای تعبیر است! ما قائم به خدا هستیم خدا هست و 
ما به نور او هستیم؛ نه اينکه ما هستیم و خدا از خارج احاطه دارد. این غلط است. 
ریات هس ور این سونها سای اس وی وف این مها 
استوار است. این سنگ‌های مرمری که روی این دیوار قائم می‌شوند. اینها هم قائم 
به مسج استا, شما تالا می توانید تضوو کنید. که این: سننگ‌های: هرمز به: ذالت 
خودش قائم باشد و نه بنای مسجد. آن‌وقت مسجد یک سیطره‌ای از خارج بر اینها 
داشته تاش ۲ قاط ات : 
وجود ما قائم به خداست؛ یعنی اوّل خداست و ما از شئون خداییم «کلَ 
یوم هوق شأن»." ما ظهور خدا و مظاهر خدا و مخلوق خدا هستیم؛ یعنی خدا 
واجب است و ما ممکن. آنوقت چگونه ما هستیم و خدا بر ما مسیطر و محیط 
نیست؟! خدا محیط است؛ یعنی یک وجود سعی نسبت به ذات ما دارد قبل از 


وجود ذات ما. 


۱. سوره زخرف (4۳) آیه ۸6. 
۲. سوره الرحمن(۵۵) آیه .۲٩‏ معاد شناسی» ج ٩‏ ص ۳۵۱: 
«هر روز خداوند در اراد خاص و شأن جدیدی است.» 
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ی 


آية «وغن قرب له من حبّل الورید» راجع به این مطلب است. و «لذ یتلقی 
لقن عَن یمین وعن الشمال قعیدٌ * ما بلفظ من قول | له رقی عتیك» کار 


۳۳ 


آية ما بکور من موی نله لا هو ربعم ولا مه لا هو سادستمه و 
دی من ولا آکترلا هو مَعَهُم ین ما اوآ" همه‌اش راجع به این است. 

و ان‌شاءالنه به بر کت خود. این دا اگوی این حقیقت. توخیل برای, اسان 
منکشف بشود. آنوقت آدم می‌فهمد که خدا قابل دیدن نیست. آدم چه چیز را 
ببیند؟ آدمی نیست که بتواند خدا را ببیند! اينکه می‌خواهد خدا را ببیند. مثل پر 
کاهی است که روی دریایی افتاده و می‌خواهد دریا را ببیند. این پر کاه اگر خودش 
وی ند فقط می‌تواند آن مقداری از آب را ببیند که روی آن افتاده؛ اما غیر از آن را 
هم می‌تواند ببیند؟! 

این بلبلی که در اين باغ است. فقط می‌تواند آن گلی را ببیند که روی آن 
نشسته است؛ اما کجا این بلبل می‌تواند این باغی که بزرگی آن صد میلیون فرسنگ 
است. ببیند ؟! این ماهی‌ای که در دریاست. فقط در آن مقدار آب اطرافش می‌تواند 
گردش کند؛ نه اينکه بر تمام دریا احاطه داشته باشد. 


۱. سوره ق (۵۰) آیه ۱۸-۱0 معاد شناسی. ج ۱ ص ۸۷: 

«و ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیک‌تريم # در آن هنگامی که دو فرشتة بزرگوار ما که 
از طرف راست و چپ نشسته و بر آعمال خیر و شر او اْلاع دارند * هر فعلی که از نیک و بد 
انجام دهد تلقّی نموده و بگیرند و ضبط کنند. و هیچ گفتاری از او سر نزند مگر آنکه آن دو فرشتة 
رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند.» 

۲. سوره مجادله (۵۸) آیه ۷. روح مجرد. ص ۳۷۵ 

«هیچ گونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در میان سه نفر نیست مگر آنکه خداوند چهارمین 
آنهاست. و در میان پنج نفر نیست مگر آنکه او ششمین آنهاست؛ و پایین‌تر از اين مقدار هم 
نیست و بیشتر از این مقدار هم نیست مگر آنکه او با آنهاست هر کجا که باشند.» 
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این خسی که روی آب‌های راکد حرکت می‌کند. هیچ نمی‌توانند به قعر دریا 
بروند؟! رودخانه‌ای که یک جای آن مقداری آب رفته داخل و آنجا راکد است. مثلا 
از وسط رودخانه آب می‌گذرد ولی یک زوایایی پیدا کرده و آنجا آب ایستاده است؛ 
آنوقت حیوانات کوچکی روی آب می‌دوند. بعد ترمز می‌کنند. بعد دو مرتبه 
می‌دوند این طرف و آن طرف؛ اینها را خس می‌گویند. خس و خاشاک یعنی آن 
حیوانات ریزی که روی آب حرکت می‌کنند. خاشاک هم آن علف‌ها و هرزه‌ها 
است. این خس‌ها هیچ می‌توانند به قعر اقیانوس بروند و از آنجا خبر پیدا کنند؟! 
این خس‌ها فقط روی آب‌اند و یک سانتیمتر هم نمی‌توانند زیر آب بروند. 
زندگی‌شان روی آب است. به این طرف و آن طرف می‌روند تا یک پشه را بگیرند 
و صضنیك کنند: 

به کنه ذاتش خرد برد پی» اگر رسد خس به قعر دریاا 

یعنی هنگامی عقل انسان به کنه ذات خدا پی می‌برد. که این خس به قعر 
دریا برسد. ولی هیچ وقت نمی‌رسد؛ پس هیچ وقت فکر آدم به کنه ذات حدا 
نمی‌رسدا! 
عقا شکار کس نشود دام از گر کانجا همیشه باد به دست است دام را" 


و باه تغامکلا این تسه که ات تارادا تصور ک بااضو ری وا 


۱. مصرعی از میر مشتاق اصفهانی. روح مجرد. ص ۵۰۵: 
به عقل نازی حکیم تا کی: به فکرت این ره نمی‌شود طمی 
به کنه ذاتش خرد برد پی؛ اگر رسد حس به قعر دریا 
چو نیست بینش به دیده دل. رخ ار نماید تو را چه حاصل ۱ 
که هست یکسان به چشم کوران. چه نقش پنهان چه آشکارا 
۲ خ ل: بازچین. 
۳ دیوان حافظ . غزل ۷. 
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در ذهن بیاورد؛ نه. این حرف‌ها نیست. راه لقاء خدا این است که انسان پی ببرد 
تعاطا شا وی اه دا اه او ف یرت ازن رات ار 
است. و وجودش از شئون اوست. و در مقابل ذات او هیچ است؛ یعنی خدا 
موی تصوواشی راس فتاسل ی میم توسرویاعادر لس که لا زا دراگ کل 
و صل اللّه علل محمد و آله 


ترجمة فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق بت 
ام له اذی لیس له مُنازغ یْعاولةٌ و لا شبیة یشاکِلهُ و لا هرز یعادت 
هر یه الا و تواضع لِعَطمیه العظیا فلع بقدوته ما شام 
اد له دی تجیینی حیتَ آنادیه» و یس عَلَ کل عَورة و آّ اعصیه. و 
عم امه عَلَ قلا آجازیه.! 
[«ستایش مختص پروردگاری است که هیچ ذاتی را یارای نزاع با او نیست 
تا با او هم‌طراز و هم‌سنگ شود. و مانندی برای او نیست که همسان او 
گردد. و پشت و پناهی نیست که او را پاری رساند. 
در مقام عزت خود. عزیزان را ذلیل و خوار می‌گرداند. و بزرگان در قبال 
عظمت و بزرگی او به حضوع و خشوع درمی‌آیند. بنابراین با قدرت و 
توانایی خود به آنچه خواست و مشیت او است» دسترسی خواهد داشت. 
حمد مختص خدایی است که در هنگام خواندن و التماس. مرا اجابت کند 
و زشتی کردار و رفتار مرا با کرم و بزرگواری خویش بپوشاند و نعمت 
خویش بر من روا دارد. درحالی که من در مقام شکر و ستایش او برنمیآیم 
(و به رفتار خلاف خود ادامه می‌دهم (معلق) 


آعوذٌ له من الشیطان ار جیم 
بسم الله الرحهن الرحیم 
و صَل اللّه عل محمّد و آله الطاهرین 
و لعنه له عل آعداتهم َجَعین من الان لل قیام یوم الدّین 


فکم من مَوهبة مُنة قد عطانی؛ «چه بسیار از بخشش‌های گوارایی که به 
ما داده‌ای!» 
دیدید بعضی اوقات که خسته هستیم. هوا هم خیلی خیلی گرم است. و 
تشنگی هم این‌قدر شدید است که می‌خواهد ما را از پا در بیاورد - نمی‌دانم برای 
یتحار با له باه ۱ مک اس هراق کش تک یه ال فلا نموه 
ولی برای من کراراً پیش آمده است؛ در بعضی از سفرهای فصل تابستان؛ یک 
تشنگی‌های خیلی خیلی زیاد. تا حدی که می‌خواهد انسان را از پا در بیاورد! - 
آن‌وقت اگر در این حال کسی یک کاسة آب یخ به انسان بدهد. این آب یخ را که 
انسان می‌خورد. چه اثری روی آن تشنگی او می‌گذارد؟! و در آن حال. چقدر اين 
آب برای او گوارا است! این آبی که حیات‌بخش است؛ یعنی معادل با زندگی است 
و به انسان زندگی می‌دهد. این را می گویند: هنیء و گوارا. 


۲۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس نهم 


چه بسیار از این قسم بخشش‌هایی که خدا به انسان کرده است! مرض‌هایی 
داشتیم تا سر حد موت. برگردانده است؛ گرفتاری‌هایی داشتیم که به بن‌بست 
برخورد می‌کردیم. باز کرده است؛ راه و روشی که انسان داشت و یک راه و روش 
حطرناکی بود و اگر در آن راه و روش می‌ماند مسلماً اهل معصیت و اهل زندقه و 
اهل کفر بود» خدا راه را تغییر داد و انسان را در صراط عدالت و ایمان قرار داد. 
همه اینها نعمت‌های خداست و گواراست؛ یعنی بر روح می‌نشیند. وقتی راه 
معصیت بسته شد و به راه طاعت تبدیل شد. این طاعت برای او گوارا است؛ چون 
طاعت با روح انسان مناسبت دارد. مثل قبیته و حریره‌ای که انسان اوّل افطار 
می‌خورد. اول افطار شیری داغ می‌کنند و حریره‌ای درست می‌کنند؛ اول افطار برای 
ی ان فا ریا کار تیا 
بگیرد! طاعت هم با روح انسان مناسبت دارد. یعنی غذایی است راحت‌الحلقوم؛ اما 
معصیت حکم چیزهایی دارد که گلو را می‌خراشد و پاره می‌کند. 

بعه بسیار از بخشش‌های گوارانی که دا در مدت عمر به ما داده اشت! از 
آن وقتی که متولّد شدیم تا به حال» شب و روز به صورت‌ها و کیفیات مختلف. در 
این نعمت‌ها و بخشش‌ها هستیم. و آدم نمی‌فهمد چیست و اصلاً دارد از کجا 
می‌آید ! واقعاً نمی‌فهمد ها! 

امروز بیست و یکم ماه رمضان بود. و من در خودم احتمال نمی‌دادم بتوانم ماه 
رمضان صحبت کنم؛ نه شب و نه روز. آن وقتی که روزه نمی‌گرفتيم هم حالم مساعد 
نبود و قوه نداشتم؛ حالا که ماه رمضان است و روزه هم می‌گيريم داريم صحبت 
می‌کنیم و خسته هم نمی‌شویم و از پا هم در نمی‌آییم! خودمان هم تعجب می‌کنیم! من 
امروز روی منبر تقریباً یک ساعت و بیست دقیقه صحبت کردم ! بعد از اینکه مرشد اکبر 


خواند. من دیدم یک‌چنین قوه‌ای دارم که اگر این مقدار بخواهم صحبت کنم حاضرم! 


۱. لغت‌نامة دهمخد/ : «جوزاغند: شفتالوی خشک کرده را گویند که مغز گردکان در میان آن آکنده 


تدوین حقیقت عالم ماده بر اساس تزاحم ۳۹ 
درحالی که قبل از ماه رمضان اصلاً احتمال نمی‌دادیم؛ می‌دیدید که بنده گاهاً حال 
نداشتم و بعضی شب‌های سه‌شنبه نمی‌آمدم یا می‌آمدم و یک خرده قرآن می‌خواندیم 
و حال صحبت کردن نداشتم و بلند می‌شدیم می‌رفتیم. این مدد از خداست. نه از ما. 

خدا می‌خواهد به آدم نشان دهد که سفت کردن و شل کردن دست من 
است. اگر من چیزی بدهم. همه کاری می‌کنی؛ و اگر رها کنم می‌میری! اگر یک 
سوزن به اين بادکنکی که پر از باد است بخورد. بادش خالی می‌شود! این 
ماشین‌های کنار خیابان. وقتی بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. یک فیسی می‌کند و 
چرخ‌ها می‌خوابد. بعد از مدتی صاحب ماشین می‌آید و می‌گوید: ای وای چرخ‌ها 
خوابیده است! دیگر نمی‌داند که بچه‌ها بازی کرده‌اند. اين قدرت و تمام اين 
منیت‌ها یک فیسی می‌شود و از بین می‌رود. همة این مددها از احية خدا است. 

انسان یک موجودی است که تمام عالم و تمام کائنات دشمن او هستند؛ 
چون این عالم ماده, بر اساس تزاحم است . عیناً مانند حیواناتی که در بیابان هستند 
و همه می‌خواهند برای ادامه معاش خود. همدیگر را پاره کنند. همه مردم و 
حیوانات و اینها نیز در عالم و اجتماع داعی دارند بر اینکه انسان را از بین ببرند و 
هه با و وک و یقت :هشن انسان» دشن هس و ار شستسان رسد این کار 
رای کنیل !1 ول دا اسان وا جومیان هزاران دشمن سفط ام کنا, 

حالا خوب است انسان از مادرش بپرسد دربارٌ آن بلاها و مرض‌هایی که در 
زمان کودکی به سرش آمده است! این بچه‌هایی که متولد می‌شوند. آن‌قدر لطیف‌اند 
که هر روز در معرض آفت مرگ‌اند! یک باد به آنها بخورد می‌میرند؛ یک اختلال 
پیدا کنند. یا با یک غذای نامناسب به اسهال مبتلا می‌شوند کارشان تمام است! خدا 
به چه قسم این مادر و این پدر و این دستگاه و ... را منظّم کرده است! چه علاقه و 
عشقی داده. و چه قسم گرفتاری‌ها را بررطرف کرده است! حالا اینها گذشته از 
رخ است که جلاویدا فز بسفان عاوران به ضورت اسب فراز دادهی آمراضی از 
گرفتاری‌ها و دشمنان و موانعی را که انسان در عالم وجود دارد. برطرف کرده 
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ات مین اهنا ق یاهع تم راصو مان شنک بگه مرردز رد 

انسان مورد تهاجم هزاران مرض است. تعداد مرض‌ها در هر لحظه چندتا 
است ؟ آقای دک تعداد مرض‌ها چند تاست؟ خواهید گفت: مرض‌هایی وجود دارد 
که هنوز خودمان هم نتوانستیم حساب کنیم که مثلا این چشم چند گونه مرض دارد! 
کیف به اعضای دیگر!! اما سلامتی یکی است؛ انسان سالم یکی است» کسی که نه 
مرض چشم داشته باشد. نه گوش. نه دل و نه کلیه. آن‌وقت خدا انسان را در میان این 
امراض سالم کرده و به انسان در مقابله با هزاران مخاطره اراده و توجه داده است. 

ی 
اعلی حضرت ابراهیم خلیل را در آتش نگه داشت. خدا شيشه را در دل سنگ نگه 
فیردار دا شمه ال شه‌هایی کف بت ازوش یت اس سل انن ها رارجر 
شکم سنگ : ۱[ 
شب تاریک وتکستان نو ش و هست یت قدح از دست مو افتاد و نشکست 
نگهدارن دهاش نیک و نگه داشت ‏ والااصد قدح نفتاده بشکست! 

مو: یعنی من . شب تاریک است و سنگستان؛ و من هم دارم در حال مستی 
می‌روم. قدح و کاسه از دستم افتاد و نشکست؛ درحالی‌که قدح بالای طاقچه است 
و شما می‌روید و می‌بینید که ترک خورده است! 

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هاییل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟!" 

آن وقتی که انسان در آن دریای طوفانی و موج و ابر و تاریکی قرار گرفته و 
کشتی در گرداب افتاده و هر آنٌ در شرف غرق شدن است و مرگ را جلوی چشم 
خود می‌بیند که اگر هم بمیرد. دیگر کسی او را غسل نمی‌دهد. کفن نمی‌کند. نماز 


۱. دیوان بابا طاهر . 
۲. دیوان حافظ. غزل ۱. 


وصول موجودات عالم امکان به نهایت درجه کمال خود با دعا و حمد پروردگار ۱۲۳۲۲۱ 


نمی‌خواند. بلند لا ٍله لا الّه نمی‌گویند. مراسم تشییع جنازه انجام نمی گیرد باید 
در دریا بیفتد. و ماهی‌ها منتظرند که فوراً او را تکّه‌تکّه کنند و بخورند و قبر او در 
دل این ماهی‌ها واقع می‌شود اگر در آن وقت این کشتی استوار به‌سلامت به کنار 
ساحل بیاید و انسان پایش را روی خحاک بگذارد و بگوید: «احمد للّ!» این می‌شود 
موهبة هنیة؛ عیناً مانند آن آب سرد می‌ماند! چقدر خدا از این مواهب نشان داده 
است ! لٍل‌ماشاءالله. 
و عظيمة وفة قد گفانی؛ «چه بسیار کارهای مشکل و سخت و پیش‌آمدهای 
ناگواری که خدا آدم را گذرانده و خودش کفایت کرده است.» 
و هِجَة مُوْقّة قد آرانی؛ «چه بسیار مناظر قدرت. آیات خوش. چیزهای 
دلرب و دلفریب و روائع و مناظری معجب که موجب خوشایند انسان 
توخو ی فا اب اسان تعان دام اسع!) 
بنابراین سزاوار است که ما خدا را ثنا کنیم و بگوييم عجب خدای خوبی 
ی 
فأْنی علیه حاما+ «پس من چنین خدایی را ثنا می‌کنم از روی حمد؛ 
(یعنی او را تعریف و تمجید می‌کنم.)» 
خدا نعمت‌هایی داده است که قابل پاداش نیست. بخشش‌های گوارایی داده 
است که نمی‌توانیم به خدا برگردانیم و ما را از مهالک و مهمّاتی کفایت کرده و 
نجات داده است که نمی‌توانیم تلافی کنیم. چه بسیار مناظر خرمی که با آیات 
خوش به انسان نشان داده است. که از ما ساخته نیست تلافی کنیم | 
ما همة این چیزهای خوب را از خودمان می‌شماریم؛ آنوقت می‌خواهیم 
چه کار کنیم ؟! «فأْنی له حامدّا» فقط می‌گوییم: به‌به خدایا کار خوبی کردی! 


آخر از ما که بیش از اين برنمی‌آید! نهایت درجة کمال ما این است که یک ثنایی 
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کنیم؛ این نهایت درجة کمال یک موجود ممکن است! ما نمی‌توانیم پا از دايرٌ اين 
کار فراتر بگذاریم و خودمان را به مقام وجود برسانیم. 

پس خدا را حمد می‌کنیم و می‌گوییم: به‌به! خدایا؛ تو همه چیز هستی. این 
همه قدرت داری, ما را از مراحل مخوف نجات دادی» از پرتگاه درءٌ هلاک و مرگ 
رهانیدی. امور ما را هنیء و گوارا کردی. و هرچه به ما می‌دهی. موهبت و 
عطاست؛ و خرید و فروش نیست. 

اگر خدا می‌خواست. هر چیزی را که به انسان می‌داد» در مقابل پاداش می‌داد 
و می‌گفت: آقا جنسی را که می‌دهم. به شما می‌فروشم! مثلاً این آبی را که می‌دهم 
می‌خوری. به شما می‌فروشم. لاآقل در مقابلش مثل این آب را باید به من بدهید. 
پس دیگر انسان آب را نخورد. و همان آبی را که می‌خواهد بخورد. پس بدهد! یا 
باید در مقابل نفسی که می‌کشید به من چیزی بدهید! آن‌وقت اگر خدا می‌عواست 
از انسان پاداش بگیرد وضع چطور می‌شد؟! پس دارد همه‌اش را مجانی می‌دهد. 
کسی هم نمی‌تواند پس بدهدا 

و ره مَُبْحا «من خدا را با تسبیح یاد می‌کنم.» 

ی 9 عم هم ی 3۳ ۳۰ 
می‌گویم که عیب و نقصی نداری؛ ذکرم با تسبیح است و نایم با حمد. می‌گویم: 
«سَبحانٌ ری الأعل و بخمده؛ یعنی من تسبیح می‌کنم و تسبیحم را ملازم و مقارن با 
حمد قرار می‌دهم.» او را از عیوب میرا می‌دانم و به صفات کمال. ملیس. 

حمد می‌کنم او را بر این نعمت‌هایی که داده است. و او را تسبیح می‌کنم بر 
اینکه این خدا خواب نیست. عاجز نیست. جاهل نیست. و تمام این نعمت‌هایی را 
که به ما داده در عین علم و قدرت و اختیار داده است؛ پس این خدا سزاوار حمد 


است. خدایی که هرچه به انسان می‌دهد. مجانی می‌دهد و توق پاداش هم ندارد. 


۱ همان . 


میزان و صبر و بردباری پروردگار ۳۳ 


مد له الذی لا منك حجابه و لا یغلق بایه؛ «حمد اختصاص به خدا 

دارد. خدایی که حجابش پاره نمی‌شود و درش بسته نمی‌شود.» 

لا یرو شاوی ون شاه وشن رازه تن کی 

و لا میب آملّه» «کسی هم که آرزو داشته باشد غدا ناامیدش نمی کند؛ پس 

همه را راه می‌دهد .» 

ویسنرعل کل عورو و انا اعصیه. ۱ 

اول که فرمود: «حجابش هتک نمی‌شود.» مقصود. آن حجاب عصمت 
است؛ هیچوقت خداوند هتک حجاب نمی کند و سراثر و اعمال و مخفیات انسان را 
ظاهر نمی‌کند» و دائماً حدا ستاز العْیوب است. پس مردم هرچه تمرد و عصیان و 
مخالفت کنند. نعره بکشند, خدا را سب و شتم کنند. در راه غیر خدا حرکت کنند و 
هر کاری بکنند. این خدا به اندازه‌ای متين و راقی و غنی و اصیل است که به این 
چیزها از میدان درنمی‌رود و خودش را مقابل مردم قرار نمی‌دهد. 
می‌گویند : بعضی از افراد هستند که دوست دارند همیشه جنگ و دعوا کنند. 

فک وکا آدم دعوا نمی‌کنند. خسته‌اند! خلاصه کارشان این است. نزدیک 
غروب که می‌شود می‌آیند در کوچه و خیابان و یک دعوا و جنجالی راه می‌اندازند. 
دوتا فحش می‌دهند. دوتا می‌خورند و دوتا می‌زنند و یک چاقو می‌زنند؛ آنوقت 
راحت می‌شوند و به خانه می‌روند! این بیچاره از صبح تا به غروب مدام می‌خواسته 
دعوایی پیش بیاید. ولی پیش نمی‌آمده است؛ حالا حودش می‌خواهد ایجاد دعوا 
کند! یک‌وقت کسی را قرین خودش می‌بیند و آن هم برای دعوا آماده است؛ ولی 
یکوقت یک شخص متین عاقل آرامی را می‌گیرد و می‌خواهد این بلاها را سر او 
بیاورد و خستگی خودش را سر او در کند! او چه کار می‌کند؟ هرچه این سر به سرش 


می‌گذارد؛ اما آن آقاست و نمی‌تواند که سر به سر این بگذارد! 


۱ همان . 
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خدا هم این‌طور صبور و بردبار است که مدام مردم ی بل عربده می کشند» 
داد و فریاد می‌کنند: به چه دلیل خدا هست؟ با هزار و یک دلیل ثابت می‌کنیم که 
خدا نیست! پیغمبر خدا یعنی چه؟ وحی یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ چه کسی 
رفته از آنجا خبر بیاورد؟ نماز چیست ؟! اینها را چه کسی گفته است ؟!» 

جار زد آن جارجچی مسخره ۳ وه ازع 
این مطالب 3 همین‌جا گفته‌اند ها! در روزنامه نوشتند! می‌دانید جارچجی 


مسخره یت ۱ یعنی پیغمبر اکرم که فرمود: «الدنیا مزرَعَة الا 6 فونامد 
چاپ می‌کردند و به دست مردم می‌دادند. به خصوص در مشروطیت به اینجا کشید 
کاری می‌خواهید بکنید و جولان بدهید! 

اینها آمدند و جولان‌هایشان را دادند و دادند و دادند تا اينکه همة اینها با بدبختی و 


فلاکت و نکبت. و به بدترین وضعی مردند! تاریخ اینها خیلی عجیب و تماشایی است!! 


۱. معاد شناسی. ج ۷ ص ۷۱: 
«وقتی که مشروطیّت امضا شد. فکلی مآب‌ها و غرب‌زدگان به نام آزادی قلم و بیان داد سخن 
دادند و در روزنامه‌ها شروع کردند به هرزه گویی! اوّلین منطق آنان مسخره کردن پیغمبر و امام و 
دین و ایمان و قرآن بود. و هر روز یک فصل مشبعی در این زمینه می‌نوشتند. روزنامة ناهید - که 
نمی‌دانم هم‌اکنون نویسنده‌اش زنده است یا مرده است - در روزنامة خود اشعاری علیه پیغمبر 
اکرم گفت؛ از آن جمله این بیت است که: 

بضتتاز نود اق جتارجچی مسحخره الستتا ها مه ال ره 

۳ ِ ۳ ۶ 

روزنامةٌ حبل المْتَين کلکته منتشر می‌شد و در هر نوبت فصلی در رد دین و پیغمبر و ایمان و 
روضه‌خوانی و گریه و عزاداری بر سید مظلومان حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌آورد؛ حجاب 
و عفت زن‌های مسلمان را به باد تمسخر می‌گرفتند. اين اشعار ایرج میرزا است؛ ببینید چگونه 
شیفتةٌ مناظر فرنگ شده و لخت و عریان بودن زن را سمبل ترقی و تکامل و آزادی می‌داند!» 
«دنیا محل کشت و کار برای نتیجه و بهره در آحرت است.» 


گشوده بودن باب رحمت الهی بر تقاضای آرزومندان ۳۵ 


اما این خدا چقدر صبرء چقدر تحمل چقدر بردباری و چه عجایب و 
غرائبی دارد! هرچه به او بد بگویند. اصلاً کرامت خود را تکان نمی‌دهد و به روی 
مبارک خودش نمی‌آورد و می‌گوید هر جولانی که می‌خواهید. بدهید؛ عکس‌العمل 
جولان خودتان دامن‌گیر شما می‌شود! من به شما بدی نمی‌کنم؛ چون من خدای 
خوبی هستم. و از آدم خوب. بدی سر نمی‌زند. از خدا بدی تراوش نمی‌کند. بدی 
عکس‌العمل خود شماست و ببینید چه به سرتان می‌آید؛ این معنای مکر خحداست. 
«ومَکروا ومکر ال وله خر لمبکرین». ۱ 

حالا شما تعجب می‌کنید که چگونه این حرف‌ها انتشار پیدا کرد؟! و از اینها 
هم بالاتر! امّا خدا به جای خود اخم و ناله نکرد. هر کس را در موقعیت و منزلت 
خودش نگه داشت. 

و لا یِعلَق بابه؛ «و در خدا هم بسته نمی‌شود.» 

ی شر رخ یی که تخت تن که و ورصاعتی فت ان اسان سر ان: 
جماد ملک جن و انس هر جا و در هر ساعتی می‌توانند با خدا راز و نیاز کنند؛ چون در 
هر ساعتی و در هر مکانی که باشند. هستند. و هستی آنها عاریه‌ای است. هستی آنها 
هستی خداست. یس آن خدا با شما هست و همیشه راه مناجات با او وجود دارد» پس 
در خدا بسته نمی‌شود پاسبان و حاجب هم ندارد اذن دخول و خروج هم نمی‌خواهد. 

۱ ولا برد سافلهه ره کش که انا سوال ق تقاضتا ام کند ردشن نمی کتل ی 
هر سالی کند. می‌شنود و می‌پذیرد و جزا و مکافات به او می‌دهد. و همان 
روز دل سائل را به‌دست می‌آورد؛ اگر امروز نداد فردا یک چیزی به او می‌دهد یا 
می‌گوید : ببینید دلش چه می‌خواهد. به او بدهید. 
ات سل که ارزو لا دای کدف لس کی 


۱ سوره آل‌عمران (۳) آیه ؟۵. معاد شناسی. ج ۵ص ۳۰۸ 


«مردم مکر نمودند و خداوند مکر نمود. و خداوند بهترین مکر کنندگان است.» 


۳۹ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس نهم 


امل: یعنی آرزومند و آرزوکننده. اگر آرزوی خدا دارد. آن‌قدر از مظاهر 
جمال به او می‌دهد که سیر شود؛ یعنی حورالعین می‌خواهد. بهشت می‌خواهد. 
عسل می‌خواهد. حل مسائل علمی می‌خواهد. مغفرت و از اینها می‌خواهد. خدا 
نا امیدش نمی کند و به او می‌دهد. 
وفیها ما تقتهیه لانشن وت آلأغیرن واشم فیها خلدورت4؛ «خدا در 
بهشت آنچه را که نفس‌ها می‌خواهند و اشتها داشته باشند و چشم‌ها لذّت 
ببرند. به انسان می‌دهد .» 
حالا تا مقدار اشتها چقدر باشد. و مقدار لذتی که چشم می‌برد چه باشد؟ هر 
کنن به اتذازة اشتها وبه اندازه لذتی که جشمش برد خدا به آو می‌دهد. و اگر آن 
که امیدوار به حداست. خود خدا را آرزومند است. خدا خودش را می‌دهد؛ چون او 
یره )نوی ی ان مس 
آحمد له الذی یمن این و ینمی الصَاحین و یرفْعْ المُستَضعَفينٌ و 
یم المُستکبرین و یلك مُلوگا و یستَخلف آخرین." 
یی اهزاس یه مرا دا رو دای مد اراد ات بو کرمتای وا دی ام 
امن و امان خود آسوده می‌کند و نگهداری می‌کند و به آنها امنیت می‌دهد. و 
صالحین و مردمان صاحب صفا و پاکی را از همة شراشر اهواء و آراء مبطله 
و آرزوهای باطله و از همة مضرات و گزندها و شرور نجات می‌دهد.» 
دا صالحین را نجات می‌دهد؛ یعنی با اينکه تمام مسائل و فحشا و منکرات 
و زشتی‌ها و مفاسد در دسترس آنهاست و آنها هم می‌دانند که در معرض اينها قرار 
دارند» ولی نجاتشان می‌دهد و مسیرشان را برمی گرداند. 
اگر یکی از آن طرف آتش وارد شود و از طرف دیگر آتش بیرون بیاید و 


اصلاً حرارت آن آتش به بدن او هم نخورد. این معجزه نیست؟! 


۱. سوره زخحرف (۶۳) آیه ۷۱. 


ظهور نمودن شهوات زندگی دنیوی, به صورت آتش در روز قیامت ۳۷ 


۳9 
م ور 


وان جنک لا واردها کان عَل ریت تما میا « نم دُنجی آلزین اتقو در 
«تمام شما باید وارد در جهنم شوید! این امر حتمی پروردگار است. # آن 
افرادی را که دارای تقوا هستند. نجات می‌دهیم. و ظالمین با زانو به رو به 
آتفن اس افتتیم) 
از پیغمبر اکرم سژال کردند: «یا رسول الله. شما هم وارد آتش می‌شوید ؟!» 
فرمود: «بله, اما ما مانند برق عبور می کنیم .»" 
آتش در قیامت از مظاهر همین شهوات زندگی دنیاست. توجه به عالم کثرت 
ی بت که خر انععابه: ان صورت درمی‌آید. بعضی از افرادی که در این دنیا 
و غیر از دنیا و اطفاء شهوت و سیر کردن شکم و ریاست. هدف دیگری ندارند. و 
همان افرادی هستند که در ان می‌روند. وجودشان ی است ی در 
جهنم‌اند. 
زمانی که آنها را در این دنیا آوردند آنها دیگر می‌خواهند در این دنیا بمانند 
و قصد حرکت ندارند. اگر خدا عالم مرگ را برای آنها مقدر نمی‌کرد. آنها 
جنایت» و با همین حب ریاست. و با همین زشتی‌هایی که اهل جهنم دارند دو 
میلتون سال فن این دبا تمانند؛ مقها عبر کم اند ومی‌ت هی لا اکر اختیان داسک 


۱. سوره مریم (۱۹) آیه ۷۱و ۷۲. 
۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون کیفیت عبور همة افراد از جهنم رجوع شود به معاد شناسی. ج ۸ 
ص ۲۲ - ۰.۰ 
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خودشان باشد که نمی‌روند. و به خاطر همین دو. سه روز دنیا این معاصی را انجام 
دادند و در آنجا هم به خاطر نیتشان مخلدند. و باید در جهنم زندگی کنند و 
این ۱ 

[باری» انسان در دنیا قدم می‌گذارد؛ شواه از مکتب انبیا استفاده کند و یا 
نکند. و سیر خود را در دنیا می‌کند و می‌میرد و در باطنش راهی داشته است که به 
تربیت انبیا به کمال و تمام رسیده و یا نرسیده است؛ بالاٌخره در باطن خود پیوسته 
بظر کز و شیم دنه اس تفر ا مت که شک تیسخا: 

این راهی که انسان در دنیا به سوی خدا داشته است. در عالم قیامت ظهور و 
بروزی دارد؛ چون سابقاً دانستیم که تمام موجودات و افعال این عالم ماده و طبع و 
عالم ملک و شهادت, در آن عالم غیب و ملکوت یک صورت ملکوتی دارند. " یکی 
وهای وا فا یو سک رف شین سس ای تسا کت وود 
مبذاً خودء که در آنجا صورت ملکوتی‌اش همان صراط است. 

ق شک سک که" این ضر اط زا انسان دبا داقه اسان ونر هر کسن 
در دنیا یک صراط دارد. در آخرت هم همان صراط را به صورت ملکوتی آن عالم 
دارد. و صراط دنیا که در عالم طبع و ماده, در عالم شهوت. در عالم غضب. در عالم 
اوهام و اعتباریات. دنیا را اداره می‌کند. و روی امور اعتباریه پیوند می‌دهد و 
موجودات متفرق را بر اساس همین اعتبار به هم متصل می‌کند. باید در قیامت 
ورام کز یبود او وت ملک انیت داش اش 


س 


۱ جهت اْلاع بیشتر پیرامون خلود بهشتیان در بهشت و دوزخیان در جهنم. رجوع شود به 
معاد شناسی. ج ۰ص ۳۷/۹۵ 

۲ قابل ذکر است که ادامة سخنرانی به طور کامل. مفهوم نبود. منتها چون مطالب مطرح شده در 
ادامةٌ سخنرانی» قریب به مضمون با قلم حضرت علامه طهرانی قلاسن الله تشر وت هل کتاب 


۹ رجوع شود به معاد شناسی. ج ۲ص ۲ ۲ 


عبور تما افراد از جهتم ۳۹ 


بنابراین تمام افراد بشر که در دنیا آمدند و از دنیا می‌روند. اصل ظهور و بروز 

دنیا در قيامت. جهنم است. و راهی که انسان از دنیا به بهشت دارد صراطی است در 
جهنم که باید از آن عبور کند و به بهشت برسد. چون هر چیزی که انسان را از خدا 
دور کند جهنم است. و مراد از دنیا زندگی کردن بر روی زمین نیست. بلکه زندگی 
کردن در عالم تعلّقات است؛ هر فردی که در دنا می‌آید تعلفاتی پیدا می‌کند. که 
ظهور و بروز این تعلْقات جدا کننده و غافل کننده از خدا در آخرت. جهنم است. 
در آیه شریفه داریم : 

«وان ینک لا وارذها ان عَلی ریت حتما مب * نم نی آلنین ائقوا ونر 

الطلیرت نب جیّا.ا 

«و یک فرد از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم می‌شود! و این حکم ای 

پیغمبر حکم حتمی و قضاء لازمی است که پروردگارت بر عهده خود 

نهاده است # و پس از ورود در جهئم ما کسانی را که تقوا پیشه ساخته‌اند 

نجات می‌دهیم؛ و می گذاريم که ستمگران در دوزخ به رو به زانو در افتاده؛ 

پله و رها بمانند.» 

و آیات قبل از این چنین است: 

ول لسن أیذا ما يث لسوت رخ یام آولا بذکر آلونسن نا 

حلقتهٌ من قبل وم يك شا * فَبلک لَنَحرنهُم والسیطین ثرٌ لنحضرَهر 

تن عم این هم ول با صلّ 4 

«و انسان چنین می‌گوید که: آیا اگر من بمیرم هرآینه به‌طور یقین زنده از 

میان قبر بر خواهم خاست؟ #* آیا این انسان نمی‌داند که سابقاً هیچ چیز 


نبوده. و ما او را از هیچ آفریده‌ايم؟ # ای پیغمبر! به پروردگار تو سوگند که 


۱. سوره مریم (۱۹) آیه ۷۱و ۷۲. 
۲. سوره مریم (۱۹) آیات ۱ - ۷۰. 
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ما انسان و شیاطین را محشور می‌کنیم و سپس همه را به زانو در افتاده. در 
اطراف جهنم حاضر می‌سازيم # و پس از آن ما از هر گروه و دسته‌ای آن 
کس را که طغیان و سرکشی او بر خداوند رحمان شدیدتر باشد بیرون 
می‌کشیم #* و آنگاه آن افرادی را که سزاوارتر به آتش دوزخ‌اند. البتّه ما 
بهتر می شناسیم .) 
باری, از جملة وان یُنکم لا وَاردها4 که نه تنها اطلاق دارد. بلکه نص در 
تعمیم است. و حصر بین نفی و اثبات است؛ استفاده می‌شود که تمام افراد بشر 
بدون استثناء: کافران. منافقان, ممنان همه و همه وارد جهنم می‌شوند. 
از رسول خدا پرسیدند: آیا شما هم وارد جهنم می‌شوید؟ فرمود: «آری. ولی 
ما مانند برق خاطف. به سرعت عبور می کنیم !» 
وقتی این آیه وارد شد. در روایت است که آن‌قدر رسول الله گریه کردند که 
زمین تر شد. و بعد به دنبالش این جمله آمد: «ْم ننّی لین انوا ودرا لظلیرت 
فیها جییا4. چون تمام امت را خدا به جهنم می‌برد. و بار تمام امت به دوش رسول 
خداست و او حمیم و دلسوز است بر آنهاء لذا گریه می‌کند از روی ترحم. 
حال باید دید سرّش چیست که همه وارد جهنم می‌شوند؟ 
سرش این است که جهنم در آخحرت مظهر دنیاست در اینجاء و انبیا و ائمه و 
اولیا هم در این دنیا آمدند. پس همه در جهنم آمدند» و از این جهنم باید به بهشت 
بروند. چون دنیا پل آخرت. و جهنم پل بهشت است. و رسیدن به بهشت و مقام 
قرب حضرت حق, بدون آمدن در دنیا و مجاهدات نفسانیه ممکن نیست؛ پس همه 
باید در این جهنم بیایند و سپس خلاص شوند. 
آن کسانی که مانند پیامبران در دنیا می‌آیند و می‌روند و هیچ آلوده نمی‌شوند 
زژنگاوبزی دنا را به ود نمی گیرنله و زن و فرزند و کست و تجارت آنها رااز 


خدا باز نمی‌دارد؛ آنان به سرعت برق از آن عبور می‌کنند. و به مصداق آية شریفه: 


کیفیت عبور پیامبران و اولیای الهی از صراط "۳۳ 


«رجال لا تلهییم ره ولا بیم عن ذگر له واقام له ولیتم آلزگزة َافون 
ما تکقلب‌فبه القلوب والاتصه. ۱ 
«مردانی هستند که هیچ خرید و فروش و کسب و کار آنان را از یاد خدا و 
اقامة نماز و دادن زکات باز نمی‌دارد. و از روزی که دل‌ها و چشم‌ها در ان 
روز دگرگون می‌شود سخت در هراس‌اند.» 
ادا وتا تفه لاف بز ها تسه اس تایتر | برد ری دفل ی انعم 
دهد . 

و بنابراین چون از طرفی در دنیا آمده و رفته‌اند. پس در جهنم آمده‌اند و 
خارج شده‌اند؛ و از طرف دیگر چون در اینجا محبت دنیا را به خود نخریدند و 
آلوده نشدند. لذا در این دنیا وقوف نکرده‌اند و چون برق گذشتند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این جهان -یعنی در روی زمین - 
شصت و سه سال درنگ فرمود ولی یک لحظه در دنیا نبود. دنیا یعنی تعلّق و 
محبت به غیر خدا و دل‌بستگی به زینت‌های آن. و گرایش به عالم غرور و باطل؛ 
پس پیامبر در روی زمین درنگ کرد ولی در دنیا درنگ نکرد. و چون روی زمین 
آمد بدون یک لحظه تأمل و توقف بر ریاست و جاه و حب مال و ساير تعلقات 
دنیویه» «کالیرق الخاطف» به اه ان نت 

دنیا یعنی عالم اعتبار. حقایق را کنار زدن. و به اعتباریات مشغول شدن, و 
پشت حجاب ظلمانی ماندن. و از سطح انسانیت تنازل نمودن و در حدود افکار 
بهائم و شیاطین ژیست گرادن. خقدن زند کین رسول الله این‌چنین بوده است؟! هیچ 
هیچ! اصلاً زندگانی پیغمبر اکرم این‌چنین نبوده است؛ پیامبر اکرم در تمام مدّت عمر 
تا هنگام رحلت. یک دقیقه مانند مردم دنیا روی هدف و مقصد دنیا زندگی نکرد! 

در روایت داریم که: «انبیا و اولیا از صراط. کالبرق الخاطف می گذرند.» شما 


۱. سوره تور( 0۳8 ابه ۳۷ 
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هنگام برق‌زدن آسمان. آسمان را دیده‌اید؟ چگونه آن برق به شما می‌رسد و چشم 
زا یره اف کت وتا قمیی بیرخت آنها از ضراط غیوونمی کتک :دنا با ات و ما 
باید از جهنم بگذرند. انبیا که به عالم اعتبار وارد شدند ولیکن عبورشان زمانی طول 
نکشید. چون دل ندادند؛ در آنجا هم از صراط چون برق می‌گذرند. 

از انبیا و ائمه و اولیا گذشته. افراد دیگر که در درجات مختلف پایین‌تری 
هستند و به دنیا دل داده‌اند» به حسب اختلاف درجات و بستگی آنها به دنیا عبورشان 
مختلف است. 

افرادی در دنیا آمده‌اند و مومن هم بوده‌اند. ولیکن برای وصول به مقام 
توحید و قطع علاقه کلیه از دنیا دچار ابتلائاتی می‌شده‌اند؛ آنان هم از صراط عبور 
ی کففلم غایه اسر تهبه آن سرت که بدس غیت ناد: 

افرادی اهل آخرت هستند و نمی‌توان آنان را از اشقیاء شمرد. بلکه از 
اصحاب‌الیمین اند اهل گناه هم نیستند. ولی آن عشق و شور و جذبة اهل توحید که 
چون جرقة آتش. اوهام و اعتبارات را بسوزانند. در سرشان نیست. و دنبال خدا هم 
می‌گشته‌اند ولی نه با آن همّت برنده و عزم کوبنده و با آن سرعت قاطع. اینها از 
روی صراط مانند آدم اسب‌سوار عبور می‌کنند. آتش هم به آنها نمی‌رسد؛ اما به 
همان مقداری که چون اسب‌سواری از پلی عبور کند و در زیر آن آتش باشد به او 
حرارت می‌رسد. به همان مقدار اصحاب‌اليمین در طول عبور از صراطء گرمای 
آلقی زا اخاس مي تهانید: 

و بعضی دیگر در عین آنکه از اصحاب‌الیمین هستند. اما این‌قدر پاک و 
پاکیزه نیستند و قدری تقصیر و خطا هم نموده و گناهانی هم داشته‌اند و خداوند 
آنان را آمرزیده؛ اینها از روی پل مانند آدم پیاده عبور می‌کنند. 

«اَذین یبن کبتیر لام ولو جش المع ان لوغ ۱.4 


۱ سوره نجم (۵۳) آیه ۳۲ 


کیفیت عبور ظالمان و کافران از جهنم و یا خلود آنها در آتش ۳۳۳ 
«آن کسانی که از گناهان کبیره و قبائح اعمال اجتناب می‌ورزند. مگر از 
خطاها و گناهان کوچک. چون پروردگار تو ای پیغمبر. مقام مغفرتش 
بسیار باز و وسیع است.) 

این‌چنین افرادی همان‌طور که بعداً در بحث شفاعت خواهد آمد. بدون 
تشاغیت یه بهشست ی روند )ول العه مان کت که تشوراهد‌سفاه باده از زری ین 
پلی عبور کند البتّه مشکل‌تر است از کسی که با اسب می‌رود. لابد منظر آتش را 
بیشتر می‌بیند» و از حرارت آن بیشتر متأثر می‌گردد. 

بعضی از افراد مرتکب گناهان کبیره شده‌اند. ولی چون دارای ایمان راسخ 
بوده‌اند مورد شفاعت قرار گرفته‌اند؛ اینها آهسته و لنگان می گذرند. 

و افراد ظالم و کافر به جهنم می‌افتند؛ و چقدر جهنمشان طول بکشد. خدا 
می‌داند! البتّه درجات ظلم و کفر مختلف است؛ آن‌قدر باید بمانند تا آتش آنها را 
تطهیر کند: یک ماهء دو ماه یک سال» دو سال ده سال» هزار سال» خدا می‌داند 
سمل زمر رو قاس تاه هر از ها استو نا مایت وفل تا 
تا بیرون آیند. مگر افرادی که در آتش مخلدند. یعنی به‌طور جاودان باید بمانند؛ 
آنان افرادی هستند که وجودشان آتش شده است و ان‌شاءالله تعالی در بحث جهنم 
از ضو فص اه آنضو الا نیقی انش کسگو و اها قیف ۲ 

کسانی که از آتش بیرون می‌آیند. در حوض کوثر غسل می‌کنند و آن تاریکی‌ها 
و خرابی‌ها به برکت ولایت از بین می‌رود و پاک و پاکیزه به بهشت می‌روند. 

آپا این صراط بر روی جهنم زده می‌شود و یا در داخل آن است. ما در 
این‌باره روایتی نداریم؛ ولیکن روایتی را که شارح مطالب مذ کوره است در مجمع 
البیان از ابن‌مسعود نقل می‌کند که: 


۱. رجوع شود به معاد شناسی. ج ٩ص‏ ۳۳۹ 
۲. رجوع شود به معاد شناسی. ج ۰ص ۳۳/۹ 


۲۳۶ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس نهم 


۳ مر ره رل رز 2 ۳ 1 2 7 و 2 
عن سول اللّه صَل الله علیه و آله و سَلم. قال: «یردٌ الناس التار ثم بصدون 


3 


و 
۳ 


باعمیم؛فأرم کم الق نم مر الزیج. نع کحضر ارس نم الزاکب. 
مد الرجُل. نع کمشیه.» 

«از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که فرمودند: 
مردم به‌واسطة اعمالشان داحل در آتش می‌شوند و سپس از آتش خارج 
می‌شوند؛ پس اول آنان به سرعت برق چشم از آن گذشته مانند سرعت 
وزش باد. و از آن گذشته مانند سرعت اسب تندرو در حال دویدن. و پس 
از آن مانند شخص سواره. و پس از آن مانند سرعت کسی که می‌دود؛ و 
1 


للع صل عل محمّد و آله و سلم 


ترجمة فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق ۲۲۳۵ 


امد له قاصم البارین. مُبیر الظالمين. مُدرلٍ اماربین. تکال الظألِمينَ. 
صریخ الُستَصر خی وضع حاجات الطالیین مُعتَمَد امن 

این پل ال مه یه درم ال وس اهاز ی فرعفت ل رم هه 
عیارها. و تموجٌ البحاز و من یسب ی غمرایها.! 

[«حمد مختص خدایی است که در هم شکنندة زورگویان و هلاک‌کنند؛ 
ستمکاران است. فریاد رس افرادی است که از ستم و جفای ظالمان خانه 
و کاشانة خود را رها نموده‌اند و در اطراف و اکناف به دنبال پناهگاه و 
مأمنی» آواره و سررگردان‌اند؛ آن‌که ظالمین را به سزای کردارشان می‌رساند 
و به فریاد و التجاء فریادرسان گوش می‌سپارد. و تنها جایگاه طلب و 
تقاضای حاجتمندان و دردمندان و نیز مورد اعتماد مومنین است. 

ستایش از آن خدایی است که از مهابت او آسمان ها و ساکنین آن به لرزه 
دیهان اهاط ای رف بو دوه ان وهآ 
به حرکت و تلاطم درآیند.»] (معلّق) 

امد له اآدی یلق و م بخلی. و برژف و لایر و هم و لا یطعَم و 
یمیت الاحياء و بحي الموق و هو خی لایموث. بیده ار و هو عل کل 


[«حمد مخصوص خدایی است که خلق می‌کند درحالی که خود مخلوق 
نیست» و روزی دهد درحالی‌که خود مرزوق نیست. و طعام بخشد 
درحالی که خود بی‌طعام است. زندگان را بمیراند و مردگان را زنده کند 
درحالی که خود پیوسته زنده و حی لایزال است و مرگ و نیستی بر قامت 
او نمی‌نشیند. و خیر و برکت فقط از دستان مفیض او به‌سوی بندگان و 
شین ساد ی ساره ای برش ات فاد و رانا اشت:] رسعی) 


۲ همان ص ۱۶۱ فقراتی از دعای شریف افتتاح. 


۳۳۹ 


شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس نهم 
او مر ی هی هس مس ی 2 مر 2 2 
اللهَمْ صَل علل محمٍّ عبدك و رسوك و آمييك و صَفيك و خبيبك و خبرَتَك 
ی 2 و1 مس ۲ مس سم 
و آزکی و آنمی و آطیّبٌ و أَطهَرُ و آسنی و آکثر ما صَلِیتّ و باکت و تَرَمت 
و تحتنت و سَلمت عَل خی من عبادكٌ و آنبيائك و رَشْلِك و صَفوَتَكَ و آهل 
الکرامَة لك من خلقك. 
[«بار پروردگارا! درود خویش را بر محمد. بنده و پیامبر و امین بر وحی و 
رسالت و برگزیده از میان جمیع خلائقت. و بهترین مخلوق تو در عالم 
وجود. و نگه‌دارنده و پاسبان بر سر و رمز عالم کون و تبلیغ‌کنند رسالت 
و پيامت به‌سوی مردم. بفرست؛ درودی با فضیلت‌تر و نیکوتر و زیباتر و 
کامل‌تر و پاک‌تر و متعالی تر و شایسته‌تر و طاهرتر و عالی‌تر و بیشتر از هر 


۳-9 


۱۳۹ 


آعودٌ له من الشیطان ار جیم 
بسم الله الر من ال حیم 
و صَلْ اللّه عل محمّد و آله الطاهرین 
و لعنه له علن آعدائهم آجعین من الان لل قیام یوم الدّین 


الم و صَل عَل عَلم آمیرالمومنین و و رسول رَبّ العالمينَ. عَبدك و 
یف و احی سول و مك عَل غلوك و یی الکبری وال لقظیم. 
«بار پروردگارا! رحمت خود را بفرست بر علی که امیرممنین و وصی 
رسول رب العالمین است. و بنده و ولیت و برادر پیغمبرت و حجتت بر 

تمام خلق و بزرگ‌ترین آیت تو و خبر بزرگ!» 
امیر: یعنی حاکم؛ أمَرٌ: ی حَکم؛ امیرالممنین: یعنی حاکم. صاحب آمر» 
صاحب فرمان و صاحب اختیار بر مژمنین. و این لقبی است که پیغمبر به 
امیرالممنین علیه السّلام دادند. و همه بعد از غدیر خم حضرت را به امیرالممنین 
یاد می‌کردند." و با آن حضرت هم به امارت بیعت کردند؛ امارت: یعنی حکومت 


۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون معنای لقب امیرالممنین و انحصار آن در حضرت علی علیه السلام 


۲۳۰ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 


بر مومنین. از جمله افرادی که آمدند و با آن حضرت بر همین امارت بیعت کردند. 
عمر و ابابکر و چند نفر دیگر پودند که اینها با همدیگر آمدند و پیعت کردند.! 
بريدة أسلمی می‌گوید: 

من بعد از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مدینه نبودم در 
شام بودم. وقتی آمدم و دیدم که ابوبکر بالای منبر است و جماعتی هم در 
مسجد. خیلی تعجب کردم! وارد مسجد شدم و گفتم: پس علی کجاست؟! 
تلع تست 
گفتم: چرا ابوبکر رفته است بالای منبر؟! گفتند: خلیفة مسلمین است! 
گفتم: چگونه خليفة مسلمین است؟! گفتند: بله, قضایا چنین و چنان شد و 
این خليفة مسلمین است ! 
گفتم: مگر شما نبودید که رفتید با علی به امارت بیعت کردید؟! من خودم 
در آن خیمه بودم که شما با علی به امارت بیعت کردید و گفتید: «السلام 
عليك یا آمیر الممنین!» ای ابابکر و عمر و پنج نفر دیگر. شما هفت نفر 
با هم آمدید بیعت کردید! 
گفتند: آن قضایا گذشت, و قضایای دیگری واقع شد؛ عالم بر اساس 
حوادث است. یک حادثة جدیدی پیدا شد! 
گفتم : چه حادثه‌ای پیدا شد؟ قسم به خداء شما در مقابل پروردگار خیانت 
و جنایت کردید! رفتید در مقابل رسول خدا با امیرالممنین بیعت کردید. 
بعد می‌گویید: «حدّتّ حادث و وق واقع! 
خحلاصه من را زدند و از مسجد بیرون کردند. 


/ 1 . ۳ ۱ ۱ با ۲ 
این روایت را سنی‌ها نقل می‌کنند و در تواریخ اهل تسنن ذکر شده است. 


۱ جهت اطلاع بیشتر پیرامون بیعت ابابکر و عمر با امیرالمومنین علیه السلام در روز غدیر خحم 
۲. جهت اطلاع بیشتر پیرامون روایت بریده آسلمی و یراد او بر حلافت ابابکر رجوع شود به 


تقدم مقام عبودیت بر مقام ولایت ۲۳۱ 


وصیٌ رسول رَبّ العالمین؛ «خدایا درود خود را بفرست بر علی که 
اش المو مین قوضی سول وب لسن اسب 
وصی به آن کسی می‌گویند که بعد از انسان به وصایت و سفارش او. متکفل 
امور انسان شود. 
اگر نظر آقایان باشد ما پنج سال تشن ذر آن سال اولی که دز ماه مبارک 
رمضان بنا بود از ولایت صحبت کنیم. چند مطلب را مفصل بیان کردیم؛ یکی 
اخوت حضرت بود و یکی راجع به وصایت امیرالمژمنین علیه السلام. شاید هفت؛ 
هشت و یا ده جلسه با طرق مختلف. روایاتی که در این‌باره از شیعه و سنی نقل 
شده است: «وَصیٌ سول الّه سَیّ الوصیین. سَیُّ الأوصیاء خاتم الوَصیین. خاتم 
الأوصیاء» که پیغمبر آن حضرت را به عناوین مختلف و در موارد مختلفی به عنوان 
وصی یاد کردند. و همچنین در خصوص فقراتی که به آن حضرت وصیت کردند. 
مفصل صحبت کردیم. و بنده اين مطالب را که بیش از هفتاد. هشتاد صفحه است؛ 
نوشته‌ام.! 
عبدك و وَلیْكْ؛ «او بند تو و ولی تو است.» 
اینجا عبد بر مقام ولایت مقدم شده است. همان‌طور که آنجا فرمودند: «مد 
َبدكٌ و رّسولك.» 
آنجا مقام عبودیت مقدم بر رسالت بود. اینجا مقام عبودیّت آن حضرت مقدم 
بر ولایت است؛ یعنی اول عبودیت است و بعد ولایت. 
عبِكٌ: معنای عبد را سابقاً بیان کردیم. و وليْكْ: ولی تو؛ ولی تو: یعنی 
صاحب اختیار از طرف تو و نافذ الأمر در تمام عالم وجود به اراده و اختیار تو. این 


۱ جهت اطلاع بیشتر پیرامون وصایت امیرالممنین از جانب رسول خدا صلوات الله علیهما 


۲۳۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 


عبودیت: یعنی فناء مطلق؛ و لازمة فناء مطلق. تجلّی تمام انوار پروردگار 
است؛ و لازمة تجلّی انوار خداء افاضهٌ فیض است بر عالم وجود. از ناحية قلب ولی 
خدا. 
عبدی آطعنی حتی أجعَلك مثلی (آو: مثل)؛ «ای بندهُ من تو مرا اطاعت 
کن تا من تو را مثل خودم قرار بدهم (یا: مثل خود قرار بدهم)!» 
یعنی به عنوان نمونه و مثال خود قرار داد. و اين در اثر همان تزکیه و تهذیب 
و صفای قلب می‌شود. که دیگر در شخص شائبه‌ای از خودنمایی نیست و 
خدانمای محض می‌شود. و لازمة مثال خدا و خدانمای محض شدن. طلوع انوار 
پروردگار در دل است. و آن انوار, انوار تخیلی و توهمی نیست؛ بلکه انوار وجودی 
مطلق است که به نحو تجرّد و بساطت. در دل طلوع می‌کند و از آن دل بر تمام عالم 
وجود افاضة وجود می‌شود. 
یل المحبوب فی" کل وجهة ‏ وشاهُدهُ ی کل معنن و صوره" 
«محبوب برای من از هر وجهه‌ای تجلّی کرد و من او را در هر معنی و 
صورتی مشاهده کردم.» 
این را می‌گویند ولایت کلیةُ مطلقه. که این مقام از مقامات امیرالممنین 
علیه السلام است. 
و آخی رسولك؛ «و برادر پیغمبر تو.» 
پیغمبر دو مرتبه با امیرالممنین علیهما السلام عهد اخوت بستند؛ یکی در 
مکّه و یکی در مدینه." و راجع به احوت هم در همان ماه رمضان مفصل صحبت 


۱. مشار ق نوا ر الیقین. ص ۱۰۶ با قدری اختلاف. 

لاه ل: عن. 

۳ الجوهرة المضیة ج ۲ ص ۲۷۸. 

6 الاستیعاب. ج ۳ ص ۱۰۹۸:أسد الفایف ج ۳ ص ۵۸۸. 


عهد احوات پیغمبر با امیرالمومنین علیهما السلام در مکّه و در مدینه ۳ 


کردیم و آن مطالب هم نوشته شده است. در اخوت امیرالممنین هیچ جای شک و 
شبهه‌ای نیست و این حدیث. حدیث متواتر است که هیچ‌کس انکار اخوت 
امیرالممنین را نکرد جز عمر! هیچ کس! حتّی ابوبکر هم انکار نکرد. 

وقتی که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بین مهاجر و انصار در مدینه عقد 
اتفو تفت پر را تاعم مان وا با هار خسن خرف مان رانا نود 
برادر کردند؛ همة اینها از اتحاد افقق است! تمام مهاجر و انصار با هم برادر شدند ولی 
برای امیرالمومنین علیه السلام برادری معین نکردند. تا اينکه تمام شد و عقدهای اخوت 
بسته شد, و امیرالممنین هم متأثر شدند که پیغمبر برای من برادری معین نکردند. 

یک روز امیرالممنین علیه السّلام در بین راهی خوابیده بودند و گرد و غبار 
هم آمده و به صورت امیرالمومنین نشسته بود. پیغمبر سراغ امیرالمومنین آمدند. با 
بر ی فردای مها شرا پر ناه ابا دابع ایشا تفای 1۴ 
حضرت برخاستند. پیغمبر فرمودند: «یا علی. من تو را برای خود گذاشتم؛ آنت 
آعر ی اند تا وان وا ان بخفنف عقل اغر سا 

بعد از رحلت حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که امیرالممنین 
را به مسجد آوردند و آن قضایا اتفاق افتاد. امیرالممنین علیه السّلام با ابوبکر بیعت 
نکردند. و عمر گفت: «اگر تو بیعت نکنی گردنت را می‌زنیم !» حضرت فرمودند: 
«بنابراین گردن بند؛ خدا و برادر رسول خدا را می‌زنی.» 

عمر گفت: «عبودیتت را نسبت به حدا قبول داریم» اما اعوّتت را نسبت به 
ول ۱۱1۵ 


و همة شیعه و سنی نوشته‌اند که هیچ کس انکار اخوت امیرالمومنین را نکرد 


۲. کشف الغمة ج ۱ص ۷بحار الانوار ج ۸ص ۷ تسیر نو رالتقلین. ج ۳ص ۶ 
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جز عمرء درحالتی که مانند آفتاب روشن بود و پیغمبر فرمودند که: «اثکار اخوت 
تو را نمی کند مگر شخص مجاحد!» یعنی : منکر و کافر . 
و حجَتَكَ عَل خلقك؛ «و امیرالممنین حجت توست بر تمام خلق.» 
آنچه را قابل احتجاج است. حجت می‌گویند؛ مثلاً انسان را برای محاکمه 
می‌آورند در محکمه و می‌ گویند: حجت و دلیل خودت را بگو, که چرا این کار را 
کردی؟! به دلیلی که انسان می‌آورد. حجت می‌گویند. آعمال افراد بشر با آعمال 
امیرالممنین تطبیق داده می‌شود و در روز قیامت خدا به آعمال امیرالممنین احتجاج 
مک مت بر آلاس فان ولا تشه اعمال اصرالی شین مر اطلوشی کل 
برای شما حجت قرار دادم: یعنی امر او امر من و نهی او نهی من است. 
پادشاهی که مسافرت می‌کند یک نفر را جای خودش می‌گذارد و می‌گوید که امر او 
امر من و فرمانش هم فرمان من است. من که برگردم مطابق فرمان اين از شما 
مواخذه می‌کنم؛ این را می‌گویند: حجت. 
حجت الهی: یعنی آن کسی که خدای علی آعلی فرمان او را فرمان خود. امر او 
را امر خود؛ و نهی او را نهی خود قرار داده است: این حجت است از طرف 
پروردگار» و لذا امر و نهی و افعال او حجت است. این می‌شود حجت و خداوند بر 
بندگان خود به اوامر آن حجت. احتجاج می‌کند. و هر عملی که مردم در پیشگاه 
پروردگار انجام بدهند اگر با آن عمل حجت تطبیق کند آزادند و اگر نه, گرفتار؛ 
چون حجت است دیگر! حجت: یعنی آن چیزی که انسان با او بتواند احتجاج کند. 
و آيتك الکبری؛ «آیت بزرگ تو و بزرگ‌ترین آیت توست!» 


آیه: یعنی نشانه و علامت؛ علی یک آینه‌ای است که تو را نشان می‌دهد همه 


۱. جهت اطلاع بیشتر پیرامون انکار عمر نسبت به اخوت امیرالممنین با رسول الله صلوات الله 


ظهور نور وجود اجمالاً در پیغمبر و تفصیلاً در امیرالمومنین صلوات الله علیهما ۲۳۵ 


وجود تو را نشان می‌دهد. نه فقط یک صفت و یک اسم. 

تمام موجودات خدا را نشان می‌دهند. ولیکن در سعه و دید و مقدار نشان دادن 
فرق می‌کنند؛ یک آینه کوچک و یکی بزرگ است. یکی مربع و یکی مستطیل و یکی 
لوزی است. یک آینه زرد و یکی قرمز و یکی سبز است. یکی تیره است. یکی پشتش 
زنگ زده و جیوه‌اش ریخته. همه این آینه‌ها مختلف هستند. ولی یک آينة تمام قد است 
که می‌گویند آينة تمامنما؛ و تمام بدن انسان را نشان می‌دهد. و رنگ این آینه هم در 
نهایت لطافت است و هیچ زردی و قرمزی و سبزی ندارد. واقعیت را نشان می‌دهد نه 
اینکه تنها جلوی انسان بلکه تمام اطراف اعم از جلو و عقب و پهلوهای انسان را نشان 
می‌دهد. و اين آینه نه تنها جسم را نشان می‌دهد بلکه روح و مغز و عقل را هم نشان 
می‌دهد! این یک آینةٌ عجیبی است! امیرالممنین چنین آیه‌ای برای خدا است. 

«الکبری» منث است؛ چون «آيتك» مونث است. می گوید : «آیتك الکبری»؛ 
آية اکبر هم می‌گویند. یعنی علی بن آبی‌طالب بزرگ‌ترین نشان‌دهندة تو در میان 
عوالم است. البته بعد از پیغمبر! پیغمبر جنبة استادی دارد و امیرالممنین 
علیه السلام از پیغمبر می‌گیرد و نشان می‌دهد. 

اک کسی تیال کنل که امیو الموهتیین از شعی لاتر انستت کها اینکه تعضین 
از درویش‌ها تصریح به همین حرف می‌کنند - این حرف خیلی غلطی است؛ 
امیرالمومنین علیه السّلام شاگرد پیغمبر و بندة پیغمبر است» و بین مقام پیغمبر و 
اش ان ای قاوش: استه زد ورن امه شین اف ای یله تالاست؛ 
امیرالممنین یک پلّه پایین‌تر؛ پیغمبر مقام اجمال دارد و امیرالممنین مقام تفصیل. 


آنچه امیرالممنین دارد از پیغمبر دارد. نور وجود از مقام عماء و مقام فناء. که همان 


«عن آی‌عبدالله علیه‌السَلام. قال: جاء جبرٌ من الأحبار ی آمیرالممنین علیه‌السّلام ... فقال: یا 


مر وس هه و 


آمیرالمزمنیت أفتْ آنت؟ فقال: "وَیلك! آنا عبدٌ من عبید محمدٍ صلی الّه علیه و آله و سلّم.*» 
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ذات مقدس پیغمبر و اسم اعظم خداست. تجلّی کرد و اولین تجلی در آينة قلب 
امیرالمومنین شد. و این قلب امیرالممنین تفصیلی است و جزئیات را نشان 
می‌دهد و آينة قلب پیغمبر کلی است و از آن کلّی, نور به اين آينة تمام‌نمای 
جزئیات عالم کائنات سرایت می‌کند. و تا او نباشد این نیست. اینها دیگر حصوصیاتی 
یت که کر ییاز کنن ان طول ش ختتز 

یعنی اگر پیغمبر نبودند. امیرالمومنین هم نبود؛ اما عکس آن درست نیست. 
یعنی اگر امیرالممنین نبودند باز پیغمبر بود. چون پیغمبر حجاب اقرب است و 
امیرالممنین حجاب بعد از حجاب. 

می‌گویند: اين تلسکوپ‌هایی که با آنها ستاره‌ها را می‌بینند. اول یک ذره‌بین 
کوچکی دارد که در او ستاره‌ها دیده نمی‌شود؛ از آن ذره‌بین نور می‌افتد در یک ذره‌بین 
بزرگ که در آن می‌بینند. ولو اینکه در آن ذره‌بین کوچک ستاره دیده نمی‌شود. ولی 
واسطه برای نور و فیض است و تا او نباشد در آن ذره‌بین بزرگ دیذه نمی‌شود؛ او 
حکم معدن و مبدأً دارد. او می‌گیرد و به اين ذره‌بین بزرگ می‌دهد و انسان می‌بیند. 
پیغمبر در مقام اجمال از خدا می گرفتند و به امیرالممنین می‌دادند و او بیان می‌کرد. 

رسول خدا هیچ وقت خطبه نمی‌خواند؛ در تمام مدت عم خطبه‌هایی که 
پیغمبر خواندند چندتا بیشتر نیست و همه کوتاه و کم در حدود دو. سه خط است. 
اما امیرالممنین اهل بیان بودند و خطبه‌های یک ساعته می‌خواندند؛ نهج البلاغه 
خطبه‌های آن حضرت است. پیغمبر می‌داد و او می‌گرفت و بیان می‌کرد. 

یرو تا ی هر ی هو ی از تن 
ی ای تاو که ی کی یه فا این فا رها از مت 
است. اما در تمام غزوات امیرالممنین با پیغمبر بود و علی دست پیغمبر بود! نظر 


افاضة علوم جبرائیل از امیرالممنین ۲۳۷ 


تفصیل؛ پیغمبر سرچشمه است و امیرالمومنین نهر جاری. این نهر جاری از 
سرچشمه پیدا می‌شود؛ نهر جاری است و تمام دنياها را پر از آب کرده اما از آن 
مبداً است! امیرالممنین به قلب پیغمبر توجه می‌کند. آن وقت دریای علوم از قلب 
او سر می‌زند و فوران می‌کند و می‌جوشد. 
روایات متواتر از شیعه و سنی داریم که حضرت فرمودند: 
پیغمبر به امیرالممنین علیه السّلام هزار در از علم آموخت که از هر دری 
هزار باب از علم منفتح می‌شد.! 
این فقط تعبیر است. نه اينکه هزار تا بوده؛ هزار تا چیست؟! قلب پیغمبر مبدا 
تراوش علم است و آن‌وقت به قلب امیرالممنین می‌افتد و تفصیل می‌شود؛ هر آنچه 
از علوم که شما فرض کنید اینجاست! آنوقت اگر جبرائیل هم بخواهد علم یاد بگیرد 
باید بياید از امیرالمومنین یاد بگیرد؛ چون مقام پیغمبر و امیرالممنین از جبرائیل بالاتر 
است و جبرائیل فقط واسطة فیض است. و مقام علم را از حقیقت پیغمبر به قلب 
پیغمبر می‌رساند. مثل اینکه شما کناری نشستید و با خودتان تصور می‌کنید, تفکر 
می‌کنید. یک چیزهایی در نظر می‌آورید» حدیث نفس می‌کنید. یک مسئلةٌ فکری حل 
می‌کنید. و آنچه را که در نفس شما از قوةٌ کشف مجهولات است. تفصیل می‌دهید و 
نسبت به آن مسئله. قوه‌ای اعمال می‌کنید تا آن مسئله از مقام حقیقت» روشن شود و 
آن مجهول حل شود؛ آن واسطهٌ بر قلب مبارک پیغمبر جبرائیل است. 
آن‌وقت امیرالمومنین علیه السلام آیه است پیغمبر هم آیه است اما آیه‌ای که 
هیچ‌کسی او را نمی‌تواند ببیند مگر امیرالممنین! مگر رسیدن به مقام پیغمبر کار 


آسانی اشست ؟ اف همه یی وشات ۱6 


«عن آی‌عبداللّه علیهالسلام. قال: "عَلم رسول‌الله صلّ الّه علیه و آله و سلم عَلیّا علیهالسَلامْ لت 
باب فیح له ین کل باب آلف باب.*» 
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ایمان بیاورید و به من هم ایمان بیاورید!» همه می‌گویند: چشم! ولی کجا پیغمبر را 

می‌شناسند ؟! هر کس بگوید ایمان آوردم. پیغمبر قبول می‌کند. و لو اینکه در باطن 

فتافی, باشد؟ حفون کار تغمیر جر این اسان است: اما پیغمیز ترا تم شناد امگر 
3 ۱ ۰ 13 9 ‌‌ ‌‌ ۰ ۰ 

پیغمبر جدا نمی‌کند؛ چجون وظیفة پیغمبر نیست. بلکه وظيفة امیرالمومنین است. 


پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
یا علْ. آنا قاْلث عَلْ التنزیل. و نت تلهم عَل التأویل "دا 


۱. روضه المتقین. ج ۱۳ ص ۲۷۳: 

«قال رسول اللّه صلی له علیه و آله و سلّم لِعنْ بن آی‌طالب علیه‌السلام: "یا علث. لا یعرف ال 
تعال الا آنا و آنت. و لایعرفنی ال له و آنت. و لایُعرفك الا اللّه و آنا *» 

"حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم به امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «ای علی 
خداوند تبارک و تعالی را نمی‌شناسد مگر من و توء و مرا نمی‌شناسد مگر خدا و تو. و تو را 
نمی‌شناسد مگر من و خدا.»" (محقق) 

۲. تسیر فرات الکوفی» ص ۱۸۱: 

[قال] رسول الّه صلْ له علیه و آله و سلم: "... لولاك [یْعرّف جزبٍ الّه و بك یعرف عدو له *» 
"رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم به امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «اگر تو نبودی» 
حزب خدا شناخته نمی‌شد! و به‌واسطة تو. دشمن خدا شناخته می‌شود.»" (محقق ) 

۳ ریاض الابرا ج ۳ ص ۲۰۰ با قدری اختلاف. نور ملکوت ق رآن. ج ۳ ص ۳۹۲: 

«من با اين مردم مشرک برای اصل پذیرش قرآن کارزار نمودم؛ و تو برای پذیرش مفاد و مقصود 
از قرآن کارزار می‌کنی .» 

نور ملکوت ق رآن. ج ۳. ص ۳۹۱ تعلیقه ۲: 


«در بحار انوا طبع کمپانی؛ ج ۸ ص 100 و ۶07 روایات مستفیضه‌ای را به این مضمون نقل حه 


وصول امیرالممنین به بالاترین درجات عالیه. با حفظ مقام عبودیت و شاگردی پیغمبر ۲۳۹ 


اینجا دیگر بحث‌ها و مطالب خیلی مفصلی است که تنزیل چیست؟ تأویل 
چیست؟ حقیقت قرآن چیست؟ ظاهرش چیست؟ امیرالممنین تکفل چه قسم از 
این علوم تفصیلی را داشتند؟ پیغمبر متکفل چه امری بود؟ 
ماد انتکه اس لیر ی با کر دی ات ی اک کی کر کام لدمتو 
شاگرد پیغمبر است. امیرالمومنین خیلی خوشش می‌آید! ولی بعضی‌ها نمی‌فهمند و 
مقام امیرالممنین را بالاتر می‌برند و می‌گویند: 
علی آن کسی است که وقتی پیغمبر خواست بت‌ها را از خانة خدا بریزد 
ایستاد و گفت: «ا علی. بیا روی شانة من بایست!» امیرالمومنین رفت 
رف شاه یم فا یی وا کلاشبت بو مین شرت ان مر تون 
این هم استدلال است؟! پس آیا موقعی که انسان بچة کوچکش را هم بغل 
می کند» درجة. بشجهیالا تر آننت؟۱ بتغمیر اشتتاده ی هت گوید: هرن ستونم! علی. بیا 
من است و قوام این شکستن‌ها به من است! پیغمبر علی خود را بلند کردند و 


نموده؛ و در غاية المرای ص ۰۳۳ حدیث ۱۰. از طریق عامه از موفّق بن احمد خوارزمی در 
ضمن حدیث طویلی ذکر کرده است؛ و علامه امینی در الغدیر. ج ۰۷ در پاورقی ص ۱۳۱ گوید: 
و با این عبارت و خطاب. معرفی کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مولای ما 
میرالمزمنین علیه السّلام را با گفتارش که: "ِنْ فیکٌم من یال علن تأویل الرآن. یا قاتَلث عَل 
تنزیله!" قال آبوبکر: "آنا هو یا سول اله؟" قال: "لا!" قال عَمَرٌ: "آنا هو یا رسول الله۹" قال: "لا. 
و لکن خاصفٌ الّعل!" و ان أعطی علیّا تلة خصفها. 

۳ - از حفاظ تخریج کرده‌اند. و همان‌طور که خواهد آمد. حاکم و ذهبی و 
هیثمی آن را صحیح شمرده‌اند.» 


۳۶۰ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 
۳ 
تص تا متام رفن او رک فان موف اسان راردا 
خود امیرالممنین می‌گوید: 
من مثل کره شتر دنبال پیغمبر می‌دویدم و از علوم او استفاده می کردم و 
هر روز بر من یک باب علمی به وسیلة آن پیغمبر گشوده می‌شد .۱ 
حال تو می‌گویی که علی از او بالاتر است! غلط است دیگر. وقتی انسان 
می‌خواهد کسی را مدح کند. نباید آن‌قدر مدح کند که آن مدح تنقیص او باشد! اگر 
سابقاً در مدرسة فیضیه که طلبه‌ها می‌آمدند پای درس آقایان و درس 
می‌خواندند» شیخی بود که بعضی اوقات در کناری بساط پهن می‌کرد و کتاب و... 
می‌فروخت و بعضی وقت‌ها هم هیچ نمی‌فروخت. و به تمام‌معنا خل بود و هیچ 
سوادی نداشت ! هميشه یک دفتر قطور با یک مداد همراهش بود تا یکی از آقایان 
۸ مها رم ری ۲ ری 
بعضی‌ها که به خودشان می‌افتند. مثل نوشته‌شان مثل جناب شیخ است که هرچه از 
زبانشان بیاید می‌گویند. 


۱ . نهج البلاغة (عبده )! ج ۲. ص 2۱5۷ 
«و مد کدث اه ثباع الصیل ره رقم نی فی کل یوم من آحلاقه لاد و یامن بالاقیداو به.: 


وصول امیرالممنین به بالاترین درجات عالیه. با حفظ مقام عبودیت و شاگردی پیغمبر ۲۶۱ 


پیغمبر به من گفت: «یا علی. برو به مردم بگو: کسی که عاق پدر و مادر 
باشد. مورد لعنت خداست!»و بعد فرمود: «من و تو پدر اين امت هستیم.»" 
الآن هم همین‌طور است؛ یعنی الآن هم نور وجود در تمام عالم از ناحية مقدّس 
پروردگار به‌وسیلهٌ پیغمبر است. از پیغمبر هم به قلب امام می‌رسد و از امام به مراتب 
جزئیه تا آن عالم ماده و هیولا می‌رسد. و همه دارند از این طریق فیض می گیرند. 
و التبا العَظیم؛ «و او خبر بزرگ است.» 
«عَم یتسَاءلونَ»؛ «از کجا سژال می‌کنند؟» «عن لب العظیم4؛ «از خبر 
بزرگ!» 
ابن‌نباته می گوید : 
مردم هرچه سعی کردند که نور علی را خاموش کنند. نشد؛ بلکه یک 
یه به یا فیأست ااقهزن ]۹ 
او خواسته همان «النَبّا العظِیم» را معنا کند. قيامت صبحه‌اش خیلی بزرگ 
ات اور قیامت یلاها ضمال‌ها و لها هت قامت هت ات تاو 
جهنم دارد! اینکه یک صیحه بر صيحهٌ قيامت اضافه شد. یعنی وقتی علی را در میان 
مردم معرفی کردند. همان منکرها مدام خواستند مخفی کنند» ولی مکرر خودش 
امتی طاهر فد و خمام‌عال زا اهنت وج ر کرد اوقت مزین ومین 
است و جهنم کافرین و مشرکین. او دو دست دارد. یک دستش آتش است و یک 
دستش گل؛ به ممنین می‌گوید: «بوی گل می‌دهد؛ بفرما بو کن و برو به بهشت!)و 
به آن آتش می‌گوید: «ای جهنم. او را در بر بگیر! امیرالمومنین یک آدم دلسوز لطیف 


۱. الروضة فی فضائل امی رالمومنین علی ب ن ابی‌طالب علیهما السلام ابن‌شاذان قمی» ص 3 
و و رها (۷۸)آنه کی ۵ 


یرت جل ريش فراقت؛ .ال صسیحة لقيام فلا 


۳:۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 
و... نیست ها! قسمت‌کنندة بهشت و جهنم است. 

حضرت خضر صفات امیرالممنین را خوب بیان کرد؛ صبح روز بیست و 
یکم که فرزندان امیرالمومنین از سر خاک برگشته بودند. دیدند که پیرمردی آمد و 
ایستاد و مشغول سلام به امیرالمومنین شد با آن جملات که می‌گوید: «بر مومنین 
پدر مهربان و بر کافرین به غیظ و سخت بود!»(که این معنای ولایت است.) و بعد 


هم غایب شد. بعداً که پرسیدند گفتند: «اين حضرت خضر است.»" 


۱. کشف الغمة. ج ۲۷.ص ۳۱۰؟امام شناسی. ج ۱ ص ۱۵۰: 

«ابوصلت می‌گوید: چون حضرت رضا علیه السّلام از مجلس مأمون به منزل خود مراجعت 
فرمود. عرض کردم: فدایت شوم چقدر خوب پاسخ مأمون را دادید! حضرت فرمود: 

ی آباصلت! این کلامی بود که بدون تأمّل قبلی یک‌مرتبه بر زبان من جاری شد. و لد 
سمعث آی ید من آباه عَن علْ عَلیهجانشلام 4 ال سول الّه صل له علیه و آله: یا 
أنت قَسیم امه و الار یوم القيامة؛ تقول للثار: هذا یی و هذا ك! 

من از پدرم شنیدم که از پدرانش نقل می‌کرد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله دربارةٌ علی 
علیه السلام فرموده است: ای علی. تو قسمت‌کنندة بهشت و جهنمی در روز قیامت؛ به آتش 
کر ای امن یه ان مرا ۳ 

۲.الکافی. ج ۱ص 1۵۶ ؛مناقب آل آبی‌طالب: ج 7 ص ۳۷؛امام شناسی. ج ۶ص ۷۲: 
«صفوانی در کتاب ارحن و محن و کلینی 7 روایت کرده‌اند که: 

چون امیرالمزهنینبه شهادت رسیدند. جاة ی تیکی و هویقول: "لو قطعت علاّة لب" ی 
وق پباب البّیبِ الذی فیه آمیزالمومنین. و خذ بعضادتی الباب قال: "رحمّک الله! لد کنت أوّل 
لاس فراعم یاه و أشَدهُم یه و حوقم من الق و آطوعهم لین الب و أنضلیم 
مناقب. و أکترهم شوابق» و أبَهَهم به خلق ود اه شیاه فا و کنت هم صَوتاء و 
آعلاهم طودّ و مهم کلامّاء و َصوَمبم منطفا و آشجعهم قلبّاه و آحستهم عملاء و آقواهم یقین 
خفظت ما ضَیّعواء و رَعیت ما آهملوا؛ و شرت اٍذ اجتمعواء و علوت اذ ملعو. و وَقنتَ اذ 
شرقوارر رت ارتز بط نت عَل الکافرین عذابّا واصبّه و من کهفا و جصنّه 
کنت کاببّل الزاسخ ۷ ره لوصف یت سمل کالأب الشْفیق, و للأرایل کالبّعل 
العطوف. مت بالسُویّه و عَّلت ف الرعيّ و طأت ارات و شرت الاصناع. و آذلّلت سب 


صفات و خصوصیات امیرالممنین در بیان حضرت حضر ۱:۳ 


ینعی اما تسا ان کی اه هگن نت تیان مه 


الأوثان. و عَبّدت الرّحُنْ.* ی کلام له کثیر. 

فالتفتوا فلمیروا آحدء فسیّل ان علیهالسلام: من کانّ الجْل؟ قال: "اضر علیه‌السلام." 
"چون امیرالممنین علیه السّلام رحلت کردند. پیرمردی گریه‌کنان آمد درحالی که می‌گفت : 
امروز زنجیرهای نبوت پاره شد! 

تا ایستاد در اطاقی که حضرت در آنجا مرغ روحش پرواز نموده بود و با دو دست خود دو بازوی 
دو طرف در را گرفت و گفت: 

خدا تو را رحمت کند! حقّاً که اولین کسی بودی که اسلام آوردی, و با احلاص‌ترین آنها بودی از 
جهت ایمان و یقینت از همه شدیدتر بود. و خوفت از خدا نسبت به همه بیشتر و طاعتت به پیغمبر 
خدا از همه افزون‌تر و مناقب و فضائلت از همه عالی‌تر و سوابقت از همه زیادتر و شباهتت به 
رسول خدا از جهت قوای طبیعی و اخلاق معنوی و از جهت علائم روحانی در چهره‌ات و از جهت 
فضل و شرافت از همه بیشتر بود. و از جهت سر و صدا از همه آرام‌تر بودی. و از جهت استقامت و 
ثباتت از همه بالاتر و رفیع‌مرتبه‌تر بودی. کلام و سخنت از همه مقبول‌تر و منطقت از همه صحیح‌تر» 
و قلبت از همه شجاع‌تر و کردارت از همه نیکوتر و یقینت از همه قوی‌تر بود. 

حفظ کردی آنچه را که ضایع کردند. و رعایت کردی آنچه را که مهمل گذاشتند. و دامن همت به 
کمر زدی در وقتی که آنها اجتماع کردند. و نفس خود را بلند داشتی هنگامی که آنها حرص زدند 
و توفقف کردی در وقتی که انها بدعت نهادند. و دادخواهی کردی نسبت به ظلم‌هایی که نمودند. 
ای علی! تو نسبت به کافران عذاب سخت و مداوم بودی» و نسبت به مژمنان پناهگاه و ملجأً و 
حصن. تو مانند کوهی عظیم و ثابت بودی که تند بادهای اهواء و آراء باطل و طوفان‌های سخت 
امیال و افکار مخالفین آبداً مختصر حرکتی و تکانی در تو به وجود نیاورد. نسبت به کودکان مانند 
پدر مهربان. و نسبت به بیوه زنان چون شوهر رئوف و عطوف. بیت‌المال را به طور تساوی 
تقسیم کردی و در رعیت نوده مردم به عدالت رفتار نمودی» و آتش‌های کفر و شرک و 
ستمگری و بیداد و حق‌کشی و تجاوز و تجاسر به حقوق را خخاموش کرذی؛ و بت‌های ظاهر و 
باطن را در هم شکستی و ذلیل نمودی. و در مقام بندگی خداوند عوجل قیام و اقدام کردی. 

و بسیار از این قبیل سخنان گفت و صفات عالية آن حضرت را بیان کرد. و ناگهان ناپدید شد. 
مردم که التفات کردند کسی را ندیدند. و از حضرت امام حسن علیه السّلام سوال کردند فرمود: 
آن مرد پیر خضر پیغمبر علیه السلام بود.*» 


۳۹۶ شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 
صفات پروردگار باشد؛ خداوند هم غضب دارد هم رحمت. هم شدید الانتقام است 
و هم اینکه آرحم‌الراحمین بر صفت لاتق اوست | 
در اول دعای افتتاح خواندیم: 
[ آرحم الراحمین ] فی موضع العفو و الرّحة آشد المُعاقبین فی موضع النکال 
و الم أعظم المْتَجَینَ فی موضع الکبریاء و الم 
امیرالممنین این‌چنین است! 
کت آمیر الوم دز ضکا مین 0 لادتعا تاره شیر کاب 
اهل عناد هستند. کثیف‌اند و مانند سرطان و سیاه‌زخم جامعة بشر را گرفته‌اند و باید 
بیرون بیایند! از آن طرف. رحم و مروت و لطفش به اندازه‌ای است که نمی‌شود 
حساب کرد! 
عدی بن حاتم در صفات امیرالمژمنین به معاویه می‌گوید : 
لا تخاف الم ظْلمَّه و لاییأس الضعیف من عدله؛ 


و مس ۷ 1 ۷ ۹ ۱ 


۱. سفينة الیحار ج ‏ ص ۱۸۶انوار الملکوت . ج ۲. ص ۲۶۸: 
دژوی أنْ یبن حایم دخحل عل معاويةًبن ی ُفیان؛ققل: یا عَدیْ! آینْ الطرّفات؟ (یعنی: بنبه 
طریفا و طارفا و طرفة.) قال: لوا وم ین بين یی عَل بن أی‌طانب علیه‌الّلام. فقال: 
ماَنصَمَك اب آی‌طالب لذ قدّم بنيك و آخر بنیه! قال: بل ماَصفت علیّا ٍذ قتل و بَقیت! 

دور از حریم کوی تو شرمنده مانده‌ام شرمنده مانده‌ام که چرا زنده مانده‌ام 
قل:* صف ل علّ! ققال: ان زایت آن عفینی!قال: لاآعفيك! 
قال: ان وال ما نشدی دید لقوی, یٍقول دا و کم فصلا 4 جر تن الک ی و اهاز 
یلم من تواحید یستوجش منْ الا و رهب و یستانس باللیل و وحشته. و کانٌ والّه غريز 
الدّمعة. طویل الفکرة نجایب لَفسَهٌ ٍذا خلاء و لب کفیه علی ما مضی, یْعچهُ ین الّباس القصیر 
و من المعاش اَسنْ. و کان فینا کدنا تجیبنا (ذا سَألناة و یدنینا ٍذا آتیناة؛ و نحن مَع تقریبه لنا و 


توصیف یاران حضرت آمیر مومنان علیه السّلام آن حضرت را (ت) ۱:0۵ 


حه قربه متا لاه یه و لاثرفغ ین له لعطته ان تسم فعن الوم َْظَمْ آمل 
الذین» و یَتحب ال المساکین. لاخاف الق ظلمّه, و لایس الضعیف من عدله. فأقیم مد 
وایته بل و قد عثل ق غرابه و آرکی اللیل سرباله و غاوت تجومه و دعو عه تععادر عل شمه ز هو 
یَلمل لالم و یکی بکاة الترین. فان ان آسغه و مو یقول: "ی نا ِ تََضت آم 
آقبلب؟ غُرّی عبری! لاحان حینك؛ قّد لك لاه لارجعَة ی فيك! قَعیشك فد و حطرّله 
سین آو من له لاد و بُعد اسر و قلة الانیس!* 
قال: .رکفت عینا ماه و ملیف یمه نم ال یرم ال آباالسَن! کان لك کیت 
صبرّك عَنه؟! قال: کضبر تن دی دما ی ججرهاء لاترقی دمعَتّها و لاتَسکُن عبنها. قال: کیت 
کر ۲ قال: و هل یترکنی الدّهرٌ آن آنساه؟» 
"نقل شده است که عدی : بن حاتم پیش معاویه رفت. معاویه گفت: ای عدی. کجا هستند طرفات؟ 
(یعنی سه فرزند عدی: طریف. طارف و طرفه.) عدی, پاسخ داد: در جنگ صفین در رکاب علی 
بن آبی‌طالب علیه السّلام به شهادت رسیدند. معاویه گفت: علی با تو انصاف ننمود زیرا فرزندان 
تو را به جلو اندانعت و فرزندان خود را در پشت لشگر محفوظ داشت! عدی گفت: بلکه من با 
علی انصاف ننمودم. زیرا او به شهادت رسید و من هنوز زنده‌ام! معاویه گفت: اوصاف علی را 
برایم نقل کن. عدی گفت: اگر ممکن است مرا معاف داری. معاویه گفت: معاف نمی‌کنم! 
عدی گفت: قسم به خدا! دارای افقی بس بعید و مقامی غیر قابل وصول بود. و دارای اراده‌ای 
متین و استوار (در مسیر حق با قوت و شدت حرکت می‌نمود» سخن به عدل می‌راند. و در مقام 
حکم و قضاوت واقع را منظور می‌داشت. حکمت از تمام وجودش تراوش می‌نمود و علم از 
همه آتارشن تاو مر کیان هیا قارف ان کر بواز یود وه شب و تاریک‌های آن انش 
می‌ورزید. اغلب اوقات اشک او تشن عازن افو داتها در حال تفکر و تأمل بود. وقتی 
با خود تنها بود نفس خود را به حساب می‌کشید و به آعمال و کردارش می‌اندیشید و بر گذشتة 
خود. دستان خود را به حال ندامت تکان می‌داد. از لباس کوتاه خوشش می‌آمد و غذای خشن را 
دوست می‌داشت. در میان ما چون یکی از ما بود؛ اگر او را به منزل دعوت می‌کردیم اجابت 
می‌کرد. و هنگامی که نزد او می‌رفتیم ما را به خود نزدیک می‌کرد. و با وجود احساس یک‌رنگی 
و صمیمیت. بین ما چنان هیبت و جلالی داشت که قادر بر تکلّم با او نبودیم. و از عظمت و 
رفعتش قدرت نگاه به او را نداشتیم. هنگامی که سخن می‌گفت. دندان‌های سفیدش مانند لول 
درخشنده متلالیم می‌شد. ملتزمین به دین را گرامی می‌داشت. و مساکین را مورد لطف و محبّت 
خود قرار می‌داد. شخص قوی از ظلم او در امان بود. و ضعیف از عدل او مأیوس نمی‌گردید. - 
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یعنی وقتی خود انسان می‌خواهد یک ظالم را گوشمالی بدهد. اگر حقد و 
بینگ ورب خاشتته تاشد ی قالی به قاط تطلمین ب او را خی بران عقویت مس کنی ون 
گوشمالی بیشتری می‌دهد! ولی علی این‌طور نبود؛ هر ظالمی که به کسی ظلم 
می‌کرد. به همان مقدار عقوبت می‌کرد. پس هیچ ظالمی از ظلم علی نمی‌ترسید؛ 
چون علی ظلم نداشت و انتقامی که از کفار و ظالمین می‌کشید به اندازهُ استحقاقشان 


قسم به خدا! شبی او را دیدم که در محراب عبادتش به راز و نیاز مشغول بود. تاریکی شب 
همه‌جا را فراگرفته بود و ستارگان پنهان شده بودند. اشک از چشمانش بر محاسن جاری بود 
درحالی که همچون مار گزیده به خود می‌پیچید و مانند شخص داغدار گریه می‌کرد. تو گویی الان 
صدای او را می‌شنوم که می گفت : 

«ای دنیا! آیا متعرض من شده‌ای و در مسیر زندگی من قرار گرفته‌ای و یا به من روی آورده‌ای؟ از 
پیش من برو و دیگری را بفریب! زمان دسترسی تو به من هنوز نیامده است. من تو را سه‌طلاقه 
گفته‌ام و دیگر رجوع و برگشتی نخواهد بود! زندگی با تو چقدر پست و بی‌ارزش است. و حطر 
توچه آسان و سهل است! آه از کمی توشه و طول مسافت و قلّت همدم و مونس!» 

در این هنگام اشک معاویه سرازیر شد و با آستین خود آن را پاک می‌کرد. سپس گفت: خدا آباالحسن 
را بیامرزد که این‌چنین بود! ای عدی. چگونه در فراق او صبر می‌کنی ؟! گفت: مانند کسی که فرزندش 
را در دامنش سر بریده باشند. درحالی که اشکش تمامی ندارد و گریه‌اش ساکن نخواهد شد! معاویه 
گفت: چگونه به یاد او هستی؟ گفت: آیا روزگار مرا می گذارد که فراموشش کنم؟!" (تعلیقه) 

#. «از اینجا تا آخر روایت را در محاضرات محیی‌الدین عربی. ص ۱۳۷ طبع قدیم آورده است. ولی راوی را 
عدی بن حاتم نگفته. بلکه ضرار نام برده است؛ و در غاية المرام. ص ۱۷۳ از نهج البلاغة از ضرار بن ضمرة 
الضبابی تحت عنوان "لسادس *؛ و از ابن آبی‌الحدید فی الشرح از کتاب عبدالله بن اسماعیل فی التنزیل علیی 
نهج البلاغة از ضرار؛ و نیز تحت عنوان السابع" از ابن‌ابی‌الحدید از ابن‌عبدالبر در کتاب استیعاب از ضرار؛ و 
نیز در ص 1۷۶ از طریق خاصه از ابن‌شهرآشوب از ضرار تحت عنوان "لثانی " نقل می‌کند؛ و نیز در مطالب 
السئول. ص ۳۳ از ضرار نقل می‌کند؛ و در نسخة درر ... ص ۱۳۶ از آبی‌صالح از ضرار نقل می کند؛ و در 
حلیة اأأولیی ج ۱. ص ۸4 با |سناد خود از محمّد بن السائب ... از آبی‌صالح روایت می‌کند؛ و در ینابی 
المودة. ص ۱۶۶ و امالی صدوق. ص ۳۷۱ نیز روایت را از ضرار نقل می کند؛ و نیز در بحار اأنوار: طبع 
اخوندی» ج ۱ص ۱۲۰ از ارشاد /لقلوب دیلمی از ضرار روایت می‌کند؛ و نیز در الصواعق المحرقة. ص ۷۸ 
از ضرار نقل می‌کند؛ و در استیعاب ابن‌عبدالبر» ج ۳ص ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ از ضرار نقل می‌کند.(تعلیقه) 


معنی روایت: «علی قسیم الجنة و الّاره ۳:۷ 


بود. و هیچ ضعیفی هم از گرفتن حق خودش نسبت به علی مأیوس نبود و 
می‌دانست که اگر برود پیش علی. علی حق او را می‌گیرد؛ چون حکومت او 
حکومت الهی و حکومت خداست. 

مفضّل بن عمر آمد نزد حضرت صادق علیه السلام گفت: «دل من گرفته 
است! برای من بیان کن که چگونه علی سیم انة و الثار است؟»" 

(اين حدیث را چند روز پیش خواندیم) حضرت هم یک بیانی کردند و 
مفضل گفت: «خدا پدرت را بیامرزد؛ مرا راحت کردی!» 

آن بیان حضرت مطابق سلیقه و فکر خود مفضل بود. ولایت امیرالممنین 
کجاست؟! امیرالممنین در روز قیامت می‌ایستد و می‌گوید: ای بهشت. بگیر آن 
افرادی را که باید در کام خود ببری! و ای جهنم بگیر! 


امیرالممنین در قیامت یک انسان یک متر و نیمی نیست! او ولابت خداست! 


۱. مشار قآنوار الیفین. ص ۲۸۸: 
«ما واه افص بن عم قال: قلْ لأي‌عبدالله علیه‌السلام: ذا ان عَلْ علیه‌السلام بُدخل امه 
ار هر ماب فان وان زد 


فقال: "یا مُقضّلْ! آلیش اثلایق کلم یوم القيامة بآمر مٍ؟!" قلث: بَل! قال: "فعَلٌ علیه‌السلام یوم 


2 


2 


تیا سم ات انا مرش و ماش وضو امش !التبا ین تکنون لیم و 
عزونه!"» ۱ 
"مفضل بن عمر روایت کرده است که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: اگر چنین 
است که علی علیه السّلام دوستدار خود را وارد بهشت. و دشمن خود را وارد جهنم می‌کند» پس 
مالک (فرشتة پاسدار جهنم ) و رضوان (فرشتة خازن بهشت ) کجا هستند؟ 

حضرت فرمودند: «ای مفضل ! آیا تمام خلایق در روز قيامت به امر محمد صلّی الله علیه و آله و 
سلم نیستند ؟) 

عرض کردم: بلی! حضرت فرمودند: «پس در روز قیامت علی علیه السلام به امر محمد صلّی الله 
علیه و آله و سلّم قسمت‌کننده بهشت و دوزخ است و امر مالک و رضوان نیز به دست آن حضرت 
می‌باشد. ای مفضّل این مطلب را بگیر و نگه دار که از علم مخفی و مخزون است!"* 
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که تمام عوالم را گرفته. و اختیار و اراد پروردگار و اسم اعظم او محل تجلی و 
همه صفات پروردگار است. 
انسان کامل آن کسی است که در جای خود باید عفو داشته باشد. در جای 
خود. باید لطف داشته باشد باید خنده داشته باشد. باید اخم داشته باشد باید به 
بچه شکلات بدهد. گوشمالی هم بدهد؛ باید برای مردم خطبه بخواند. باید برای 
حد زدن چوب و فلک هم داشته باشد. اگر اینها را نداشته باشد کامل نیست. یک 
طرفه است؛ یعنی در تحت یک اسم از صفات پروردگار وارد شده است. مثل 
افرادی که هميشه از خوف خدا گریه می‌کنند ولی رجاء در آنها نیست و یا رجاء 
زیادی نسبت به خدا دارند ولی خوف ندارند. اینها کامل نیستند. انسان کامل آن 
کسی است که هر دو جنبة خوف و رجاء در او باشد؛ ممکن است بعضی اوقات 
خوف يا رجاء غلبه کند. ولی هر دو جهت باید باشد: 
عن آمیرالمومنین علیه‌السلام: «آلا آخبرکم بالقیه کل القیه؟! من لقن 
التاس من رَحة لو و ونیم من عذابه. ‏ «فقیهی که کمال فقاهت را دارد. 
آن کسی است که هم مردم را از رحمت خدا مأیوس نکند و هم آنها را از 
عذاب خدا ایمن نکند. یعنی آن‌قدر به آنها رجاء ندهد که در معصیت 
تخضر ی کتتن:) 
باید هميشه مردم را بین این دو جهت نگاه دارد؛ باید هم جهنم را نشان دهد 
و هم بهشت را؛ هم شمشیر بکشد و هم شکلات و راحت‌الحلقوم قسمت کند. هم 
مردم را گریه بیندازد و هم بخنداند. 
یک جوانی پریروز آمد پیش ما و مسئله می‌برسید. یک‌مرتبه گفت: آقا نگاه 


۱. خ ل: حقّ الفقیه. 
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کن! یک‌مرتبه تعجب کرد و گفت: آقا همین الآن؟! گفتم: بله! این‌قدر از اين 
نسخه‌ای که ما برایش نوشتیم خوشش آمد! گفت: آقا من حالا بچه‌ام! گفتم: نه 
آقاجان بچه هم نیستی . 

همة عالم همین‌طور است ها! ما برای زندگی کردن به همه چیز احتیاج 
داریم؛ هم آب احتیاج داریم و هم آتش. اگر آب را که مظهر رحمت است. نداشته 
باشیم. دیگر همه می‌میریم! برای طهارت هم آب مي‌خواهيم. اگر آب باشد ولی 
آتش نباشد. باز هم نمی‌توانيم؛ چون غذا را باید بپزيم نان سنگک و سحری و 
افطاری را باید با آتش درست کنیم. هم مردم که نمی‌توانند نان و ماست بخورند! 
حالا برای خود آن ماست هم باید شیر را گرم کرد و نان هم بالاخره در تنور 
کت اه است. پس آتش هم لازم است. پس این که امیرالمژمنین نباً عظیم 
است» یعنی صدای بزرگی که تمام عوالم را گرفته است؛ حقيقت آن حضرت 
همه‌جا را گرفته است! 

قص رح رنه لام زا وود کارا شود و ریت فشک یز 
صديقة طاهره.» 

ی یعنی آن زن راستگو و تصدیق‌کننده؛ غیر از صدیقه و با صادقه. 
صدیق می‌ گویند» فعیل صیغة مبالغه است؛ یعنی علاوه بر اينکه حودش صادق است 
و هیچ جنبة کذب در وجودش نیست. خیلی خیلی راستگو است!! الطاهرة: یعنی 
پاک نما رید هِب عنکم آلرٍجس أهل ابیت وَیْطهرکز تطهیرا>؛ این 
پاک‌شدة به دست خدا هستند؛ و خدا کسی را که پاک کند دیگر کثیف نمی‌کند. و 
خدا مدالی را که بدهد دیگر پس نمی‌گیرد. چون محتاج نیست. 

«الصلَیقَة الطَاهرَة» کیست؟ آن فاطمه, قطع کننده شیعیان خود از جهنم است: 


۹ سوره آحزاب (۳۳)نة ۳۳ 
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[عن علن بن آی‌طالب عليه‌الّلام. قال: سَمعتٌ رسول الله صل ال علیه 
و آله و سلم یقول:] ها شمیت ای فا لاثها فطمت هی و شیعتها و 
ذریتها من الثار.»" 
«فاطمه فاطمه نامیده شد برای اینکه خودش و شیعیان و ذریه‌اش را از 
اتش جدا می‌کند.» 
فاطم : یعنی قاطع. هر کس که شیعه او باشد, با آتش ربط ندارد و اصلاً آتش 
آتش که با هم مناسبت ندارد! 
ید نساء العالمین؛" «فاطمه. خانم و رئیس نسبت به تمام زنان عالمیان 
است ۰ 
روایت داریم: 
حضرت مریم سید زنان خودش بود. حضرت آسیه سید زنان خودش 
بود؛ ولیکن فاطمه سیدة هم زن‌ها است. و در روز قیامت که تمام زنان 
۱ ۲ ۲ ۳ 
عالم جمع می‌شوند. سیده اوست . 
میدق ده سیل: آسته ی سفق بو که هه بت انسیا 


نز که اس و واست اهر اهر هی دار اف سیت اس 


۱. دلائل الامام ص ۰۱۶۸ 

۲ قیال ج ۱.ص ۰۱۶۱ فقراتی از دعای شریف افتتاح. 

۳. بحار الأئوار. ج ۳۷ ص ۸: 

دو یناجم بل الشحاح او من 2 شُن نداد پاسنایه عن الب صل الّه علیه و آله و سلم. 
قال: ای صل له علیه و آله و سلم سار فطة قافال تاد لاد تن ان نگ تسه فتاه 
العالمن آو مَیَدَةّ نساء هُذه لک !» 

فقالت: "فا ن تر فش مرا سا ما وف 

فقال: "م مریم سید 7 ده تا ما اه لد تساء عالمها."» 
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و صلْ عَلْ سبطي الرّحة؛ «خدایاء درود بفرست بر دو فرزند دختر پیغمبر» 
دو اولادی که اینها دو سبط رحمت‌اند.» 
سبط : به فرزند دختر می‌گویند. 
و مامي اشدی؛ «و دو امامند و دو پیشوا (اما نه دو پیشوای دنیاء نه دو 
پیشوای قتل و غارت و نه دو پیشوای جاه و جلال؛ بلکه دو پیشوایند در 
عالم هدایت .)» 
اِسَن و امحسّین؛ «یکی حضرت امام حسن و یکی حضرت امام حسین.» 
حسن یعنی نیکو. حسین هم یعنی نیکو؛ اما چون امام حسین کوچک‌تر 
بودند. نیکویی‌اش نسبت به او کوچک‌تر است. لذا اسم حضرت امام حسن را 
حسن گذاشتند و حسین هم صیغة تصغیر همان ماده است. 
سل شباب آهل ان «حسن فیش قق اقا جوانان اهل بهشت‌اند .» 
آبابکر و عمر سَیّدا شیاب أهل ام دوتا سیّد پیران بهشت‌اند.» یعنی 
چه؟! بهشت که پیر ندارد! آدم پیر یعنی آدمی که همه قوای خودش را از دست 
داده است. بهشت جای پیرها نیست! این بیچاره‌ها خواستند روایت درست کنند» 
اما غافل بردند که مجشان گرفتهم شنود: 


پیغمبر بعضی اوقات یک مزاحی می‌کردند؛ یک روز به یک پیرزنی گفتند: 


۲. الاحتجاج. طبرسی. ج ۲ ص 440 روایتی را نقل می‌کند که در ضمن آن امام جواد 
علیه السلام به سژالات یحبی بن أکثم پیرامون روایات عامه پاسخ می‌دهند. من جمله دربار؛ اين 
روایت جعلی می‌فرمایند: 

«... قال حیی: و قد زوی آیضا ما سَیّدا کهول آهل اه فا تقول فیه؟ ققال علیه‌السّلام: "و هذا 
ار ال آیضا: ان آمل امه کلم یکونون شبَانا و لا یکونْ فیهم کهل, و هذا ابر وَضعه 
تام یِْضادةٍ الب الّذی قالةْ سول اللّه صل الّه علیه و آله و سلم فی ان و این 
علیهیالسلام بأتّا مَیّدا تباب آهل اج ۳» 


«پیرزن‌ها وارد در بهشت نمی‌شوند!» اين پیرزن خیلی منقلب شد. بعد حضرت 
فرمودند : «نه, خدا آنها را جوان می‌کند و آذوقت وارد در بهشت می‌کند!» این 
شوخی‌هایی که هم لطافت دارد و هم متنبه‌کننده, خیلی خوب است. 

یک روز زنی آمد پیش پیغمبر و از شوهرش شکایت می‌کرد. پیغمبر گوش 
دادند و بعد گفتند: «شوهر تو همان کسی نیست که سفیدی چشمش بیش از 
سیاهی‌اش است؟» گفت: «يا رسول الله. نمی‌دانم!» حضرت فرمودند: «پس برو 
نگاه کن !)این آمد و مدام به صورت شوهرش نگاه می‌کرد این نگاه کرد و آن نگاه 
کرد! و بالأخره آشتی شد. بله پیغمبر می‌خواست آنها را آشتی بدهد." 

«سَیَدْیْ شَبابِ آهل ا!» آقاء پیر در بهشت نیست. پیرزن نیست. اینها به درد 
پهست تمی‌خوزند! خوری, بهشت که عنجوزه نیست ۱ به ال احوری میده و 
غوزدار نشنیده‌ایم! این بهشت دیگر جهنم می‌شود؛ به‌حصوص اگر عجائز با همان 
صفات خودشان در بهشت طلوع و ظهور کنند. دیگر بهشت را قيامت می‌کنند! آنوقت 
خدا آنها را به دختران جوان بااستعداد و بانشاط تبدیل می‌کند که معده خوب کار 
می‌کند. چشم حوب می‌بیند. گوش خوب می‌شنود و از لذات بهشتی استفاده می‌کند. 

ایک روانش زا کمزسن در استتت ععا کا ادن طوز بوده که دزن آنایگر وغسش 
رئیسا شیاب هل الثار!» چون در آتش از این پیرمردها و غوزدارها و کمر دردها و 
این‌هایی که گوششان تعفّن می‌گیرد و چشمشان نمی‌بیند و ستون نخاعشان پر از 
چرک و آتش است [زیاد است]» چون تمام خرابی‌ها در جهنم است دیگر! [هر 
خوبی و حسنی] مال بهشت است و هرچه در مقابلش قرار بگیرد مال جهنم است. 


۱ کشف الم ج ۱ص : 
«و قال لعجوز: "امه لا تدخلها العجز!" فبکث. فقال: "لبنَ یَمدن آبکاژا!" 


پیشوایی ائمة اطهار بر تمام مسلمانان مومن و منکر ۳0۳ 


و 
مسلمین !» 
اینها تنها پیشوایان مزمنین و امام‌های شیعه نیستند؛ بلکه امام‌های همة مسلمین 
هستند می خواهند قبول کنند می خواهند نکنند. اینها امام هستند. 
علن بن امحسین؛ «امام چهارم» و محمٍَ بن علنٌ؛ حضرت باقر که اسمشان محمّد 
است » و جعفر بن محمَوٍ؛ «حضرت صادق» و موسی بن جعفر و عل بن موسی؛ 
«حضرت امام کاظم و امام رضا» و محمد بن علنْ؛ «حضرت امام تقی» و علّ بن 
محمد؛ «حضرت امام علی النقی» و احسن بن علْ؛ «حضرت امام حسن 
عسگری» و امَلَف افادی المَهدی؛ «آنکه دنبال حضرت امام حسن عسگری 
و جانشین اوست. که هدایت کننده. مهدی و هدایت‌شده است.» 
اف رم سانش تسوا این مایت ای 
حضرت مهدی هدایت‌شده به هدایت خداست که می‌تواند هدایت کند. 
اصلاً چرا حضرت مهدی را مهدی می‌گویند؟ مگر حضرت مهدی هدایت 
نمی‌کند. پس باید بگویند هادی؛ ولی چرا می‌گویند مهدی و هدایت‌شده؟! چون 
مهدی از هادی مهم‌تر است ؛ چون تا مهدی نباشد هادی هم نیست: 
میتی ال لح ق قآ بیع آمن لا دی ال آنیدی »۱۲ 
«آیا آن کسی که مردم را به حق هدایت می‌کند. بهتر است که انسان از او 
قصه کت با آن کم که مدای مک انتکهارن,وو علانت 
شود به هدایت خدا؟! (آن هدایت‌شده می‌تواند هدایت کند.)» 
پس مهدی: یعنی مهدی بالله؛ کسی که خدا او را هدایت کرده و زمام او را در 
دست گرفته و اداره کرده و تمام شئون سلوک او در دست پروردگار است. وقتی این 
قسم از هدایت پیدا شود دیگر هدایت‌کردن مردم کار مهمی نیست و خیلی آسان 
۱ همان . 


۲ سوره یونس (۱۱) آیه ۳۵ 


است ؛ عمده. هدایت‌شدن است. و لذا حضرت مهدی به لَقّب مهدی بیشتر معروف 
است تا به هادی, با اینکه هادی هم از القاب آن حضرت است. هادی, ال 
الصالح. الصالح. المنتقم هم اینها از القاب آن حضرت است. و مرحوم نوری در 
کتاب نجم الثاقب. القاب آن حضرت را به صد و هشتاد و دو لقب رسانده است," 
ولی مشهورترین آنها مهدی است؛ به این جهت که مهدی یعنی هدایت‌شده در دست 
پروردگار. خدا او را درست کرده و کسی را که خدا درست کند. هیچ عیبی ندارد! 
اگر خدا عیب دارد. او هم عیب دارد! آیا می‌شود خدا عیب داشته باشد؟ پس تمام 
جهات او هم پاک است؛ ظاهر. باطن» اراده و سر او. همه طهارت محض است. 
حججچك عَل عبادك؛ «اینها حجت‌های تو هستند بر بندگان تو.» 
و أمناك فی بلادك؛" «و امین‌های تو هستند در شهرها و بلاد تو.» 
گفتیم که: «صل عَلَ عم عبدك و رسولك و آمينك!»امناء جمع امین است؛ 
همین‌طوری که پیغمبر امین است. اينها هم امناء در بلاد تو هستند. اگر آدم پیش 
اینها بياید. مأمون است و آنها او را حفظ می‌کنند؛ اما اگر آدم پیش غیر اینها برود. 
امناء یعنی خائن هستند. 
پیغمبر فرمود: «پیایید در کشتی اهل بیت من سوار شوید. که شما را به مقصد 
می‌رساند!»حالا اگر انسان در آن کشتی سوار نشد و در این طوفان یک نفر کشتی‌ای 
نشان داد و یا تخته‌ای را در دریا انداخت. آدم می‌رود و روی آن می‌ایستد. همین که 
یک موج می‌زند او می‌رود زیر دریا و آن کشتی فایده‌ای ندارد! کشتی‌ای که آدم را 
حفظ می‌کند شرایطی دارد: باید دیواره‌هایش بلند باشد باید ضخامت کشتی چنین 


۱. نجم الثاقب » ج ۱ بات دوم از ص ۱۷۷-۵ . 
۲ فقراتی از دعای شریف افتتاح . 


معنای قیام حضرت مهدی در عصر غیبت ۳۵ 


ل آهل بت ی فیکم کَسَفيلةنوح؛ من رکب فیها جُی و من تحت عنها غرق. 

«مثل اهل بیت من در میان شما مثال کشتی نوح است؛ کسی که سوار شود 

نماث بیدا من کنله و کشیم کد تخلفت کند رقم شود 

آن کشتی نجات می‌دهد چون نظر کرده است. کشتی حضرت نوح. کشتی‌ای 
است که امن تحدا باه شیده تالا هر کش زاین کش سوار شود هه 
چیزش نجات پیدا می‌کند؛ خودش. زنش. بچه‌اش. زندگی‌اش. مالش. دنیایش و 
عمرش. و همچنین عقل و سر و قیامتش از همة مواهب الهیه تمتع می‌برد. اما اگر 
به این کشتی سوار نشود غرق می‌شود و کسی که غرق شود هلاک می‌شود. 
آدم سراغ هر کسی غیر از اینها می‌خواهد برود. او امین نیست؛ حالا اگر پیش 

کسی برود که امین نیست و بگوید مال مرا نگه دار. او چه‌کار می‌کند؟! یا بگوید 
جان مرا حفظ کن. چه‌کار می‌کند؟! او منتظر است که جیب انسان را خالی کند و 
کرفن اتبتان وا بر تلو غره مي بواند ار اسان اسفاده کنلا نون او کرسته اشت؛ 
اما امام سیر است؛ او خائن است. اما امام امین است؛ او حکومت پیدا می‌کند برای 
اینکه شأن پیدا کند. اما امام حکومت پیدا نمی‌کند که شأنش در جامعه زیاد شود 
بلکه امام حکومت پیدا می‌کند تا بتواند امر خدا را اجرا کند؛ بین این و بین آن خیلی 
فرق ات نها امتامراو هل در باه نز 

صّلا کثرة دالمة. «رحمت فراوان و دائمی و اضلاً هرجه رحمت داری 

برای اینها بفرست .» 

للم و صَلْ عَل ون آمرك القائم؛ «درود بفرست بر ولی امر خودت. او که 

ولایت امر دارد و الآن ان ۱ 


ابن نیست که بعداً بقوم؛ و بعدا قائم حواهد شد؛ بلکه حضرت الان قائم انست 


۳ همان . 


و الآن امور همة دنیا به دست اوست. منتها نمی‌بينيم و نمی‌فهمیم و بعد می‌فهمیم | 
معنای امام این است که: او مسیطر بر عالم ملک و ملکوت است و به‌واسطة 

او در هر ذره‌ای از ذرات عالم افاضة توحید می‌شود. و بدون اراده و اختیار او سنگ 
از جای خودش تکان نمی‌خورد. پس آن‌وقت که حضرت ظهور کنند» این مطلب 
ظاهر می‌شود. نه اينکه در آن‌وقت قدرت بر آن کار پیدا می‌کنند و حالا ندارند. و نه 
اینکه آن‌وقت چنین می‌کنند و حالا این‌طور می‌کنند؛ در هر دو حال. امر به دست 
اوست. آن‌وقت. عالم ظهور است. نه عالم قدرت؛ یعنی بر ما منکشف می‌شود که 
این کار از امام برمی‌آید. ولی حالا منکشف نیست. نه اینکه آن‌وقت قدرت پیدا 
می‌کند و حالا ندارد. خوب توجه کردید؟! این یک اشاره بود» بعد بروید دنبالش 
بگردید و ببینید چه پیدا می‌کنید . 

المَوْمّل؛«آن کسی که مورد امید و آرزوهای همه است.» 

و العدل المتتَظر؛ «و آن امام عادلی که مورد انتظار مردم است.» 

و مه بملاتکيك المقَرّیین؛ «دور و اطراف او را بگیر و او را محفوف کن 

به‌وسیلة ملائکة مقرّبین خود که همة آنها دم و حشم او هستند.» 

عروسی را که می‌برند. دور او را مقداری از افرادی که با او هم‌سن» هم‌سال 

و هم‌زی‌اند می‌گیرند و او را در وسط حفظ می‌کنند. یا پادشاهی که می‌خواهد 
یک اروت وزرا و تور کات اطراف اویراش کر ناویک اسکری درست رش که 
حالا امام زمان که می‌خواهد بیاید دیگر از اینها ندارد. خدایا او را حفظ کن و 
محفوف کن بمَلایکَتك المقرّبین! این‌طرف جبرائیل می‌ایستد. آن‌طرف میکانیل» 
آن‌طرف اسرافیل و آن‌طرف عزرائیل تمام آن عوالم در دست اینهاست و اینها مال 
این دنیا هستند؛ یعنی هر کدام از این ملک‌ها در آن عالم تبدیل به دو ملک می‌شوند» 


در نتیجه هشت ملک می‌شوند: 


۱ همان . 


امداد نمودن حضرت مهدی به‌وسیلة ملائکة مقرب و روحالقدس اف 


و 


«وحول عرش ری فوَقهم یومپر یه «و آن روز» عرش پروردگارت را 
هشت فرشته بر سر خود برمی‌دارند.» 
ما حالا نمی‌توانيم همه‌اش را بیان کنیم؛ چون خیلی طول و تفصیل دارد. 
اجمالا بگوییم و بگذريم. 

«و حفَه ِملاَکیكَ امین تمام این ملائکة مقربین تو کار گردان و مأمور 
او هستند. گوش‌به‌زنگ هستند که هر امر و نهی‌ای از آنجا صادر شود اينها اطاعت 
و یذ پروح القدٌس؛ [«و او را به روح‌القدس مویّد گردان!»] 

نان موز سک هرن فان ی انس هشال ماه بو ویدار 
در تحت اطاعت هیچ پیغمبری نبودند غیر از پیغمبر ما! البثّه ملائکة دیگر در تحت 
امر بودند؛ دیشب ذکر کردیم که قلب حضرت یونس گرفت و عالم تغییر کرد. و 
همچنین نسبت به حضرت هود یا صالح پا حضرت موسی و يا حضرت لوط . پس 
باعث و بانی این تغییری که در عالم پیدا می‌شود. ملائکه است؛ آنها اطاعت می‌کنند 
و تغییر می‌دهند. اما آن ملک أعظم که از همة ملائکه بالاتر است؛ جبرائیل است و 
از ان بالات زوجالی نها کب ود خی کاس تیی‌شیزدا اما ها سيم آن 
کسی هستند که او آيتك الکبری و الب العظیم است. و آن مقام کسی است که با 


۱. سوره حاقّه (14) آیه ۷ 


ترجمة فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق ۳9۹ 


له اجعَلهٌ الداعی ال کتابك و القایْع بدینك. استخلفهٌ فق الأرض با 
استخلَفت این من قبله» مکن له دیتهٌ اذی ارتشيته له. آبدله من بُعد خوفه 
آمنا یبد لا یش رل يك یت 

[بار الها! او را دعوت‌کننده به‌سوی کتاب خود قرار بده» و پاسدار و نگهبان 
دین و شریعتت بگردان. حکومت و ولایت بر زمین را نصیب او بفرما؛ 
هم‌چنان که پیش از او نیز به بعضی از بندگانت سلطنت و مکنت عطا نموده 
بودی. 

دین و آیینی که مورد رضا و پسند تو است برای او مقرّر بفرما. و پس از 
خوف از معاندین و ظالمان او را در مأمن و جایگاه امن و امان متمکن 
بگردان؛ تا تو را به حقیقت عبودیت پرستش نماید و از هیچ حادثه و مانعی 
در راه عبودیت تو نهراسد و بیم به خود راه ندهد.] (معلّق) 

له آَعزه و آعزز به, و انضْرهُ و انقصر به, و انضَرهٌ تصرّا یا و اف له 
فتخا یسیرا. و اجعل له من لَدْنك شُلطائا تَصبرّا. 

ال آظهر به دینك و شُنة لك ختی لا یستخفی بلّیء من ای افة آحد 
للم نا ترب اليك ف دَولة کریمة تعز , 
و أَهلَه؛ و تعَلنا فیها من الدعاة ٍل طاعتكّ و القادة ٍل سَبیلك. و 
گرامة الذنیا و الاخرة. 

بار پروردگارا! ما جمیع گروه شیعیان. از تو خواهانيم که وی را عزت ده و 
ما را به نیروی امامتش عزّت بخش. و وی را یاری کن, و ما را به نیروی 
ولایتش پیروز فرما! و چنان مددی در مرز اقتدار و حکومتش به او بنما که 
نقصان و شکستی در آن راه نیابد! و فتح و گشایشی آسان به وی عنایت 


کن تا رنجی و مشکله‌ای را در خود نیروراند! و از نزد خودت قدرت با 


۳۹۰ 


شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 


پشتوانه‌ای بدو نصیب فرما تا فتور و سستی از دنبالش نباشدا! 

تا ورد کار تاو تست سا یبا سا کفاشین انکان فرتازط 
آنکه چیزی از بیان حق و عمل به حق. به حاطر ترس و نگرانی احدی از 
علایقت بنهان تمائد ۱ 

بار پروردگارا! ما جمیع گروه شیعیان, با تضرع و ابتهال به درگاه تو از سویدای 
دل خواهانیم که دوره‌ای پسندیده پیش‌آوری که در آن دوران, اسلام و یاورانش 
را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی و ما را از داعیان به 
فرمان‌برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی؛ و بدین سبب از مواهب 
عالیه و نفائس خزانة جودت در دنیا و آحرت روزی ما فرمایی !۸" 

للم ما عرَفتَنا من ال فحَمٌلناه و ما قَضرنا عنه لخن 

للم المّم به شعتنء و اشعب به صَدعنا. و ارّق به فتقنا؛ و کثر به ناد و 
أرٌ" بهذلبّناه و آغن به عالنا. و اقض به عن مَغخرهناء و اجبر به فقرناه وش 
به تاه ویر به عسرّناء و بیْض به وّجوغناء و فك به آسرّنا. و آنجح به 
طلیتنا. و آنجز به مواعیدنا؛ و استجب به دعوتنا. و آعطنا به فوق رَغبینا. 
[«بار پروردگارا! نسبت به حقایقی که ما را آشنا کردی. پایدار و پابرجا بدار 
و از آنچه که جاهل و غافل گشته‌ايم. آشنا و آگاه بگردان. 

پروردگارا! به‌واسطة وجود او امور متشتت و درهم ريختهٌ ما را انسجام 
بخش, و گسیختگی و تفرق ما را منتظم بدار و اختلاف و نقار بین ما را 
به‌واسطه او از میان بردار. و اندکی جمعیّت ما را فزونی بخش. و ذلّت ما را به 
ان انسیا میک وتا ای ار کی 
خسارات ما را جبران کن و فقر ما را برطرف نماء و نقایص ما را ترمیم کن» 
و گرفتاری ما را از میان بردار و در قبال مردم ما را روسفید گردان. و 


لاه ل: آعزز. 


ترجمة فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق ۲۹۱ 


اج ل: ولینا. 


گرفتاران ما را رهایی بخش. و مطالبات و تقاضاهای ما را برآورده بفرماء و 
وعده‌های ما را جامةٌ عمل بپوشان و خواست‌های ما را به منصهٌ اجابت 
برسان. و بیشتر از آنچه مورد رغبت و اشتیاق و تقاضای ما است عنایت 
ماد (معلی) 

يا خبرّ المَسئولین و آَوسَمٌ المُعطینّ! اشفی به ضُدوزنا و آذهب به غیظ 
قلوبنه و اهنا بو لیا ال فیه من اْ باذنك. لك تهدی من تَشاء ال 
صراط مُستَقیم؛ و انضصّرنا عل عَدوّكٌ و عَدونا. له احق. آمینَ! 

[«ای کسی که از میان تقاضا شدگان بهترین هستی. و از میان عطاکنند گان 
بذل و بخششت وسیع‌تر و بیشتر است! به‌واسطة وجود آن حضرت 
سینه‌های غم‌دیده ما را التيام بخش. و حقد و کینه و کدورت بین دل‌ها را 
برطرف بفرماء و در مواقف سرگشتگی و حیرت و شک و تردید. به‌واسطة 
وجود او ما را به راه راست و حق مستقیم دلالت بفرما؛ زیرا فقط ذات 
اقدس تو است که هر که را بخواهی به راه راست و صراط مستقیم هدایت 
می‌نمایی! و ما را بر دشمنانت و دشمنانمان نصرت عنایت کن. ای 
پروردگار بر حق آمین 1»] (معلّق) 

للم نا تشکو اليك فقد تیا صلواتك علیه و آله. و غيبةً امامناا و كفرة 
عَدوّن و قلّ قدهناه و شلف بنه و لظاهر مان عَلینا!قَصَل عل مد 
و آل مه و آعنا عَل دك بتح ينك نجل و بر کف و تصر یز و 
شلطان ع هر و رحمة ینک تجللْناها. و عافبة ینک ثلبشناها؛ جیگ با 
رحَم الراجین." 

[«بار پروردگارا! ما در فقدان پیامبرمان که درود تو بر او و آلش باد. و غیبت 
امام و پیشوایمان به تو التجاء و شکوه می‌آوريم. و از کثرت دشمنانمان و 


۳۹۲ 


شرح فقراتی از دعای افتتاح / مجلس دهم 
قلت تعدادمان و شدت فتنه‌های زمان و پشت‌کردن زمانه» به تو التماس 
می‌نماييم. پس بر محمد و آل او درود فرست. و ما را بر فتح و پیروزی بر 
اعداء کمک و مساعدت بنماء و ضرر و زیان را از ما بردار و نصرت و ظفر 
ترتع مقر کت تسب ها نکر وان و مان رش وا طاهسی کار ما 
و لباس رحمت واسعه خود را بر قامت ما بپوشان. و عافیت و صلاح امور را 
رداء ما قرار ده! به رحمت خود. ای ارحم‌الرّاحمین .»] (معلّق) 


اش( 


جوم نی القصاص حیوه ینوی الب کم تکفون» 
کیب علیکم ...الوم 

«کُیب علیکم لیام 

من تعجل نی یمن فلا نم علبه وت تأکرفل ام عه...» 
«ربنا لا تواخذکا رن تسیک أَأخطانا رت ولا تحمل علی... » 


آل عمران (۳) 


رام ره ورم ر روص وم روصت 7 
«ومکروا مکر له وله خترالمدکرین»» 


۱۸۳ 


۳۸۹ 


11 


۱ علامت: «#» برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. 


۹۵ ۹ 


۳۷ 


۳6۵ 


۳۹۹ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


«وسَارغوا ال مغفرو ین نکم وجنة عَرّضها آلسموات... 4 
«وکاین ین نی قتل مَعه. ییون کثبر» 


«لَقَ من له یمین لا بت فیم ولا .4 

المائدة (۵) 
«وما ذیح علی آلضب» 

الانعام (7) 

الأعراف (۷) 
وله الخسماء لسی فاذغوه اه 

الانفال (۸) 
«ومّا ان صلاییم عند ابیت لا مُکاء وَتصدیةه 

التوبة (9) 
«نما آلطَدَقَتَ للفقرآء امس کین والعدملون لا ...4 


پونس (۱۰) 


۱۳۳ 
۱۹ 
۱۹۶ 


۱۳۷ 


۳۵ 


۳۵ 


۱۳ 
۳۲ 


۳۵ 


۹۸ 


۲ 


۵۲ 


۳0۳ 


۳ 


النحل (۱5) 


«ِنْ باعل والاخسن وليتآي ذٍی آلفزر_» 
«ولویواحذ له آلّاس بظلمه رما ترك علها من داب 
وک یَحرهم ال أَجل مسب 


الاسراء (۱۷) 


مریم (۱۹) 


«وقول الانسن ایا ما یث لسوت أُخرج یاب 

ولا یذ کر آلانه نس نا لته ین قبل ولمیّك ما4 

«فورَنک آنخشرنهم الط ثم لح ره حول ... > 

سم زر من کل یه لد عی امن عی» 

يم لتخن آغلم زین هم ول با صل» 

وان یُنکم الا وارذها ان علی ریک تما مُقَضیّ» 

یم نکجّی آآزین وود الطلیرت فا چیه 

شون أسنجت رن الییرت یستکبرون عن .. 4 
اور 


«رجّال لا تلهییج جر ولا بیع عن ذک رالله واقامالصلوق .4 


الفرقان (۲۵) 


«المتررل ریک کیت.مدٌ الظْل ولوشاء لجَعَلء مایا ثم ... > 


مر < 


«ثم قبضته الیتا قتَضّا یر 4 


لصلوة لول آلشمس ال عس یل فان آلغجر ...4 


۱ 


۱ 


۷۸ 


11 


۷ 


۳۷ 


1۵ 


11 


۳۷ 


۳۹ 

۳۹ 

۳۹ 

۳۹ 

۳۹ 

(۱ ۷ 
۱۳۱۳۰۵ ۹ 


۱۳۳ 


۳۳۱ 


۱۶۲ ۰ 


۲2۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


العنکبوت (۲۹) 


بل هو ءاس سس نی صذورالزست آوثوا الیل 3 ۰ 
الاحزاب (۳۳) 

نمَا برید ال لیذ مب عنم الرَجُسَ ی اهلاس 1 ۳:۹ 

«ذ لت رهم آنتین فد بوهما فعرزنابقالسوفقالوا ...4 ۶ ۸۰ 

الوا ما شم لا بر یتنا وم أنزل اکن ین من ...4 ۹ ۸۱ 

الوا ربا یلم ناکم مرسُون> 1 ۸۱ 


زر 2 ۶ صد و 


«وما علیتا را البلغ المیت 4 ۱۷ ۸۱ 
۱9 ۱۸ ۸۱ 


۸۱ ۳1 [7 

قیل آذخل اه قال لت قوی یعلَمون» ۳۹ ۸۲ 

ما عفر ی ی وجْعلی من الَمکریین» ۷" ۸ 
الزمر (۳۹) 


3 ِ‌ 


«فل یجبادی آآذین أسرفو عَلن آنفسهم لا تفتطوا ...4 ۳ زو 
غافر (۶۰) 


روا ور دص و و ی و و 
#یعلم خايتة الاعین وما محخفی الصدور4 ۹ ۱۹۹ 
«آذغون َسَعَجبِ لخن یرت یستکبرون عَن ...4 .۹ ۱ 


الز حرف (۶۳) 


«قالوا لولا تزّل ها القرءان علی رجل ین آلقریتان عظم4 
«وفیها ما تشتهیه لنش وتلد الأعین وأشرفیها خلدورت» 
هوآٌزی ف آلسَماء له وق الاض للم 


الجائية (1۵) 
ریت ماع هه هو له هل عل» 
مخم (۶۷) 
«جْسَوری من تب لته 
لفتح (۶۸) 
«ذ جَعل آٌذیرت کفروانی فلوبهم ام یه الجهلّه ...4 
ق (۵۰) 


ون فرب له ین حبل ریک 
«ذ یی تیان عن لین وعن ال قعبد4 
ما بلفظ من قول 9 لَدیّهِ قیب عَیید> 
«ولدَیتا مزید» 
النجم (۵۳) 


ین تبون لاثم والفو جش ...4 


القمر (۵4) 


۳۱ 
۷۱ 


۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۲ 


2 


۳۹ 


۷۳ 
۳۹ 


۱۹۹ 


۲ 


۳۳۲ 


۲۷ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


الرحمن (۵۵) 


«ذی ال والاکرام> 


کل یمهوّق شأن» 

الحدید (۵۷) 
«وهو معکز ین ما م4 

محادلة (۵۸) 
ما یور من موی تلا هوزابهد ولا خسَو.. > 

الملک (7۷) 
من نذا دی هو جُدٌ لیس رگم ین ذون آلرَخن» 

القلم (۸") 
«سَتَیمَهء علی آلخرطویه 

الحاقة (24) 
«وصحمل عرش رلک فوقهم بومینر یی 

المدثر (۷6) 


نم أذرواستکیره 
«فقَال ان هُذاا بعر پوتر4 


ان هد الا قول بر 


۷۸ 


۳۹ 


۳۳ 
۳ 


۳۵ 


۱۸۱ 


۱۹۹ 


۱۳۷ 


۲۰۰ ۹۲۹ ۳۷ 


۱۳ 


۷ 


۳۵ 


۷۳ 
۷۳ 


۷۳ 


فهرست ایات افو 


رم و 


«سأصلیه سَقَر4 3 تن 
جاوما ادتت‌است6 ً " 


جا تیف ولا ره " ِ 


فقوت 2 


«لوَاحَد له ۳۹ 1 
«علها تمَعة عَر» ‌ 


النباً (۷۸۸) 


اش )٩۱(‏ 
«والستس وضها> ۱ ۱ 
القدر )٩۷(‏ 
نا اتلد ۱ ۱۰۵ 
الاحلاص (۱۱۲) 


جزده لنهاعنه ۱ ۹ ۱۳ 


الف. فقرات دعای افتتاح: 


بسم الّه الرحمن الرحیم. للم ی فیح الناء بحمدك و آنت مسدّد للصواب بمتك ۰ ۲۶ ۰6۷ 2۷ 
و ینت نك آرحم الرَاحین فی موضع العفو و الرحة... ۵ ۷ ۸۵ :۲ 
و مد المعاقینٌ فق وضع کال و الم ۷ ۳ ۲۹ 
واه هعرق دی الک ناه وااع ۸ 
للم آذنت نی فق فعاك و مصسألیك... ۵ ۳ ۲ ۱ 
امد له الذی ] تخد صاحبهةٌ و لا ولدا و یکن له ثريكْ فی المُلك ۱۳۹۰۱۳ 
امد له بجمیع امد کلَها عل جیع یه کلها... ۱5۳ 
الم ای اسائك فلا من کدی مع حاجوي [به عطیعق ۱۳ 
للم ان عَفوك عن ذنبی و تماوَرٌ من خطییتی و صَمْحَك عَن ظلمی... ۳ 
قصرث آدعوك آمنا و سالك شایسَا. لا خایّا و لا وجلا... ۳ 
با رب اک تدعون فأول نله و عبت ال فاتبمش الیل... 0 
امد له مالك الملِ ری الفلك مُسَحْرٍ الزیاح... ۱9۵ 
مه غلن جلیه بعدٌ ولیه و اما یه علن عفوه بعد فُدره ۹ ۱ 
و امد له علل طول آناه فی غضبه ۱3۹ 
امد له خالق ال باسط الرّزت, فالق الاصماح... ۸ ۱۸۱ 


۲۷ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


الذی بعْد لا یری و قرب فَشَهدَ النجوی, تبارك و تعالل ۱۳ 
ام لب الذٍی لیس له مُنازغ یاوه و لا شبیه یشاکله... ۲.۳ 
اد له ای تیبنی حیت آنادبه و یسته عل کل عَورة و آنا آعصیه رل 
فکم من مَوهبة هَنيئة قد آعطانی. و عظيمة حوفة قد گفان... ۲۱۲ 
امد نله اللاق لا برعاک خهابه و لا بغلی باب : ۳ ۱۱۹ 
مد له انذی یوم یفن و یتجٌی الصاین ۲۳۹ 
امد له قاصم امبّارین. مبیر الظالمین... ۳۲۵ 
ام له اذی خن و ] بغلق, و یرژق و لایررّفْ... ۳۳۵ 
للم صَلْ عَل محمد عَبدك و رسولك و مينك و صَفيكٌ... ۳ 
للم و صَلْ عَل عی آمیرالمومنن و وصی رسول رب العالمین... ۰ ۲۲۹ ۲۳۱ ۰۲۳۲ :۲۳ ۲۵۵ 
و آيتك الکبری و التبا العظیم ۳ ۰۱ ۲۵۷ 
و صل عَلّ الصَدیقَة الطامرة فاطمة سیّدة نساء العالمین ۲۳۰۹ 
و صل عَلْ سبطی الرَحَةَ و (مامّی اقدی امن و اطشسین... ۵۸ ۲۵۲ 
و صَل عَل نم المسلمیت علٌ بن السین و حمد بن عی... ۳ ۲۹ 
للم و صَل عَل ول آمركٌ القائم المومّل و العَذل المْستّظر... ۷۷ 
الم اجعَلهٌ الذاعی ال کتابك و القایع بدینگ.. ۳۹ 
له ره و آعزز به و انضُرهُ و اتّصر بو... ۲5۹ 
الم تا ترغب اليك فی دَولَة کریمَة... ۱9۹۹۹ 
للم ما عرَفنا من ات فحَمَلناه و ما قضرنا عنه فبلغناه ۲۹۰ 
له المُم به شعتناء و اشعب به صدعنا... ۲۳۹۰ 
یا خی المَسئولینٌ و أَوسَع المُعطینٌ... ۲۹۱ 
للم نا تشکو لك فقد تبینا صلواتك علیه و آله ۲۹۱ 


فهرست روایات ۳۷۵ 


ب. سایر روایات: 


لا ترضین آن تکونی سید نساء العالْمینّ... (رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله) .۲9۵ 
اجعله فی التراویح (امام صادق علیه السَلام) ۱۳ 
آحین ان بالّه... (امام رضا علیه السَلام) ۳ 
ذا تقاضی اليك رَجْلان, فلا تقض لول حتی تسمع من الاخر... (امیرالمومنین علیه‌السلام) *۱۸۳ 
ٍعلم آذ لک صلاة وقتّین. ول و خر فا الوقت رضوانْ الّه... (امام رضا علیه السلام) ‏ ۹۳8 
آلا آخبزکم بالققیه کل القیه؟!(امیرالمومنین علیه اللام) ۲۹۸ 
امد له الذی آماط عَتّی الأذی و تن طعامی (امام صادق علیه السَلام) ۳۹ 
ی آنت گا أَجب. فاجعلنی کی نیب (امیرالمومنین علی السّلام) ۱۳۱۱۳۰ 
ی کفی ی زا آن اکون لك بدا (امیرالمومنین علیه اللام) ۱۳۹۵۱۳۸ 
الله مولانا و لا مول لکم (رسول الله صلٌی الله علیه و آله) ۷۲ 
مر التاس بالقراءة ف الصَلا نا یکونْ رن تهجورا (امام رضا علیه السّلام) 6 
ٍمض و لا حرَج (رسول ال صل الله علیه و آله) ۹۵ 
آنا عبد من عبید محمّد صلی اللّه علیه و آله... (امیرالمومنین علیه السلام) ۳۳9۰ 
آمیزالمومنین علیهالسلام بعث ال وج بحَمسَة آوساق... (امام صادق علیه السلام) ۰ ۱۱۹۴ 
ان الربٌ تبارك و تعالل ینزل آمزه کل لبلة ُعة... (امام صادق علیه السلام) ۳3 
ان العبد المومن حين مخرج من بیته حاما... (امام صادق علیه الَلام) ۳ 
نله تعان نا قوض عَل النّاس فی الیوم و ال سبع عَشرة رَكعَة...(امام رضا علیه السّلام) ۹۲ 
اللبی صلّ اللّه علیه و آله کان ذاتَ یوم یوم آصحابه... (امام صادق علیه السَّلام) ۳-۳ 
کم تن یلع تأویلالرآن... (رسول له لاله علیه و له ۲۳۹ 
ان موسی لا خرج ال المیقات و رجع ال قومه (امبرالممنین علیه السَلام) 1 
نا اْذی سَتنی أمی حَيدرة... کیب غاباتٍ گریه المَنظرة (امیرالمومنین علیه السلام) 5 
آنت آخی نی الذنیا و الا خرة (رسول الّه صل اللّه علیه و آله) ۲۳۳ 


نا [الصَلاة] هی التکبیرٌُ و الَسبیحٌ و قراءة القرآن... (رسول اللّه صل الله علیه و آله) 1 


۲۳۷۹ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


ما شمیت فاطمةٌ فاطمة لأتها فطِمت هی و شیعتها... من الثّار (امبرالممنین علیه السّلام) ‏ ۲۵۰ 


تم ٍذن قاتلوك (رسول الّه صل اللّه علیه و آله) ۷۰ ۸۰ 
ال الوقت رضوانْ اللّه, و خر الوقت غفرانْالّه (امام رضا علیه الَلام) ۹۹ 
آتهم بطوئمم. و نساّهم قبلتهم (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۱۳۰ 
بل بحفظ عَل ما غبث عَنهٌ (امیرالمومنین علیه الَلام) ل 
شم مضی حتّی... فرشت علیه الصَلاءٌ خسون صلاً (رسول اللّه صل له علیه و آله) س 
جاء حبرٌ من الاأحبار ال آمیرالممنین علیه السّلام... (امام صادق علیه السَلام) ۱۳۵ 
جَمت ل الأرض مسجدا و طَهورّا (رسول اللّه صی اللّه علیه و آله) ۱۱۹ 
ا تن و این علیهی السلام با سیّدا شباب آهل اة (رسول الّه صلی الّه علیه و آله) ۲۵۱ 
الحتی مع ذاء احق مع ذا (رسول اللّه صلٌیى له علیه و آله) 0 
امد له ای لایبلعْ مدحهٌ القاتلونٌ... (امیرالممنین علیه السلام) ۱۹ 
داخل فی الاشیاء لا لَمارَجَة... (امبرالممنین علیه السلام) ۱۳۸ 
الدْنیا مزع ال" خرة (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۳4 
شُبحانٌ رئی الاأْعلل و بخمده(امام صادق علیه السلام) ۲۲ 
شون قبل آن تفقدون! سَلونی عّن کتاب الله... (امیرالممنین علیه السّلام) ۰9 
الصّلا ید توضوع. فمن شاء استقل... (رسول الّه ص الّه علیه و آله) .0 
طالب لیلم! لد لکلا علاماتٍ... (امیرالممنین علیه السَلام) ۳۳ 
قوش امش معا سل ار کل رنه قانوخ) ۲۳۲ 
عبدی! خلقت الأشیاء لأجلك... (حدیث قدسی) 3 
العَجَلةٌ من الشیطان (امام باقر علیه السلام) ۱3۵ 
عَلَم رسول الّه لاله علیه و آله لب علیه السلامألفَ باب... (امام صادق علیه السلام) ۲۳۷ 
عَلمتَ الاسج الاعظم (رسول اللّه صبی الّه علیه و آله) ۱:۵ 
علمنی دُعاءٌ (امیرالمومنین علیه السّلام) 11 
عل سیم ابحنة و الثار (رسول ال صلی اللّه علیه و آله) ۲۷1۹ 


عل مع احتق و احق معه و علی لسانه. و احق... (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) 0 


فهرست روایات ۳۷۷ 


فٍذا آنا م آعدل فمن یعدل... (رسول اللّه صلی الله علیه و آله) 0۳ 
فك آن تعتاض ب تب ین تفیسك عَضّا (امیرالمومنین علیه اللام) ۱۷ 
قیررحمیك آخفیته و بفضلك سَتَرّه... (امیرالمومنین علیه السَلام) ۱۹۸ 
رت و رب الکعبة (امیرالمومنین علیه السلام) ۱۳۹ 
فعلی علیه السلام یوع القيامَة قسیمْ اه و الثار بآمر حمد (امام صادق علیه السَلام) ۱:۷ 
قد استحییت من ربی ما آرجعٌ الیه (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۳ 
قد طلعثكِ لن! لا جع ی فیكِ (امیرالمومنین علیه الشلام) ۱۳۹ 
قل شم یا موسی: !رقعوا القتل! فقد تاب ال لکم (حدیث قدسی) 
قو لوا لاله الا اللّه تفلحوا (رسول اللّه صل الّه علیه و آله) ۳۱ 
کفی بی زا آن آکون لك عبدا... (امیرالممنین علیه السلام) ۱۳۰ 
لا نجل ام المومنین بعدی لاح غیره (رسول له صلی له علیه و آله) ۳۹ 
لا صلاة الا بفاتحة الکتاب (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۱۳ 
لا کر له نی المومنین ضربّك (امیرالمومنین علیه اللام) ۸ ۱ 
ان هل امه کم یکونون شُبنّ... (رسول الّه ص الّه علیه و آله) ۲9 
لولاك یعرف جزبٌ اللّه. و بك یعرف عدوٌ الّه (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۲۳۸ 
عثل هل بیتی فیک كسَفيتة نوح... (رسول له صبی له علیه و آله) ۲9۵ 
مع طلوع اللجر! نله عوجل یقول: و قران الفجر (امام صادق علیه السلام) 5 
من تواضع لغنی لخناه. فقد کر (امیرالمومنین علیه السلام) 1۹ 
من مضی به یوم واحذ فصَل فیه بخمس صلواتٍ... (امام صادق علیه السَلام) ۳ 
الناس آعداء ما جَهلوا (امیرالممنین علیه السّلام) 0۷ 
و آکرم تفس عَن کل 5نية و ان ساقتك ای الرْغایب... (امیرالممنین علیه الَلام) ۱۷ 
و کان ماد مق مسجلٍ علن عَهد رسول لّ... (امام صادق علیه السّلام) ۳ 
و کل سَينة مرت باثبانما الکراع الکاتبیّ... (امیرالمومنین علیه السَلام) ۱۹۸۰۹۹ 
دک اه اثباعالْصیل آر أَنّه... (رسول الّه صلی الّه علیه و آله) ۳ 
یا آهل الطاتف! وال یمن الصلاءً و لتَوتَنْ ال کاةً (رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله) .۷ 


۳۷۸ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


یا ذنا! ال تعَرّضتِ آم ال آقبلت؟ غُرّی غٌیری! لا حانّ حیْك... (امیرالمومنین علیه السلام) ۲:۵ 
یا عل انت قسیم امة و الّار... (رسول اللّه صل اللّه علیه و آله) ۳:۳ 
یا عل. آنا قائّلتٌ عَل التنریل. و آنت نَُایلهُم عل الأویل (رسول الّه صل الّه علیه و آله) ۰ ۲۳۸ 
یا علی. لا فقر أَشدّ من امحهل (رسول اللّه صل الله علیه و آله) 0۸ 
یا علی. لا یعرف ال تعالی لا آنا و آنت... (رسول اللّه صلی الّه علیه و آله) ۲۳۸۴ 
یا مقصّلْ! لیس اقلایق کلم یوم القياعة بأمر حمد؟! (امام صادق علیه السلام) ۳۹۷ 
یا هو یا من لا هو الا هو (حضرت خضر علیه السلام) ۱:0 
یقصَفُکم بالسیف (رسول الّه صلی اللّه علیه و آله) ۷۹ 
یمرج الم بالیلم (امیرالمومنین علیه السلام) ۳ 
الیوع انّطعّت علاقة ال .. (حضرت خضر علیه الّلام) ۲:۲ 


و 


یرد الا الار ثم بَصدون بأعیاهم؛ رم لمع البرّق... (رسول له صلْالّه علیه و آله) ۰ ۲۲۶ 


فهرست اشعار 


۶ سب 3 

آنا الذی سَمَتنی آمٌی حَيدرة 

او به سر ناید ز خود آنجا که اوست 
بت ساختیم در دل و خندیدیم 
بزرگ است پیش تو دریا به موج 
بله, هر چه هستند از آن برترند 
به جهان خرّم از آنم که جهان خرم از اوست 
به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح 
یادشاهی و کداشی بر ها یکسان اسست 
مر 2 ۳ ۳ 

تجل ی المحبوب فی کل وجهَة 
ترحم بر پلنگ تیز دندان 

تو کجایی تا شوم من چاکرت 

وان کی ای تکویا عم فتا نی 
جار زد آن جارچی مسخره 

دائماً او پادشاه مطلق است 
دستتکات پوست:بماتم باکت 
دور از حریم کوی تو شرمنده مانده‌ام 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 

زخم خونینم اگر به نشود به باشد 
سعدیا گرچه بکند سیل فنا خان دل 


شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 


۳۸۰ 


شب تاریک و سنگستان و مو مست 
عشق حقیقی است مجازی مگیر 
عنقا شکار کس نشود دام بازگیر 
غافلی در همه احوال خدا با او بود 
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 
الفهلویون الوجودٌ عنذهم 

که پس اسمان و زمین جیستند؟ 
که کرد افتانت آ ده دکور »فسات 
رت جلةٌ فریش فزادة 
نگهدارنده‌اش نیکو نگه داشت 

نه فلک راست مسلّم نه ملک را حاصل 
ور مثالی خواهی از علم نهان 

ولی اهل صورت کجا بنگرند 
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۳۰ 
۱۰۷ 
۳۱ 
۱۹۳ 
۱: 
۱۶3 
۱:۲ 
۳2 
9 
۳۰ 
۰ 
۰ 
1۲ 


فهرست کلمات مشهوره 


یناراب و رَبٌ الارباب؟! 

این دم شیر است به بازی نگیر 

ترحم بر پلنگ تیزدندان ... ستم‌کاری بود بر گوسفندان 
ابمواذ قد یکبو و الصَارم قد ینبو 

حدّث حادث و وق واقع 

دور باش! کور باش 

عَجٌلوا بالسّلاة قبل الغوت! عَجُلوا بالتوبة قبل المّوت! 
کالبرق اخاطف. چون برق می گذرند. مانند برق خحاطف 
کلاه سر شما بگذارد 

لا حساب و لا کتاب. نه حسابی و نه کتابی 

له نت 

مچشان گرفته می‌شود 

ور مثالی خواهی از علم نهان 

همچون مار گزیده به خود می‌پیچید 

برجی توافله و یمل نله 


۳۷ 

۳ 

۲۳۰ 

۱۳۸ 

۳ 

۱ 
۳۹ 

۱۳۹ 

۱۱۹ 

۲۱ 

۱ 

۳99 
۱۳۹۹ ۸ 


الف . ائبیاء و معصومین (صلوات اله علیهم اجمعین ): 


حضرت رسول ال رسول خدا پیغمبر 
پیغمبر اکرم پیامبر پیامبر اکرم. النبی. 
رسول. محمد صلی اله علیه و آله: ۲۵ 
۱۱۱( ۵ 
۲( ۲( 
۶ ۲ ۶۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۶ ۷ 


حضرت امام آباالحسن علی بن آبی طالب 
امیرالممنین ین. الشیخ ۰9۰« 
الوصیین. سید الاأوصیام. سید الوصبین 
وصی رسول اله.آباتراب علیه اسلا ۳۸ 
۰ ۱ ۵۵ ۵ ۵۸ 0 ۵ ۷۰ ۷۱۴ 
۱۰۵ ۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۸ اک ۹( 
دی 

تعظیرت. فاطمه, اتضدیفه الطاهرة غلیها 
السّلام: ۲۹۹ ۲۵۰. ۲ 


حضرت امام حسن. الحسن علیه السلام: 
و 

حضرت امام سحسین» سید. الشهذا 
علیه السّلام: ۲۱4۴ ۲۵۱. 

حضرت امام علی بن الحسین. سجاد 
علیه السلام: ۰۲۳ ۲۹. 

حضرت امام صادق. آپی‌عبدالله علیه 
السلام: ۳ که ۲ ۱ ۱۱۳۶ 
۱ ۱۰۸ ۱۱۸ ۰۱2۱۳۴ ۰۱۸۶ 
۵۴ ۲۳۷ ۲:۷. 

حضرت امام رضا آباالحسن الرضا. رضا 
علیه السّلام: ۳۳ ۳۹ ٩۲۴‏ ۱۰5 ۲۲۹ 
امام جواد علیه السلام: *۵۱ 

حضرت امام مهدی. امام زمان هادی. 
قائم. الخلف الصالح. صاحب‌الأمر. لمنتقم 
علیه السّلام: ۰۱۸ ۰ ۶ 


۳۸۲ 


حضرات اهل بیت. ائمه علیهم السلام: 
۷( ۲ 

حضرت اپراهيم خلیل علیه السلام: ۲۱۰. 
حضرت عیسی بن مریم علیه السلام: ۸۰ 
۸۱ 

حضرت موسی علیه السلام: ۵۱ *۵۲. 
۴ 2 5۵۴ ۱۵۲ ۲۵۷. 

حضرت خضر. خضر پیغمبر علیه السلام: 
3 
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حضرت سلیمان علیه السلام: ۱۷۲. 
حضرت صالح علیه السّلام: ۲۵۷. 
حضرت لوط علیه السّلام: ۲۵۷. 

حضرت هود علیه السّلام: ۲۵۷. 

حضرت پونس علیه السلام: ۲۵۷. 

انبیا؛ پیغمبران. پیامبران علیهم السّلام: ۳۲ 
۹ ۲۲۰ ۲۲۲. 


حضرت مریم مریم بنت عمرأن: 0۰ 


فهرست اشخاص 


ب. سایر اشخاص : 


آبا صلت. ابوصلت : ۲۶۲۳. 

آبایزیدة اسلیی ۲۳۰: 

آبان: ۱۰۵. 

اپ الکواء: ۵۴ ۱۰. 

[اصبغ ] ابن‌نباته: ۲۶۱. 

ابهری (حاج هادی): ۱۰۷. 

حضرت اباالفضل علیه السّلام: ۱۱۶. 
اپویکر ابابکر شیخین: *۷۰ ۱۲۶ ۱۲۵ 
۹ ۳۳ ۲۳۹۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 
أبوحمزة ثمالی : ۲۳. 

ابوذر غفاری. ابوذن آبی‌ذر: ۵۳. *۵1. 
۳۳۷۰ 

ابوسفیان : ۰۳۸ ۵۵-۵۲ ۸۷۲ ۸۲. 

آبوطالب : *۳۱. 

ک ۳9 

۹ 

احمد بن محمد بن عثمان: ۲۳. 

اشخاق و ار ۱۱۰۵۲ 

اسرافیل: ۰۱۷۳ ۲۵۱۰۱۹۰. 

عفیرت آسیه, اس مرا فحری ۳۵ 
اصفهانی کمپانی (شیخ محمّدحسین» آشیخ 
محمدحسین: ۰۱۶7 ۰۱4۹۰۱۷ ۰۱۵۰ ۱۵۱. 
اصفهانی (میر مشتاق): ۲۰۱. 

آمینی (عااْمه [عبدالحسین ]): ۲۳۹. 
انصاری [همدانی (شیخ محمدجواد)]: ۱۵۲. 
بازرگان (مهندس مهدی): ۱٩‏ 


۳۸۳ 


سر 2 

تائب (شیخ اسماعیل ): ۱۶۲. 

جبرئیل. جبرائیل: *4۵ ۱۷۳ ۱4۰ ۰۲۳۷ 
۹ 

حاکم [نیشابوری (محمد بن عبدالله)]: ۲۳۹۴. 
الحسن بن قارن: ۳۳. 

حسینی طهرانی (علامه سید محمدحسین) 
والد: ۰۱٩۰۱۸‏ ۰۱۶۹ 

حسینی طهرانی (آية له حاج دا 
تمد مین ۰ 31۰ 

خالد بن ولید: ۵۳. 

خراسانی (آخوند ملا محمدکاظم ): ۱۶۷ 
خمینی (اية الله [سیّد روح الله]): ۱۸. 
وین 7 و۲۸ ۱۷۳۵ 

رضوان (خازن بهشت): ۰۲۶۷۳ 

سعدی شیرازی: ۱۶۱. 

سقراط حکیم: ۱1۰. 

سکونی [(اسماعیل بن أبی‌زیاد)]: ۲۳. 
سلمان سلمان فارسی : ۰۳۸ ۰۵۲ ۲۳۲. 
سلیم [(بن قیس هلالی)]: ۱۰۵۴. 

صقو ای ۰ ۱۲۶۲۰ 

ضحاک بن قیس : ۸۳. 

طباطبایی (علامه [سید محمد حسین ]): 
۸ ۷ ۰ 

طر قانهه ( اش او ارف وس نف اف 
عدی بر انم )۱ 5 


۳۸ 


عبد یالیل : ۸۵. 

عبدالرحمان بن عوف: ۲۳۳. 

عبدالرحمن بن آبی‌سعید الخدری: *۵۳. 
عبدالله بن مسعود. این‌مسعود: ۰۵۱ ۵۲. 
۵ ۳ 

[عبداله ] ابن عباس : ۱۲۶ 

[عبدالله ] ابن‌عمر : *۱۰۵. 

عثمان: ۲۳۳. 

عدی پن حاتم. عدی: ۲44 *۲1۵. 

عروة بن مسعود ثقفی: ۰۷۲ ۷۳ ۷۶ ۰۷۰ 
۹ ۰ ۸۲ ۸۳ 

عزرائیل : ۲۵۹. 

حضرت علی‌اکبر علیه السّلام: ۸۳ ۸۶. 
عمر, شیخین: ۸۷۰3 ۸۰۵ ۸۲ ۱۲۵ 
۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹3 ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
و 1 

عمرو بن عبدود: شّ 

عمرو عاضن :۱۸۳۱۰ 

عین الدوله: ۰۱۲۸ ۰۱7۷ ۰۱2۸ 

الفضل بن زیاد: ۱۰۳۳. 

قاضی [(اية الله سید علی)]: ۱۶۳. 
قوچانی (شیخ عباس): ۱۶۸ 

کلینی [(محمد بن یعقوب)]: *۲۶۲. 
کربلایی طهرانی (سیّد احمد» آسید احمد: 
۰ 

گلبایگالی: رسد شمان کلانکانی 4 اش 
حمال: ۰۱۶6 ۰۱۶۵ ۱۵۲ 
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لیلی دختر مرة بن عروة بن مسعود قفی : ۸۳. 
مالک ین عوف: ۸۶. 

مالک [(خازن جهنم)]: *۲۷. 

مأمون: *۲:۲۴. 

[محدث ] نوری : ۲۵۶. 

محمّد بن آبی‌قرة: ۲۳. 

محمد بن عثمان بن سعید عمری: ۲۳. 
ما [بن جبل ]: ۱۰۱۳. 

معا وجفم شتاریا یی ای ساه ۸۸۲ 26 
9 
میهف قنعبه سعیره ۸/0۵ 

مقضل بن عمر 3 ۲:۷ 

مقداد: ۵۳. 

موفق بن حمد خوارزمی: *۲۳۹. 

مومن آل‌یاسین. مژمن سورة یاسین: ۸۰ 
۸۱ ۸۲ 

میکائیل : ۰۱۷۳ ۲۵2۰۱۹۰ 

ناظم الأطباء: ۰۱۰۱ ۰۱۸۲ 

نخودکی اصفهانی (حاج شیخ حسنعلی): 
۷ ۱ 

نفیسی (دکتر ابوالقاسم): ۱2۱. 

ها را 

هت[ فص ]۳۱ 
ولید بن مغیره: ۷۳ ۷۶. 

یحبی بن أکثم : *۲۵۱. 

پزید : ۸۶ 


۰ 


ثهر مست 


قرآن. قرآن محید. کتاب اله. کتاب خدا: 
ارفا 

نهج البلاغة. نهج البلاغه: ۰۵۷ ۰۱۱5 ۰۱۱۷ 
۹ ۵ ۰۲۳۰۰۱۱ ۰۲۶۱۲۶۰ 
الاحتجاج.: ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۲۵۱. 

انح ی ۳ 

احیاء العلوم: ۲۱۶. 

الاختصاص : ۱۲۷. 

|رشاد القلوب: ۲۶۱. 

ارششما تن اتضعاب :۲۹۱۱۲۲۲ 
آسدالغابة: ۸۷۸ ۲۳۲. 

اسرار ملکوت: .٩٩‏ 

آسفار : ۱۶7۰۱۳۰ ۱۵۲. 

اعلام الوری: ۰۵۱ ۵۳. 

الاقبال بالاعمال الحسنة. الاقبال: ۲۳ 
۵ ۱۷۱ ۱۸۱ ۱۹ ۱۵۹۸ ۲۰۷ 
۱ ۲۹ ۰۲۵۳-۲۶۹ ۲۵۵. 


کت 


اه شناسی: ٩۰‏ ۱۳۵ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۶۰ 
۲ ۲ 4 5 

الامالی للطوسی: ۸۷۰ .٩۲‏ 

الأْمالی. امالی صدوق: ۰٩۱ ۰1٩‏ ۳ ۰۱۳۸ 
15 

الاأمالی للمفید. الأمالی : ۰۵۱ ۱۲۷. 

۰۱۲ ۰۸۱ ۵٩ ۵۲ ۶۰ ۳۲ امام شناسی:‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۹۵ ۰۷۲ - ٩ 
و‎ 
۲ 

الامامة و السیاسة: ۲۳۳. 

امتاع الأسماع : ۸۳. 

انوار الملکوت: ۰٩۲‏ ۱۰۳ ۱۳۷ ۲۳6 ۲۶6. 
بحار الأئوار: ۳۲ 4۱ ۰۰ ۳ ۲۳۳ 
۸ ۵ 

بصائر الدرحات : ۰۲۳۷ ۲۵۵. 

بوستان سعدی: ۱۶۲. 

تاریخ ابن خلدون: ۷۱۰۷۶ :۸. 


۳۸۹ 


تاریخ الاسلام: ۱۰۵. 

تاریخ الطبری: ۰۷۲ ۸۲. 

تاریخ الیعقوبی : ۵۲. 

تحف العقول : 14 

تحفةٌ حکیم مومن : ۰۱2۰ 

تذکرة الفقهاء: ۱۰۰. 

تشریح الأْعضاء: ۱2۰ 

تفسیر الصافی : ۱۰۵. 

تفیش لباق :۳ 

تفسیر القمی : ۳۹۵۳۱ ۸۵۲ ۸۷۲ ۵۷۳ ۹6 
تسیر المیزان. المیزان: ۸۷۳ 4۶ ۱۰۵. 
تفسیر آية نو : ۳۸. 

تفسیر بیان السعادة: ۱۰۳. 

تفسیر فرات الکوفی : ۲۳۸. 

تفسیر نور الثقلین : ۲۳۲. 

التنزیل علی نهج البلاغة: ۲:۲. 

وی عنم و ی ۳۹۵ مر 
۱ ۲ 

التوحید : ۰۱۶۱۰۱۳۸ 

.۹٩ تورات:‎ 

تهذیب الأحکام : ۱۰۳. 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال : ۵۸. 
جامع الأخبار : ۱۳۰. 

الجمع بین الصحاح اس : ۲۵۰. 
۳ السنية ِ ال خاونتق: انوس 
الجواهر السنیه : 6.۰ 14 

الحوهرة المضیة: ۲۲۲. 
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حلية الاْولیاء: ۰۲۶۹۰۱۲۰ 
حیات حاوید: ۰۱۱۲۱ 

الخصال : ۱۲۸. 

مه پو نان ۱۱۱۸۵ 

الدر لمتتور فی تفسیر المأثور. الذر لمتئور: 
۲ ۷۱ 

دعائم الاسلام: ۵۲. 

دلائل الامامة: ۲۵۰. 

دلائل النبوة : 1۱. 

دیوان بابا طاهر : ۲۱۰. 

دیوان پروین اعتصامی: ۱. 
دیوان حافظ : ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۲۱۰. 
رسالهٌ تکاحیه: ۲۱۰. 

ووار تنعل ال ۳ ۲۱۵ 
روزنامة ناهید: ۲۱۶. 

روضة المتقین : ۲۳۸. 

روضة الواعظین : ۰۱۲۸ ۱۲۹. 
الروضة فی فضائل آمیرالممنین علی بن 
آبی طالب علیهما السّلام: ۲۶۱. 
ریاض الاأْبرار: ۲۳۸ 

سالک آگاه: ۲۸. 

سر السلسلة العلویة: ۸4 
سفينة البحار : ۲۶6 


مه وم 
سنن ابی داود : 0۰ 


السنن الکبری: ۱۰۵. 
السيرة اللبویة: 1۱. 


شرح الأخبار : ۸6. 

شرح المنظومه: ۱۶۲ 

شرح فصوص الحکم : ۰۱۳۸ ۱۵۲. 
شرح مثنوی : ۱۳۸. 

شرح نهح البلاغة. الشرح [ابن آبی الحدید ]: 
۲ ۶2-۰۰ 

شعب الایمان: ۰۱۲٩‏ 

صحیح بخاری: ۰۱۲۶ ۰۱۲۱۰۱۲۵ 
نت نا 

صحيفة سجادیه : ۰۹٩‏ 

الصوارم المهرقة: ۵۱. 

الصواعق المحرقه: "۲۶. 

الطبقات الکبری : ۰.۵۰ ۸۷۲ ۸۳ ۸۶. 
عدة الداعی و نجاح الساعی : ۱۶۰. 
عوالی اللثالی: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۲۱۶. 
عیون آخبار الرضا: ۱۰۳. 

غاية المرام: ۰۲۳۹ ۲۶۲. 

الغدیر : ۲۳۹. 

غرر الاخبار: ۱۲۹. 

فتح الباری : ۵۲. 

فرهنگ نفیسی : ۰۱۲۲ 

فصوص الحکم. فصوص : ۰۱۶7 
الفضائل : ۱۲۷. 

فقه الرضا علیه السلام: ۹۳. 
قرابادین کبیر: ۱۱۰ 

الکافی. کافی: ۰۲۰ ۳۹ ۵۸ ۵۷ ۰۱۰۶ 
و( 


۳۸۷ 


الکامل فی التاریخ: 1۲. 

کتاب سلیم بن قیس الهلالی: ۱۰۵. 
الکشّاف: ۱۰۳. 

کشف القمة فی. ععرفة: الاکمت کقف 
الغمة: ۳۰ ۲۳۳ ۰۲۶۲ ۲۵۲. 

کنز العمال: ۱۲۲ 

کنز الفوائد: ۱۲۵. 

گلستان: ۳۷: 

لغت‌نامة دهخدا دهخدا: ۸۷۸ ۰۷٩‏ ۰۱۱۰ 
0 

مثنوی معنوی: ۰۶۱ ۰۱۵۲ 

مجمع البیان: ۰۷۳ ۰۱4۹۰۱4۵ ۰۲۲۳ ۲۲. 
المحاسن: ۰۱۱۵ ۰۱2۶ 

محاضرات : ۲۶7. 

مش ای 9 

مشارق آنواراليقین فی آسرار امیرالمژمنین. 
مشارق آنوار الیقین: ۰:. ۰۱۷۲ ۰۲۳۲ ۲۷. 
مصباح المتهجد: 6۰ ۰۱۹۲ ۱۹۸ 
المصنف (ابن ابی‌شیبه): ۰۱۲۰ 

مطالب السئول: ۲۶۱. 

مطلع انوار : ۲۸. 

معاد شناسی : ۰۷۳ ۸۷۶ ۰۸۲ ٩۳‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
٩ ۳۰‏ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۸۲ ۱۹۹ ۲۰۰ 
۲۷۱۵۶ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۲۳۶. 
المغاژی: ۵۷۶ ۷۱۸۷۵ ۸۰ ۸۱۸ 
تشن ۱ 

مقاتل الطالبین : ۸۳. 

مقتل الحسین علیه السلام: ۱۱۵. 


۳۸/۸ 


مکارم الأخلاق: ۱۰۰. 

من لا بحضره الفقیه: ۳۳ ٩۲‏ ۰۱۰6 ۰۱۰۹ 
۵( 

مناقب آل آپی‌طالب: ۰۵۱ ۵01 ۸۷۱ ۰۱۲۵ 
۲( 

المناقب (علوی): ۱۲۷. 

منطق الطیر: ۱۶۷. 

منهاج الستة النبویة: ۱۲۲. 

مهر تابان: ۸۲ ۰۱۶۳۰۹٩‏ 


نجم الثاقب: ۲۵۶. 
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نشان از بی‌نشان‌ها: ۰۱3۷ 
نور ملکوت قرآن: ۳۰ ۳۲ ۶۸ ۵۵ ۳ 
۶( 

نوروز در جاهلیت و اسلام: 1۰. 

الوافی : ۰۱۱۸ 

وسائل الشیعة: ۰۱۱۸۰۱۰۰ 

وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام: ۳ 
ولایت فقیه در حکومت اسللام». ۱۱۸. 


ینابیع المودة: ۲۶۲. 


فهرست اما کن. قبایل و فرق 


ابهر : ار 

اسلام. شریعت. شریعت اسلام. شریعت 

سمحدّ سهله: ۲۸ ۳۰ ۵۲ ۵۵ ۵۱ ۰ 

٩۲ ۸ ۸ ۸ ۲ ۵ ۲ 

و 

-مسلمان. مسلمانان. مسلمان‌ها. مسلمین: 
۲ ۵۲ ۵۳ ۵ ۰ ۷۵۵ ۸۷۷ 
۸۳۸ ۸ ۵2۰۸۵ ۵۷ ۰۱۲۵ ۰.۱2۵ 

اصفهان: ۰۱۵۱ ۰۱7۷ ۰۱2۸ 

انصار : ۲۳۳. 

آنطا کیه : ۰۸۰ ۸۱. 

بنی !سرائیل. قوم موسی : ٩۳‏ ۹۶. 

بنیامیه : ۵4, ۸۳ ۸۶ 

بنی ثقیف. ثقیف : ۰۷۱ ۸۷۲ ۷۷ ۸۳ ۸۰۰۸۵ 

بنی‌هاشم : ۶ ۸۳ ۸۶ 

بنی ولیعه : ۷۷. 

بیت‌المقدس : ۹۶. 


حزیر:ةالعرب: ۸۵ 


حاضرین : ۱۱۹ 

نی تستّن: 1۱ ۰۲۳۳ ۲۳۷. 

شام: ۳۳۰ 

شریعت نصاری : .۹٩‏ 
ما 

طاثف : ۳۲ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۳ ۷۶ ۸۵ ۸۷ ۸۶ 
۷ 

-منزل عبد یالیل : ۸۶. 

طهران: ۱٩‏ ۰۱۲۸ ۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
ت‌صابان برق 4 ۱۱۷ 

-خیابان سعدی: ۰۱۱۲ 

بایان فلت/۱۳۱۳: 

-کوچه ناظم‌الأطباء: ۱۰۲. 

مسجد قائم : .۱٩‏ 

-ولی‌آباد: 2 

-خیابان عین‌الدوله. ایران: ۰۱۲۸ 
فریش : ۲۶۱. 

قم: ۱6۱ ۱۸۰۱6۷ ۰۱3۲ 


۳۹۰ 


-مدرسه فیضیه : ۲۶۰. 

کوفة: *۱۰۵. 

کوه طور : ۹۶. 

مدیثه: ۳۲ ۷۱۰۷۲ ۸ ۸۵۰ ۸۵ ۸۲ ۵۷ 
ره 

-الییت (بیت آمیرالممنین علیهالسّلام): ۲۶۲. 
مشهد: ۱7۷ ۱3۸ 

مکه: ۳۱ ۳۲ ۱ ۵۷۲ ۳ ۷ ۷۸ ۸۶ 
۲۳۲ 

_عرفات : ۹۵. 


-مشعر: ۹۵ 


شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 

ی 
۳۳۹ 

مهاجر: ۲۳۳. 

تخت ۸ 

نخودک: ۱7۷. 

تصاری امت. حضرت عیسی : ۰۱۱ ۷۲ 

2 ۸ 

هوازن : ۸۶. 

بهود. بهودی. بهودی‌ها: ۰۸۱ ۰۷۲ 

۹۹ 


فهرست اصطلاحات و موضوعات خاص! 


آپرو : ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
اتحاد: ۰۱۱۶ ۲۳۳ 
احاطه : ۱۹۹ 
احسان: ۱۸۳ 
-احسان و کرم: ۲۵ 
احیاء: ۱۶۵ 

ادب : ۳۹ 

آدم : :۱۷ 

اذن: ۵۰ ۱۱۳ 
-اذن عبودیت: ۱۲۰ 
۳ ۱۷۰ 

- ظهور 

ساداقه و عبت ۱۳۵ ۱۵۲ 


استاد: ۲۳۵ 


۱ قابل ذکر است که علامت: - جهت 
جهت موضوعات مرتبط لحاظ شده است. 


مه شاگرد 

اسماء و صفات : ۶۲ 

مه ور تسم ی و طیوی تا تفت 
ءِ ضِ 

۲٩ رحم‌الراحمین:‎ 

-اسم الحی: 14 

-اسم الله: 1٩‏ 

-اسنم علیم و قذیر: 18 
ی و۵ 

اسماء حسنا: ٩۸‏ 

-اسماء و صفات متضاد: 1۷ 
_جلال و جمال: ۱۷۷ 
_جلال: ٩۳‏ 

٩۳ _حجمال:‎ 


دسمیع وایفی: ٩6‏ 

-سهل الحساب: ۳۷ 
-صفات پروردگار: ۷۸ 
_صفات حمال: ۱۸۱ 
-صفت جمال و جلال : ۳۸ 


۳۹۲ 


-ظهور صفت رحمت و رحیمیت : 7۸ 
-غیظ محض : ۲۶۳ 
-محبت محض : ۲۶۳ 
_مکر خدا: ۲۱۵ 
اصحاب : ۱۲۶ 

اصل وجود: ٩۱‏ ۱۹۶ 
امارت : ۲۲۹ 

امام : ۲۵۹ 

سه مقام تفصیل 

-قلب امام: ۲۶۱ 

انسان کامل: ۲۶۸. 

سه استاد 

اهل مراقبه: ٩۲‏ 

آیه : ۲۳۶ 

ی ی انا ۱۸۶ 
باطن : ۲۱۸ 

-اراده‌های باطنی : ۱2۷ 
بت پرستی : ۰۵٩‏ ۰1۰ ۱ 
پرزخ: ۸۲ 

-عالم برزخ: ۱۹۷ 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله: ۲۳۵ 
ت- مقام جمع 
۳ 

تألیف قلوب: ۵۵ 
تجلّی: ۲۳۲ ۲۳۹ 
-ظهور: ۱۳۵ 

تز کیه : ۳ 


نسبیح : ۳۲ 
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تعلّق: ۲۲۱ 
ات۷۱۵ 

-توجه به عالم کثرت: ۲۱۷ 
تکامل : ۱۵۲ 

1٩ تکیر:‎ 

-استکبار: ۱۲۵ 

-اظهار کبریائیت: ۵۱ 
0 

_خودنمایی: ۲۳۲ 

٩۳ : تکلیف‎ 

٩۶ _تکالیف:‎ 

٩۰ تکوین:‎ 

٩۶ ۳۵ : توبه‎ 

هل وق سای ۳۷۰۰ 
نذامت: ی شرمندگی : ۳۰ 
توحید: ۲۰۰ 

سم لفاءتفدان فلسفه» عرفان» فتام مطللق 
_افاضة توحید: ۲۵۹ 
_حالات توحیدی: ۱۶۶ 
-ذکر «هو »: ۱۶۵ 

ام تناهی : ۱۳۱ 

لا هو الا هو: ۱۶ 
مت ۱۳۷ 

: 
-واحد بالصرافة: ۱۳۸ 
-_واحد عددی: ۱۳۸ 
-وجوب وجود: ۱۳۱ 

قاری خی .۳ 


-وحدت در کثرت و کثرت در وحدت: ۱۳۰ 
-وحدت عددی: ۱۹۳ 
ثناء: ۲۶ 

نهپ حمد 

حهالت : ۰۲۱ ۰۳۵ ۷۶ 
سه مثت جاهلی 
و 
_جهل : ۵۷ 

حمله اسمیه: ۸: 

جهنم: ۳۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
-ادب. تزکیه گریه 
_مخّدین: ۲۲۳ 

ححاب عصمت: ۲۱۳ 
سه آپرو 

حجاب و عّت زن: ۲۱۶ 
ححت : ۲۳۶ 

حد: ۱۳۳ 

تخود ت۱۳ 
حدوث: ۱۳۹ 

- کته ذات خر : ۷۰۱ 
حکومت : ۰۲۶۷ ۲۵۵ 
امارت 

حلم: ۱1۹ 

به قضاوت 

_جمع حلم با علم: ۱۵۹ 
خویشتن‌داری: ۱۹۸ 
-صبر و بردباری: ۱۱۳ 


-صبور و بردبار: ۲۱۶ 


۳۹۳ 


حمد: ۰۲۶ ۰۱۶۶ ۲۱۲ 


ار 

خوف و رحاء: ۲۶۸ 

خون حیض : ۱۷۶ 

٩۳ دعا:‎ 

-دعا کردن: ۱۲۲ 

دل : ۶۲ 

دنیا: ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

-عالم اعتبار: ۳۳۱ 

- تعلق 

ذکر خدا: ۱۰٩‏ 

_وجود محتاج: ۱۱۷ 

ربط : ۱۳۹ 

تغل و فیط :۱۳۸ 

دذات؛ تعلیقی :۱۲۰۰ 

بر پبی ان وروی ۱۷۵ 
-ظل: ۰۱۳۹ ۱۶۰ 

رحمت: ۰۲۵ ۳۲ ۳۶ ۷ ۷۰ ۱۷۰ 
سب غیظ محض. محبت محض 
-ترحم: ۲۲۰ 

رزق: ۱۷۱ 

-روزی: ۱۷۷ 

٩۳ رضوان:‎ 

روح‌القدس : ۲۵۷ 

سجده : ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

سحر : ۲۳ 

سخاوت : ۸۲ 


سریان فیض : ۱۵۳ 


۳۹۶ 


سلام : ۷۷ 

سلوک : ۱۸ 

سب تزکیه 

سنّت جاهلی : ٩۲‏ 
-مننت:ملین ۷۹۲۱ 

سب نوروز 

شاگر۵: ۲۳۹ 

شب حمعه: ۳۲۱ 
شحاعت : ۱۶۱۸ 

شرع : ۱۱۶ 

سه تکوین واقعیت 
تشریع : ٩۱‏ 

-دین سهل سمحه: ٩٩‏ 
۳ 

-شریعت سمحه سهله : ٩۸‏ 
شفاعت : ۲۲۳ 
شهوت : ۵۱ 

شیعه : ۲۵۰ 


صراط : ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
-صراط مستقیم: ۱۲۷ 
صواب : ۲۵ 

-ملکوتی: ۲۱۸ 


طهارت : ۵۳ 
_طهارت محض : ۳۰1 
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طواف : ۷۱ 

ظلم : ۰۱۷۱ ۲۶۳. 

ظلمت و تاریکی : ۲۷ 

ظهور (امام زمان علیه السلام): ۲۹۹ 
عالم قیامت: ۲۱۸ 

عبادت : 4٩‏ ۱۳۰ 
وه ۲۱۳۳0۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
-اظهار مسکنت : ۳٩‏ 

-حقیقت عبودیت: ۲۵۹ 
مسکنت:: ۶۲ 

تا 

عحله : ۱۹۶ 

عدالت : ۸۵۱ ۵۶ 

عذاب : ۳۸ 


-عقوبات آخر الزمان: ۱۷۲ 


ری ۳۵۱ 
2 

عرفان: ۱۶۲ 

-اهل عرفان: ۱۶۲ 
-اهل معرفت : ۱۸ 
عشق : ۱۶۶ 


-امیدوار به خدا: ۲۱7 
مت 1۲۱ 

عفو و گذشت: ۲۱ 
رن 

عفو و اغماض: ۱37 
عقد اخوت : ۲۳۳ 


عقل: ۱۱۶ ۱۲۱ 

-راه عقل : ۱۶۱ 

عقویت : ۲۶۲ 

علم : ۰۲۸ ۰۵1 ۰۱1۵ ۲۳۷ 
سه حلم فلسفه, یقین؛ واسطه فیض 
تظیو و ۱۹۱ 

-حس و شعور: ۱۷۵ 
-سرمایه‌های علمی: ۱۵۰ 
-صورت: ۱۸۷۱ 

عناد : ۲۶۶ 

غضب: ۳۲ ۱۷۰ 

-سخط و غضب : ۶۷ 
-خضیایت * ۱۹۹ 

٩۳ : غفران‎ 

فضل : ۱۸۲ 

فطرت: ۱۲۱۰۱۱۶ 

٩۵ : فقها‎ 

فلسفه : ۵۶ 

_برهان‌های فلسفی: ۱۶۷ 
_حکمت : ۱۶۲ 

اهنت تشک :۱۲۰۱ 
-مقام عماء و مقام فناء: ۲۳۵ 
فناء مطلق : ۲۳۲ 

قابلیت : ۱۷۲ 

قدرت: ۱۲ 

قرآن: ۱۰۱ 

-قرآن خواندن در نماز: ۱۰ 


-قرآن خواندن: ۱۰۳ 


-متر وک شدن قرآن: ۱۰۶ 
قصاص : ۲۷ 

قضاوت : ۰۲٩‏ ۱۹۱۵ 
قلب : ۲۵۷ 

قیامت : ۲۶۱ 

-صیحه: ۲۶۱ 
کبریائیت: ۵۰ 
کبریائیت پرورد کار: :۷ 
گریه: ۲۲۰ 

گناه: ۳۵ ۲۲۲ 

گناه و معصیت : ۱3۲ 
گناهان: ۱۹۷ 

معصیت : ۲۰۸ 

ب» شفاعت 

لعنت : ۳۸ 

لقاء خدا: ۲۰۱ 

لب امیرالممنین : ۱۲۹ 
دامیر الموتتین :۲۲۸ 
مجازات: ٩۷‏ 

قصاص 

مدح: ۶:۰ 

مرگ: ۰۱۵۲ ۲۱۷ 

به تکامل 

مسخره کردن: ۲۱۶ 
مشروطیت: ۲۱۶ 
معاد: ۱۵۲ 

مرگ. برزخ» جهنم 
معحزه: ۲۱۹ 


۳۹۹ 


مقام تفصیل : ۲۳۵ 

مقام جمع : ۳۳۹ 

نعمت : ۰۱۰۷ ۱۸۲ 

نفس : ۱۱۷ 

هر 2 ۱۸6۵ 
-خودیت: ۱۹۵ 


لش و حقیقت خود: ۱۹۳ 


پیت 1۸۷ 

٩۱ ۳۳ : نماز‎ 

_صورت نماز: ۱۰۲ 
ای اف 9 
-نوافل: ٩۳‏ 

٩۲ نوروز:‎ 


- سیزده‌به در رفتن : 5۹ 


شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 
سه سئت جاهلی 
هدایت : ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
واحب: ٩۳‏ 
الواحد لا بصدر منه لا الواحد: 14 
واسط فیض : ۲۳۷ 
واقعیت : ۰۵۵ ۵1 
وقوف در عرفات : ٩۹۵‏ 
ولایت: ۰۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ 


۷ 
19 
-نور وجود: ۳:۱ 


-ولایت کلية مطلقه: ۲۳۲ 


فهرست منابع و مصادر 


القرآن الکریم (عثمان طه ). 

نهج البلاغة: حضرت آمیرالمژمنین علیه السلام محقّق : محمد عبده. 6 ج. 

الاحتجاج علی اهل اللجاج: طبرسی. احمد بن علی. محقّق: محمدباقر خرسان. ۲ ج. انتشارات 
نشر مرتضی, چاپ اول, ۱۸۰۳ ه.ق. مشهد مقدس -ایران. 

احیاء علوم الدین: غزالی. ابوحامد محمد. محقّق: عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی؛ ۱٩‏ ج. 
انتشارات دار الکتب العربی» چاپ اول» بیروت -لبنان. 

الااختصاص : مفید. محمد بن محمد (شیخ مفید» محققین : علی اکبر غفاری و محرمی زرندی؛ 
انتشارات الموتمر العالمی لألفية الشیخ المفید. چاپ اول. ۱۸۱۳ ه. ی قم - ایران. 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: ابن‌عبدالب ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمّد. محّق: علی 
محمد البجاوی. ۶ ج. انتشارات دارالجیل چاپ اول. ۱۶۲۸ ه.ق» بیروت - لبنان. 

آسد الغابة فی معرفة الصحابة: الجزری. عزالدین بن الأثیر ابوالحسن علی بن محمد. ٩‏ ج. 
اتشکتارانت از الفکر» ۱۶۰۹ ه.ق» بیرو. دلبتان: 

اسرار ملکوت: آية الله حسینی طهرانی سید محمدمحسن. ۳ ج. انتشارات مکتب وحی. چاپ 
اول, ۱۸۲۵ ه. ق, قم -ایران. 

اعلام الوری بأعلام الهدی (ط - الحديثة): طبرسی, فضل بن حسن, تحقیق: موسسه آل البیت. 
۲ ج. انتشارات آل البیت. چاپ اول. ۱2۱۷ ه..ق قم -ایران. 

الاقبال بالاعمال الحسنة فی ما یعمل مرة فی السئة: ابن‌طاوس, علی بن موسی. محقّق: جواد 
قیومی اصفهانی. ۳ ج. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی» چاپ اول» ۱۳۷۲ ه. ش قم -ایران. 

اه شناسی : علامه اية الله حسینی طهرانی» سید محمدحسین. ۳ ج. انتشارات علامه طباطبائی 
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چاپ سوم ۱۶۲۳ ه.ق. مشهد مقدس - ایران. 

الأمالی (للمفید): مفید. محمد بن محمّد (شیخ مفید» محّقین: حسین استاد ولی. علی اکبر 
غفاری. انتشارت کنگرة شیخ مفید. چاپ اول. ۱۶۱۳ ه.ق. قم - ایران . 

الأمالی (للصدوق): ابن‌بابویه. محمّد بن علی (شیخ صدوق» انتشارات آعلمی. چاپ پنجم. 
۰ ه.ق. بیروت -لبنان. 

الأمالی (للطوسی): طوسی. محمّد بن الحسن (شیخ طوسی » تحقیق: مزسسه البعثة, انتشارات 
دار القافت چاپ اول, ۱۶۱۶ ه.ق قم -ایران. 

امام شناسی : علامه آية الله حسینی طهرانی. سید محمدحسین, ۱۸ ج. انتشارات علامه طباطبائی» 
چاپ پنجم. ۱۶۲۸ ه. ق. مشهد مقدس -ایران. 

الامامة و السیاسة: ابن‌قتيبة دینوری. ابومحمّد عبدالله بن مسلم. محقّق: علی شیری» ۲ ج. 
انتشارات دارالاضواء چاپ اول» ۱۶۱۰ ه.ق پیروت - لبنان. 

امتاع الأسماع: المقریزی. تقی‌الدّین احمد بن علی. محفّق: محمّد عبدالحمید النمیسی, ۱۵ ج. 
انتشارات دارالکتب العلمية, چاپ اول, ۱۶۲۰ ه. ق» بیروت - لبنان. 

نوار الملکوت: علنه آية له حسینی طهرانی, سید محندحسین, مقدمه و ترجمه: سید 
محمدمحسن حسینی طهرانی» ۲ ج. انتشارات مکتب وحی. چاپ اول, ۱۶۲۹ ه. ق. طهران -ایران. 
بحار الاثوار الجامعه لدرر آخبار أئمة الأطهار: علاّمه مجلسی» محمّد باقر بن محمّد تقی» تحفیق: 
جمعی از محقّقان ۱۱۱ ج. انتشارات دار |حیاء التراث العربی» چاپ دوم ۱۸۰۳ ه.ق» بیروت -لبنان. 
بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم اجمعین: صفار. محمّد بن حسن محقّق : 
محسن کوچه باغی انتشارات مکتبة آية الله المرعشی النجفی. چاپ دوم ۱1۰۶ ه.ق, قم - 
اتران: 

بوستان سعدی: سعدی شیرازی, ابو محمد مصلح‌الدین بن عبدالله. محقق: محمدعلی فروغی. 
چاپ اول. 

تاریخ ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. محقّق: خلیل شهادة. ۸ ج. انتشارات 
دارالفکر. چاپ دوم ۱۶۰۸ ه. ق. بیروت - لبنان. 

تاریخ الاسلام: الذهبی. محقّق: عمر عبدالسلام تدمری, ۵۲ ج. انتشارات دار الکتب العربی 
چاپ اول» ۱:۰۷ ه. ق» بیروت -لبنان. 

تاریخ الطبری: الطبری ابوجعفر محمد بن جریر. محقّق: محمد ابولفضل ابراهیم. ۱۱ ج. 
انتشارات دارالتراث, چاپ دوم ۱۳۸۷ ه. ق. بیروت -لبنان. 


تاریخ الیعقوبی : یعقوبی» احمد بن آبی‌یعقوب بن جعفر بن وهب» ۲ ج. انتشارات دار صادر. 


فهرست منابع و مصادر ۳۹۹ 


بیروت -لبنان . 

تحف العقول: ابن‌شعبه حرانی» حسن بن علی. محقّق: علی اکبر غفاری, انتشارات جامعة 
مدرسین حوزه علمیه قم چاپ دوم ۱۶۰۶ ه.ش, قم - ایران. 

تذ کرة الفقهاء (ط - الحدیثه): علامه حلّی» حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. تحقیق: گروه 
پژوهش موسسه آل البیت علیهم السلام» ۱۷ ج. انتشارات مسسه آل البیت علیهم السلام چاپ 
اول قم -ایران. 

تفسیر الصافی: فیض کاشانی ملا محسن. مق و ین اعلمی: ۵ ج. انتشارت صدر چاپ 
دوم ۱۸۱۵ ه.ق, تهران - ایران. 

تفسیر العیاشی : عیاشی» متیر بن مسعو د. محقّق : هاشم رسولی محلاتی » ۲ج انتشارات 
المطبعة العلمیّت چاپ اوّل. ۱۳۸۰ ه.ق. تهران -ایران. 

چاپ سوم ۱۶۰۶ ه.ق. قم -ایران. 

محمدمحسن حسینی طهرانی انتشارات مکتب وحی, چاپ اول, ۱۶۳۲ ه .ق طهران -ایران. 
تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة: گنابادی» سلطان محمد. ۶ ج. موسسة الاعلمی 
للمطبوعات چاپ دوم ۱۶۰۸ ه.ق. بیروت - لبنان. 

تفسیر فرات الکوفی: کوفی. فرات بن ابراهیم محقّق: محمد کاظم. انتشارات سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت ارشاد. چاپ اول. ۱۶۱۰ ه .ق. تهران -ایران. 

تفسیر نور الثقلین : العروسی الحویزی. عبل علی بن جمعة. محقق: هاشم رسولی محلاتی » 
۰ ج. انتشارات دار الکتب الأسلامية چاپ چهارم, ۱۶۰۷ ه. ق» تهران - ایران. 

توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی: علامه آية الله حسینی طهرانی؛ سید 
محمدحسین انتشارات علامه طباطبائی. چاپ هفتم ۱۸۱۷ ه. ق. مشهد مقدس -ایران. 
التوحید : ابن‌بابویه. محمد بن علی. محقّق: هاشم حسینی انتشارات جامعه مدرسین حوزء علمیه 
قم چاپ اول, ۱۳۹۸ ه. ق قم -ایران. 

تورات. 

ثواب الأعمال و عقاب الاعمال: ابن‌بابویه, محمّد بن علی (شیخ صدوق)» انتشارات دار الشریف 
الرضی. چاپ دوم ۱۶۰۲ ه. ق قم - ایران. 
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جامع الأخبار: شعیری. محمّد بن محمّد. انتشارات مطبعة حيدرية, چاپ اوّل. نجف -عراق. 
الجواهر السنية فی الأحادیث القدسيَة: شیخ حرّ عاملی. محمّد بن حسن, انتشارات دهقان. چاپ 
سوم ۱۳۸۰ ه.ش, تهران -ایران. 

الجوهرة المضينة فی سلوک الطالب و نصح البرية: الدسوقی ابراهیم بن ابوالمجد. محقق: 
عاصم ابراهیم الکیالی انتشارات دارالکتب العلمية. چاپ اوّل, ۱۸۲۸ ه.ق» بیروت -لبنان. 

حلية الأْولیاء و طبقات الأْصفیاء: الاصبهانی. آبونعيم احمد بن عبدالله, محمّق: ۱۰ ج. انتشارات 
دار الکتب العربی. چاپ چهارم ۱۶۰۵ ه .ق. قاهره -مصر. 

حیات جاوید: آية الله حسینی طهرانی. سید محمدمحسن. انتشارات مکتب وحی. چاپ اول. 
۲ ه. ق. طهران -ایران. 

الخصال : ابن‌بابویه (شیخ صدوق)» محمد بن علی. محقّق: علی اکبر غفاری. ۲ ج. انتشارات 
جامعه مدرسین حوزة علمیه قم چاپ اوّل. ۱۳۱۲ ه.ش. قم -ایران. 

الدرٌ المتثور فی تفسیر المأًثور: سیوطی. جلال‌الدین. " ج. انتشارات کتابخانه آية الله مرعشی 
نجفی, ۱۶۰۶ ه.ق قم -ایران. 

دعائم الاسلام: ابن‌حیون. نعمان بن محمد مغربی, محقق: آصف فیضی, ۲ ج. انتشارات موسسه 
ل البیت علیهم السلام. چاپ دوّم. ۱۳۸۵ ه.ق قم -ایران. 

دلائل الامامة (ط - الحدیثة): طبری آملی صغیر محمد بن جریر بن رستم محقّق: قسم 
لدراسات الاسلامية موسسة البعثة انتشارات بعشت. چاپ اوّل, ۱۸۱۳ ه.ق. قم -ایران. 

دلائل النبوة و معرفة آحوال صاحب الشریعة: البیهقی. حمد بن الحسین. محّق: الدکتور عبد 
لمعطی قلعجی. ۷ ج. انتشارات دار الکتب العلمية. چاپ اول, ۱۶۰۵ ه.ق. بیروت -لبنان. 
دیوان بابا طاهر : بابا طاهر . 


دیوان پروین اعتصامی : اعتصامی پروین. 

دیوان حافظ: حافظ شیرازی مولانا شمس‌الذین محمد. محقّق: حسین پذمان» انتشارات 
رساله نکاحیّه (کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین ): علاّمه آية اله حسینی طهرانی 
سید محمّدحسین انتشارات علامه طباطبایی. چاپ دوم ۱۸۲۵ ه.ق. مشهد مقدس - ایران. 

روح محرد: علامه اب ال نخسیتن. طهرانی #.سید ععخمد خسن انعشباراث علامه طباطبایی» چاپ 
روضة المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه: مجلسی. محمدتقی بن مقصودعلی. محفقین: 
حسین موسوی کرمانی. علی‌پناه اشتهاردی. ۱۶ جم انتشارات مسسه فرهنگی اسلامی کوشان‌پو 


فهرست منابع و مصادر ۱۳۱ 


چاپ دوم ۱۶۰۲ ه. ق قم -ایران. 

انتشارات رضی. چاپ اول, ۱۳۷۵ ه.ق. قم -ایران. 

الروضة فی فضائل امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب علیه السلام: ابن‌شاذان قمی, ابوالفضل شاذان 
بن جبرئیل محّق: علی شکرچی. انتشارات مکتبة الأمین. چاپ اوّل. ۱۸۲۳ ه. ق, قم -ایران. 
سالک آگاه علامه آیة الله حسینی طهرانی » وید محمدحسین» مب و تعلیقات : یا 
محمدمحسن حسینی طهرانی انتشارات مکتب وحی, چاپ اوّل. ۱۱۳۱ ه .ق. طهران -ایران. 
سر السلسلة العلویة: البخاری, آبی‌نصر مقدمه و تعلیقات: سید محمدصادق بحرالعلوم 
انتشارات شریف الرضی. چاپ اوّل. ۱۶۱۳ ه .ق. 

سفينة البحار: محدث قمی. شیخ عباس» ۸ ج. انتشارات اسوه. چاپ اوّل ۱۶۱۶ ه.ق. قم - ایران. 
انتشارات دار الکتب العلمية, چاپ اوّل, ۱۶۱۱ ه.ق. بیروت -لبنان . 

السيرة النبویة: الحمیری المعارفی. عبدالملک بن هشای محفّقین: مصطفی السقا. ابراهیم 
شرح الاأخبار: المغربی. القاضی النعمان, محفّق: السیّد محمّد الحسینی الجلانی. ۳ ج. انتشارات 
جامعةٌ مدرسین حوزه علمیه قم. قم -ایران. 

شرح المنظومة: المحقّق السبزواری. تعلیقات و تصحیح: آية الله حسن زاده آملی. محقّق: مسعود 
طالبی» ۵ ج. انتشارات نشر ناب چاپ اول. ۱۳۷۹ ه.ش. تهران - ایران. 


شرح فصوص الحکم: قیصری داود» محّق: سید جلال آشتیانی» انتشارات شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی چاپ اوّل ۱۳۷۵ ه.ش. تهران -ایران . 

شرح مثنوی: سبزواری, ملاً هادی» محقّق: مصطفی بروجردی, ۳ ج. انتشارات سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت ارشاد. چاپ اوّل. ۱۳۷۶ ه.ش. تهران - ایران . 

انتشارات مکتبة آية الله المرعشی النجفی. چاپ اول, ۱۶۰۶ ه.ق. قم -ایران. 

شعب الایمان: الییهقی. احمد بن الحسین, محقّق: آبی‌هاجر محمد السعید بی بسیونی زغلول» 
۷ ج. انتشارات دار الکتب العلمية. چاپ اول. ۱۶۱۰ ه.ق» بیروت -لبنان. 


۳۰۲ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


صحیح البخاری: البخاری انتشارات دار الفکر» ۱۶۰۱ ه. ق. 

صحیح مسلم : النیسابوری. مسلم. ۸ ج, انتشارات دار الفکر بیروت -لبنان. 

الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقة: شوشتری. نور الله بن شریف‌الدین» انتشارات 
مطبعة النهضة. چاپ اوّل, ۱۳۹۷ ه . ق. تهران -ایران. 

الطبقات الکبری: الهاشمی البصری. محمد بن سعد بن منیع. محقّق: محمد عبدالقادر عطاء ۸ ج. 
انتشارات دارالکتب, چاپ اول, ۱۶۱۰ ه .ق. بیروت - لبنان . 

عدة الداعی و نجاح الساعی: ابن‌فهد حلی. احمد بن محمد. محقّق: احمد موحدی قمی. 
انتشارات دار الکتب الاسلامی چاپ اوّل. ۱۶۰۷ ه.ق . 

عوالی اللثالی العزيزية فی الأحادیث الدينية: ابنآبی‌جمهور. محمّد بن زین‌الدین» محقّق: 
مجتبی عر اقی. ۶ ج. انتشارات دار سید الشهدای چاپ اوّل, ۱2۰۵ ه.ق قم -ایران. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام: ابن‌بابویه» محمّد بن علی (شیخ صدوق» محقّق: مهدی 
لاجوردی. ۲ ج. انتشارات نشر جهان. چاپ اوّل, ۱۳۷۸ ه . ق» تهران -ایران. 

غرر الأخبار: دیلمی. حسن بن محمّد. محتّق: اسماعیل ضیغم انتشارات دلیل ما چاپ اوّل 
۷ ه.ق, قم -ایران. 

فتح الباری: العسقلانی. شهاب‌الدین ابن حجر انتشارات دار المعرفة. چاپ دوم بیروت - لبنان. 
الفضائل : ابن‌شاذان قمی. ابوالفضل شاذان جبرئیل انتشارات رضی, چاپ دوم ۱۳۹۳ ه.ش. قم - 
نان 

فقه الرضا علیه السّلام: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام» تحقیق: موسسه آل البیت علیهم 
لسلام انتشارات مژسسة آل البیت علیهم السلام چاپ اول, ۱۶۰۳ هد.ق. مشهد مقدس -ایران. 
الکافی: کلینی» محمد بن یعقوب بن اسحاق. محقّقین: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. ۸ج 
نتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم ۱۶۰۷ ه. ق. تهران -ایران. 

الکامل فی التاریخ: ابن‌اثیره عزالدین ابوالحسن علی بن آبی‌الکرم ۱۳ ج. انتشارات دار صادر - 
دار بیروت. ۱۳۸۵ ه .ق. بیروت -لبنان . 

کتاب سلیم بن قیس هلالی: هلالی. سلیم بن قیس, محقق: محمد انصاری زنجانی خوئینی؛ 
۲ ج. انتشارات الهادی, چاپ اوّل, ۱۸۰۵ ه.ق. قم - ایران. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: زمخشری. محمود. ؛ ج. انتشارات دار الکتاب العربی 
چاپ سوم ۱۶۰۷ ه .ق. بیروت - لبنان . 

کشف الغمة فی معرفة لام (ط - القديمة): اربلی. علی بن عیسی, محقّق: هاشم رسولی 
محلاتی. ۲ ج. انتشارات بنی هاشمی. چاپ اوّل. ۱۳۸۱ ه . ق. تبریز -ایران. 


فهرست منابع و مصادر ۳۰۳ 


کنز العمال: المتقی الهندی, محقّقین : الشیخ بکری حیانی و الشیخ صفوة السبط ۱٩‏ ج. انتشارات 
موسسة الرسالت ۱۶۰۹ ه.ق. بیروت -لبنان. 

کنز الفوائد: کراجکی. محمد بن علی. محقّق: عبدالله نعم ۲ ج. انتشارات دار الذخاثر» چاپ 
ال ۱1۱۰ ه.ق. قم -ایران. 

گلستان سبعلی سعدای شیر از + آده منخم لد مصلح‌لدین بن عبدالله. 

لغت نامةً دهخدا: علی اکبر دهخدا 

میرخانی. 1 ج. ۱۳۷ ه.ق. 

المحاسن : برقی. احمد بن محمد بن خالد. محقّق: جلال‌الدین محدث, ۲ ج. انتشارات دار 
الکتب الاسلامیه, چاپ دوم ۱۳۷۱ ه .ق قم -ایران. 

مشارق آنوار اليقین فی آسرار آمیرالممنین علیه السلام: حافظ برسی رجب بن محمد محقّق: 
علی عاشور, انتشارات آعلمی» چاپ اول ۱۶۲۲ ه.ق. بیروت -لبنان. 

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد: طوسی. محمد بن الحسن (شیخ طوسی ) انتشارات موسسة 
فقه الشيعة. چاپ اوّل. ۱۶۱۱ ه.ق بیروت -لبنان. 

المصنف : ابن آبی‌شيبة الکوفی. محقّق: سعید اللحام ۸ ج. انتشارات دار الفکر» چاپ اوّل. ۱۶۰۹ 
ه.ق, بروت -لبنان. 

حسینی طهرانی» ۱۶ ج. انتشارات مکتب وحی. چاپ دوم ۱۸۳۱ ه.ق. طهران -ایران. 

قرآن چاپ یازدهم ۱۸۲۷ ه.ق. مشهد مقدس - ایران. 

چاپ سوم ۱۶۰۹ ه .ق. بیروت -لبنان . 

مقاتل الطالبیین : الاصفهانی. آبی‌الفرج علی بن الحسین. محقّق: سید احمد صقر انتشارات دار 
المعرفة بیروت -لبنان. 

مقتل الحسین علیه السلام: الأْزدی. ابومخنف, محمّق: حسین غفاری, انتشارات مطبعة العلمیة قم - 


اترات 


۳ شرح فقراتی از دعای افتتاح / فهارس عامه 


مکارم الاخلاق: طبرسی. حسن بن فضل. انتشارات شریف رضی. چاپ چهارم. ۱۶۲۱ ه . ق. قم 
دان ان 

من لا بحضره الفقیه: ابن‌بابویه محمد بن علی (شیخ صدوق» محقّق: علی اکبر غفاری. 6 جلد. دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ دوم. ۱۶۱۳ ه.ق» قم -ایران. 
المناقب «للعلوی): علوی. تال بن علی بن الحسین» محقّق : حسین موسوی بروجردی. 
انتشارات دلیل ماء چاپ اوّل, ۱۸۲۸ ه.ق. قم -ایران. 

علامه, چاپ اوّل, ۱۳۷۹ ه. ق, قم ایران. 

منطق الطیر : عطار نیشابوری. فریدالدین انتشارات مرکز نشر دانشگاهی چاپ اوّل. ۱۳۷۳ ه.ق. 
تهران -ایران. 

انتشارات موسسه قرطبة» چاپ اوّل. ۱۶۰۲ ه.ق. 

مهر تابان: علامه آية الله حسینی طهرانی» سید محمدحسین. انتشارات علامه طباطبائی. چاپ 
حوزه علمیه قم چاپ پنجم ۱۶۱۷ ه .ق. قم -ایران . 

نجم الثاقب در آحوال امام غائب علیه السلام: محدث نوری, حسین بن محمدتقی» محقّق: 
صادق برزگر» ۲ ج. انتشارات مسجد مقدس جمکران, ۱۳۸۶ ه. ش. قم -ایران. 

چاپ اوّل. ۱۶۳۵ ه .ق. طهران - ایران . 

وساثل الشیعة: شیخ حر عاملی. محمد بن حسن. تحقیق: مسسه ال البیت علیهم السلام ٩‏ مخ 
انتشارات مسسه آل البیت علیهم السلام چاپ اول, ۱۶۰۹ ه.ق قم - ایران. 

وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام: علامه آية الله حسینی طهرانی. سید محمدحسین. چاپ 
اول؛ مشهد مقدس یزان 

طباطبائی. چاپ سوم ۱۸۲۸ ه.ق. مشهد مقدس - ایران. 


۳ 
مب 


ووز لوصا لاصو ۶ 


آثار منتشرهٌ حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی - دامت برکاته - که 
تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده, به شرح ذیل است: 
ه اربعین در فرهنگ شیعه 
ه اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السلام 
ه حریم قدس: مقاله‌ای در سیر و سلوک الی الله 
ه اجماع از منظر نقد و نظر: رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقاً 
ه تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صلاة الجمعة عیناً و تعییا از حضرت علامه آية الله العظمی حاج 
بیان سول مضیی نی اطقر اه قلسی له شیر 
9 مقدمه و ترجمه «أثوار الملکوت): نور ملکوت روزه. نماز مسجد قرآن و دعا از حضرت 
علامه آية له العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس الله سره 
افق وحی : نقد نظریه دکتر عبد الکریم سروش دربارهٌ وحی 
ه مقدمه و تعلیقات بر مطلع انوار (دوره مهب و محقّق مکتوبات خطی. مراسلات و مواعظ)؛ از 
حضرت علامه آية الله العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی» قدس الله نفسه الزکیه 
همقدمه و تصحیح تفسیر آیه نور «أَله َو موه از حضرت علامه آية الله العظمی حاج سید 
محمد حسین حسینی طهرانی» قدس الله سره 
حسینی طهرانی قدس الله نفسه ال زکیه 
ه حیات جاوید: شرحی بر وصیت‌نامه آمیرالممنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام در حاضرین 
ه گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة 
ه مهر فروزان: نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علامه آية الله العظمی حاج 
سید محمد حسین حسینی طهرانی» قدس الله نفسه الز کیه 


اثار منتشره 


ه مقدمه و تذییلاتی بر سر الفتوح ناظر بر پرواز روح از حضرت علامه آية الله العظمی حاج 
سید محمد حسین حسینی طهرانی» قدس الله نفسه الز کیه 

و عنوان بصری 

ه مهر تابناک 

ترجمه و تعلیقات بر «احتهاد و تقلید » از حضرت علامه آية الله العظمی حاج سید محمد 
حسین حسینی طهرانی, قدس الله سره 

ه نوروز در جاهلیت و اسلام تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلام 

ه سالک آگاه: بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماء 

ه نفحات انس: انسان کامل در فرهنگ شیعه 

ه مقدمه و تعلیقات بر «شرح فقراتی از دعای افتتاح» از حضرت علامه آية الله العظمی حاج سید 
محمّد حسین حسینی طهرانی قدس الله سره 

ه فقاهت در تشیع 


۱- تفسیر (قرآن - حدیث) 
انوار الملکوت: این کتاب در ادامةٌ سلسله مباحث «أنوار الملکوت »می‌باشد که توسط مرحوم عللامه 
طهرانی - رضوان الله علیه - طی سخنرانی‌هایی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۰ هجری قمری در مسجد 
قائم طهران, ایراد شده و چکیدة آن را در جنگ‌های خود ثبت نموده بودند. این دست‌وشته‌ها بعد از 
رحلت ایشان در دو جلد تنظیم. تحقیق, ترجمه و منتشر گردیده است. 

تفسیر آیه نور: این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علامه طهرانی - رضوان الله علیه - 
پیرامون تفسیر عرفانی. اخلاقی آية مباركة نور «ألهُ ُور موب در مسجد قائم طهران می‌باشد, که 
صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه‌ای نفیس از فرزند بزر گوارشان حضرت آية الله حاج 
سید محمّد محسن حسینی طهرانی - حفظه الله -به زیور طبع آراسته گردیده است. 

شرح فقراتی از دعای افتتاح: کتاب حاضر. حاصل ده جلسة برجای مانده از فرمایشات 
حضرت علامه آية الله العظمی حسینی طهرانی - قدس الله سره - در شرح دعای شریف افتتاح 
است. که در شب‌های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی خویش. به شرح و 
تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عاليةالمضامین پرداخته بودند. 

حیات جاوید: این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیت‌نامة 


معجز بیان حضرت آمیرالممنین علی بن آبی‌طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السلام 


آثار منتشره 
که در باز گشت از جنگ صفین در منطقه‌ای به نام حاضرین بیان فرمودند. 

عنوان بصری: این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی‌هایی است که حضرت آية الله حاج 
سید محمد محسن حسینی طهرانی -دامت بر کاته - تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری » طی 
سالیان متمادی برای اعزه و احبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علامه آیةالله 
العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی - قدس الله نفسه الزکیه - بیان فرمودند که شرح 
مبسوط آن تحت عنوان /سرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. 
۲-ادعیه و اخلاق 

آیین رستگاری: این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علامه آية الله العظمی حاج 
سید محمد حسین حسینی طهرانی - رضوان الله علیه - پیرامون ارکان» آداب و امور لازمة سیر و 
سلوک الی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده‌اند» که صوت پیاده شدة 
آن به همراه مقدمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سید محمّد محسن 
حسینی طهرانی -دامت برکاته -به زیور طبع آراسته گردیده است. 

سالک آگاه: این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی‌های حضرت علامه آیةالله حاج سید 
محمدحسین حسینی طهرانی - قدّس اله نفسه الزکیه - می باشد که در مناسبت‌های مختلف 
پیرامون علم و علما ایراد فرموده‌اند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةالله حاج 
سید محمدمحسن حسینی طهرانی - مد ظلّه العالی -به زیور طبع آراسته گردیده است. 
۳- کلام فلسفه و عرفان 

اسرار ملکوت: اين اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه السّلام به روایت 
«عنوان بصری» که عمل به مضامین آن از دیرباز مد نظر علمای بزرگ عرفان و انحلاق بوده است که 
تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبین و معرّف افکار و مبانی 
سلوکی مرحوم علامه طهرانی - رضوان الله علیه - می‌باشد. اين اثر به زبان عربی یز ترجمه و منتشر 
شلده است . 

حریم قدس: مقالهای است که توسط حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی 
طهرانی - دامت برکاته - به عنوان مقدمه‌ای بر ترجمة فرانسوی کتاب شریف «لب اللباب در سیر و 
سلوک اولی الالباب» تألیف حضرت علامه طهرانی -قدس الله سره - نگارش يافته است. این اثر به 
زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. 

سر الفتوح ناظر بر پرواز روح: این کتاب مقاله‌ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از 
خامه علامه آية الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی - رضوان الله علیه - تراوش 
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یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
است. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علاْمه. به چاپ نرسیده پود و بسیاری از 
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آية الله حاج سید محمد 
محسن حسینی طهرانی - حفظه الله -اين مقاله را مقرون به مقدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده‌اند. 

گلشن. آشراود ای کاب شرخی برجعکست ممالیه صدر المعالهین قیرازی. ات که 
توسط موف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است. 

افق وحی: این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکريم سروش پیرامون 
وحی و رسالت می‌باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات خود دارای 
نقاطی شبهه‌برانگیز و حتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریات 
صاحب مقاله می‌شد. موف محترم تأملی هم در این پاسخ‌ها نموده‌اند. 
۶- فقه و اصول 

رسالةٌ طهارت انسان: این رساله حلاص مباحثی پیرامون بررسی فتّی و فقهی طهارت ذاتی 
مطلق انسان است که موْلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده‌اند. اين 
اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. 

اجماع: این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسئلة اجماع یکی از اد اربعة فقاهت و 
اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه‌ای الهی. در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلة متقنه الهیه 
پرداخته است. 

صلاة امعة: این رسالة فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده امست» تقریرات درس 
خارج فقه حضرت آية الله الحجة سید محمود شاهرودی می‌باشد که توسط حضرت علامه آية 
الله العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی -رضوان الله علیهما - نگارش یافته و به 
ضميمهٌ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است. 

اجتهاد و تقلید: این کتاب حاوی تقریر بحث‌ها و درس‌های مرحوم آية الله العظمی شیخ 
حسین حلی در حوز؛ علمیه نجف به تحریر حضرت آیة الله العظمی علامه حاج سید محمد حسین 
حسینی طهرانی - رضوان اله علیهما -می‌باشد. صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در 
آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه‌های تحقیق متحیر کننده است. معلّق محترم با ترجمه, 
توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده‌اند. 

این کتاب با عنوان الد رالنضید فی الا جتهاد والتقلید نیز به عربی منتشر شده است. 

نوروز در جاهلیت و اسلام: اين اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد 
از اسلام که موف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان, به 
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تحلیلی شیوا و جامع دربار؛ُ نوروز و بدعت‌های وارده در دین مقدس اسلام پرداخته‌اند . 
۵- تاریخی. احتماعی 

آربعین در فرهنگ شیعه: در این رساله عنوان «آربعین » در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصات حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
است. این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است . 
1- یادنامه و تذ کره. رجال 

مهرفروزان: این کتاب نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله 
حضرت علامه آية الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی - قدس الله نفسه الزکیه - 
می‌باشد. که توسط ملف محترم به رشته تحریر درامده است. 

آنزن کات مااعتو ان انس المشره که عرین تیی فرسمه کیله اس : 

مهر تابناک: مرحوم علامه آية الله العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی - قدس 
الله سره - و فرزند بزرگوارشان آية الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی - حفظه الله - به 
مناسبت‌های مختلف از شمه‌ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علامه آية الله العظمی 
حاج سید علی قاضی طباطبایی - قدس الله نفسه الزکیه - برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب 
عرفان بهره برده‌اند. که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه‌ای جمع‌اوری و در اختیار 
مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد. 

نفحات انس: در این نوشتار. بیانات حضرت آیية الله حاج سید محمد محسن حسینی 
طهرانی - حفظه الله - که به بهانة تبیین شخصیت عارف کامل حضرت حاح سید هاشم حداد 
- قدس الله نفسه الزکیه - ایراد شده است. به طرح دقیق اموزه‌های اصیل عرفانی به خصوص 
بحث انسان کامل و حجیت سیره و فعل ولی مطلق الهی و ملازمت روحی و معیت او با ائمّه 
اطهار علیهم السلام می‌پردازد. 
۷- دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی. مراسلات و مواعظ 

مطلع انوار: این موسوعة گرانسنگ حاصل دست‌نوشته‌ها و ثمرُ عمر شریف حضرت علامه 
آية الله العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی - قدس الله نفسه الزکیه -می‌باشد که تحت 
عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع‌آوری نموده بودند. که پس از رحلت ایشان به صورت 
محقّق. مهذب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه. تصحیح و تعلیقه‌های نفیس فرزند ایشان 
حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی - حفظه الله - آمادةٌ طبع و نشر گردیده است. 

اهم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است: 
جلد اول: مراسلات. ملاقات‌ها و احوالات شخصی مزْلف محترم به قلم خود؛ قصص و حکایات 
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اخلاقی و عرفانی تاریخی و اجتماعی. 

جلد دوم: مختصری است از ترجمه و تذکره اساتید اخلاق و عرفان مولّف محترم. 
جلد سوم: ترجمه و تذکرة عده‌ای از بزرگان و علماء و شخصیت‌های تأثیرگذار. 

جلد چهارم: عبادات و ادعیه و اخلاق. 

جلد پنجم: ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغی. 

جلد ششم: اجازه‌نامه‌های روایی و اجتهادی مولّف؛ مباحث تفسیری و روایی. 
جلد هفتم : ابحاث فقهی (فقه حاصه. عامّه و مقارن) و مباحث اصولی. 

جلد هشتم: ابحاث کلامی (مبدًء معاد. مساوی ). 

جلد نهم: ابحات کلامی (پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام). 

جلد دهم: یادداشت‌ها و برگزیده‌هایی از کتب تاریخی و اجتماعی. 

جلد یازدهم: ابحاث رجالی؛ متفرقات (پزشکی, لطاثف و...). 

جلد دوازدهم و سیزدهم: خلاصه مواعظ مْلّف در ماه مبارک رمضان سنة ۱۳۳۹ و ۱۳۷۰ قمری. 
جلد چهاردهم: فهارس عامة این موسوعه (آیات و روایات اشعار و اعلام و...). 


نرم افزار 
آوای ملکوت: این مجموعه صوتی (در چهار ۷) سخنرانی‌های حضرت عللامه آية الله 
العظمی حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی - قدس الله نفسه الزکیه - و حضرت آية الله حاج 
سید محمد محسن حسینی طهرانی -مد ظله العالی را شامل می‌شود. 
کیمیای سعادت: این مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علامه آیةالله العظمی 
حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربی سلوکی ایشان 
حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی - رضوان الله علیهما - و مجموعه تالیفات و بیانات 
حضرت آية الله حاج سید محمّد محسن حسینی طهرانی - مد ظلّه العالی - در شرح حدیث عنوان 
بصری و دعای ابوحمزه و سایر معارف اسلامی می‌باشد . 
کتب در دست تألیف 
ه سیره صالحان ه سیمای عاشورا 
ه ارتداد در اسلام 


